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۳۹ 


بازی بی خصومت 


همان طور که دارتن‌یان گفته بود فوکه در مجلس بازی لوئی چهاردهم شرکت 
داشت. 

در آن مجلس دونفر بسیار خوشحال بودند زیرا عزیمت بوکین‌گام آنها را مسرور 
کرده بود۵. 

یکی از آن دو آقا بود که دائم اشارات محبت آمیز با زن خود مبادله می‌کرد. 

دیگری کنت دوگیش به شمار می آمد که گاهی خانم را می‌نگریست و خانم 
خیلی خوشوقت به نظر می‌رسید. 

وی با شاه بازی می‌کرد و کنت دوگیش و دیگران به او می‌باختند. 

اقبال در آن مجلس با خانم پاری می‌کرد و از هر طرف سکه‌های زر مقابل او 
جمع می‌شد. 

بوکین‌گام گاهی باگیش صحبت می‌نمود. 

گیش که می‌دانست بوکین‌گام عنفریب می‌رود با او گرم می‌گرفت زیرا دیگر 
موجبی برای خصومت بین آن دو باقی نمانده بود. 

بوکین‌گام در ایام قبل چشم از شاهزاده خانم انگلیسی برنمی‌داشت ولی در آن 
شب برحسب تصادف به او نظر می‌نداخت. 

زبرا می‌دانست دیگر او را نخواهد دید و باید زنی راکه دوست می‌دارد بگذارد 


1 سه افنگدار 


و برود. 
ارواح حساس بخصوص اگر خودخواه باشند این طور هستند آنها تا وقتی که 
امیدواری دارند گرم می‌گیرند. 


ولی همین که امید آنها مبدل به یأس گردید بک مرتبه ناامید می‌شوند زیرا 
می‌دانند که آنچه شده مربوط په گذشته است و از آبنده نباید انتظار سعادتی داشت. 

خانم که گاهی نظر به بوکین‌گام می‌انداخت متوجه شد که در قلب عاشق آن مرد 
ناامید چه می‌گذرد. 

او فهمید که وی پس.از اینکه از پاریس رفت» ممکن است باد اثیانوس آخرین 
خاطرات او را از ضمیرش زائل نماید به طوری که وقتی قدم از کشتی به انگلستان نهاد او 
را فراموش کرده باشد. 

این بود که درصدد برآمد در آن مجلس جلوه گری کند. 

او خواست جلوه گری نماید تا اینکه بوکین‌گام یاد او را فراموش نکند. 

تا اینکه در آن مجلس که سه ملکه حضور داشتند بتوانند آنها را تحت‌الشعاع قرار 
بدشد. 

این جلوه گری از طرف خانم یک بدعت لیکن توأم با تهور بود. 

ملکه‌های حاضر در آن مجلس عبارت بودند از ملکه آن‌دو طریش مادر لوشی 
چهاردهم و ملکه زو جه لوئی چهاردهم و ملکه هانریت مادر هانریت زوجه آقا. 

با اینکه جلوه گری در حضور یک پادشاه و سه ملکه کاری دشوار بود هانریت 
شاهزاده خانم جوان با کارها و خنده‌های خود از عهده بر آمد. 

لوثی چهاردهم با اینکه پادشاه فرانسه و مقید به تشریفات بود خندید.: 

ملکه‌ها بعد از پادشاه خند بدند. 

آنگاه درباریها به خنده در آمدند. 

خنده‌ها در آغاز تبسم بود و سپس مبدل به فهقهه شد. 

به طوری که دربارنها حيرت کردند. 

آنها تصور نمی‌نمودند که بتوان درحضور لوئی چهاردهم خندید خود لوثی 
چهاردهم نیز خیال نمی‌کرد که بتواند قاه‌قاه بخندد. 

ولی شوخی‌های خانم طوری مجلس راگرم کرد که همه می خندیدند. 


سه تفنگدار ۷ 


موفقیتی که آن شب خانم در آن مجلس به دست آورد به قدری بود که حستی 
کسانی راکه روی تخت سلطنت به دنیا آمدند حیران کردا 

تا آن شب لوئی چهاردهم خانم را سانند یک سجسمة بی‌ذوق و سلیقه و 
موجودی چون سنگ و چوب می‌دانست. 

زیرا فراموش نمی‌کرد که در قدیم خانم چه قدر زشت و درکاخ لوور فقیر بود. 

اما در آن شب لوئی چهاردهم متوجه شد که خانم تا چه حد با ذوق و بذله گو 
می‌باشد. 

بوکین‌گام که آن شوخی‌های غیرمنتظره را از هانریت دید فکر کرد وی یک زن 
باذوق است که مي‌تواند قلب‌ها را د شیفته کند و دیگران را با سخت‌ترین طرز بیازازد. 

گیش اندیشید که خانم یکی از رب‌النوع‌ها می‌باشد. 

درباریها با ذ کاوت خاص این طبقه دربافتند که ستاره‌ای جدید طلوع کرده که 
باید به او تملق گفت تا از پرتوی وی بهره‌مند شد. 

دو روز قبل همان درباریها جرت نمی‌کردند که در قصر خانم کف بزنند که مبادا 
مورد خشم لوئی چهاردهم قرار بگیرند. 

ملکه جوان که اهل اسپانیا بود و شوهر را دوست می‌داشت از شوخی‌های خانم 
خشمگین شد و به روی خود نباورد. 

ملکه سالخورده» بعنی آن‌دو طریش فهمید نیرویی نوين در دربار فرانسه به وجود 
آمده که باید مقابلش سر فرود آورد. 

و از همان شب عزم کرد که خانم را مورد احترام خاص قرار بدهد. 

ملکه جوان که دید خانم مورد توجه لوئی چهاردهم قرار گرفته نتوانست. تاب 
پیاورد و برخاست و رفت. 

لوئی چهاردهم با وجود مقیدبودن به تشرینات توجهی به رفتن مسلکه جوان 
نکرد. 

به طوری که رفتن او مجلس را از نشاط نینداخت. 

تا مدتی بعد از رفتن ملکه جوان شاهزاده خانم انگلیسی و پادشاه و دیگران 
می‌گفتند و می‌خند بدند. 

بالاخره بازی تمام شد و لوثی چهاردهم برخاست. 
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آنگا بدون توجه به برادرش آقا دست خود را درا ز کرد تا خانم به آن تکیه نماید. 
لوئی چهاردهم خانم را تا درب آپارتمان او بدرقه نمود. 

این بدرقه به نظر همه کس عجیب آمد. 

زنها که در مسائل مربوط به مهر دقیق‌تر از مردها هستند گفتند که شاه مقابل 


آپارتمان آه کشید. 
دوشیزه مونتاله که چشم‌های تیزبین و گوش‌های دقیق داشت گفت: 
من خود شنیدم هم شاه آه کشید و هم خانم. 


مونتاله درست می‌گفت و آن دو آه کشيدند. 

ولی طرز آه کشیدن آن دو نفر با یکدیگر تفاوت داشت. 

بدین‌تر تیب که خانم وقتی آه کشید چشم‌های خود را بست و بعد یک مرنبه 
چشم‌ها راگشود و با اندوهی زياد لوئی چهاردهم را نگریست. 

لوئی چهاردهم آه کشید و سرخ‌رنگ شد. 

تغییر رنگ صورت لوئی چهاردهم را دوشیزه لاوالیر که موقع خدمتش بود دید. 

مونتاله از این واقعه حيرت کرد. 

ولی لاوالیر طوری مضطرب شد که درقفای خانم بدون دستکش وارد آپارتمان 


در صورتی که تشرینات حکم م یکر د که وی می‌بایست با دستکش حضور به هم 
رساند و خدمت کند. 

چون لاو الیر از اهل ولایات بود این قصور را از او می‌بخشیدند. 

اما اضطراب دختر جوان به همین جا خاتمه نیافت. 

وی وقتی وارد اطاق خانم شد نتوانست چشم از شاه که با حرکت قهقرایی از 
آپارتمان خارج می شد بردارد. 

و آن قدر چشم به شاه دوخت که تقربباً فراموش کرد در را ببندد. به طوری که 
مونتاله مجبورگردید که این موضوع را به خاطرش بیاورد. 

شاه بعد از مراجعت از آپارتمان به اطاق بازی برگشت. 

وی خواست قدری بازی کند و با جندنثر صحبت نماید. اما به مسناسبت پسرتی 
حواس نتوانست حساب بازی را نگاه دارد و نه صحبت کند. 
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چند نفر از درباریهای حسابگر از این فرصت استفاده کردند. درباربهای مزبور 
در زمان مازارن هم از این فرصت استفاده می‌نمو دند. 

آنها می‌دانستند در وسط بازی گاهی پیش می‌آید که شاه و صدراعظم و دیگران 
به جهتی دچار پرتی حواس می‌شوند. 

آن وقت برای آنها اشکال ندارد که هرچه پول روی میز بازی هست بردارند. 

مثلاً در آن شب مانیکان با اينکه خیلی زرنگ بود بيست هزار ليره پول را که 
صاحبش معلوم نمی‌شد ضبط کرد. 

وردس شصت سکه طلا هر یک دولو ئی به بوکین‌گام باخت. 

ولی بوکین‌گام مانند پدرش مردی نبو د که دست به طلا بیالاید. این بود که شصت 
سکه طلای مزبور را برای متصدی روشن کردن شمعدان گذاشت. 

لوئی چهاردهم با حواس پریشان پشت میز بازی نشسته بود تا اینکه کولبر به او 
تزدیک شد. 

آنگاه با احترام زیاد سر را خم کرد و چیزی د رگوش لوئی چهاردهم گفت: 

لوئی چهاردهم از پشت میز برخاست و به طرف یکی از پنجره‌ها رفت و گفت 
آقای فوکه اینجاست؟ 

فوکه که با بوکین‌گام صحبت م یکر د گفت: 

بلی اعلیحضرتا من در اینجا هستم. 

و.از بوکین‌گام جدا شد و به طرف شاه روانه گردید. 

لوثی گفت: 

آقای پیشکار کل معذرت می‌خواهم که صحبت شما را قطع کردم. فوکه گفت: 
همه جیز حتی صحبت من و قف خدمت به اعلیحضرت است. 

لوئ ی گفت: 

ولی گاهی مجبورم که شما را فرا بخوانم. 

فوکه گفت: 

بزرگترین موهبت و افتخار من این است که از طرف اعلیحضرت احضار شوم و 
خدمتگزاری نمایم. 

لوئی گفت: 
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تردیدی نیست که خدمت شما بالااخص صندوق شما برای ما لازم است. 

ف که گفت: 

خدمات بخصورص صندوق من به اعلیحضرت تعلق دارد. 

لوئی گفت: آقای فوکه آیا می‌دانید برای چه شما را احضار کردم 

ف رکه گفت: 

اعلیحضر تا این افتخار را ندارم. 

ولی برای هر منظور باشد مرا مباهی خواهد کرد. 

لوئی گفت: 

من فصد دارم مدت دو هفته در فونتن‌بلو جشن اقامه کنم. در این مدت تصور 
می‌کنم که هزینه جشن بالغ بر... 

لوئی مبلغ هزینه را بر زبان نیاورد و متوجه کولبر شد. 

کولبر تبسم کرد و چیزی نگفت. 

لوئی با قدری تردید گفت: 

هزینه جشن در این مدت چپارمیلیون خواهد شد. 

فوکه دست بر سینه نهاد و به عنوان سر فرود آوردن از زیر پیراهن سینه را با ناخن 
خر اشید. 

چهار شیار خونین روی سینه او به وجود آمد. 

ولی وقتی سربلند کرد در قیافه‌اش کوچکترین تأثر نمایان نبود. 

بعد لوئی گفت: 

آیا متوجه شدید چه گفتم؟ 

فوکه گفت: 

بلی اعلیحضر تا. 

لوئی گفت: 

این مبلغ چه موقع حاضر می‌شود؟ 

فوکه گفت: هر موقع که اعلیحضرت اراده فرمایند حاضر خواهد گردید. 

لوئ ی گفت: 

شما ممکن است زباد عجله نکنید. 


سه افنگدار ۱۱ 


اما در این وقت یک نگاه کولبر به او فهمانید که حرف را موقتی زده و گفت: 

برعکس عجله نمایید. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا قدری وقت لازم است. 

کولبر بامسرت گفت: 

آه... شما وقت لازم دارید؟ 

فوکه بدون توجه به کولبر خطاب به لوثی چهاردهم گفت: اعلیحضرتا متصدیان 
شمردن و تحویل پول برای شمارش یک میلیون یک روز وقت لازم دارند. 

گرچه متصدیان مزبور در کار خود ورزیده هستند معهذا این مدت ضروری 


چون بدواً پول باید شمرده و آنگاه توزین شود. 

سپس ذ ر کیسه‌ها می‌ریزند و درب کیسه‌ها را مهر و موم می‌کنند. کولب رگفت: پس 
شما در ظرف چهار روز این چهار میلیون را به خوبی خواهید داد. 

فو که گفت: 

من به تحویل‌داران می‌گویم شب‌ها را نخوابند و در سه روز این پول را فراهم 
کنند. 

لوئی چهاردهم با اشارة سر فوکه را مرخص کرد. 

فوکه بدون نخوت. اما با مانت از مجلس خارج شد. در حال خروج متوجه بود 
که دوستانش با نظر تأثر او را می‌نگرند زیرا آنها می‌فهمیدند که مقصود کولبر چه 
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می‌باشد. 

هرکس در آن مجلس با فوکه دوست بود احساس می‌کرد که کولبر خواهان 
ورشکست کردن فوکه است, 

او به طریقی دیگر نمی‌توانست فوکه را از پا درآورد. 

فقط به وسیله دریافت پول که بالاخره فوکه را ورشکست می‌کرد می‌توانست 
فدرت اقتصادی و مالی او را از بین ببرد 

وقتی فوکه سوار کالسکه خود شد خدمه از قیافه‌اش دانستند چه قدر متغیر است. 

آن وقت مانند جاشوان یک کشتی در موقع طرفان انجام و ظیفه کردند. 


۳ سه تشتگدار 


کالسکه‌ای که ف وکه بر آن سوار بود مانند اینکه بال درآورده باشد به حرکت 


در راه ف وکه مترحه شد که از سینه اش خون فرو می ریزد. 
زیرا در مجلس شاه متوجه نشد چه قدر ناخن‌های او در گوشت سینه فرو رفته 


به محض اينکه فوکه به متزل رسید به اطاق آرامیس رفت. 

آرامیس هنوز نخوابیده؛ کتایی را مطالعه می‌کرد. 

اما پورتوس در آن موقع طوری در حال خواب خرخر م یکر د که صدای نفیر او 
در عمارت منعکس می‌گردید. 

در آن شب پورتوس با یک ران گوسفند و دو قرقاول بریان و بک کوه از 
خرچنگ‌های سرخ شده صرف شام کرد. 

بعد از صرف شام مانند پهلوانان قدیم امر کرد که بدن او را با روغن بمالند. 

وقتی روغن‌مالی به اتمام رسید در بستری از پارچه نرم فلانل دراز کشید و گنت 
او را به خوابگاه یعنی تختخواب منتقل کنند. 

آرامیس بعد از اینکه قدری کتاب خواند شروع به نوشتن کاغذ کرد تا فوکه وارد 


آرامیس به محض دیدن وی از قیافه‌اش فهمید که محزون است ولی چون خادم 
وارد اطاق شده بود گفت: 

آقای پیشکار کل امیدوارم که در بازی اعلیحضرت به شما خوش گذشته باشد. 

ف که گفت: 

بلی خوش گذدشت. 

بعد درب اطاق را به خادم نشان داد و وی بیرون رفت. 

بعد از خروج خادم آرامیس گفت: 

آیا امشب در بازی باختید؟ 

ف که گفت: 

بلی باختم. 

آرامیس گفت: 


سه تفنگدار ۱۳ 


من می دانم شما در بازی قوی‌دل هستید و باختها را با شکیبایی تحمل می‌نمایید. 
فوکه گفت: 

آقای اربله گاهی از اوقات من باخت را تحمل می‌کنم. 

آرامیس پرسید: 

منظورتان چیست؟ 

فوکه گفت: 

آخر بازی داریم تا بازی. 

ارامیس برسید: 

امشب چه قدر باختید؟ 

فوکه قدری فکر کرد و آنگاه گفت: 

جلسه امشب برای من چهارمیلیون تمام شد. 

به قدری این رقم بزرگ بود که قلم از دست آرامیس افتاد و گفت: 
آه... شما امشب چهارمیلیون باختید؟ 

ف که گفت: بلی دوست عزیز. 

آرامیس گفت: 

چطور این مبلغ مهم را باختید؟ 

فوکه گفت: ورق‌ها در دست کولبر بود و لذا من این مبلغ را باختم. 
آرامیس گره بر ابروان انداخت و گفت: 

حال فهمیدم چه شده است 

آیا دوباره از شما پول خواستند؟ 

فوکه گفت: 

بلی دوست عزیز. 

آرامیس گفت: 

لابد چهارمیلیون تقاضا کر دند؟ 

فوکه گفت: بلی. 

آرامیس گفت: آیا خود پادشاه فرانسه این مبلغ را از شما خواست؟ 
ف وکه گفت: 


۱۳ سه لفاگد ار 


بلی خود پادشاه با تبسم از من درخواست این مبلغ را کرد. 


آرامیس گفتب یناه برخدا. 

فوکه گفت: 

نظریه شما در این باره چیست؟ 

آرامیس گفت: 

موضوع روشن است و می‌خواهند به این وسیله شما را ورشکسته کنند. 
فوکه گفت: 

این موضوع را شما در گذشته نیز می‌گفتید. 

اربله گفت" 


من از روز نخست می‌دانستم که منظور دشمنان محو شماست. 

فوکه گفت: من هم طب گفته شما از این سوضوع مستحضر بودم ولی انتظار 
نداشتم که یک مرتبه از من چهارمیلیون بخواهند. 

اربله گفت: 

بدون تردید این مبلغ مهم است. 

ولی برای آقای فوکه خیلی خطرنا کك نیست. 

و شما می‌توانید این مبلغ را تأدیه نمایید و من تصور نمی‌کنم که بتوان با این مبلغ 
آقای فوکه را از پا درآورد. 

اف وکه گفت: 

دوست عزیز افسوس که شما نمی‌دانید که وضع مالی من خوب نیست و در 
صندوق‌های من تنخواه فراوان و جود ندارد. 

اربله گفت: آبا شما و عده دادید این پول را بدهید؟ 

ف وکه گفت: 

مگر چاره‌ای دیگر داشتم؟ 

اربله گفت: راست می‌گویید. 

ف که گفت: 

به محض اينکه من بگویم پول ندارم کولبر پول پیدا خواهد کرد و خواهد 
پرداخت و در آن روز وجود من کالعدم خواهد شد. 


سه لفنگدار ۱۵ 


آرامیس گفت: 

جند روزه وعده پرداخت پول را داده‌اید؟ 

فوکه گفت: 

و عده داده‌ام سه روزه بپردازم. 

آرامیس گفت: جرا قدری مهلت نگرفتید؟ 

فوکه گفت: لوی چهاردهم عجله داشت که پول را زودتر دریافت کند. 

بعد فوکه گفت: دوست عزیز اکنون که من از خیابان‌های پاریس می‌گذشتم مردم 
می‌گفتند این است آقای ف وکه... که غنی‌ترین مرد فرانسه می‌باشد. 

ولی اگر از حال من آ گاه بودند می دیدند که در معرض ورشکستگی هستم. 

اربله گفت: خدا نکند که شما در معرض ورشکستگی باشید. 

و بعد قدری گرد سفیدرنگ روی کاغذ ربخت که آن را خشک کند. 

فوکه گفت: به عقیده شما آیا برای علاج این اشکال وسیله‌ای هست؟ 

آرامیس گفت: وسیله فوری همانا پرداخت پول است. 

و وقتی این وسیله را به کار بردید و به طور موقت آسوده شدید ما فکری برای 


علاج نهایی خواهیم کرد. 
فوکه گفت: 
من آسودگی موقت نخواهم داشت. 


فوکه گفت: برای اینکه تازه اول کار است. 

من جزیره بل‌ایل را تسلیم کرده تمام بروات و مساعده‌ها را پیش خورد کرده‌ام به 
طوری که در هذه‌السنه وسیله‌ای برای دریافت پول زیاد مو جود نیست. 

فقط قدری ته‌ماندة بروات باقی مانده که آن هم مقداری قابل ملاحظه نیست. 

2 2 eé ۳ ا‎ ۳ ۳ ۰ 

من به فرض اينکه این مرتبه چهارمیلیون بپردازم نمی‌دانم دفعۀ دیگر چگونه 

خواهم پرداخت. 
۳ 

چون دوباره می‌گویم که تازه اول کار است و لوئی چهاردهم باز از من مطالبه 
پول خواهد کرد. 

لوئی چهاردهم مانند بعضی از ببرهای آدسخوار می‌باشد که لذت گوشت انسان به 


۱1 سه یاد ار 


مذاق او رسیده و مایل است باز گوشت انسان بخورد. 

او جون با سهولت دو سه مرتبه از من پول گرفته محال است دست از این روش 
پردارد. 1 

اگر خود او نخواهد از من پول بگیرد کولبر وی را اغواء خواهد کرد. 

2 

و روزی که من به لوئی چهاردهم بگویم که پولی در صندوق ندارم که به او 
بپردازم محو خواهم شد. 

اربله گفت: 

۳ 

عالیجتاب مردی مانند شما هرگز محو نمی‌شود. 

فوکه گفت" 

مرد در هر مرحله و مقام باشد وقتی دست او از مال دنیا تهی بود محو خواهد 
دش 

دیگر اینکه چگونه من می‌توانم با لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه مبارزه کنم و او 
را از عزم خود منصرف نمایم. 

آرامیس گفت: وقتی که من جوان بودم با کاردینال دوریشلیو که از پادشاه فرانسه 
قوی‌تر بود مبارزه نمودم. 

فوکه گفت: آ با کاردینال بزرگ قصد محو شما را هم داشت؟ 

آرامیس گفت: اگر او می‌توانست من و دوستانم را محو می‌کرد ولی از عهده 
بر نياملم. 

فوکه گفت: تصدیق کنید که اوضاع افراد با هم فرق می‌کند. یک کاردینال و قتی با 
جوانی می‌جنگد (چون شما در آن عصر جوان بودید) به احتمال قوی قصد محو او را 
ندارد. 

شابد فقط می‌خواهد قدری او راگوشمالی بدهد. 

چون مقام او اجل بر این است که جوانی را که در عنفوان شباب به سر می برد 
نابود نماید. 

ولی امروز لوئی چهاردهم به تحریک کولبر خواهان نابودی من است. 

من برای اینکه بتوانغ درقبال شخصی چون لوئی چهاردهم پایداری بکنم چند 
چیز می خواهم. 


سه لفنګدار 1۷ 


در درجه اول پول و بعد از آن ارتش برای من ضروری است در صورتی که 
امروز هیچ‌چیز» حتی جزیره بل‌ایل را ندارم. 

آرامیس گفت: عالیجناب مگر نشنیده‌اید که احتیاج» انسان را سخترع و مبتکر 
می‌کند. 

فوکه گفت: چه می‌خواهید بگوپید؟ 

آرامیس گفت: 

برای نجات شما چیزی پیدا یا اختراع خواهد شد. 

فوکه گفت: 

که اختراع خواهد کرد. 

آرامیس گفت: 

خود شما. 

فوکه جواب داد من هما کنون به شما می‌گویم که از مخترع شدن استعفاء دادم. 

آرامیس گفت: 

در این صورت من برای شما اختراع خواهم کرد. 

فوکه گفت: 

پس زودتر دست به کار اختراع شوید. 

آرامیس گفت: خوشبختانه ما هنوز قدری وقت داریم. 

فوکه گفت: 

آقا شما با خونسردی خود مرا به فتل می‌رسانید زیرا نمی‌دانید هر روزی که 
می‌گذرد من یک مرحله به مغااک نابودی نزدیک تر می‌شوم. 

اربله گفت: 

آیاگفته مرا به خاطر ندارید. 

ف وکه گفت: 

گفته شما چه بود؟ 

آرامیس جواب داد: 

من به شماگفتم که خود را نبازید و استقامت داشته باشید. 

هرگاه استقامت به خرج بدهید بدون شک موفقیت با ما می‌باشد. 


۱۸ سه دار 


فوکه گفت: دارابودن استقامت دلگرمی می‌خواهد. 

اربله گفت: آیا حاضر نیستید که قول مرا بپذ یر بد؟ 

فوکه گفت: 

آیا شما حاضر هستید به کمک من بیایید؟ 

اربله گفت: من حاضرم به کمک شما بیایم زیرا علاوه بر اشترااک منافع» مدیون 
شما هستم و از شما بسیار پول گرفتهام. 

ف که گفت: 

وظیفه هر رجال مالی این است که احتیاجات مادی مردانی چون شما را برآورد. 

اربله گفت: پرداخت پول و ظیفه رجال مالی است و احسان وظیفه مردان کلیسا؛ 
ولی شما هنوز آن قدر مستوجب احسان نشده‌اید که من برای کمک به شما قیام کنم. 

فوکه گفت: اشتباه می‌کنید و من امروز مستحق احسان هستم زیرا فردا دیگر موقع 


احسان خواهد گذشت. 
آرامیس گفت: آقای فوکه شما زود خود را می‌باز بد. 
فوکه گفت: 
آخر شما از وضع مالی من خبر ندارید. 
آرامیس گفت: 
من متأسفم که وضع مالی شما خراب است زیرا احتیاج به پول دارم. 
ف وکه گفت: 
آیا برای خودتان پول می‌ خواهید؟ 
آرامیس گفت: 
فرق نمی‌کند چون من و دیگران یکی هستیم یعنی منافع‌مان یکی است. 
منافع هر دو وابسته به سود شماست. 
ف وکه گفت: چه قدر می‌خواهید؟ 
آرامیس گفت: 
بنجاه‌هزار ليره برای من کافی است. 
ف که گفت: 


سه تفنگدار ۹ 


آرامیس گفت: 

آیا راست می‌گو یید؟ 

فوکه گفت: 

بلی در صندوق‌های من در همه وقت این مبالغ ناچیز مو جود می‌باشد. 

ای‌کاش کولبر هم مانند شما بود و از من بیش از پنجاه هزار ليره نمی خواست. 

ای‌کاش من می‌توانستم از دست این مرد حسود و سیاه‌دل نجات پیدا کنم خوب 
این پول را چه موقع می‌خواهید؟ 

آرامیس گفت: 

فردا صبح می‌خواهم. 

فوکه گفت: بسیار خوب... 

آرامیس گفت: آبا از من نمی پرسید که این مبلغ را برای چه می خواهم. 

فوکه گفت: آقای اربله من این قدر فرومایه نیستم که چنین سثوالی از شما بکنم. 

آرامیس گفت: ولی من به شما می‌گویم که این پول را برای چه می‌خواهم زیرا 
فردا اول ماه ژوئن است. 

فوکه باحیرت پرسید چگونه فردا اول ماه ژوئن است و منظور شما جیست؟ 

آرامیس گفت: 

فردا روزی است که باید قسط آخر فرض خود را بپردازيم. 

ف وکه گفت: مگر ما قرض داریم. 

آرامیس گفت: 

بلی ما مقروض هستیم. 

فوکه گفت: بابت چه مقروض هستیم؟ 

آرامیس جواب داد: 

بابت قسط آ خر رشوه‌ای که بايد به دو نفر بدهیم. 

ف وکه گفت: 

این دو نفر که هستند. 

آرامیس گفت: 


این دو نفر به نام ترامبله و لوویر خوانده می‌شوند. 


۲۰ سه تفنگدار 


فوکه مدتی در ذهن خود جستجو کرد که نام این دو را پیدا کند ولی چیزی 


نیافت. 
آرامیس گفت: 
آیا به خاطر نیاو ردید این دونفر که هستند؟ 
فوکه گفت: نه, 
آرامیس گفت: 
اینها کسانی هستند که ما شغل آنها را برای بزمو خریداری کرده‌ايم. 
فوکه با شگفت پرسید بزمو کیست؟ 


آرامیس جواب داد بزمو حکمران قلعه باستیل است و من در سوقع خود به 
تفصیل این موضوع را برای شما بیان کردم. 

فوکه گفت: من هیچ به یاد ندارم. 

آرامیس گفت: 

تصدیق می‌کنم که شما با کثرت مشغله نمی توانید این اسامی را به خاطر بسپارید. 

ولی بدانید که خرید شغل مزبور برای بزمو یکی از بزرگترین کارهایی است که ما 
انجام دادیم. 

e E ۱ 

آرامیس گفت: 

این کار دو فایده داشت. 

فایده اول نصیب بزمو شد و او را حکمران باستیل کردم و فایده دوم نصیب ما 


می‌شود. 

فوکه گفت: 

چطور فایده دوم نصیب ما می‌شود. 

آرامیس اظها رکرد: 

آقای فوکه اتفاق می‌افتد که وجود یک حکمران دوست و مساعد در قلعه 
پاستیل؛ خیلی به سود ما خواهد بود. 


فوکه گفت: اجازه بدهید بگویم که من درست نمی فهمم شما چه می‌گویید. 
آرامیس گفت: 


عالیجناب شما در بین هواخواهان خود شاعر و نویسنده و نوازنده و خواننده و 
مجسمه‌ساز و مهندس و معمار و متصدی چاپخانه و نقاشی دارید... در این صورت فکر 
نمی‌کنید که یک حکمران باستیل هم می‌بایست بین دوستان شما باشد. 

فوکه گفت: آبا این حکمران به نظر شما ضرورت دارد. 

آرامیس گفت: 

عالیجناب ماکه نباید خود را فریب بدهیم و آنگاه با تبسمی که دندان‌های زیپای 
او را نمایان ساخت و بعد از سی‌مال اگر ماری‌می‌شون پود کماکان متوجه آن دندان‌ها 
می‌شد گفت: روزی خواهد آمد که ممکن است ما را به زندان باستیل ببرند. 

ف که گفت: مبلفی که شما بابت رشوه داده‌اید که یک حکمران باستیل را با سا 
دوست کنید مهم نیست. 

ولی من فکر می‌کردم که شما از وجوه خود بهتر استفاده خواهید کرد. 

آرامیس گفت: جرا. 

ف که گفت: 

برای اینکه انسان نباید وارد زندان باستیل شود. و اگر روزی وارد باستیل شد 
دیگر دوستان او را نمی‌شناسند ولو حکمران باستیل باشند. 

آرامیس گفت: 

این طور نیست در تمام نقاط دنیا یک زندانبان دوست بهتر از یک زندانبان 
دشمن با بی‌طرف است. 

مزید بر اینکه بزمو مردی حق‌شناس می‌باشد و سوابق دوستی را فراموش نمیکند. 

از انها گذشته درقبال اقساط سالیانه که من بابت رشوه می‌دهم که او حکمران 
باستیل شود از وی قبض دریافت می‌نمايم. 

و این قبض در دست من سند وفاداری حکمران باستیل خواهد بود. 

چون هر موقع که نخواهد نسبت به ما وفاداری کند او را از این شغل برکنار 
خواهیم کرد يا اینکه همه حقوق و درآمد او را برای استهلا کک وام ضبط خواهیم نمود. 

فوکه گفت: 

عالیجناب نکند که شما بابت این قرض از او بهره هم می‌گیرید؟ 

اربله گفت: 


بدیهی است که ربح از وی دریافت می‌کنم. 


فوکه خندید و گفت: 
واقعاً این نوع احسان هم شنیدنی است. 
اربله گفت: 


عالیجناب فراموش نکنید که نوع بشر اگر دارای دهانه و افساری باشد که بتوان او 
را دراختیار نگاه داشت بهتر از این است که بدون دهانه و افسار به سر پیرد. 

اما از این گرفتن ربح هر دوی ما سودمند خواهیم شد. 

ف وکه گفت: 

آقای اربله آیا در پس پرده» نقشه‌ای دارید که به من نمی‌گویید؟ 

اربله گفت: اینک در پس پرده چیزی ندارم و فقط برای احتیاط این مرد را با 
خودمان همدست کرده‌ام. 

ولی روزی ممکن است بیاید که در پس پرده نقشه‌هائی و جود داشته باشد... 
خوب پنجاه هزار ليره فراموش نشود. 

فوکه گفت: آیا میل دارید که امشب این وجه را نزد شما بفرستم. 

آرامیس گفت: 

اگر امشب بفرستید بهنر است. زیرا صبح در اول وقت من به راه خواهم افتاد و 
بزمو را خواهم یافت. 

من می‌دانم این مرد اکنون حالش مانند کسی است که او را روی آتش نهاده: 
کباب می‌نمایند. 

فوکه گفت: من یک ساعت دیگر این وجه را نزد شما خواهم فرستاد. 

ولی بدانید با اینکه شما حاکم باستیل را با ما دوست کرده‌اید این مبلغ نمی‌تواند 
جبران چهار میلیون لیره‌ای راکه باید پپردازم بکند. 

اربله گفت: اگر جبران این چهار میلیون را نکند از ضررهای دیگر جلوگیری 
خواهد کرد. ۱ 

فوکه گفت: آقای اربله معذرت می‌خواهم که باید بروم و برای کارکنان خود 
دستورالعمل صاد رکنم. 


اربله گفت: عالیجناب شب‌بخیر. 


سه نادار ۳۳ 


فوکه گفت: دوست عزیز محال است بعد از این شب یا روز من بخیر بگذرد. 

من به شما می‌گویم آسوده روی دو گوش خود بخوابید و غم فردا را نخورید... 
شب‌بخیر عالیجناب. 

ولی با همه اطمینانی که آرامیس به فوکه داده بود وی با خاطری مضطرب و 


۳۳۰ 


پل متح رک 


وقتی زنگ ساعت هفت صبح از کلیساها به صدا درآمد» آرامیس با لباس یکی 
از افراد طبقۀ متوسط یعنی سر توک ماهو تی رنگین» در حالی که کاردی زیر لباس داشت 
مقابل درب فلعه باستیل حضور به هم رسانید. 

دو نگهبان مقابل درب قلعه بودند و آرامیس سوار بر اسب از آن در گذشت. 

نگهبانان مزبور برای ورود آرامیس اشکالی نتراشيدند. 

اربله با اسب از یک سر پوشیده گذشت ر در طرف چپ راهسی را تا نزدیک 
مدخل وافعی قلعة باستیل تعقیب کرد. 

پل متحرک قلعه را روی خندق انداخته بردند. 

زیرا هنگام صبح به مناسبت کثرت آمد و رفت مجبور بودند که پل را روی 
خندق فرود آورند. 

در آنجا یکی از نگهبانان جلوی آرامیس راگرفت و گفت: 

شما با که کار دارید؟ 

آرامیس با احترام جواب داد که قصد دارد حکمران را برای بک کار فوری 
ملاقات کند. 
قراول اول از جا تکان نخورد و به فراول دیگ رکه در یک پاسگاه بود اطلاع داد. 
قراول دوم سر از پاسگاه بیرون آورد. وی با دقت آرامیس را نگریست. 


سه تیار ۲۵ 


می خواست بداند که آیا در گذشته او را دیده یا نه؟ و می‌تواند به علت آشنای او 
با حکمران پی ببرد یا خیر؟ 

آرامیس گفته خود را تکرار کرد و گفت: خواهان ملاقات با حکمران است. 

قراول دوم یک افسر جزء راکه قدم می‌زد فرا خواند. 

او بعد از اینکه دانست شخصی برای ملاقات حکمران آمده رفت و یکی از 
افسران ستاد حکمران را آورد. 

افسر ستاد با دقت آرامیس را نگریست و اظهار او را شنید و آرامیس گفت: 

آقاه موضوع ملاقات من با آقای حکمران به‌قدری اهمیت دارد که اگر ایشان 
بدانند من آمده‌ام: خود برای دیدارم از دفتر خویش خارج خواهند شد و کافی است که 
به ایشان بگوئید من شخصی هستم که باید روز اول ماه ژوئن ببایم. 

افسر مزبور تصور نمی‌کرد که شخصی مانند حکمران باستیل حاضر شود مردی 
چون آرامیس راکه در لباس افراد عادی وارد باستیل شده بود بپذیرد و به او گفت: 

شما وقت خوبی آمدید زیرا حکمران می‌خواهد از قلعه خارج شود و به‌طوری 
که می‌بینید کالسکه او را آماده کرده‌اند و بعد از خروج از حیاط مخصوص حکمرانی و 
عبور از دالان از اپنجا خواهد گذشت و شما را خواهد دید. 

آرامیس نخواست که برای خود قائل به اهمیت زیاد شود و همانجاه سوار بر 
اسب توقف کرد تا کالسکه حاکم بیاید ولی از دور حیاط حکمرانی و کالسکه را می‌دید. 

بعد از ده دقبقه حاکم از پله‌ها فرود آمد و سوار کالسکه شد و کالسکه به راه 
افتاد. 

در مدخل دالان یک پاسگاه بود و نگهبانی در آنجا دیده می‌شد و حکمران 
قلعه» خود درب کالسکه راگشود تا نگهبان به چشم ببیند که کالسکه به طور عادی 
می‌گذرد و سرنشین قاچاق ندارد. 

بدین ترتیب حکمران قلعه از انضباطی که خود او برقرار کرده بود اطاعت 
می‌نمود. 

کالسکه بعد از این تشریف انضباطی وارد دالان شد و طول آن را پیمود. 

در انتهای دالان یک درب آهنی دارای طارمی بود و یکی از نگهبانان به در 
نزدیک شد که آن را بگشاید وقتی در گشوده شد افسری که بیرون در بود به کالسکه 


نزدیک گردید و دو سه کلمه با حکمران حرف زد. 

حکمران سر را از دریچه کالسکه بیرون آورد و آرامیس را دید و طوری ندای 
شادی برآورد که صاحب منصب و نگهبانان حیرت کردند و از کالسکه فرود آمد و 
به‌طرف آرامیس رفت و دست او راگرفت و اگر از افسر و سربازان باستیل شرم نمی‌کرد 
دستش را می‌بوسید. 

آرامیس گفت: آقای حکمران» به راستی ورود به این قلعه کاری است بسیار 
مشکل و من نمی‌دانم که آیا این اشکال» برای کسانی که علی‌رغم تمایل خود وارد قلعه 
می‌شوند نیز وجود دارد یا فقط آنهائی که به اراده» وارد قلعه می‌گردند باید مطیع این 
مقررات شو ند. 

حکمران گفت: عالیجناب معذرت می‌خواهم من فکر نمی‌کردم که شما آمده 
باشید» خواهش می‌کنم مرا عفو کنید اگر بدانید از دبدار شما چقدر خرسند می‌باشم. 

آرامیس آهسته گفت: آقای حکمران مرا با عنوان عالیجتاب نخوانید زیرا کسی 
فکر نم یکا شخصی که این لباس را دربر دارد عالیجناب باشد. 

حکمران گفت: فوری یک نفر بیاید و اسب آقا را به اصطبل بیرد و بسپارید که از 
اسب آقا خوب پذیرائی کنند. 

آرامپس آهسته گفت: نه... آقای حکمران؛ لزومی ندارد که اسب مرا به اصطبل 
ببرند زیرا در خورجین ترک اسب پنجاه هزار ليره پول زر می‌باشد. 

حکمران از این حرف طوری خرسند شد که اگر محبوسین قلعه باستیل در آن 
لحظه رخسار او را می‌دهاند تصور می‌کردند که یک شاهزاده بلافصل را برای اینکه 
محبوس شود به قلعه باستیل فرستاده‌اند. 

زیرا هزینه شاهزادگان بلافضل در قلعه باستیل بیش از سایر محبوسین و در نتیجه 
درآمد حکمران از آنهاء زیادتر از دیگران بود. 

حکمران گفت: یک نفر بیاید و اسب آفا را به حیاط حکمرانی ببرد و خطاب به 
آرامیس افزود: آیا ميل دارید که سوار کالسکه شویم و به حیاط حکمرانی برگردیم. 

آرامیس گفت: آقای حکمران؛ خوشبختانه هیچ یک از ما دو نفر اقص‌الاعضاء 
نیستیم که این مسافت قلیل را با کالسکه طی کنیم و می‌توانیم پیاده به حباط شما برسیم. 

حکمران دست را دراز کرد تا آرامیس به.او تکیه کند اما اربله این حرکت را 


سه تفنگدار ۳۷ 


ندیده گرفت و در کنار هم به‌راه افتادند و اسب حامل سکه‌های زر را پیشاپیش آنها 
می بر دنك. 

وقتی وارد حیاط حکمرانی شدند آرامیس نظری به دیوارهای بلند و سیاه حیاط 
مزبور انداخت و با اینکه مردی قوی‌دل و رزم آزموده بود نتوانست از احساس وحشت 
خودداری کند. 

از پله‌های سنگی بالا رفتند و وارد سرسرائی بزرگ شدند و آنگاه پله کانی سفید 
نمایان شد آن را هم طی کردند. 

حکمران؛ میهمان خود را از جند اطاق از جمله اطاق غذاخوری که وسائل 
صرف غذا را در آن آماده می‌کردند عبور داد» و از یک در کو چک او را وارد یک 
اطاق تحریر نمود که پنجره‌های آن از یک طرف اصطبل و از طرف دیگر حیاط‌ها را 
می‌دید. 

حکمران با ادب و دقتی که فقط میزبانهای حق‌شناس از عهده برمی آیند» 
آرامیس را روی یک صندلی راحتی نشانید و زیر پای او بالش و کنار دستش یکت میز 
غلطک‌دار نهاد که دست را به آن میز تکیه بدهد. 

دو نفر از سربازان قلعه هم خورجین سنگین راکه مسحتوی پول زر بود بالا 
آوردند و در اطاق تحریر نهادند و رفتند و آنگاء حاکم امر کرد که اسب آرامیس را به 
اصطبل ببر ند. 

بعد از رفتن سربازها حاکم درب اطاق را بست و پرده‌ها را مقابل پنجره کشید و 
بدون اینکه بنشیند گفت: عالیجناب شما خوش‌قول‌ترین فرد بشر هستید. 

آرامیس گفت: حکمران عزیز» در معاملات خوش‌قولی ممدوح نیست برای 
اينکه و ظیفه هرکس که معامله‌ای می‌کند این است که خوش قول باشد. 

حکمران گفت: شما با من معامله نمی‌کنید که خوش‌قولی را ممدوح ندانید بلکه 
خدمتی به می‌نمائید و بهتر آنکه بگویم مرا مورد مرحمت قرار می‌دهید. 

آرامیس گفت: حکمران عزیز تصدیق کنبد با اینکه می‌گوئید من خوش قول 
می‌باشم باز قدری نگرانی داشتید. حکمران گفت: من فقط برای سلامتی شما نگران 
بودم. 

آرامیس گفت: من دیروز می‌خواستم نزد شما بیایم ولی به‌قدری خسته بودم که 


۳۸ سه لفنگدار 


نتوانستم به راه بیفتم ولی امروز صبح خبلی زود حرکت کردم که موفق به دیدار شما 


مي 
برمو حکمران باستیل که شنید میهمان او خسته است یک بالش جدید در کنار 
آرامیس نهاد و اربله گفت: 


فکر می‌کنم خوب شد که صبح زود به راه افتادم زیرا اگر دیرتر می آمدم شما را 
نمی‌دیدم و شما بیرون می رفتید. 

بزمو از خجالت سرخ شد و گفت: راست است و من می‌خواستم از قلعه خارج 
شوم. 

آرامیس گفت: پس آمدن من تولید تصدیع کرده چون مانع از رفتن شما 
گردیده‌ام. 

بزمو بیشتر ناراحت شد و چشمهای موشکاف آرامیس که حکمران را از نظر دور 
نمی‌داشت گفت: احساس می‌کنم که واقعاً اسباب زحمت شده‌ام و بهتر این بود که 
نمی آ مدم. 

بزمو گفت: عالیجناب خواهش می‌کنم این حرف را نزنید آخر چگونه ممکن 
است شخصی جون شما برای من تولید زحمت نمائید. 

آرامیس گفت: آقای حکمران تصدیق کنید که شما می رفتید که پول فراهم کنید. 
بزمو با تردید گفت: نه عالیجناب من می‌خواستم بروم و... 

در این موقع صدائی از پائین بعنی از حیاط حکمرانی شنیده شد که بانگ می‌زد 
آیا آقای حکمران کماکان تصمیم دارند نزد آقای فوکه بروند يا نه؟ 

حکمران صدای افسری را که سرگرد بود شناختح خشمگین به طرف پنجره 
رفت و آن راگشود و گفت: نه... نه... برای چه مرا صدا می‌زنید؟ مگر شما معرفت ندارید 
که وقتی من مشفول کار هستم نباید مزاحم من بشوید... من هیچ جا نمی‌روم. 

حکمران پنجره را بست و در حياط صداها هم خاموش شد و آرامیس گفت: 
آقای حکمران پس شما می‌خواستید نزد آقای فوکه بروید؟... اما ما دو نفر به این نام 
داریم که یکی پیشکار کل دارائی و دیگری روحانی است. 

بزمو خیلی میل داشت دروغ بگوید ولی دید که قدرت دروغگوئی ندارد و 
اظهار کرد من نزد پیشکار کل دارائی می‌رفتم. 


سه افنگدار ۳۹ 


آرامیس گفت: پس حدس من درست بود و شما نزد پیشکار کل دارائی می رفتید 
که پول تحصیل نمائید. 

حکمران گفت: نه عالیجناب» این‌طور نیست. 

آرامیس گفت: احساس می‌کنم که شما نسبت به من اعتماد ندارید و نمی خواهد 
آنچه می‌خواستید بکنید به من بگو ئید. 

بزمو گفت: من کمال اعتماد را به شما دارم و ففط نمی‌دانستم که آدرس شما در 
کجاست و در جه نقطه ساکن می‌باشید. 

آرامیس گفت: رفتن شما نزد پیشکار کل دارائی به عقیده من عیب نیست زیرا 
وی مردی می‌باشد که دستی گشاده دارد و کار دوستان را راه می‌اندازد. حکمران گفت: 
شما اشتباه می‌کنید و من حاضرم سوگند باد کنم که برای تحصیل پول نزد پیشکار کل 
دارائی نمی‌رفتم و فقط می‌خواستم آدرس شما را از ایشان بپر سم. 

حدقه چشم‌های آرامیس قدری تنگ شد و پرسید: آیا می‌خواستید که آدرس 
مرا از پیشکا ر کل دارائی سژال کنید؟ 

حکمران نمی‌توانست بفهمد چرا این حرف سبب کدورت آرامیس گردید و 
گفت: بلی عالیجناب من فقط برای استطلاع از آدرس شما به آنجا می‌رفتم. 

آرامیس فهمید که حکمران دریافته که وی خشمگین شده و به همین جبهت 
متزازل گردیده» لذا لحن را تغییر داد و گفت: استطلاع از آقای پیشکار کل دارائی برای 
کشف آدرس من عیب ندارد اما من فکر می‌کنم چرا شما می‌خواستید از ایشان کسب 
اطلاع کنید. 

بزمو گفت: برای اینکه می خواستم بعد از اینکه آدرس شما را دانستم به شما کاغذ 
بنویسم. آرامیس تبسم‌کنان گفت: شما متوجه منهوم گفته من نشدید من می‌گویم جرا 
برای کشف آدرس من نزد آقای فوکه می‌رفتید و به دیگری مراجعه نکردید؟ 

حکمران گفت: علتش این بود که من می‌دانستم که آقای فوکه مالک جزیره بل - 
ایل می‌باشد. آرامیس گفت: بسیار خوب... حکمران گفت: و دیگر اینکه می‌دانستم 
منطقه وان و بل ایل دارای یکث حوزه روحانی است و شنیدم که شما پیشوای روحانی 
حوزه وان هستید و به همین جهت تصمیم گرفتم نزد آقای فوکه بروم. 

آرامیس گفت: حکمران عزیز شما که می‌دانستيد که من ساکن حوزه روحانی وان 


۳۰ سه ندنگدار 


هستم برای چه مستفیم به خود من کاغذی ننوشتید که خود را مجبور کردید نزد آفای 
فوکه برو ید. 

این جواب منطقی حکمران را مضطرب کرد و نتوانست چیزی بگوید و اظهار 
نمود عالیجناب اگر من عملی برخلاف فاعده کرده‌ام از شما معذرت می‌خواهم. 

آرامیس گفت: نه حکمران عزیز» عمل شما برخلاف قاعده نبوده و از این حیث 
نگرانی نداشته باشید. 

در حالی که آرامیس این حرف را می‌زد و تبسم می‌کرد در دل می‌گفت من پاید 
بدانم این مرد که آدرس مرا نمی‌دانست چگونه فهمید که من ساکن حوزه روحانی وان 
هستم و به‌طور حتم این موضوع را کشف خواهم نمود. 

سپس موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: آقای حکمران آبا میل دارید که 
حساب کو چک خودمان را تصفیه نمائیم؟ حکمران گفت: من مطیم امر شما می‌باشم اما 
قبلاً می‌خواهم سژالی از شما بکنم. 

آرامیس پرسید: سؤال شما چیست؟ بزمو گفت: شما در سنوات گذشته با من غذا 
صرف می‌نمودید آیا میل دارید که امروز غذای قبل از ظهر را با هم تناول کنیم. 

آرامیس گفت: اشکالی ندارد با هم غذا خواهیم خورد. 

حکمران گفت: از این افتخار که به من ارزانی می‌دارید خیلی خوشوقت هستم و 
آنگاه سه مرتبه زنگ زد. آرامیس پرسید: چرا سه بار زنگ زدید؟ حکمران گفت: برای 
اینکه خدمه بدانند که میهمانی عزیز با من غذا صرف می‌کند و به وظیفه خویش عمل 
نمایند, 

آرامیس گفت: حکمران عزیزه من انتظار نداشتم که شما برای یک دوست قدیمی 
قائل به تشریفات شوید. حکمران گفت: اگر من برای این دوست بزرگوار که این همه 
نسبت به من نیکی کرده قائل به تشریفات نشوم پس از که پذیرائی نمایم؟ چون محبتی 
که شما به من نمودید هیچ زمامدار نکرده است. 

آرامیس گفت: شما مبالفه می‌کنید. حکمران جواب داد: من عین حقیقت را 
می‌گویم. اربله موضوع صحبت را عوض کرد و گفت: حکمران عزیز آیا در باستیل 
سودی عاید شما می‌شود؟ 

حکمران گفت: عالیجناب تا امروز که چیزی نصیب من نشده یعنی نتوانسته‌ام 


سه تناد ار ۳۱ 


پس‌انداز کنم. آرامیس گفت: مگر از محبوسین سودی به شما نمی‌رسد؟ حکمران گفت: 
آنچه عاید من می‌شود صرف مخارج روزانه می‌گردد و چیزی باقی نمی‌ماند. 

آرامیس گفت: معلوم می‌شود که مازارن در دوره صدارت خود خیلی سخت‌گیر 
نبود. و محبوسینی زياد به باستیل نفرستاد. 

حکمران این حرف را تصدیق کرد. آرامیس گفت: در دوره کاردینال دوریشلیو 
باستیل به‌قدری محبوس داشت که شنبدم در بعضی از اطافها دو نفر و سه نفر جا 
می‌دادند. 

حکمران گفت: بلی» دورۀ ریشلیو دوره‌ای خوب بود و برادر او که مدتی 
حکمران باستیل به‌شمار می آمد خوب بار خود را بست. 

آرامیس خود را به حکمران نزدیکک کرد و گفت: حاکم عزیز مطلبی به شما 
می‌گوبم و از من بپذیربد و آن اینکه پادشاه فرانسه جوان است و چون لوئی چهاردهم 
جوان می‌باشد زود به خشم درمی آید و احساساتش برانگیخته می‌شود و به همین جهن 
من پیش‌بینی می‌کنم که شما در دوره سلطنت او. محبوسین زياد در این قلعه خواهید 


داشت. 


حکمران گفت: آیا شما بقین دارید که این طور خواهد شد؟ 

آرامیس گفت: تقریباً بقین دارم چون در هر دوره از عمر انسان دارای مختصاتی 
است و دوره پیری و حشت و احتیاط و کینه مردم را به باستیل می‌فرستد همان‌گونه که در 
عهد کاردینال بزرگ می‌فرستاد و در دوره جوانی خشم و طغیان احساسات. 

حکمران گفت: در هر حال تا امروز که جیزی عاید من نشده است. آرامیس 
گنت: آیا سه سال درآمد قلعه را په آقای لویر و ترامبله پرداختید؟ 

حکمران گفت: بلی. آرامیس گفت: در این صورت غیر از پنجاه هزار ليره که باید 
امروز به آنها بدهید و من برای شما آورده‌ام چیزی بدهکار نیستید؟ 

بزمو گفت: نه عالیجناب و فقط بعد از پرداخت این پنجاه هزار ليره من نفسی 
آسوده خواهم کشید چون تا امروز هرچه زحمت کشیده‌ام نصیب این دو نفر شده و این 
موضوعی است که دیشب به آقای دارتن‌یان می‌گفتم. 

برقی از چشمهای آرامیس درخشید که زود خاموش شد و گفت: آه... آیا شما 
دیشب آفای دارتن‌یان را دیدید؟... خوب حال دارتن‌بان عزیز ما چطور بود؟ 


۳۳ سه آفنگیدار 


بزمو گفت: ایشان سالم و مثل همیشه قوی‌البنیه و بانشاط بودند. 

آرامیس مثل کسی که فقط می‌خواهد به‌وسیله حرف زدن وقت بگذراند گفت: 
خوب... راجع به چه صحبت می‌کردید؟ 

بزمو گنت: من به آقای دارتن‌یان می‌گفتم که از محبوسین خود به خوبی 
نگاهداری می‌کنم و غذائی فراوان و لذیذ به آنها می‌خورانم. 

آرامیس با همان لحن؛ یعنی طرز صحبت کسی که فقط می‌خواهد وقت بگذراند 
پرسید: اکنون جند نفر محبوص داربد. 

بزمو جواتب تدای شت نفر: 

آرامیس گفت: من تصور نمی‌کنم که شصت محبوس کم باشد. 

بزم و گفت: عالیجناب در قدیم قلعه باستیل گاهی دویست محبوس داشت. 

آرامیس گفت: با اینکه شصت محبوس زباد نیست ولی دارا بودن حداقل شصت 
محبوس خیلی بد نیست. 

بزم و گنت: عالیجناب درست می‌گوئید زیرا هرکس غیر از من باشد از هر محبوس 
یکصد و پنجاه پیستول به‌طور متوسط استفاده می‌نماید. 

آرامیس از این رقم متحیر شد و گفت: آیا درست می‌گوئید؟ حکمران گفت: بلی 
چون هزینه بمضی از محبوسین زیاد است و مثلاً برای یکث شاهزاده بلافصل روزی 
پنجاه لیره هزینه در نظ رگرفته‌اند. 

آرامیس گنت: ولی تا آنجا که من اطلاع دارم شما در این موقع یک شاهزاده 
بلافصل در باستیل ندار ید؟ 

وقتی که آرامیس این حرف را زد اگر حکمران با دقت چهره او را می‌نگریست 
میدید که رنگ آرامیس تغییر کرد ولی او طوری مجذوب فکر خود بود که توجهی به 
رنگ رخسار آرامیس نداشت و چنین جواب داد: 

خو شبختانه» یا بدبختانه در این موقع یک شاهزاده بلافصل» در باستیل ثیست. 

آرامیس گفت: برای چه می‌گوئید بدبختانه؟ 

حکمران گفت: برای اینکه اگر یک شاهزاده بلافصل جزو محبوسین من بود شغل 
من ارزش بیشتر پیدا می‌کرد یعنی بر جنبۀ معنوی آن افزوده می‌شد. 

آرامیس گفت: راست است و شغل شما بیشتر کسب اهمیت می‌نمود. 


سه تفنگیدار ۳۳ 


حکمران گفت: به‌طوری که گفتم پادشاه فرانسه برای هر شاهزاده بلافصل روزی 
پنجاه ليره هزینه تعیین کرده است. 

آرامیس گفت: هزینه محبوسین دیگر چقدر می‌باشد؟ 

حکمران گفت: یک صاحب‌منصب که دارای درجه مارشالی است هر روز سی و 
شش ليره هزینه دارد. آرامیس گفت: گویا در این موقع بین محبوسین شما مارشال هم 
یافت نمی‌شود؟ 

حکمران گفت: افسوس که مارشال در قلعه باستیل نیست ولی سرلشگر و سرتیپ 
در اینجا هست و هزینه آنها ۲۴ ليره می‌باشد. 

آرامیس پر سید: 

از اینها چند تفر دارید؟ 

حکمران گفت: دو نفر از انها در قلعه ما هستند. 

آرامیس گفت: بعد از اینها جه کسانی جزد بهترین محبوس‌ها به شمار می آیند؟ 

حکمران گفت: رایزنان پارلمان بعد از این افسران بهترین محبوس ما هستند برای 
اینکه آنها بانزده ليره هزینه دارند. 

آرامیس پر سید: 

از اینها چند نفر دارید؟ 

حکمران گفت: چهار نفر. 

آرامیس گفت: 

من تصور نمی‌کردم که رایزن‌های پارلمان این اندازه برای شما سود داشته باشند. 

حکمران گفت: 

متأسفانه این عده» نه فقط فلیل هستند بلکه بعد از پانزده لیره؛ من به محبوسینی 
می‌رسم که هزینه روزانه آنها ده ليره است. 

آرامیس گفت: اينها که هستند؟ 

حکمران جواب داد: 


یک قاضی عادی و یک وکیل مدافع معمولی بیش از ده ليره در روز هزینه 


۳۴ سه تفنگدار 


از این اشخاص جند نفر دارید؟ 

حکمران گفت: 

از اینها من هفت نفر دارم. 

آرامیس گفت: از قرار روزی ده ليره هزینه این اشخاص هفتاد ليره می‌شود. 

حکمران گفت: متأسفانه از این هفتاد لیره فقط مفداری ناجیز به من می‌رسد. 

آرامیس گفت: چطور؟ 

حکمران جواب داد: برای اینکه این اشخاص بالاخره شخصیت دارند و من 
مجبورم رعایت حال آنها را بکنم و با آنها مثل محبوسین پانزده لیره‌ای رفتار نمایم. 

آرامیس این حرف را تصدیق نمود و گفت: 

پنج ليره تفاوت هزینه زیاد است. 

حکمران گفت: 

عالیجناب شما می‌دانید که یک ماهی خوب چهار یا پنج لیره و یک مرغ یک 
ليره و نیم قیمت دارد. 

من در اینجا مرغدانی دارم که می‌توانم مرغ‌ها را در آن تربیت کنم. 

ولی برای تغذیه آنها محتاج دانه هستم و خرید دانه گران تمام می‌شود. 

از این گذشته موشهای اینجا آن‌قدر اکول هستند که شما نمی‌دانید چگونه 
دانه‌های ما را می‌خورند و از بین می‌برند. 

آرامیس گفت: 

شما برای چه جهت مبارزه با موش‌های اینجا یک عده گربه نمی آورید؟ 

حکمران گفت: 

مگ رگربه‌ها از عهده موشهای اینجا برمی آیند؟ باور کنید که موشهای این قلعه 
گربه‌ها را می‌خورند به طوری که من مجبور شدم از انگلستان چند سگ بیاورم. 

سگ‌های انگلیسی موشهای قلعه را از بین می‌برند. ولی این سگك‌ها یک عیب 
دار ند. 

آرامیس پرسید: عیب آنها چیست؟ 

حکمران گفت: 


به اندازه یک محبوس از درجه پنجم غذا می‌خورند و در همان حال مرغها و 


سه دار ۳۵ 


خرگوش‌های مرا خفه می‌نمایند. 

معلوم نبو د که آیا آرامیس به این حرفهاگوش می دهد با نه؟ 

ظاهر او آشکار می‌ساخت که متوجه سخنان حکمران می‌باشد ولی در باطن به 
چیزهای دیگر می‌اند یشید. 

حکمران دنبال صحبت خود راگرفت و گفت: 

به طوری که شنیدید ما هر ماهی خوب را باید چهار یا پنج لیره و هر مرغ را یک 
ليره و نیم خریداری کنیم. 

در باستیل سه مرتبه در شبانه‌روز غذا صرف می‌شود و چون محبوسین کاری 
ندارند؛ بزرگترین اشتغال و تفریح آنها خوردن است. در نتیجه محبوسی که ده ليره هز ينه 
دارد هر روز هفت لبره و ده شاهی غذا می خورد. 

آرامیس گفت: این درست ولی شما از ممری دیگر درآمد دار ید. 

حکمران گفت: آن درآمد کدام می‌باشد؟ 

آرامیس گفت: 

مگر نگفتید که با محبوس ده لیره‌ای مانند محبوس پانزده لیره‌ای رفتار می‌کنید. 

حکمران گفت: چرا. 

آرامیس گفت: در این صورت از محبوس پانزده لیره‌ای هر روز هفت ليره و ده 
شاهی برائ شما باقی من ماند: 

بزمو متو جه شد که جواب اربله منطقی است. 

برای اینکه گریزگاهی پیدا کند گفت: عالیجناب بالاخره خرج‌های دیگری هست 
و باید به محبوسین کم بضاعت رسیدگی کرد. 

آرامیس گفت: راست می گو ثید. 

بعد پرسید: آیا محبوسینی دارید که هزینه آنها کمتر از ده ليره باشد؟ 

حکمران گفت: بلی. آنها بورژواها می‌باشند. 

آرامیس برسید: 

مزینه روزانه این طبقه چقدر است! 

حکمران گفت: 


اعلیحضرت پادشاه فرانسه برای هر یک از آنها روزی پنج ليره هزینه نعیین 


۳۹ سه تفتگیدار 


نموده‌اند. 
آرامیس گفت: 
آیا اینها اشتهای غذا خوردن نیز دارند؟ 
حکمران جواب داد: 
اشتهای آنها از همه بیشتر است. 
آرامیس گفت: شما جگونه آنها را سیر می‌کنید؟ 
حکمران جواب داد: 
من هر روز به آنها یک مرغ با یک ماهی لذیذ با قهوه اسپانیا نمی‌دهم. 
اما هفته‌ای سه روز آنها در موق صرف شام غذائی خوب تناول می‌نمایند. 


آرامیس کنت: 
واقعاً شمامردی و ]پرور می‌باشید. 
بعد افزود؛ 


حکمران عزیز من می‌ترسم شما با این نوع پروری خود را ورشکست کنید. 

حکمران گفت: 

عالیجناب... من با این نوع‌پروری ورشکست نمی‌شوم. 

آرامیس برسید: پس چه می‌کنید ؟ 

حکمران گفت: 

آنهائی که روزی پانزده ليره هزینه دارند. مجموع غذای خود را نمی خورند. 

از آنها مقداری مرغ یا ماهی باقی می‌ماند. آن وقت من این غذا را برای آنهائی که 
پنج ليره هزینه دارند می‌فرستم. 

آرامیس گفت: 

آیا آنها غذای مزبور را می‌خورند؟ 

حکمران چواب داد: 

آنها نمی‌فهمند که غذای باقیمانده را تناول می‌نمایند و از خوردن آن لذت 
می‌برند. 

آرامیس گفت: شما از این پنج لیره چقدر استفاده می‌کتید. 

حکمران جواب داد: سی شاهی, 


سه لفنګدار ۳۷ 


آرامیس اظهار داشت: واقعاً مردی امین هستید. 

حکمران گفت: از لطف شما بسیار متشکرم. 

آرامیس گفت: 

من این حرف را از روی صمیمیت زدم. 

حکمران گفت: عالیجناب بسیار متشکرم ولی با این وصف متأثر می‌باشم. 

آرامیس گفت: 

جرا متأثر هستید؟ 

حکمران جواب داد؛ 

من برای طبقات دانی سحبوسین از قبیل بورژواهای درجه دوم و سوم و 
میرزابنویس‌های بی‌قدر و قیمت تأسف می‌خورم. 

آرامیس گفت: 

چرا تأسف می‌خورید؟ 

حکمران جواب داد: 

چون هزینه روزانه هر یک از این محبوسین سه ليره است. 

آرامیس گفت: این مبلغ کم می‌باشد. 

حکمران گفت: 

به همین جهت این محبوسین نمی توانند ماهی‌های رود رن و ماهی خاو یار دریای 
مانش را روی میز خویش ببینند. 


آرامیس گفت: 
آپا از غذای محبوسین پنج لیره‌ای چیزی باقی نمی‌ماند که به مصرف اینها برسد. 
حکمران با رنجش گفت: 


عالیجناب آیا مرا این‌قدر ممسکت می‌دانید که بازمانده غذای پنج لیره‌ایها را به 
طبقات دانی محبوسین بدهم. 

نه... نه من این کار را نمی‌کنم. 

معهذا محبوسین سه لیره‌ای گاهی در اینجا اغذیه‌ای لذیذ می‌خورند و من زمانی 
یک بال کبک دری را به شام آنها می‌افزايم با یک قطعه از ران آهوی کوهی را به آنها 


می‌دهم. 


آرامیس اظهار داشت: 

واقعاً اینها اغذبه‌ای لذیذ است. 

حکمران گفت: 

زمانی یک قطعه کوکوی گوشت با کوکوی دنبلان زمینی یا یک قطعه از ماهی 
سول (ماهی معروفی که در تهران نام مخصوص ندارد و در جنوب آن را لذیذماهی یا 
شاه‌ماهی می‌خوانند - مترجم) را به آنها می‌خورانم. 

آرامیس گفت: 

حکمران عزیز این اغذیه گران‌بها را با روزی سه ليره چگونه تهیه می‌کنید؟ 

حکمران گفت: 


اغذیه مزبور پس‌مانده میز کسانی است که هزینه آنها روزی بیست و چهار ليره 


و محبوسین طبقه دانی بعد از خوردن آغذیه مزبور و نوشیدن یک فنجان قهوه که 
برای من پنج شاهی تمام می‌شود بانگگ برمی آوردند زنده‌باد پادشاه فرانسه. 

عالیجناب باور کنید که اینها وقتی از زندان بیرون می روند متأسف می‌شوند. 

آرامیس گفت: 

حکمران عزیز اجازه بدهید این گفته را با تردید تلقی کنم. 

شما حرف مرا باور نمی‌کنید؟ 

وی بعضی از محبوسین به‌طوری که من آزمایش کرده‌ام به محض خروح از 
ژندان به ابنجا برمی‌گردند. 

آرامیس اظهار حيرت کرد. 

بزمو گفت: 

و علت مراجعت آنها استفاده از اغذ به لذیذ قلعه باستیل است. 

آرامیس تبسم کرد. 

حکمران که دانست تبسم مزبور علامت این می‌باشد که وی حرف او را باور 


سه تفنگدار ۳۹ 


نمی‌کند گفت: آیا شما حرف مرا نمی پذیرید. 

ما در این قلعه محبوسی داریم که در ظرف دو سال سه مرتبه حبس شده است. 

آرامیس باز تبسم کرد و گفت: 

تا من او را نبینم باور نمی‌کنم. 

بزمو گفت: 

من حاضرم دفتر زندان را به شما نشان بدهم گو اینکه ارائه این دفتر به دیگران 
مجاز نیست. 

اما شما عالیجناب مستثنی می‌باشید. 

آرامیس گفت: 

وقتی دیدم باور خواهم کرد. 

حکمران به طرف اشکافی رفت و آن را گشود. از اشکاف چند پرونده و یک 
دفتر فطور بیرون آورد. دفتر را مقابل آرامیس گشود. 

آرامیس به ظاهر نسبت به دفتر بدون اعتناء بود. اما با دقتی بسیار اسامی را 
می‌نگریست و هر اسم را به خاطر می‌سپرد. 

حکمران گفت: 

ملاحظه کنبد ما در اینجا محبوسی داریم که نام او مارتی‌نیه می‌باشد. 

مرتبه اول این شخص در زانویه ۱۱۵٩‏ به زندان افتاد. 

مرتبه دوم در ژوئن ۱۹۱۱۰ حبس شد. 

برای سومین مرتبه در مارس ۱۱۲۱ محبرس گردید. 

یعنی طوری که گفتم در ظرف دو سال سه مرتبه او را حبس کردند. 

آبا می‌دانید علت حبس او چه بوده است؟ 

آرامیس گفت: نه. 

حکمران گفت: 

وی اشعاری راکه دیگران سروده و طبع کرده ودند و در هجو مازارن انشاء شده 
بود می خواند. 

در صورتی که خواندن این اشعار جرم نیست. 

آرامیس گفت: حتی سرودن این اشعار هم تصور نمی‌کنم جرم باشده زیرا 


۳۰ سه تلنگدار 


نصنیف‌سازان هر روز از این نوع آشمار انشاء مي‌کنند. 
بزم و گفت: 
شاید بتوان گفت که سرودن شعری عليه کسی جرم است. 
ولی خواندن آن از طرف دیگران در خیابان جرم نیست. 
اما این شخص اشعاری را که دیگران در هجو مازارن سروده بودند خواند. 
بعد خود رفت و گفت: من خواننده این اشعار هستم. 
آیا برای این عمل علتی غیر از آمدن او به باستیل می توان فرض کرد؟ 
آرامپس گفت: ۱ 
هرینه این مرد جقدر است؟ 
حکمران جواب داد: 
این شخص جزو شعرا و میرزابنویس‌ها می‌باشد یعنی هزینه او روزی سه ليره 
بعد دفتر قلعه باستیل را مقابل آرامیس ورف زد و گفت: 
ملاحظه کنید در سال ۱۱۲۱ میلادی این قلعه ۸۰ محبوس داشت. 
در سال ٩‏ ۱۵ ۱ میلادی دارای هشتاد محبوس بود. 
در صورتی که امروز بیش از شصت زندانی ندارد. 
یک مرتبه اسمی توجه آرامیس را جلب کرد و گفت: 
آیا این شخص سلدون نیست؟ 
حکمران گفت: چرا؟ 
آرامیس جواب داد: 
شما یک مرتبه راجع به او با من صحبت کرده بودید. 
حکمران گفت: 
بلی من یک مرتبه راجع به او با شما صحبت کردم. 
آرامیس گفت:: 
حرفه او جه بود؟ 
بزمو جواب داد: 


وی محصلی فقیر به شمار می آمد و تحصیل می‌کرد. 


اميك تینګدار ۴۹ 


بعد شروع به شع ر گفتن نمود. 

آرامیس گفت: چه جور شعر می‌گفت؟ 

حکمران گفت: اشعاری که یک بیت آن کوتاه و بیت دیگر بلند و دارای فطعاتی 
است که نمی‌دانم چه نام دارد. 

آرامیس گفت: 

این نوع اشعار را مستزاد می خوانند. 

حکمران گفت: ولی این مستزد... مستزود... آرامیس گفته او را تصحیح کرد و 
گفت: بگوئید مستزاد. 

حکمران گفت: 

این جوان» مستزاد خود را علیه فرقةٌ مذهبی ززویت سرود. 

آرامیس گفت: 

مجازاتی که عليه این جوان وضع کرده‌اند خیلی شدید است. 

حکمران گفت: 

آخر فرفة ژزویت خیلی قدرت دارد. 

آرامی س گفت: 

هرقدر فرقه ژزویت قوی باشد باز این مجازات را من ظالمانه می‌دانم. 

حکمران گفت: 


عالیجناب زیاد بر حال این جوان تأسف نخورید. 


ارامیس بر سید 

برای جه؟ 

بزمو گفت: 

برای اينکه شما سال قبل نسبت به وضع او ابراز علاقه کر دید. 
آرامیس گفت: بسیار خوب. 


حکمران اظهار کرد: 

من وقتی فهمیدم که شما به این جوان ترحم دارید با او مانند یکی از محبوسین 
پانزده لیره‌ای رفتار می‌کنم. 

آرامیس اوراق دفتر را ورق می‌زد. تا اینکه به اسمی به نام مارکیالی رسید. 


سه لفنگدار 


آیا این مرد ایتالیائی است. 

حکمران نظری به چپ و راست انداخت و گفت: عالیجناب آهسته صحبت کنید. 
آرامیس گفت: 

برای چه؟ 


حکمران گفت: 

مثل اینکه من پارسال راجع به این جوان با شما صحبت کردم. 
آرامیس گفت: 

من که چیزی به خاطر ندارم. 

حکمران گفت: شاید این طور باشد. 

یعنی من راجع به از صحبت کرده اما اسم او را نگفته باشم. 
ارامیس برسید: 

لابد مارکیالی یکی از مقصرین قدیمی باستیل است. 
حکمران گفت: نه آقا این محبوس جوان می‌باشد. 

آرامیس گفت: 

در این صورت جنایت بزرگی را مرتکب شده است. 
حکمران گفت: 

او مرتکب عملی شده که قابل بخشایش نیست. 

آرامیس قدری انگشت‌های دست چپ را فشار داد که خود را ضبط کند و گفت: 
آباکسی را کشته است؟ 

حکمران گفت: نه. 

آرامیس گفت: 

آیا جائی را آتش زده است؟ 

حکمران گفث: نه. 

آرامیس اظها ر کرد: 

LT‏ به کسی تهمت زده است. 


حکمران گفت: نه. 


سه تفنگدار ۳۳ 


آرامیس اظهار نمود: 

نکند به ناموس کسی تعرض کرده باشد. 

حکمران گفت: هنوز از دهان این طفلک بوی شیر می آید. 

آرامیس گفت: 

در این صورت چرا در قلعه باستیل محبوس است؟ 

حکمران سر را نزدیک گوش آرامیس آورد و گفت: 

این کسی است که به خویش اجازه داده است که شبیه به... شبیه به... 

حکمران جرأت نکرد حرف خود را تمام کند. 

آرامیس گفت: 

آری به یادم آمد. 

شما سال قبل مئل اینکه راجع به این جوان با من صحبت کردید. 

من به خاطر دارم که گفتید او شبیه به آن شخص می‌باشد. 

ولی گناه او در نظرم خیلنی ضعیف آمد. 

حکمران گفت: 

چگونه این گناه راکو جک دانستبد؟ 

آرامیس گفت: منظورم ابن است که بک گناه غیرارادی می‌باشد. 

حکمران گفت: ممکن است که خود این جوان بدون اراده مردی شبیه به آن 
شخص شده باشد. 

ولی دیگران که این شباهت را دیدند» با قصد و عمد راجع به آن بحث می‌کنند. 

آرامیس دفتر را بست و گفت: راست می‌گو ثید... مثل اینکه ما را برای صرف غذا 
فرا می خو انند. 

حخکمران دفتر و پرونده راگرفت و به اشکاف برد و درب آن را قفل کرد و کلید 
را در جیب نهاد و گفت: عالی‌جناب درست می‌گوئید بفرمائید به اطاق غذاخوری برویم 
و نهار صرف کنیم. 

آنگاه میزبان و میهمان به‌طرف اطاق غذاخوری رفتند. 

آرامیس در صرف غذا و نوشیدنی امساک می‌کرد. 

وی می‌دانست یکی از چیزهائی که سبب ضعف نیروی فعاله بدن می‌شود افراط 


۳۳ سه لفنگدار 


در ا کل و نوشیدن است. 

ولی در آن روز غذای حکمران باستیل آن‌قدر لذیذ و متنوع بود که آرامیس 
فاعده کلی را زیر پا نهاد. 

وی بیش از حد عادی غذا خورد ولی برای حفظ تعادل روحی در صرف 
وشیدنی امساک کرد. 

در یک لحظه که لیوان نوشیدنی را به لب برد که قطره‌ای بیاشامد گفت: 

بعد از این هرکس به من بگوید که غذای باستیل خوب نیست من تکذیب خواهم 


کرد. 

زیرا این غذای لذیذ و این نوشیدنی گوارا ثابت می‌کند که در اینجا ضوب 
می خو رند و می آشامند. 

حکمران گفت: 

عالیجناب همه کسانی که پانزده ليره هزبنه روزانه دارند از این نوشیدنی بورگونی 
می آشامند 

آرامیس گفت 

از این قرار محصل فقیری که در اینجا هست و موسوم به سلدون می‌باشد از این 
نوشیدنی می آشامد؟ 

حکمران گفت: نه... نه او این نوشیدنی را صرف نمی‌کند. 

آرامیس با حبرت گفت من از شما شنیدم که گفتید با او مانند یک محبوس پانزده 
لیره‌ای رفتار می‌شود. 

حکمران گفت: کسی که اشعار هجای لانینی می‌سراید در خور این پذیراشی 


منظور من همسایه او بود. 

آرامیس گفت: 

همسابه او کیست؟ 

حکمران جواب داد برتودیر دوم را می‌گویم. 

آرامیس اظهار کرد: 

حکمران عزیز لحن کلام شما طوری است که فهم آن تمرین لازم دارد. 


سه للنگدار ۳۵ 


حکمران گفت: چطور؟ 

آرامیس گفت: 

من نمی فهمم برتودیر دوم یعنی چه؟ 
حکمران گفت: 


دوم برج موسوم به برتودیر سکونت دارد. 


آرامیس گفت: 


من شنیده بودم که هر یک از برج‌های قلعه باستیل نامی بخصوص دارد. و حال 


حکمران گفت: بلی. 
و بعد به طرف پنجره رفت و گفت عالیجناب نزدیک بيائید. 
آرامیس به پنجره نزدیک شد, 
حکمران گفت: 
آیا آن برج را می‌بینید؟ 
آرامیس گفت: کدام یک را می‌گوئید؟ 
حکمران گفت: 
7 
برج دوم طرف چپ را می‌گویم. 
این برج موسوم به برتودیر است و محبوس مزبور در آنجا است. 
آرامیس گفت: 
لابد این همان محبوسی است که روزی بانزده ليره هزینه دارد. 
ص_ 
حکمران گفت: بلی. 
آرامیس پرسید: 
از چه موقع در آنجاست؟ 
حکمران گفت: تصور می‌کنم هفت يا هشت سال است که در آن برج سکونت 


آرامیس پرسید: 
مگر شما از تاریخ ورود او اطلاع ندارید؟ 


۳۹ سه تفنگدار 


حکمران گفت: نه. 

آرامیس پرسید: برای چه؟ 

حکمران گفت: 

در آن موقع من حکمران باستیل نبودم. 

آرامیس سر را به علامت تصدیق تکان داد و گفت: آیا حکمرانان سابق به شما 
نگفتند این جوان از چه موقع در آنجا می‌باشد. 

حکمران گفت: 


عالیجناب معذرت می‌خواهم اسرار قلعه باستیل با تغییر حکمرانان به دیگری 


از این قرار حبس این محبوس جزو اسرار می‌باشد. 
حکمران گفت: بلی. 
آرامیس اظها ر کرد: 
لابد این موضوع یکی از اسرار دولتی است. 
حکمران گفت: 
در باستیل همه چیز جنبه اسرار دارد. 
آرامیس گفت: 
من می‌بینم که شما راجع به سلدون که بک محصل فقیر بوده آزادانه‌تر صحبت 
می‌کنید. 
حکمران گفت: 
آخر جرم این شخص جز سرودن شعر چیزی نبود. 
آرامیس گفت: جرم دیگری چه بوده؟ 
حکمران جواب داد: 
مگر نگفتم وی به آن شخص شبیه است. 
آرامیس گفت: راست می‌گو ثید. 
حکمران گفت: این راز باید پنهان بماند. 
آرامیس گفت: 


سه تنکدار ۳۷ 


ولی زندان‌بانها از این راز مطلع می شرند. 

حکمران گفت: 

آنها نمی‌توانند از این راز اطلاع حاصل کنند! 

آرامیس گفت: برای چه؟ 

مگر آنها هر روز محبوس را نمی‌بینند. 

حکمران گفت: جرا؟ 

آرامیس گفت: لابد محبوس مزبرر می‌گو بد که بی‌گناه او را به زندان انداخته‌اند. 
حکمران گفت: 

این موضوع سبب حیرت هیچ زندانبان نمی‌شود. 

آرامیس پرسید: به چه مناسبت سبب حیرت نمی‌گردد؟ 
حکمران گفت: 

برای ابنکه هر زندانی به زندانبان خود می‌گوید که وی بی‌گناه است. 
آرامیس گفت: 

حکمران عزیز شما وافعاً خیلی باهوش هستید. 

حکمران سر فرود آورد. 

اربله گفت: 

ولی علاوه بر ابراز بی‌گناهی مسئله شباهت نیز در بین هست. 
حکمران گفت: 

شباهت محبوس به آن شخص اهمیت ندارد. 
آرامیس"پرسید: چرا؟ 

حکمران گفت: 


فقط افرادی چون شما که اهل دربار هستید يا به دربار راه دارید متوجه این 


شیاهت مي‌شوید. 


هرگز یک زندانبان یا سرباز قلعه باستیل نمی‌تواند موجه این شباهت گردد. 
آرامیس گفت: 

حکمران عزبزه نه یک بار بلکه صدبار حق با شماست. 

اجازه بدهید که یک لیوان از این نوشیدنی برای شما و یک قطره برای خود 


۳۸ سه تفنگدار 


ريرم 
حکمران گفت: 
چرا برای خودتان یک فطره می‌ریزید؟ 
آرامیس گفت: 
برای اينکه شما خوشبختانه همان که بودید هستید. 
پعنی مردی سلحشور و تفنگدار می‌باشید در صورتی که من کشیش شدهام. 
یک کشیش هرگز نمی تواند مانند یک مرد سپاهی نوشیدنی بنوشد. 
حکمران این حرف را تصدیق کرد و لبوان نوشیدنی خویش را سر کشید. 
آرامیس لیوان خود راکه درونش مقدار اندکی فهوه وجود داشت بلند کرد و لب 
را مرطوب نمود. بعد از اینکه لیوان را بر روی میز نهاد گفت: 
حکمان عزیز این شباعت دای دات است. 
حکمران گفت: 
کاملاً واقعیت دارد. 
آرامیس گفت: 
من فکر می‌کنم که شما بر اثر تخیل و تصور معتقد به این شباهت شده‌اید؟ 
حکمران گفت: 
هیچ تخیل و تصور در این موضوع دخالت ندارد. 
آرامیس گفت: 
من بسیاری از اشخاص را می‌شناسم که به آن شخصی که شما می‌گوئید شبیه 
هستند. 
حکمران گفت: 
شباهت داریم تا شباهت. ۰ 
آرامیس پرسید: 
این شباهت جطور است؟ 
حکمران گفت: این شباهت مانند دو فطره آب؛ یا دو مروارید غلطان است. 
شما تا به چشم خود نبینید نمی‌توانید فکر کنید که چقدر این جوان به آن شخص 


سه تفنگدار ۳۹ 


آرامیس گفت: 

البته من هرگز او را نخواهم دید. 

حکمران گفت: برای جه؟ 

آرامیس گفت: برای اینکه مقررات اجازه نمی‌دهد من او را بینم. 
حکمران گفت: 

برای شما مقررات و جود ندارد. 

آرامیس گفت: 


به فرض اينکه شما موافقت کنید که من ار را ببینم من جرأت ندارم قدم در برج 


ص 
برتودیر بگذارم. 

حکمران گفت: برای جه؟ 

آرامیس جواب داد: 

حکمران با شگفت حواب داد: عالیجناب بر تودیر دوم یکی از بهترین اطانهای 


اين‌طور نیست. 

حکمران جواب داد: 

باور کنید همین طور است. 

آرامیس گفت: من باور نمی‌کنم. 
حکمران گفت: 

در آن اطاق فرش و مبل و جود دارد. 
آرامیس گفت: 

حکمران عزیز من که طفل نیستم. 
حکمران گفت: جطور عالیجناب؟ 
آرامیس جواب داد: 

چگونه باو رکنم که در باستیل اطاقی دارای فرش و مبل و جود دارد. 


سه اشگدار 


باور کنید که این اطاق بهترین اطافهای باستیل است. 

حتی با یکی از اطاق‌های عالی منزل یکی از اشراف فرق ندارد. 

آرامیس از روی تکذیب سر را تکان داد و گفت: 

حکمران عزیز: 

آنچه شما آن را به نام فرش می‌خوانید لابد عنکبوت و موش و قورباغه است. 
حکمران گفت: 

من منکر نیستم که در قلعه باستیل موش حتی قورباغه هست. 

آرامیس گفت: دیدید من درست گفتم. 

حکمران گفت: ولی قورباغه در سیاه‌جال‌های قلعه است نه در اطاق این جوان. 
آرامیس حاضر به قبول حرف بزمو نبود. 

حکمران گفت: 

آیا میل دارید با چشم خود اطاق او را ببینید؟ 

آرامیس گفت: نه... نه. 

حکمران گفت: 


جرا نمی آ ئید که اطاق او را مشاهده کنید؟ 


اربله گفت: 
برای اینکه متوحش هستم. 


حکمران گفت: 

از چه بیم دارید؟ 

آرامیس کنت: 

اولاً از دیدن اطاق این جوان و ثانیً از دیدن خود او. 
حکمران گفت: 


شما اگر او را ببینید تصدیق می‌کنید که مانند پل‌نو در پاریس خوش‌بنیه و قوی 


آرامیس گفت: 


حکمران گفت: 


علاوه بر قوت و بنیه. جوانی است با نشاط. 

آرامیس گفت: 

محال است محبوس» در قلعه باستیل نشاط داشته باشد 

حکمران گفت: 

در هر حال غصه نمی خورد. 

آرامیس گنمت: چطور ممکن است اندو هگین نباشد. 

حکمران گفت: عالیجناب شما فقط انکار می نمائید. 

بیائید و به چشم خود این جوان و اطاق او را ببینید تا به شما ثابت شود من درست 
می‌گو بم. 

آرامیس گفت: با مفررات چه می‌کنید؟ 

حکمران گفت: 

امروز روز مرخصی سرگرد است و ستوان هم روی حصارها کشیک می‌دهد. 

آرامبس گفت: با این و صف مقررات قلعه به قوت خود بافی است. 

حکمران گفت: از این موضوع نگران نباشید. زیرا من اگر نتوانم مردی بزرگوار 
مالید شما را وارد یک اطاق از قلعه بکنم پس چه‌جور حکمران هستم. 


آرامیس گفت: 

با این و صف من نگرانم. 

حکمران گفت: برای جه؟ 

آرامیس گفت: 

از صدای زنجیر و کلید و قفل به لرژه درمی آیم. 
حکمران گفت: 

عالیجناب صدای آهنین که نباید تولید و حشت کند. 
آرامیس گفت: 


یک م دیگر دارم. 
حکمران گفت: 
آن وحشت جیست؟ 


- 
آرامیس گفت: 


۳۲ 


بمانم. 


سه لفنگدار 
می ترسم که شما مرا در یکی از برج‌ها یا دهلیزها فراموش نمائید و من در باستیل 
حکمران خندید و گفت: عالیجناب می دانم که شوخی می‌کنید. 


بعد افز ود؛ 
آیا می دانید کسانی هستند که حاضرند پنجاه هزار ليره بدهند که یک مرتبه 


پاستیل را ببینند. 


آرامیس گفت: 

راست می‌گوئید؟ 

حکمران گفت: آنچه به شما می‌گویم عين حقیقت است. 

آرامیس گفت: 

آخر دیدن باستیل چه لذ تی دارد؟ 

حکمران گفت: 

لذت ندارد ولی تماشای میوه ممنوع می‌باشد. 

آرامیس گفت: 

آیا این قدر مردم عاشق دیدار این میوه ممنوع هستند که پنجاه هزار لیره می دهند 


دارد. 


حکمران گفت: 


شماکه مردی روحانی هستید می‌دانید که میوه ممنوع چه تأثیر شگرف در انسان 


آرامیس گفت: زات استه: 

برای همین اثر بود که آدم و حواء از بهشت رانده شدند. 

آرامیس این حرف را نیز تصدیق کرد. 

آنگاه گفت: 

من عاشق میوه ممنوع نیستم بلکه فقط می‌خواهم این جوان شاعر را ببینم. 
حکمران گفت: 


این جوان در بر تو دير سوم سکونت دارد. 


سه لفنگدار 0۳ 


اما برخلاف شما من خواهان برتودیر دوم هستم. 

آرامیس گفت: برای چه؟ 

حکمران گفت: 

برای اینکه در آنجا فرش گران‌بها و مبل هست. 

آرامیس گفت: 

آقای حکمران فرش گرانبها و مبل ارزش ندارد. 

حکمران گفت؛ 

عالیجناب این را نفرمائید. زیرا کسی که در این اطاق سکونت دارد جوانی است 
که پانزده ليره هزینه روزانه اوست. و یک محبوس پانزده لیره‌ای برای من جالب تو جه 
می‌باشد. 

آرامیس گفت: 

آقای حکمران یک سژال از شما دارم. 

حکمران گفت: 


ده سوال به جای یک پرسش بنمائید. 


آرامیس گشت: 
چرا به این شاعر بدبخت روزی سه ليزه هزینه می‌دهند و این جوان روزی پانزده 
ليره وسیله معاش دارد. 


حکمران گفت: 

این دیگر ناشی از مرحمت پادشاه فرانسه؛ و بهتر آنکه بگویم مازارن است. 

آرامیس گفت: 

چطور ناشی از مرحمت اوست.. 

حکمران گفت: 

وقتی که می‌خواستند این جوان را حبس کنند مازارن گفت: این جوان بدبخت تا 
زنده است بابد در قلعه باستیل باشد. 


آرامیس گفت: خوب. 


حکمران ادامه داد: 


صدراعظم فراتسه گفت: 


4۲ ا تفنگدار 


حال که این جوان» محکوم به حبس ابد است لااقل کاری بکنیم که در زندان به 


او بد نگذرد. 
آرامیس گفت: 
آیا خود مازارن این حرف را زد؟ 
حکمران گفت: 
من که در آنجا نبودم که از وی بشنوم. 
ولی شنیدم که این گفته را به او نسبت می‌دهند. 
آرامیس گفت: 
آیا واقعاً این جوان باید تا ابد در حبس باشد؟ 
حکمران گفت: بلی. 
آرامیس گفت: 
آیا راهی برای رستگاری او نیست؟ 


حکمران گفت: اگر او مبتلا به آبله شود و تغییر شکل بدهد شاید آزادش کنند. 
ولی هوای باستیل خیلی خوب است و در اینجاکسی مبتلا به آبله نمی‌شود. 
آرامیس گفت: 
آقای حکمران آنچه شما می‌گوئید واقعاً منطقی است. 
آرامیس اظهار کرد: 
حکمران گفت: 
کسی که در روز پانزده ليره مؤنه دارد رنج نمی‌برد. 
آرامیس گفت: 
منظورم رنج زندان است. 
حکمران گفت: 
این دیگر جزو سرنوشت می‌باشد ولی با اینکه سرنوشت او را طوری به بار آورده 
۲ 7 ۳۳ 
که باید در زندان باشد معهذا ما در اینجا زندگی را بر او راحت کرده‌ايم. 
این جوان در خانواده‌ای متولد شده که اگر آنجا می‌ماند این غذاهای خوب را 


سه تلنگدار ۵۵ 


نمی‌خورد. در صورتی که من اکنون می‌گویم این خرچنگ‌های دست نخورده و این 
کوکو راکه ما تناول نکرده‌ایم با این شیشه نوشیدنی برای او ببرند. 

وی در خانه خود محال بود که رنگ این جیزها را ببیند. 

اما در اینجا» طوری زندگی می‌کند که پنداری یکی از اشراف می‌باشد. 

آرامیس گفت: 

حکمران عزیز شما همه در فکر برتودیر دوم هستید و توجهی به سلدون 
بی‌بضاعت که مورد حمایت من است ندارید. 

حکمران گفت: 

عالیجناب به افتخار ورود شما امروز ما به او نان‌های بیسکویت و مربا و یک 
شيشه نوشیدنی خواهیم خورانید. 

آرامیس گفت: 

حکمران عزیز گفتم و باز می‌گویم که شما مردی نیک‌فطرت هستید. 

حکمران که قدری از نوشیدنی و فدری از مشاهده پول‌های آرامیس درون 
خورجین و قدری از صحبت‌های خود شاد شده بود گفت: برویم... برویم تا شما به چشم 
خود ببینید آنچه من می‌گویم درست است. 

آرامیس گفت: 

حکمران عزیز من فقط برای اینکه تقاضای شما را اجابت کنم به راه می‌افتم. 

حکمران گفت: 

عالیجناب متشکرم. 

بهتر این است که زودتر به راه بيفتیم تا سرگرد از بیرون و ستوان از بالای حصار 
مراجعت نکرده باشند. 

بعد دوباره زنگ زد. 

بر اثر صدای زنگگ یک زندان‌بان آمد. 

حکمران گفت: من قصد دارم به طرف برج‌ها روم ولی نه محتاج قراول هستم و 
نه طبل و شیپور و هیاهو. 

زندان‌بان سر فرود آورد. 


هنگامی که آرامیس خواست از اطاق خارج بشود متحیر بود 3 بالاپوش خود 


۵ سه تفنگدار 


را در آنجا بگذارد یا نه؟ 

به شوخی گفت: 

می‌ترسم که محبوس شوم و دیگر بالاپوش خود را نبینم. 

حکمران گفت: 

عالیجناب اطمینان داشته باشید که بالاپوش شما اینجا خواهد ماند و به شما 
خواهد رسید. 

بعد از آ پارتمان حکمران فرود آمدند. 

اول وارد حیاط حکمرانی شدند و سپس به طرف پل متحرک رفتند. پل را برای 
هبور حکمران فرود آوردند و وقتی حکمران آن طرف پل رسید به طوری که همه اعم 
از افسر و سرباز بشنونده خطاب به آرامی س که در طرف راست او فدم برمی‌داشت چنین 
گفت: 

آقا با اینکه شما بک مهندس معمار هستید و احتیاج به قلم و مداد دارید باید 
بدانید که هیچ مهندس و معمار با قلم و مداد و کاغذ وارد باستیل نمی‌شود. 

مقررات اینجا به هیچ کس حتی به یک معمار اجازه نمی‌دهد که مداد و کاغذ با 
خود بر دارد. 

لذا شما باید اندازه‌ها را به خاطر بسپارید. 

و فقط از روی حافظه اندازه جرزها و طاق‌ها و درها را بگیرید. 

آرامیس با اینکه از این حرف قدری حیرت کرد خود را نباخت. 

حیرت وی ناشی از این بود که شاید دارتن‌یان او را به حکمران باستیل یک معمار 
معرفی کرده است. 

بعد گفت: آقای حکمران آسوده‌خاطر باشید. 

ما مهندسین معمار برای اندازه گیری محتاج به قلم و مداد و کاغذ نیستیم. 

و هر یک از افراد صنف ما که در فن خود مهارت دارد با یک نظر می تواند که 
اندازه‌های لازم را بگیرد. 

سربازان و افسران باستیل تصور کردند که آرامیس واقعاً یک مهندس معمار 


حکمران با صدای بلدد به طوری که همه بشنوند گفت: 


سه تفنگد ار ۵۷ 


اول به برج برتودیر برویم. 

آرامیس گفت: بسیار خوب عالیجناب. 

حکمران گفت: چون آنجا بیشتر محتاج معاینه است و بعد از معاینه برتودیر به 
نقاط دیگر خواهيم رفت. 

آرامیس این حرف را نیز که برای دیگران گفته می‌شد پذیرفت. 

در حالی که حکمران عازم برج بود به یکی از کلیددارها گفت: خوراکی‌های 
اطاق مرا به اطاق نمره دو برتودیر ببرید. 

کلیددار اطاعت نمود. 

آرامیس گفت: آقای حکمران باز شما نمره (۳) را فراموش کردید؟ 

حکمران گفت: نه آقا او فراموش نخواهد شد و در موقع به وی غذاهای لذیذ 
خواهم خورانید. 

وقتی که از پله‌ها بالا رفتند و از دهلیزها گذشتنده درهای عدبده باز و بسته شد. 

هر دفعه که دری را می‌گشودند کلیددار آن را در قفای خود می‌بست. 

به‌طوری که هردفعه حکمران و آرامیس در یک قسمت از باستیل زندانی 
می شدند. 

آن همه درب و قفل و کلون برای حفاظت یک شهر بزرگ کفایت می‌کرد. تا چه 
رسد به یک قسمت از قلعه باستیل. 

آرامیس مردی نازک‌دل نبود. و سنوات و حوادث عمره او را هم مانند اکثر 
مردان پنجاه و پنج ساله قوی‌دل کرد. 

ولی وقتی خود را در آن دالان‌های سرد و تاریک دید و هنگامی که صدای درها 
و ففل‌ها را شنید لرزید. 

وی برای خود مر تعش نشد. 

بلکه برای نسلهای عدیده و محبوسینی که از زیر طاق آن دهلیزها گذشته بودند بر 
خود لرزید. 

او از این جهت بیمنااک شد که دریافت بسیاری از محبوسین که وارد آن بنا شدند 
خارج نگردیدند. و فقط بعد از مرگ لاشه آنها را پنهانی بیرون آوردند. و اکثرا در 
نقطه‌ای دفن شدند که مدفن آنها نامعلوم می‌باشد. 


۳۳۱ 


کلیددار 


وفتی که وارد برج برتودیر شدند و به طبقه دوم رسیدند» آرامیس خسته شد و به 
نفس افتاد. 

وی مجبور گردید به دیوار تکیه کند. 

حکمران به او گفت: آیا می‌خواهید از این طبقه شروع کنید یا از طبقه فوقانی. 
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آرامیس گفت: از طبقه فوقانی شروع شود بهتر است. 

چون بدوا بايد دید که در طبقه علیا نقصی وجود دارد يا نه؟ 

در حالی که به اتفاق کلیددار به طبقه سوم می‌رفتند» آرامیس به حکمران گفت: 

آقا کلید را از زندان‌بان بگیرید و به او بگوئید مراجعت کند و در پائین منتظر ما 
باشد. 

حکمران اطاعت کرد. 

کلیددار کلید را به حکمران داد و خود بازگشت. 

حکمران خود اغذبه‌ای را که برای محبوس اطاق سوم برج آورده بود روی میز 
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او بعد از گشودن در نهاد. 

به محض اينکه حکمران و آرامیس وارد شدند محبوس که جوانی به سن هیجده 
سال بود از تخت خود به زیر آمد و دستها را به هم جفت کرد. 

آرامپس دید که وی تقریباً یک طفل است. 


سه لفنگدار ۵۹ 


محبوس با النماس می‌گفت: مادرم را به من برسانبد... با مرا نزد مادرم ببرید. 

حکمران گفت: 

میهمان عزیز» امروز من برای شما قدری اغذبه لطیف آورده‌ام و این اغذیه لطیف 
کمک به تفریح شما خواهند کرد. 

جوان در حالی که دستها را به هم جفت کرده بود چون حاکم را می‌شناخت 
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عالیجناب از شما استدعا می‌کنم که از حالا تا سال دیگر غیر از نان و آب چیزی 
دیگر به من ندهید مشروط بر اینکه بعد از این مدت مرا آزاد کنید که نزد مادرم بروم. 

حکمران گفت: 

خود شماگفته بودید که مادری فقیر دارید. 

جوان گفت: 

عالیجتاب چون مادرم فقیر است من باید خویش را به او برسانم و ممد معاش او 


حکمران گفت: 

خود شماگفتبد که غير از این شمر به زبان لاتبنی خیزی نسرو ده‌اید. 

امیدو ارم روزی بیاید که اعلیحضرت گناه شما را ببخشند و شما را آزاد کنند. 

جوان گفت: 

عالیجناب من از شما خواهش می‌کنم که به عرض اعلیحضرت پادشاه فرانسه 
برسانید که یک دست مراکه این شعر با آن نوشته شده فطع نمایند. 

و من با دست دیگر کار خواهم کرد و معاش مادرم را تأمین خواهم نمود. 

حکمران گفت: 

فرزند شما می‌دانید که از من هیچ کار در این فسمت ساخته نیست و من فقط 
می‌توانم به جیره شما بيفزايم. 

گاهی هم بر سبیل تفریح اغذیه‌ای لطیف به شما بخورانم. 

ولی موضوع وساطت نزد اعلیحضرت به کلی خارج از وظیفه من است. 

جوان که ناامید شده بود روی زمین می‌غاطید و اشک می‌ریخت. 

این منظره طوری در آرامیس اثر کرد که نتوانست بیش از آن در اطاق بماند و از 


۰ سه لفنگدار 


آنجا خارج شد و در دالان قرار گرفت. 

وقتی حکمران از در خارج شد و در را قفل کرد آرامیس گفت: به راستی جوانی 
بدبخت است. 

حکمران گفت: بلی و مسئول بدبختی او والدین وی هستند. 

آرامیس گفت: چرا والدین او مسئول بدبختی وی هستند. 

حکمران گفت: 


اگر او را وادار به تحصیل نمی‌کر دند و زبان لاتینی را به او نمی آموختند بدبخت 


آرامپس چیزی نگفت: 

حکمران افزود: 

عالیجناب علم زیاد باعث بدبختی انسان می‌شود. 

هرکس که دانشمندتر می‌باشد چون بلندبر وازی دارد بدبخت تر می‌شود. 

ولی من که دانش ندارم و به زحمت می‌خوانم و می‌نویسم بدبخت‌تر نیستم. 

آرامیس گفت: 

راست می‌گو ید. 

حکمران گفت: اینک وارد اطاق محبوس دیگر شویم. 
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آرامیس گفت: من تصمیم گرفته‌ام درخواست بخشایش این جوان را بکنم. 

این جوان اگر گناهکار هم بوده» باری در این مدت حبس» کفاره گناه خود را 
پرداخته است. 

حکمران گنت: اگر نتوانستید که او را آزاد کنید اقلا کاری بنمائید که وی جز 
محبوسین ده لیره‌ای شود. 

جون به این ترتیب سودی عاید ما خواهد شد. 

آرامیس این سؤال را بی جواب گذاشت و در عوض گفت: 

r 

ار محبوس دیگر هم مادر خود را بخواهد من ترجیح می دهم که وارد اطاق او 
نشوم و از خارج اندازه بکیرم. 

جمله اخیر بلند ادا شد که به گوش زندان‌بان برسد. 

زندان‌بان گفت: آقای معمار و حشت نداشته باشید زیرااین محبوس مانند یک بره 


سه تفنگدار 1۱ 


ارام است و هرگز نام مادر خود را نمی‌برد. 

چون برای اینکه نام مادر را ببرد باید حرف بزند. 

در صورتی که صدا از دهانش بیرون نمی آید. 

آرامیس گفت: اگر چنین است پس داخل اطاق شویم. 

کلیددار زندان گفت: 

آقای معمار معذرت می‌خواهم آیا شما معمار زندان‌های دولتی هستید؟ 

آرامیس گفت: بلی آقا. 

کلیددار گفت: 

در این صورت چرا معتاد به دیدار محبوسین نمی‌باشید. 

این کفته خیلی در آرامیس اثر کرد و فهمید با همه هوش و حیله‌ای که دارد 
ممکن است دیگران مچ او را باز کنند. 

یک مرتبه دیگر حکمران درب اطاق مرتبه دوم برج را گشود. 

وی به کلیددار گفت: پائین پله کان بایستد و منتظر مراجعت آنها باشد. 

آنجا که زندان‌بان ایستاده بود خروج حکمران و آرامیس را از اطاق نمره دوم 
میدید ' ولی صدای آنها را نمی‌شنید. 

وقتی که وارد اطاق شدند چشم آرامیس به جوانی کو تاه‌قد و زیبا افتاد. 

موهای جوان را قیچی کرده بودند به‌طوری که موهای طولانی نداشت و گیسو 
روی دوش او ريخته نمی‌شد. 

از پنجرۀ اطاق که مجهز به طارمی آهنی بود نور بر جهرهٌ جوان می‌تابید. 

ریش که تازه روئیده بود روی زنخ جوان مزبور سایه می‌انداخت. 

جوان هو ای خارج را استنشاق می‌نمود و آرامیس دید وی صورتی گشاده و سرخ 
و سفید و بانشاط دارد. 


وقتی که آن دو نفر وارد شدند جوان روی چهاربایه‌ای نشسته به یک صندلی 


۱ - در اپن کتاب گاهی برتودیر دوم و زمانی نمره دوم برج برتردیر نوشته شده و این تفاوت مسربوط به 
مترجم نیست بلکه الکساندر دوما گاهی برتودیر دوم (نه نمرة دوم برتودیر) و زمانی نمره یا شماره درم 
برج برتودیر ذکر کرده است. (م) 


۳ سد تلنگدار 


راحتی تکیه داده بود. 

در آن موقع آرامیس نتوانست که ارتفاع قامت او را تشخیص بدهد. 

ولی وقتی وارد شدند جوان که حکمران را شناخت برخاست و به او سلام داد. 

جوان پس از اینکه به حکمران سلام کرد نظری به آرامیس انداخت. 

به محض اینکه چشمهای جوان با دیدگان آرامیس تلاقی کرد اربله طوری لرزید 
که کلاه از دستش به زمین افتاد. 

وی خم شد و کلاه را برداشت و از شباهت عجیب و خارق‌العاده جوان مزبور با 
آن شخص طوری مبهوت شد که نتوانست هیچ حرف بزند. 


حکمران متو جه اضطراب اربله نشد. 
چون وی مشفول بود که اغذیه‌ای را که کلیددار جهت جوان آورد» روی مز 
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بگذارد و به او خوش‌باش بگوید. 

بعد از نهادن اغذیه روی میز گفت: آقا من خوشوقتم که می‌بینم قیافه شما حاکی 
از سلامتی مزاجتان می‌باشد. 
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جوان کفت: 

آقای حکمران از لطف شما متشکرم و محبت‌های شما را نسبت به خود پیوسته 
در نظر دارم. 


وقتی آرامیس این صدا را شنید برای مرتبه دوم لرزید. 

این بار هیجان آرامیس بر اثر شنیدن صدای جوان به‌قدری زیاد بود که از نظر 
حکمران پوشیده نماند. 

وی رو برگردانید و مانند اینکه باید آرامیس را به جوان معرفی کند گفت: 

آقا ایشان مهندس معمار هستند و می‌خواهند بخاری شما را معاینه نمایند. 

آیا بخاری شما دود پس می‌دهد؟ 

جوان گفت: 

نه آقای حکمران. 

حکمران خطاب به اربله گفت: 

شما می‌گفتید که انسان نمی تواند در زندان نیک بخت باشد. 

ولی این جوان کوچکترین شکایت از حبس خود ندارد آیا چنین نیست؟ 


سه تفنالدار ۳ 


جمله اخیر را حکمران خطاب به جوان ايراد کر د. 

جوان گفت: 

من آقاکاملاً راضی هستم. 

آرامیس گفت: 

آقا شما در اینجاکسل نمی‌شوید. 

جوان گفت: به هیچ و جه. 

حکمران با مسرت گفت: آقا دیدید به شما گفتم در این قلعه کسانی هستند که 
راضی و خوشرفت می‌باشند. 

اربله گفت: 

من در قبال این امر بدیهی چاره‌ای جز تصدیق حرف شما را ندارم. 

آیا اجازه می‌دهید سئوالاتی از آقا بکنم؟ 

حکمران گفت: 

هر سژال که میل دارید بکنید. 

آرامیس گفت: آقا آبا شما از علت حبس خود آگاه هستید؟ 

جوان گفت: نه آقا. 

آرامیس گفت: این غیرممکن است. 

جوان پرسید: چگونه غیرسمکن می‌باشد. 

آرامیس گفت: اگر شما ندانید برای جه در زندان هسنید خشمگین خواهید شد. 

جوان گفت: من بد وا خشمگین بودم. 

آرامیس گفت: 

ولی حالا غضبناک نیستید؟ 

جوان گفت: نه. 

آرامیس پرسید: برای چه؟ 

جوان گفت: 

برای اینکه فکرکردن و اندیشیدن سبب تسکین من شد. 

آرامیس پرسید: 


جگو نه اندیشه شما را تسکین داد؟ 


۴ سه لفنگدار 


جوان گفت: 

من اندیشه کردم که مرتکب هیچ گناه و تبهکاری نشده‌ام. 

و حون بے گناه هستم خداوند مرا محازات نخواهد کرد و این اندیشه مرا قر یه 
چون بی تناه هستم مر نحو ين مرا فرین 


آرامش کرد. 
آرامیس گفت: مگر زندان محازات نیست ۲ 
جوان گفت: 


هفت سال قبل از این من این فکر را می‌کردم که زندان مجازات است. 

آرامیس پرسید: حال چه فکر می‌کنید؟ 

جوان جواب داد حال زندان را تحمل می‌نمایم و با آن می‌سازم. 

آرامیس گفت: لابد بقین دارید که روزی آزاد خواهید گردید. 

نه آقا این یقین را ندارم و فقط امیدوار هستم. 

آرامیس گفت: آیا امیدوار به آزادی خود می‌باشید؟ 

جوان گفت: بلی فکر می‌کنم که شاید روزی آزاد شوم و این امیدواری هر روز 
که می‌گذ رد ضعیف می‌شود. 

آرامیس گفت: چرا این امیدواری ضعیفتر می‌شود؟ 

جوان گفت: 

برای اینکه فکر می‌کنم اگر می‌خواستند مرا آزاد کنند به زندان نمی‌انداختند. 

آرامیس پرسید: 

جند سال دارید؟ 

جوان گفت: نمی‌دانم. 

آرامیس سوال کرد: 

اسم شما جیست؟ 

جوان گفت: نام خود را فراموش کرده‌ام. 

ارامیس پرسید: 

والدین شما جه کسانی هستند. 

جوان گفت: 


به فدالدار 1۵ 


من پدر و مادر خود را ندیدم. 
آرامیس گفت: بالاخره کسانی شما را بزرگ کرده‌اند آیا چنین نیست؟ 


جوان گفت: 

دایه‌ای مرا بزرگ کرد و قبل از آمدن به اینجا دابه و گلهای خود را دوست 
می‌داشتم. 

آرامیس گفت: 

غير از دابه و گل‌ها که را دوست می‌داشنبد؟ 

جوان گفت: 

نوکر خود را هم دوست می‌داشتم. 

آرامیس پرسید: 

آبا از جدالی آنها اندوهگین شدید؟ 

جوان گفت: 


وقتی دایه و نوکر من فوت کردند خیلی غصه خوردم و گریه کردم. 

آرامیس گفت: آیا قبل از آمدن شما به اینجا مردند با بعد از ورود شما به ابن فلمه 
فوت کردند. ۱ 

جوان گفت: 

یک روز قبل از اينکه مرا از خانه خارج کنند و اینجا بیاورند آنها زندگی راودا 

آرامیس برسید: 

آیا هر دو در یک موف فوت کردند. 

جوان گفت: بلی. 

آرامیس پرسید: 

چگونه شما را از خانه خارج کردند؟ 

جوان گفت: 

مردی آمد و مرا از خانه خارج کرد و سوار کالسکه‌ای نمود و درب کالسکه را 
قفل نمودند و مرا به اینجا آوردند. 

آرامیس گفت: 


1۹ سه تفنگدار 


آیا شما آن مرد را دیدید؟ 

جوان گفت: 

نه آفا زیرا وی یک نقاب روی صورت داشت. 

بزمو آهسته به آرامیس گفت: آیا این سرگذشت عجیب نیست؟ 

آرامیس در پاسخ گفت: 

بلن خیلی عجیب است. 

حکمران باستیل گفت: عجب آنکه او هنوز این اندازه که به شماگفت به من نگفته 


آرامیس جواب داد: 

برای اینکه شما از او نپرسیده بودید؟ 

حکمران اظهار کرد درست است و من از او در این خحصوص سژالی نکرده بودم. 

زیرا من نسبت به سوابق محبوسین کنجکاو نیستم ولی ملاحظه کنید آیا این اطاق 
زیبا هست؟ 

آرامیس گفت: تصدیق می‌کنم خیلی زیبا است. 

بزموگفت: 

آیا فرش اطاق را ملاحظه می‌کنید؟ 

آرامیس در جواب گفت: 

بلی می‌بینم و یکی از بهترین فرشها می‌باشد. 

بزم و گفت: 

من حاضرم شرط ببندم که این جوان قبل از اینکه به قلعه باستیل بیاید فرشی این 
جنین نداشت. 

آرامیس گفت: ممکن است این‌طور باشد. 

بعد رو به طرف جوان کرد و پرسید: 

آیا به خاطر ندارید که قبل از آمدن به اینجا مردی یا زنی به‌طور دوستانه به 
ملاقات شما آمده باشد؟ 

جوان گفت: 


سه افنگدار ۹۷ 


آرامیس پرسید: 

آیا قیافه این زن را به یاد می آورید؟ 

جوان گفت: کاملاًقبافه او را می‌شناسم و هر دفعه وی کالسکه را مقابل خانه ما 
نگاه می‌داشت و از آن پیاده می‌شد. 

آرامیس پرسید: بعد چه می‌کرد؟ 

جوان گفت: بعد از توقف کالسکه در حالی ده نقاب بر صورت داشت وارد خانه 
می‌گردید. 

ولی نقاب از صورت برنمی‌داشت مگر موقعی که ما تنها بودیم. 

آرامیس پرسید: این زن از شما چه می پرسید؟ 

جوان گفت: 

سژالات او شبیه به سوالات شما بود. 

از قبیل اينکه از من می پرسید آیا نیک بخت هستم با بدبخت» آیاکسل می‌شوم با 


ئه ؟ 
آرامیس پرسید: 
۰ = 
این زن وفتی که وارد می‌شد با شما جگونه رفتار می‌نمود؟ 
جوان گفت: 


او در موقع ورود مرا همچون یک مادر نوازش می‌کرد و در موقع خروج هم 
a“ ۰ 2 ۰‏ ۳ ۳ 

مرتبه‌ای دیگر مرا نوازش می‌نمود و می‌رفت. 

آرامیس گفت: 

آیا بقین دارید که او را فراموش نکرده‌اید؟ 

ع 0 

جوان گفت: بلی یقین دارم. 

آرامیس برسید: 

اگر برحسب تصادف شما با این زن برابر شوید او را خواهید شناحت؟ 

جوان گفت: بد بهی است کهاو را می‌شناسم. 

از این جواب علامت رضایت در قیافه آرامیس آشکار شد ولی نه حکمران 
پاستیل ابن علامت رضایت را دید و نه جوان محبوس. 

ناگهان صدای پای زندان‌بان که از پله‌ها بالا می آمد به گوش رسید. 


1۸ سه تفنگدار 


حکمران با عجله به آرامیس گفت که از اپنجا برگردیم. 

آرامیس اطاعت کرد و هنگام خروج به ظاهر به سناسبت بدبختی آن جوان 
تمظیمی غرا مقابل او نمود. 

وقنی از اطاق خارج شدند طوری حواس حکمران پرت بود که فراموش کرد در 
را قفل کند. 

زندان‌بان بانگ زد در را قفل نمائید. 

این فریاد حکمران را به خود آورد و در را قفل کرد. 

بعد از اينکه از زندان‌بان فاصله گر فتند آرامیس گفت: 

به راز این موضوع پی بردم. 

حکمران گفت؛ راز این مسثله چیست؟ 

بزم و گفت: 

در خانه این جوان دو جنایت وقوع يافته است. 

بزمو در جواب گفت: عالیجناب؛ حرفی عجیب می‌زنید... 

آرامیس گفت: مگر نشنیدید این جوان می‌گفت که در خانه او دایه و نوکر در 
یک روز مردند. 

حکمران گفت: جرا. 

آرامیس جواب داد: 

آیا مرگ این دو نفر در نظر شما عادی جلوه می‌کند؟ 

حکمران گفت: هرکسی ممکن است بمیرد؟ 

آرامیس گفت: چنین نیست دو نفر زن و مرد سام در یک روز نمی‌میرند. 

حکمران گفت: 

عقیده شضا چیست؟ 

آرامیس جوا داد:. 

من عقیده دارم این دو را کشته يعني با زهر مسموم کرده‌اند. 

حکمران گفت: 

یعنی شما عقیده دارید که این جوان قاتل دو نفر است. 


آرامپس گفت: 


سه لفنګدار ۹۹ 


نه خود او تبهکار نیست. 

برهو ری 

پس نظریه شما چیست؟ 

آرامیس گفت: 

این جوان قاتل یا فاتلین او را دیده و به همین جهت او را په زندان انداخته‌اند تا 
آنها را بروز ندهد. 

حاکم گفت: در این صورت باید ما بر دقت خود بیفزائيم. 

آرامیس گفت: راست است و یکک محبوس بعید نیست فرار نماید. 

حکمران گفت: 

من از این زندانی زیاد نگرانی ندارم معهذا دقت در کار بهتر از بی‌مبالاتی است. 

آرامیس گفت: 

LT‏ این حوان علاقه به مطالعه کتاب دارد؟ 

حکمران گفت: 

حکم صریح شده که به او کتاب ندهند و این حکم به دست مازارن تحریر 
گردیده است. 

آرامیس گفت: عجب... عجب.... 

بزم و گفت: وقتی که مراجعت کردیم من حکم را به شما نشان خواهم داد. 


من به مشاهده دستخط افراد معروف خیلی علاقه دارم و ميل دارم خط مازارن را 


5 بزمو گفت: من خط او را به شما نشان خواهم داد و در این حکم یک 
قلم خوردگی هم دیده می‌شود. 

آرامیس با تعجب بر سید" 

جطور فلم خوردگی مشاهده می‌شود. 

بزمو گفت: 

تردیدی نیست که مازارن وقتی حکم حبس این جوان رابا دست خود می‌نوشت 
هزینه او را روزی پنجاه ليره تعیین کرده بود. 


سه تفنگدار 


آرامیس گفت: 

آیا می‌خواهید بگوئید به‌قدر هزینه یک شاهزاده بلافصل بود؟ 
۳ 

حکمران گفت: بلی. 

آرامیس گفت: فلم خوردگی چگونه پیدا شد؟ 

حکمران جواب داد: 


مازارن متو جه شد که اشتباه کرده است و لذا روی رقم صفر در طرف راست (۵) 


در عوض یک رقم یک بر (۵) افزود و هزینه زندگی محبوس را روزی پانزده 


لپره کر د. 


آرامیس گفت: این موضوع می‌رساند که بزرگان نیز ممکن است اشتباه کنند. 
بزم و گفت: 

بلی آقای اربله و من از اشتباه مازارن خیلی حيرت نکردم. 

بزمو بعد موضوع صحبت را تغییر داد و گنت: 

آیا متوجه شباهت او شدید؟ 

آرامیس جواب داد: کدام شباهت را می‌گوئید؟ 

حکمران گفت: 

شبامت او را با آن شخص می‌گویم. 

آرامیس گفت: من که شباهتی در او ندیدم. 

حکمران گفت: چگونه شباهت در او ندیدید؟ 

آرامیس گفت: اگر شباهتی وجود داشته باشد در مخیله شماست نه در خارج. 
حکمران گفت: عالیجناب چگونه در مخیلۀ من شباهت و جود دارد. 
آرامیس گفت: به فرض اینکه این جوان با لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه شباهت 


داشته باشد شما نباید راجع به این موضوع چیزی بگوئید. 


حکمران گفت: 
آرامیس گفت: در هر صورت اگر لوئی چهاردهم بداند که شما این شایعات را 


راجع به او منتشر می‌نمائید بسیار متفیر خواهد شد. 


سه تفنگدار ۷۱ 


حکمران گفت: 

آیا اعلیحضرت متغیر خواهند گردید؟ 

حکمران جواب داد: 

بدیهی است. 

جگونه انتظار دارید که پادشاه فرانسه بعد از اینکه نگاهداری محبوس را به شما 
می‌سپارد از شایعاتی که شما در خصوص شباهت این محبوس بااو منتشر می‌نمالید 
خوشوقت شود. 

حکمران گفت: 

عالیجناب من راجع به این موضوع جز با شما با هیچ کس صحبت نکرده‌ام. 

آرامیس گفت: درست است. 

حکمران گفت: 

و طبعاً شما در این خصوص چیزی به کسی نخواهید گفت. 

آرامیس گفت: 

من در این خصوص با هیچ‌کس صحبت نخواهم کرد. 

در این موقع حکمران و آرامیس وارد آپارتمان بزمو شدند. 

بزموگفت: 

عالیجتاب میل دارید که خط مازارن را به شما نشان بدهم؟ 

آرامیس با کم‌اعتنائی جواب داد: گفتم که من فقط به دیدار خط افراد معروف 
علاقه مند هستم لاغیر. 

بزمو یک پرونده از اشکاف بیرون آورد و مفابل آرامیس گشود. 

وی از درون پرونده کاغذی بیرون آورد و گفت: ملاحظه کنید این حکم توقیف 
این جران است. 

آرامیس بعد از فرمول متحدالشکل توقیف محبوس چنین خواند: 

محبوس هرگز نباید کتاب بخواند و به او نباید کاغذ و قلم بدهند. 


گردش در خارج برای وی ممنوخ می‌باشد و زندان‌بان او را نباید عوض 
این مرد نباید هیچ نوع ارتباط با خارج داشته باشد ولی می‌توانید ادوات 


۷۳ سه تلنگدار 


موسیفی به او بدهید تا خود را مشغول کند. 
محبوس باید البسه لطیف بپوشد و لباسهای زیرین او ظریف باشد و هزینه 
وی روزی پانزده ليره است. 
در صورنی که آقای بزمو این مبلغ را برای لباس و غیره کافی نداند؛ 
می‌تواند درخواست اعتبار اضافی کند. 
بزمو بعد از اینکه خط مازارن را خواند گفت: 
عالیجناب آمدن شما امروز به اینجا از یک جهت دیگر هم برای من مفید شد. 
آرامیس گفت: چطور؟ 
حکمران گفت: 
من متوجه نبودم که می‌توانم درخواست اعتباری اضافی کنم و حال که این کاغذ 
را خواندم این موضوع را متذکر گردیدم. لذا هم امروز از دربار فرانسه برای این محبوس 
درخواست اعتبار اضافی خواهم کرد. 
آرامیس مانند کسی که به کلی از موضوع حکم مزبور سلب علاقه کرده گفت: 
خوب حکمران عزیز؛ اینکك خوب است که راجم به حساب خود صحبت کنم. 
حکمران گفت: برای اجرای امر حاضرم. 
آرامیس گفت: اینک پنجاه هزار ليره پول طلا به شما تحویل می دهم. 


بزمو گقت: 
بسیار خوب من چه باید بکنم؟ 


آرامیس گفت: شما دو رسید در سنوات گذشته به من داده‌اید. 

بزمو گفت: درست است. 

آرامیس گفت: من این دو رسید را به شما می‌دهم و در عوض شما یک ففره 
قبض به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ليره به من تسلیم نمائید. 

حکمران گفت: 

مبلغ این قبض چه موفع باید پرداخته شود. 

آرامیس جواب داد: 

در قبض مزبور بنویسیاء عندالمطالبه پرداخت گردد. 

بزمو فلم به‌دست گرفت و یک ظفری فرض به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ليره . 


سه دار ۷۳ 


عندالمطالبه نوشت و آرامیس هم بعد از اینکه دو رسید سابق او را ارائه داد. پاره کرد و 


ریز نمود و دور ربخت. 

بعد از اينکه پول پرداخته شد و آرامیس قبض حاکم را در جیب نهاد» عازم 
حرکت گردید. 

در موقع عزیمت گفت: 


حکمران عزیز اینک می‌خواهم یک خبر ناگوار اماک وچک به شما بدهم. 

حکمران پرسید: 

خبر مزبور چیست؟ 

آرامیس گفت: 

اگر من یکی از محبوسین باستیل را از اینجا ببرم او قات شما تلخ نخواهد شد؟... 
نترسید هزینه این محبوس زياد نیست. 

حکمران پرسید: 

نام این محبوس چه می‌باشد؟ 

آرامیس گفت: 

به شما خاطرنشان کردم که من نسبت به این سلدون بیچاره علاقه‌مند شدهام و 
می‌خواهم او را از باستیل خارج کنم. 

حکمران گفت: 

من می‌دانم که شما مردی بانفوذ هستید و دستی قوی دارید و می‌توانید اسن 
محبوس رانجات دهید. 

آرامیس گفت: در این صورت حکمران عزیز: خداحافظ شما و لحظه‌ای دیگر 
آرامیس از آپارتمان حاکم خارج شد و از باستیل خارج گردید. 


۳۳۲ 


دبدار دو دوست 


موقعی که آرامیس در زندان باستیل با حکمران صحبت می‌کرد یک کالسکه 
مقابل خانه خانم بلیر توقف کرد. 

زنی که روی کلاه خود یک معجر ابریشمین قرار داده بود از کالسکه پیاده شد. 

طولی نکشید که خانم مزبور از پله‌ها بالا رفت و وارد خانه خانم بلیر شد. 

به خانم مزبور اطلاع دادند که خانم وانل به ملاقاتش آمده است. 

در آن موقع خانم بلیر مشغول خواندن نامه‌ای بود. 

به محض اینکه گفتند خانم وانل آمده» وی نامه مزبور را پنهان کرد. 

معلوم بود که نمی‌خواست خانم وانل متوجه شود که وی نامه‌ای در دست دارد و 
می‌خواهد بخواند. 

خانم بلیر همین که خانم وانل را دید از جا برخاست و به‌طرف او دوید. 

وی تازه‌وارد را در آغوش گرفت و بوسید. 

خانم وانل گفت: 

بلیر عزیز تو به کلی مرا فراموش کرده‌ای؟ 

بلیرگفت: چگونه شما را فراموش نمودهام. 

خانم وانل گفت: 

لذات و تفریحات دربار فرانسه طوری تو را مشغول کرده که مرا به یاد نداری. 


سه تفنگدار ۷۵ 


خانم بر گفت: 

این طور نیست. 

زیرا من نه فقط در تفریحات دربار فرانسه شرکت نمی‌نمايم بلکه در مراسم 
عروسی جدید دربار هم شرکت نکردم. 

خانم وانل گفت: 

تو که در تفربحات دربار فرانسه شرکت نمی‌کنی به چه کار مشغول هستی؟ 

خانم بلیر گفت: قصد دارم که به بلیر بروم. 


خانم وانل گفت: آبا راست می‌گوئی؟ 

۳4 1 و۳ 

آنچه به تو می‌گویم عين حقیقت است. 

جات وابل کت ِ 
پس درصدد برآمده‌ای که شهر را رهاکنی و بروی و در صحرا مسکن بگزبنی؟ 
خانم بلیر گفت: بلی. 

انم وال کمگ: ۲ 

جرا رنگ تو پریده است. مر بیمار هستی؟ 

بلیر گفت: 

من مریض نیستم و در بحبوحه عافیت به سر می‌برم. 

وانل گفت: 

زهی نیکبختی که تو سالم هستی زیرا من تصور می‌کردم که بیمار می‌باشی. 
آیا می‌دانی که مردم چه می‌گویند؟ 

بلیر گفت: 

اظهارات مردم چیست؟ 

وانل جواب داد: 

مردم راجع به تو حرف مي‌زنند. 

خانم بلیر با تمجب پرسید: چطور راجع به من صحبت می‌کنند؟ 

وانل گفت: 


همان‌طو رکه گفتم مردم راجع به تو صحبت می‌نمایند. 


سه للنگدار 


وانل گفت: 

من مې ترسم آنچه شنیده‌ام بگویم. 

بلیر پرسید: 

برای چه می ترسی؟ 

وانل گفت: برای اینکه می ترسم تو را متغیر کنم. 

بلیر گفت: 

نه عزیزم من متغیر نمی‌شوم. 

لیر احساس می‌کرد آنچه وانل می‌خواهد بگوید توأم با سوءنیت است و به 


احتمال زیاد بدگو ئی دیگران را نفل خواهد نمود. 


معهذا حس کنجکاوی:او را وا می‌داشت که از وانل توضیح بخواهد. 

چون وانل سکوت کرده بوده بلیر گفت: 

دوست عزیز برای چه سکوت کردی؟ 

چرا نمی‌گوئی که مردم راجع به من چه می‌گویند؟ 

وانل گفت: 

بلیر عزیز مردم می‌گویند که از چندی به این طرف توء مانند گذشته» نسبت به 


خاطرات شوهرت بلیر بیجاره؛ علاقه نداری. 


بلی ر گفت: دوست عزیز این شایعه دروغ است. 

2 ۰ 

زیرا من مانند گذشته عزادار شوهر هستم و خیلی برای او متأسف می‌باشم. 

ولی تصدیق کن که یکث زن که بیش از ۲۹ سال ندارد نمی‌تواند در تمام امور 


زندگی از جزئی و کلی خاطرات شوهرش راکه دو سال از مرگ او می‌گذرد مداخله 


د هل . 


بعد بلیر خطاب به وانل گفت: 

تو که یک زن کامل‌العیار هستی یقین دارم که این شایعات را باور نخواهی کرد. 
وانل گفت: در اینکه تو دارای قلبی بزرگ می‌باشی ترديدي نیست معهذا... 
کلمه معهذا معنای جمله وانل را متفی می‌کرد و زن جوان گفت من خود تو را 


سه تفتیدار "۷ 


اال می آورم و آیا تو بعد از اينکه دچار جراحت قلب شدی آیا به کلی خود را باختی. 

آیا همه امور زندگی خود را مطیع جراحت قلب نمودی؟ 

آیا اگر می‌خواستی یک دست لباس بدوزی یا به یک مسافرت بروی از تصمیم 
خود منصرف می‌کُردیدی؟ 

البته نه» زرا انسان؛ یعنی یک زن جوان نمی تواند که همه چیز خود را فدای فلب 
مجروح کند. 

این گفته بلیر اشاره‌ای صریح بود به فطع آشنایی خانم وانل با پیشکار کل مالبه 
فر انسه. 

به علاوه توبیخی نسبت به خانم وانل محسوب می‌گردید. 

خانم وانل که متوجه این توبیخ شد گوئی انتظار چیزی دیگر نداشت چون بک 
مرتبه گفت: 

بلیز عزیز مردم می‌گویند که تو عاشتی هستی. 

وقتی این حرف را خانم وانل زد با دقت زن دیگر را نگریست. 

به طوری که.آن زن سرخ گردید. 

بعد از لحظه‌ای سکوت گفت: 

در همه دوره کسانی بودند و هستند که زن‌ها را مورد سهام افتراه فرار می‌دهند. 

خانم وانل گفت: 

نه دوست عزیز کسی تو را مورد افتراء فرار ثمی‌دهد. 

خانم بلیرگفت: 

حرفی عجیب می‌زنید... مرا عاشق می خوانید و بعد می‌گوئید که مردم به من افتراء 
نمی‌زننب؟: 

خانم وانل گفت: 

اگر این گفته صحت داشته باشد اتهام نیست. 

بلکه فقط نوعی استنباط سوء از حقایق می‌باشد. 

چون پاره‌ای از اشخاص از بهترین جیزها نیز ایراد می‌گیرند. 

دیگر اینکه مردم با سوءنیت تو را چنین نمی خوانند. 

خانم بلیر گفت: پس چه می‌گویند؟ 


۷۸ سه کفنگدار 


خانم وانل گفت: دوست عزیز مردم بر حال تو تأسف می‌خورند و ابراز همدردی 
می نما بند. 

خانم بلیر با شگفت پرسید: 

جطور ابراز همدردی می‌کنند؟ 

خانم وال گفت: 

مردم می‌گویند که تو در مقابل این موضوع مقاومت می‌کنی و شخصی هستی 
دارای صفات حمیده که در صورت ضرورت با چنگال و دندان از خود دفاع می‌نماگی. 

مردم می‌گویند که تو در مقابل این موضوع مانند دانائه خود را در یک قلعه 
تسخیر ناپذیر قرار داده‌ای که دست هیچ کس به تو نرسد (اشاره به افسانه‌های قدیم یونان 
مترجم), 

و گرچه قلعه تو مانند قلعه دانائه برج‌هائی از سفرغ ندارد ولی باز یک دژ 
مستحکم می‌باشد. 

خانم بلیرگفت: 

دوست عزیز تو زنی هستی که ذوق بسبار داری و می‌توانی در کلام از قریحۀ 
سرشار خود استفاده کنی. 

خانم وانل گفت: 

تو پیوسته نسبت به من مبالفه می‌کنی و مرا بزرگتر از آنچه هستم جلوه می‌دهی. 

من نه ذوقی زياد دارم و نه فریحه‌ای سرشار. 

ولى قدری کتاب خوانده‌ام و پاره‌ای از تواریخ را می‌دانم. در هر حال آنچه 
مردم راجع به تو می‌گویند به سود تو می‌باشد نه به زیانت. 

چون بلیر در فکر فرو رفته بود زن جوان گفت: 

دوست عزیز به چه فکر می‌کنی؟ 

بلیر گفت: 

آیا من فکر می‌کنم؟ 

وانل گفت: 

بلی تو در فکر هستی و علاوه بر تفکر رنگ صورتت گلگون شده است. 

بلیر گفت: 


سه تفنگدار ۷۹ 


دوست عزیز من به تو فکر می‌کنم. 

این بار نوبت وانل شد که حبرت نماید و پرسید: 

چگونه به من فکر می‌کنی؟ 

بلیر بعد از اينکه چشمهای زیبای خود را متو جه وانل کرد گفت: 

من فکر می‌کنم شما با این اطلاعات تاریخی و ذوقی که دارید. چگونه مرا به 


دانائه شبیه کر دید؟ 
وانل خندید و گفت: 


آیا واقعاً در این فکر بردید؟ 

زن جوان گفت: بلی آیا به خاطر دارید هنگامی که در صومعه تحصیل می‌کردیم 
برای پیدا کردن جواب مسائل حساب چقدر فکر می‌تمردیم. 

و اگر یک نفر می‌توانست جواب مسثله‌ای را پیدا کند به دیگران اطلاع می‌داد؟ 

حالا هم تو باید جواب این مسئله را که خود طرح کرده‌ای بدهی؟ 

وانل خود را به تجاهل زد و گفت: نمی فهمم چه می‌گوئی. 

بلیر گفت: چطور منظور مرا نمی‌فهمی مگر تو نمی‌گوثی که من عاشق هستم. 

وانل گفت: 

من نمی‌گویم و این را دیگران به من گفتند و من نقل‌قول می‌کنم. 

بلی رگفت: تصور نمی‌کنم که دیگران که این موضوع راگفتند در مورد دڑ دانائه و 
برجهای مقرغی آن دژ. هم صحبت کر ده باشند. 


ین تمثیل زیبا از ابتکارات زنی مانند تو می‌باشد که این همه 
معلومات و ذوق داری. 

وانل گفت: 

تصدیق می‌کنم که تمثیل مزبور را من خود گفتم. 

بلیر گفت: 

بسیار خوب حال که می‌گوئی من عاشق هستم تصدیق کن که من نمی توانم عاشق 
هیچ و به قول فلاسفه عاشق ,لاشیثی مطلق, باشم. ۱ 


۸۰ سه تفنگیدار 


لابد شخصی وجود دار د که من در دام عشق او اسیر شده‌ام. 

وانل گفت: 

بلی می‌گویند که شما عاشقی دارید. 

لیر گفت: چون شما در اینجا هستید و این نام را می‌دانید لزومی ندارد که من برای 
جستجوی این نام تفحص کنم. 

وانل در دل گفت: ای زن محیل آیا اینک می‌خواهی بگوئی که اسم او را 
نمی‌دانی. 

بعد با صدای بلند افزود: 

مارکیز عزیز چون می‌بینم که سرخ شده‌اید احساس می‌کنم که برای یافتن نام او 
زیاد تفحص نخواهید کرد. 

لیر گفت: آنچه مرا ارغوانی کرده فکری دیگر است نه فکر عشق. 

وانل پرسید: فکر مزبور چیست؟ 

بلیر گفت: مگر شما اسم داناثه را نبردید؟ 

وانل گفت: چرا؟ 

بلیر گفت: مگر در تواریخ یونانی این نام مقارن با باران زر نیست. 

وانل جواب داد: 

راست است و در تاریخ نوشته‌اند که وقتی داناثه عاشق ژوبی‌تر شد باران طلا بر 
سرش بارید یعنی عشق او مبدل به بارانی از طلا شد. 

ولی تا حال نشنیده بودم که فکر طلا انسان را ارغوانی کند. 

مگرکسانی که حریص هستند و از فکر زر به هیجان می آیند. 

و شما بلیر عزیزه حرص ندارید و زر در نظرتان بدون اهمیت است. 

لیر گفت: صحبت اصلی فراموش نشود و شما اسم عاشق مرا نبردید. 

وانل گفت: من دوست شما هستم و نمی خواهم از کسی نام ببرم. 

بلیر گفت: 

بسیار خوب... شما دوست من هستید و نام کسی را نمی‌برید ولی دشمنان چه 
می‌گویند؟ 

وانل گفت: آبا واقعاً میل داری که من نقل قول کنم و این نام را بگویم؟ 


سه شناد ار ۸۱ 


بلیر گفت: 


دوست عزیز نیم ساعت است که مرا در حال انتظار نگاه داشته‌ای» تازه مې کو ئې 


آیا این نام را بر زبان بیاورم یا نه؟ 

وانل گفت: خوب حال که اجبار دارید من این نام را بگویم» خواهم گفت. 

مارکیز - دو - بلیر که دانست عنقریب نام چه کسی از دهان وانل خارج خواهد 
شد؛ نفس را در سینه فرو کرد که رنگش تغییر نتماید. 

ولی وانل هنوز حاضر نبود که نام او را بگوید و اظهار کرد: 

دوست عزیز امیدوارم که از من گله‌مند نشوی. 

بلیر گفت: نه» از تو مکدر نخواهم شد. 

وانل گفت: 

مردم می‌گویند که خواهان تو مردی است قوی و بسیار رو تمند. 

مارکیز ‏ دو -بلیر ناخنها را بیشتر در گوشت فرو نمود که خون‌سردی خویش را 
ضبط نماید. 

بالاخره وانل در حالی که می‌خندید اظهار کرد: مردم می‌گویند که دوست تو 
دوک دو بوکین‌گام می‌باشد. 

سالوس و مردم آزاری وانل در این موقع به خوبی آشکار شد. 

چون مارکیز - دوبلیر هیچ انتظار شنیدن این نام را نداشت برای اينکه دوک ده 
بوکین‌گام آشنای او نبود. 

ولی شنیدن نام مزبور در وی اثری مانند اثر شمشیر کند جلاد را روی سیاستگاه 
کرد که تبغ را فرود می آورد و محکوم را مجروح می‌نماید و نمی‌تواند سرش را از پیکر 
جدا کند. 

بلیر می دانست که وانل عمدی نامی را که باید بر زبان بیاورد نیاورده و اسمی 
دپگر را بیان کرده است. 

با اینکه از این شوخی ناپسند وانل بسیار رنجید به روی خود نیاورد و گفت: 

من می‌دانستم که تو خیلی هوش و قریحه داری و شوخی‌های تو منحصر به فرد 


یکی از شو خی‌های تو این می‌باشد که بوکین‌گام را آشنای من می‌خوانی. 


۸۳ سه تفنگدار 


در صورتی که من تا امروز حتی یک مرتبه با او هم صحبت نشده‌ام. 

بالاتر از این از روزی که دوک دو بو کیزگام در پاریس است یک مرتبه از خانه 
حارج نگردیدهام. 

خانم وانل پای کوچک خود را به‌طرف پا کتی که تزدیک پنجره بود دراز کرد و 
گفت: من می دانم که دو آشنا ممکن است یکدیگر را نبینند. 

ولی می‌توانند به هم نامه بنویسند. 

از مشاهده پاکت مزبور رنگ بلیر از صورت او پرید. 

چون پاکت مزبور محتوی نامه‌ای بود که قبل از آمدن وانل می‌خواند. 

روی پاکت مزبرر علامت خانوادگی و شغل پیشکار کل دارائی دیده می‌شد. 

بلیر دامان بلند پیراهن خود را طوری قرار داد که روی پاکت مزبور را پپوشاند و 
گفت: 

دوست عزیز آیا صبح به این زودی» فقط برای این آمدی که این حرفها را به من 
برنی. 

وانل گفت: نه. 

بلیر پرسید: 

پس برای چه آمدی؟ 

وانل گفت: بد و آ برای دیدار تو آمدم زیرا مدتی بود که تو را ندیده بودم. 

بعد از آن می‌خواستم از تو درخواست کنم که عادت سابق خود را از سر بگیریم. 

بلیر گفت: کدام عادت را می‌گوئید؟ 

وانل گفت: 

آیا به خاطر ندارید در قدیم در جنگل ون‌سن زیر درخت‌های کهن می‌نشستیم و 
با هم صحبت می‌کردیم. 

آ یا به خاطر ندارید که آنجا راجع به کسانی که ما را دوست می‌داشتند یا آنها را 
دوست می داشتیم صحبت می‌کردیم. 

بلیر گفت: آیا میل داری که به گردش برویم؟ 

وانل گفت: در صورتی که موافقت کنی بلی زیرا کالسکه من حاضر است و سه 
ساعت وفت دارم. 


سه تفنگیدار ۸۳ 


۵ ه ۰ ۰ + ۸ 4 ۳2 و 
لیر گفت: من هنوز لباس نپوشیده‌ام و پوشیدن لباس مدتی وقت می‌گیرد. 
اگر میل داری که صحبت کنیم می‌توانیم در باغ همین عمارت زیر درختی تنومنده 
کنار چمنی سبز یا زیر یک داربست به صحبت مشغول شویم و بوی بنفشه‌ها را استشمام 


نمالیم. 


وانل گفت: 

مارکیز عزیز من خیلی میل داشتم با تو به گردش بروم و قلب خود را برایت 
بگشایم. 

بل رگفت: دوست عزیز قلب من پیوسته در این اطاق یا در جنگل ون‌سن یا جائی 
دیگر به تو تعلق دارد. 

وانل گفت: ولی من با تو اختلاف سلیقه دارم و میل دارم به ونسن نزدیک شوم. 

بلب ر گفت: جرا؟ 


۰ ص__ یز دا 
زن جوان گفت: برای اینکه اه من زودتر به مقصد می‌رسد. 
بلیر گفت: آه... آه... تو هنوز در فکر سن‌مانده (یعنی محل سکونت پیشکار کل 
دارائی -مترجم) هستی؟ 
۰ ۳0 72 ۰ 
بعد از این حرف دو زن جوان نگاهی به هم انداختن د که به برخورد شمشیر دو نفر 
که قصد دو ثل دارند بیشتر شباهت داشت. 


وانل تو که این قدر به خود می‌بالیدی چگونه برای او آه می‌کشی ؟ 
وانل جواب داد: 


من این طوری ساخته شده‌ام که نمی‌توانم بی‌مهری و بی‌اعتنائی را تحمل کنم. 
اگر من از کسی دور شوم و او گریه کند من خواهم خندید. 

ولی اگر دیگری مرا ترك نماید و به من بخندد من نمی‌توانم دست از او بردارم. 
بلیر از اين حرف لرزید. 

وائل در دل گفت: 


تردیدی وجود ندارد که رشک می‌برد و نمی‌خواهد من فوکه را دوست داشته 
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قدری سکوت برقرار شد و بعد بلیر گفت: آیا اکنون قصد داری نزد فوکه بروی؟ 


۸۳ سه للنگدار 


رانل گفت: نه به‌طور مستقیم بمء» بلکه فک کر می‌کنم که بابد بدوا مطالعه کرد و 
وسیله‌ای یافت. 

بلیر گفت: 

هرگاه کسی همان‌گونه که فوکه تو را ترک گفت مرا ترک می‌گفت من ھر گز وی را 
نمی بخشید م. 

وانل گفت: من هم مثل تو هستم اما در مورد فوکه یکث استثناء وجود دارد. 

بلیر برسید: استثناء مزبرر حیست؟ 

وانل گفت: 

این استثناء مربوط به زندگی ف وکه است. 

لیر گفت: نمی فهمم چه می‌گولید؟ 

وانل گفت: ي“ ن از این جهت متمایل به این مرد شده‌ام که می دانم فوکه امروز يکي 
از بدیخت ترین مر دهای دنیا می‌باشد. 

بلیر در حالی که دست را روی قلب نهاده بود تا اینکه از شدت ضربان آن 
جلوگیری کند گفت: 

مگر واقعه جدیدی اتفاق افتاده است؟ 

وانل گفت: 

آیا شما اطلاع ندارید؟ 

بلیر در حالی که می‌لرزید و حتی فکر نمی‌توانست بکند گفت: من از هیچ چیز 
اطلاع ندارم. 

حرفهای وانل از دو جهت در بلیر اثر کرد. 

یکی از لحاظ رشک و اینکه وی به فوکه احترام می‌گذاشت 

دوم از نظر اینکه می‌فهمید وانل راست می‌گوید و برای فوکه یک بدبختی بزرگگ 
روی داده است. 
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وانل گفت: 

جون اطلاع ندارید اجازه بدهید که من اطلاعاتی به شما بدهم. 

والل گفت: 


یه افنگدار A۵‏ 


ف که مورد بی‌مهری اعلیحضرت پادشاه فرانسه قرار گرفته و نمام مراحم شاه از 
هو نه سلب و شامل کولبر شده است. 

بلیر گفت: 

من این موضوع را به‌طور مبهم شنبده‌ام. 

وانل گفت: 

موضوع دیگر مسئله کشف توطته مربوط به استحکامات جزیره بل -ایل است. 

بلیر گفت: 

من شنیده‌ام که این موضوع حل شد. 

رانل گفت: 

به... اپن موضوع حل نشد و با اینکه فوکه جزیره را به پادشاه فرانسه تفدیم "کرد 
اسر سر طن برای لولی چهاردهم باقی‌مانده که فوکه برای پاغیگری در أنجا 
انب سمخ امات ساخله است. 

الگاه والل طوری خندید که ار بلیر در دسترس خود یک تارد می‌داشت 
بی درلګ در سپنه او فرو می‌کر د. 

لیر گفت: | با عبر از این در موضوع مستئله‌ای دیگر نیز هست! 

وانل گفت: 

دوست عزیزه باید به شما بگویم که مسئله‌ای مهمتر و جود دارد. 

پلیر پر سید: 

آن مسئله کدام است؟ 

وانل گفت: 

تا سه روز دیگر پیشکار کل دارالی فراسه ورش‌دست خواهد شد. 

مارکیز -دو - بلیر گفت: دوست عزیز شما اغرای می کو تیدا 

وانل گفت: 

می‌خواستم واقعیت را بگویم وگرنه می‌گفتم که تا بیست و چهار ساعت دیگر 
پیشکار کل دارائی ورشکسته خواهد شد. 

بلیر پرسید: برای چه. 

وانل جواب داد: برای یک مطلب اساسی. 


سه لفنگدار 


یش 


وانل گفت: 

پیشکا ر کل دارائی فرانسه دیگر پول ندارد. 

بلیرگفت: 

دوست عزیز در امور مالی و اقتصادی پول چیزی است که گاهی هست و زمانی 


بلیر پرسید: آن علت اساسی جه می‌باشد. 


فلان بازرگان یا پیشکار دارائی که امروز یک پشیز ندارد یک ماه دیگر ممکن 


است دارای میلیون‌ها پول شود. 


وانل گفت: 

آقای فوکه در گذشته نیز جنین بود. 

بلیر پرسید: برای چه امروز این طور نیست؟ 

وانل گفت: 

امروز دو تن از دوستان او که برایش از عمق گاو صندوفها و صندوق‌خانه‌ها پول 


پیدا م يکر دند و جود ندارند. 


بلیر مثل کسی که از جهان دیگر آمده باشد پرسید: چگونه و جود ندارند؟ 
وانل گفت: مگر اطلاع حاصل نکر دید که دز نفر از صمیمی ترین دوستان فوکه را 


به حسب امر لوثی چهاردهم به داز آو يختند. 


بلیر دست بر پیشانی کشید و عرق صورت را خشک کرد. 

ولی نمی‌توانست از طبش قلب خویش خردداری کند. 

معهذاگفت: 

به فرض اینکه آن دو از میان رفته باشند سکه‌های زر و سیم که از بین نرفته است. 
وانل گفت: 

دوست عزیز شما خیلی نیک‌بین هستید من متأسفم که شما چرا مشاور مالی آقای 


فوکه نمی‌باشید تا اینکه برای او میلیون‌های مورد احتیاج را پیدا کنید. 


بلیر گفت: 
مگر آقای فوکه احنیاج به میلیونها پول دارد؟ 
ر انل گفت: 


سه لفلگدار AY‏ 


او باید تا سه روز دیگر چهار میلیون پول تحویل بدهد. 
بلیر گفت: 

تصور نمی‌کنم چهار میلیون برای او پولی فراوان باشد. 

وانل گفت: 

در گذشته چهار میلیون برای آقای فوکه پولی نبود ولی امروز خبلی پول است. 

به فرض اینکه امروز این مبلغ را تهیه کند باز پادشاه فرانسه از او درخواست پول 
خواهد کرد. 

ار هم که مردی دارای عزت‌نفس است تا لحظه آخر پایداری خواهد نمود و 
آنگاه ورشکست خواهد شد. 
بلیر گفت: 

برای چه این‌قدر از او پول می خواهند. 

وانل گفت: 

دلیلش روشن است و کولبر به پادشاه فرانسه توصیه کرده که فوکه را باید از راه 
دریافت پول از پا درآورد. 

بلیر بر خود لرزید و گفت: این مرد نقشه‌ای ماهرانه طرح کرده آیا وی با ضوکه 
خصومت دارد. 

وانل گفت: 

خصومت او با فوکه خیلی زياد و خواهان محو او می‌باشد ولی می‌بیند جز از 
طریق مالی به‌طرز دیگر نمی تواند که فوکه را از پا درآورد. 

بلیر پرسید: 

آیاکولبر مردی لایق هست؟ 

وانل گفت: 

او را خیلی شایسته می‌دانند و می‌گویند دارای نقشه‌هائی وسیع است و به جاهای 
بزرگ خواهد رسید. 

بلیر یک مرتبه دیگر دست را روی قلب نهاد و گفت: آیا فکر می‌کنید که وی 
پیشکار کل دارائی شود؟ 

وانل گفت: 


AA‏ سه تفنگدار 


بعضی برآنند که او پیشکار کل دارائی خواهد شد. 

سپس زن جوان افزود: 

به همین جهت است که با و جود بی‌مهری فوکه نسبت به من احساس می‌کنم که 
متمایل به این مرد هستم. 

برای اینکه می‌بینم امروز وی مردی بدبخت می‌باشد. 

و چون مردی بدبخت شد باید بی‌وفائی او را بخشود خاصه آنکه احساس 
می‌کنم در قعر قلب خود مرا دوست می دارد. 

و هرگاه من می‌توانستم در این موقع که وی نیازمند دوست است قدری او را 
تسلی بدهم یقین دارم که از من راضی می‌گردید. 

دیگر اینکه فوکه امروز قدرت دیروز را ندارد. 

و مردی که از قدرت افتاد بیش از گذشته به ارزش دوستان پی می‌برد. 

چون غرور مانع از این نیست که نسبت به آنها کم‌اعتنائی نماید. 

این حرف‌ها طوری در مغز مارکیز جا می‌گرفت که آن زن نه می‌توانست جواب 


بدهد و نه فکری برای دادن پاسخ نماید. 
هر جمله‌ای که وانل راجم به فوکه می‌گفت پنداری یک ميخ بزرگ با ضربت 
پتک در مغز بلیر جا داده‌اند. 


چون بلیر سکوت کرده بود و چیزی نمی‌گفت وانل گفت: 

دوست عزیز می‌بینم که تو حاضر نیستی که اندرزی به من بدهی از طرفی با همه 
علاقه و محبتی که من نسبت به فوکه دارم در این موقع نمی‌توانم قدم اول را برای آشتی 
بلند کنم. 

چون علاوه بر اينکه رفتن زن به طرف مرد خوب نیست من بايد متوجه مسائل 
دیکری هم باشم و حیثیت خود را رعایت نمایم. 

اما چون تو چیزی به من نمی‌گوئی و اندرزی نمی‌دهی که چگونه به فوکه نزدیک 
شوم ناچارم که نزد کولبر بروم. 

وانل برخاست و به راه افتاد که برود ولی بلیر طوری از صحبت‌های آن زن خود 
را باخته بود که نمی‌توانست برخیزد. 

به‌طوری که وانل گفت: دوست عزیز آیا مرا مشایعت نمی‌نمائی. 


سه تفنگدار ۸۹ 


بلیر مانند بک مجسمه بی رنگك و بی‌اراده از جا برخاست. 

بلیر دیگر به پاکتی که مارک پیشکار دارائی روی آن بود توجه نداشت. 

ولی بی آنکه یک کلمه حرف بزند در قفای دوست خود روانه گردید تا اینکه به 
اطاق عبادت رسید و درب عبادتگاه راگشود و بی‌خداحافظی از وانل وارد عبادتگاه 
شد. 

وانل گرچه با چند کلمه از دوست خویش خداحافظی کرد ولی او نشنید. 

وانل که فهمید بلیر وارد عبادتگاه شده و به او توجه ندارد برگشت و خم شد و 
پاکتی راکه نزدیک پنجره بر زمین افتاده بود برداشت. 

او می‌خواست با اطمینان؛ دریابد که آیا پاکت مزبور از فوکه است يا نه؟ و فتی 
باکت را لمس کرد و مارک پیشکار کل دارائی را دید از فرط خشم دندان‌ها را به هم 
سائید و گفت: آه... آه... وقتی من وارد شدم که او مشغول خواندن نامه فوکه بود. 

دیگر بدون توجه به پاکت یا بلیر از عمارت خارج شد. 

و اما بلیر بعد از اینکه وارد عبادتگاه شد چند قدم برداشت. 

لیکن قوای او از بین رفت و برای اينکه بتواند خود را نگاه دارد به دیوار تکیه 


چند لحظه» با صورنی چرنگچ سفید همان دیوار عبادتگاه که بدان تکیه داده بود 
ایستاد. 

بعد مثل مجسمه‌ای که ناگهان دو پای آن را قطع کنند با یک طوفان شدید آن را 
سرنگون کند بر زمین افتاد. 

صدای بر زمین افتادن خانم لامارکیز - دو -بلیر در عبادتگاه با صدای حرکت 
چرخ‌های کالسکه خانم وانل توأم گردید و وانل از آن عمارت دور شد. 


۳۳۳ 


حواهرات خانم بلیر 


ضرباتی که گفته‌های خانم وانل بر زن جوان وارد آورد تا چند دقیقه او را در 
عبادتگاه بیهوش کرده بود. 

ولی به محض آنکه به هوش آمد و حواس او جمع شد توانست در خصوص 
آنچه شنیده فکر کند. 

او می‌دانست که خانم وانل فقط برای این نزد او آمد تا از وی انتقام بکشد. 

در عين حال می‌دانست مطالبی که وانل راجع به فوکه گفته واقعیت دارد. 

خود بلیر با اينکه در دربار فرانسه حضور نمی‌یافت از این طرف و آن طرف 
مطالبی راجع به فوکه شنيده بود که وانل آنها را تأیید می‌کرد. 

او می‌دانست که کولبر واقعاً در صدد می‌باشد که ف که را به‌و سیله ضربات مالی از 
بین ببرد. 

و اگر این ضربات پایان نداشته باشد ناگزیر آن کس که مورد ايراد ضربت‌ها فرار 
می‌گیرد از پا درمی‌آید. 

هیچ حواله و درآمدی نیست که بتواند بدون تمدید دخل» مرتب خرج کند. 

بلیر از رقابت کولبر عليه فوکه زیاد حيرت نمی‌کرد و آن را جزو وقایع عادی 
رقابت‌های مردان می‌دانست. 

ولی از بی‌رحمی وانل متحبر بود زیراگو ئی که این زن اصلاً قلب نداشت. 

خانم بلیر وقتی اقدامات کولبر و لوئی چهاردهم را عليه فوکه به مدنظر می آورد 


سه لفلګدار ۹۱ 


به یاد اقدامات پایان دوره لوئی سیزدهم و مازارن می‌افتاد. 

لوئی سیزدهم در پایان دورة زمامداری خود نسبت به افراد سوء‌ظنی شدید پیدا 
کرده بود. 

مازارن هم تا وقتی ثروتمند نشده بود و مرتباً حرص می‌زد نمی‌توانست در 
فرانسه یک ثرو تمند ببیند. 

و همین که مردی به ثروت مشهور می‌شد مازارن هرطور بود شروت وی را از 
دستش می‌گرفت. 

ولی بعد از اينکه غنی شد دیگر به ثروت‌های کو چک توجهی نداشت. 

۳ 

زیرا خود را توانگرتر از همه می‌دید. 

بعد از اینکه بلیر قدری فکر کرد از جا برخاست. زیرا وی از زن‌هائی بود که در 
مقابل یک واقعه هائله تصمیم می‌گیرند نه اینکه فقط اشک می‌ریزند. 

بلیر می‌دانست که ریختن اشک دردی را دوا نمی‌کند. بلکه باید اقدام کرد نا 
اینکه آلام از بین برود. 

لذا زنگ زد و زن اطاقدار خود را طلبید. 

از او پرسید: آیا وسائل عزیمت من فراهم شده است؟ 

وی گفت: 

بلیر گفت: 

آبا بارها بسته شد. 

زن گفت: بلی اما چون قرار نبود که قبل از سه روز به‌طرف بلیر حرکت کنید بارها 
را تحوبل وسائل نقلیه نداده‌اند. 

بلیر گفت: 

زن گفت: 

چون خانم جواهر خود را از پاریس بیرون نمی‌برند هنوز در اطاق مسخصوص 
می‌باشد تا به گاوصندوق منتغا شود. 


۲ سه تفنګدار 


بلیر گفت: اشیاء زرین در کجاست؟ 
زن گفت: در صندوقهای مخصوص. 
بلیر پرسید: اشیاء سیمین چطور؟ 
زن گفت: در اشکافهای چوب بلوط می‌باشد. 
بلیر گفت: بک نفر را بفرستید که به جواهرساز و زرگر من اطلاع بدهد که بیأید. 
زن برای اجرای دستور خانم رفت و بلیر به طرف اطاق جواهر روان شد. 
تا آن موقع بلیر جواهر خود را از نظر زیبائی آنها می‌نگریست نه از لحاظ بهای 
گوهرها. ۱ 
در آن موقع برای اولین مرتبه مانند یک جواهرفروش که خریدار کوهرها 
می‌باشد جواهر را می‌نگریست. 
زمردها و زبرجدها و مرواریدها و الماس‌ها از نظرش می‌گذشت. 
وقتی می‌دید یکی از سنگها لکه دارد متأثر می‌گردید. 
چون می‌دانست که لکه مزبور از بهای سنگ مین خواهد کاست. 
جواهرساز و زرگر او موسوم به فوشو وفنی وارد شد دید که خانم مشغول 
تمانای جواهر است. 
بلیر گفت: 
آقای فوشو. اگر من اشتباه نکنم همه جواهر و اشیاء زرین مرا شما تهیه کرده‌اید. 
فوشو گفت: 
بلی خانم. 
بلیر گفت: 
من نمی‌دانم اشیاء زرین من چقدر قیمت داشت. 
یعنی شما چه صورت حسابی برای من نوشتید؟ 
زرگرگفت: 
خانم کدام قسمت از اشیاء زرین را می‌فر مائید؟ 
آیا منظور شما اشیاء زرین جدید است یا قدیم؟ 
چون من در دو مورد این اشیاء را تفدیم کردم. 
یکی هنگامی که آقای بلیر می‌خواستند با خانم عروسی کنند و یکی هم بعد از 
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اب 

بلیر گفت: مر اشباء زرین جدید را می‌گویم. 

زرگر گفت: 

خانم اشیاء حدید عبارت بود از عطرباش‌ها و صراحی‌ها و ظروف غذاخوری و 
سوب ب‌خوری و بخ‌خوری و مرباخوری و تنگ‌های آب و این اشیاء برای خانم شصت 
هزار لبره تمام شد. 

بلیر گفت: 

آه... فقط شصت هزار لیره قیمت داشت؟ 

۰ م2 ۰ 

زرگر گفت: 
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خانم گفت: 

ولی امروز در نظرم ارزان است. 

خوب... لابد یک فسمت از بهای این اشیاء مربوط به کارهای زر کر ی است. 

زرگر گفت: 

بلی خانم تصویر نفوش و کنده کاری و قلمز نی در زرکری خرح دارد. 

بلیر گفت: 

به‌طور کلی در زرگری مزد کار نسبت به اصل فلز حفدر است. 

۰ و 2 

زرد کته انم یکت رم 

بلیر گفت: 

پس اگر یک ظرف سه ليره قیمت داشته باشد یک ليره آن اجرت کار است. 

زرگر گفت: البته در مورد یک ظرف یا یک عطرباش بخصوص نمی‌توان این 
حساب را کرد. 

چون گاهي قلم‌زنی و تصویر یک بشقاب به اندازه نصف آن خرج برمی‌دارد. 

ص 

ولی من حیث‌المجموع در زرگری اجرت کارکرد؛ یک ثلٹ مجموع بهای 
اجناس می‌باشد. 

خانم گفت: 


ظروف زرین قدیم من چقدر تمام شده است؟ 
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زرگر جواب داد: در ظروف قدیم به اندازه ظروف جدید کار نمی‌کرده‌اند و 
بهای آن سی هزار لبره بوده است. 

لیر با نفرت گفت: ابن می‌شود هفتاد هزار لیره. 

زرگر گفت: بلی خانم. 

بلیر گفت: علاوه بر این دو مقداری ظرف از قدیم باقی مانده که به مادرم تعلق 
داشته است 

من میل دارم که بهای آنها را هم بدانم. 

زرگر گفت: خانم ظروفی که می‌فرمائید که از خانم بزرگوار والد؛ شماء به شما 
رسیده» جزو ظروف قدیمی می‌باشد و من آنها را دیده‌ام. روی این ظروف برخلاف 
امرو ز کار می‌کر ده‌اند. 

وزن ظروف هم به اندازه اشیاء امروزی نیست یعنی خیلی بیش از اشیاء کنونی 
می‌باشد. 

چون قدماء مانند امروز اوراق طلا را به شکل پوست پیاز درنمی آوردند تا از آن 
صراحی و عطرپاش بسازند. 

آنها یک شمش سنگین طلا را برمی‌داشتند و با آن یک صراحی مي‌ساختند. 

اگر ظروف مزبور زیاد بود امروز بیش از يکث میلیون قیمت داشت. 

ولی چون معدود است زیادتر از پنجاه هزار ليره فیمت ندارد. 

در بین آنها دو ظرف نقره نیز یافت می‌شود. 

و هر یک از این دو ظرف که قاب غذاخوری است به تنهائی مبلغ هزار ليره به 
مناسبت وزن فوق‌الماد؛ خود می‌ارزد. 

خانم گفت: 

من تصور می‌کنم که وزن این اشیاء روی دفتر جدای مخصوصی که من دارم ثبت 
شده است. 

زرگر گفت: 

بلی خانم» همه کارهای شما مرتب است و بدون تردید وزن آنها را نیز ثبت 
کرده‌اید؟ 

خانم گفت: اینک بپردازیم به جواهر و آنگاه یک جعبه زمرد راگشود. 
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زرگرگفت: 
خانم من این زمردها را می‌شناسم زیرا خود آنها را نصب کردم و گویا بهشرین 
زمرد دربار فرانسه باشد نه... نه... بهترین زمرد دربار فرانسه زمردهای خانم دوشاتیون 


است ولی زمردهای شما بدون تردید دارای مر تبه دوم به شمار می آید. 

بلیر گفت: 

قیمت این زمردها چقدر است؟ 

زرگر پرسید: 

آیا قیمت سنگ‌های سوار را سئوال می‌نمائید یا بهای سنگ‌های پیاده را؟ 

بلير گفت: 

فرض کنید که من می‌خواهم زمردها را بفرو شم... آیا برای آنها خریدار و جود 
دارد؟ 

زرگر با شمف گفت: البته خانم... برای زمردها و به‌طور کلی خرید همه جواهر 
شما مشتری هست. 

برای اپنکه می دانند شما دارای بهترین سنگهای فرانسه هستید؟ 

پعضی از خانم‌ها در این کشور یک نوع جواهرفروش یا دلال هستند که چیزی را 
ار پک دست خریداری می‌کنند و از دست دیگر می‌فروشند ابنها برای خرید جواهر 
ذرق سلیم هم ندارند. 

بسیاری از آنها اشیائی را خریداری می‌کنند که به نگاه کردن هم نمی‌ارزد. 

ولی همه می‌دانند که شما خانم هم دارای ذوق سلیم در خرید جواهر هستید و 
هم آنها را نگاه می دارید. 

لدا با کمال اشتیاق جواهر شما را خریداری خواهند کرد. 

بلیر گفت: 

خوب بهای ابن زمردها چقدر است؟ 

زرگر گفت: 

البته بهای فروش آنها را می‌پرسید؟ 

زن گفت: بلی. 

زرگر گفت: یکصد و سی هزار لیرها 


۹۹ سه لفنګدار 


بلیر با یک مداد این رقم را هم زیر ارقام دیگر نوشت. 
بعد جعبه‌ای جدید راگشود. 


چشم زرگر به باقوت‌هائی افتاد که از بس خوش آب و رنگ بود باعث حيرت 


فوشو شد و گفت: 

خانم من تصور نمی‌کردم شما این یاقوت‌ها را دارید و این گردن‌بند ياقوت واقعاً 
از نوادر است. 

بلیر پرسید: 

قیمت آن چیست؟ 

زرگ رگفت: 


این گردن‌بند دو قیمت دارد. 

یکی قیمت خریدار طالب؛ و دیگری قیمت فروش. 

بلیر گفت: من قیمت فروش عادی آن را از شما می‌خواهم. 

زرگ ر گفت: خانم این گردن‌بند یافوت دو بست هزار لیره می‌ارزد! 

یاقوتی که در وسط گردن‌بند است به تنهائی صد هزار لیره ارزش دارد. 

زن این رقم را هم زیر ارقام دیگر نوشت و گفت: 

حال به سراغ الماسها می‌رو یم و باید به شما بگویم که خیلی الماس دارم. 

انواع الماس‌ها به شکل انگشتر و دست‌بند و سینه‌ریز و بازوبند و سنجاق لباس و 
گل‌سینه و دکمة لباس و غیره در اینجا هست. 

من از شما آقای فوشو خواستارم که ابن الماس‌ها را وارسی کنید و قیمت آنها را 
بگوئید. 

زرگر مدتی مشغول معاینه الماسها و تعیین قیمت آنها بود. 

بعد از اینکه ارزیابی به پایان رسید زرگر گفت: این طور که می‌بینم جواهر شما 
هشتصد هزار ليره می‌ارزد که اگر به پول نقد تبدیل شود هر سال چهل هزار ليره درآمد 
دارد. 

بلیر گفت: 

آپا طلاهای این جواهر را نیز حساب کرده‌اید؟ 

فوشو گفت: نه خانم طلاها محسوب نگردیده و قیمت طلاهاثی که سنگ روی 
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نصب گردیده ۲۵ هزار لیره می‌ارزد. 


خانم گفت: 

این بیست و پنج هزار لیره برای خریدا ر گویا سودی قابل ملاحظه است؟ 
زرگر گفت: بلی خانم. 

بلیر گفت: 


آ با شما حاضر هستید این جواهر را خریداری کنید و برای نفع خودتان ۲۵ هزار 
لیر ه طلای آنها را بر داشت نمائید. 

زرگرگفت: 

خانم آیا وافعاً می‌خواهید این جواهر را بفروشید؟ 

بلیر گفت: آقای فوشو از این پیشنهاد حبرت نکنید زیرا من امروز تصمیم به 
فروش جواهر خود گرفته‌ام و شما هم از سی سال به این طرف زرگر خانواده ما هستید و 
تفریباً تمام این جواهر به‌ وسیله شما به ما عرضه شده است. 

حال من این معامله را به شما پيشنهاد می‌کنم که شما هشتصد هزار ليره نقد بات 
قیمت این جواهر به من بپردازید. 

در عوض بیست و پنج هزار لیره طلای جواهر را به سود خود برداشت نمالید. 

زرگر گفت: خانم در اینکه جواهر شما هشتصد هزار ليره می‌ارزد تردیدی و جود 
ندارد اما... 

خانم گفت: 

برای چه اما گفتید. 

زرگرگفت: خانم آخر تهیه هشتصد هزار ليره یک مرتبه؛ خیلی آسان نیست. 

بلیر گفت: برای افراد عادی تهیه این وجه دشوار است. 

لیکن برای شما مشکل نیست و شما که بازرگانی معتبر هستید می توانید این پول را 
زرگرگفت: 

خانم آیا فکر نمی‌کنید وقتی این جعبة جواهر یک مرتبه وارد بازار شد چگونه 
بازار را تکان می‌دهد؟ 
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خانم گفت: 

لرومی ندارد که شما با کوس و سنج این موضوع را به اطلاع همکاران برسانید. 

شما می توانید بدون هیچ سر و صدا و هیاهو این جواهر را به تدریج بفروشید. 

در ضمن مقداری جواهر بدل برای من تهیه کنید که شبیه به جواهر اصل باشد. 

بدین ترتیب نه کسی خواهد فهمید که من جواهر خود را به شما فروخته‌ام و نه 
بازار تکان خواهد خورد. 

راز این معامله نیز از بین من و شما خارج نخواهد شد. 

زرگر فکری کرد و گفت: خانم راست می‌گوئید و از قضا این روزها آقا برادر 
پادشاه فرانسه در صدد خرید جواهر برای خانم می‌باشد و من می‌توانم اقلا ششصد هزار 
لبره از این جواهر را به او بفروشم. 

لیر گفت: تا چند روز شما می‌توانید ششصد هزار لبره از این جواهر را نفروشید؟ 

زرگر جواب داد تا سه روز. 

بلیر گفت: بسیار خوب. 

بقیه را هم پیاده کنید و تغییر شکل بدهید و به اشخاص متفرق بفروشید. 

زرگ رکه هنوز مطمثن نبود که بلیر خواهان فروش جواهر خود می‌باشد گفت: 

خانم شما را به خدا فکر کنید با این عجله که شما جواهر خود را می فروشید اقلا 
بکصد هزار لیره ضرر خواهید کرد. 

هیچ سوداگر حاضر نیست که این حقیقت را به شما بگوید ولی من سی سال است 
که خدمتگزار خانواده شما هستم و نمی‌خواهم دروغ بگویم. 

بلیر گفت: من اگر دویست هزار لیره هم ضرر می‌کردم جواهر خود را فوراً 
می‌فرو ختم. 

زرگ رگفت: 

بسیار خوب خانم» من این معامله را فبول می‌کنم و تصدیق می‌نمایم که برای من 
اقلا پنج هزار پیستول سود دارد. 

بلیر گفت: 

بسیار خوب حال پول را چگونه خواهید پرداخت؟ 


زرگر گفت: 
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هرطور که میل شما باشد پرداخته خواهد شد. 

بلیر گفت: 

من میل دارم که پول را به طلا و اسکناس بپردازید که حمل آن تولید اشکال 

زرگر گفت: 

خانم من مقداری از پول را به طلا و بقیه را با اسکناس بانک لبون خواهم 
پرداخت و این اسکناس را در تحویلداری آ قای کولبر یا در خود بانک لبون می پر داز ند. 

بلیر گفت: شما باید ظروف طلا و ادوات سیمین مرا هم خریداری کنید. 

به خدمه می‌گویم که آنها را فرستاده‌ام که زرگر ذوب نماید و ادواتی از نوع 
جدید بسازد. 

بعد از اینکه حساب ظروف طلا و ادوات نقره را هم کردند بلیر دریافت که تفریباً 
یک میلیون ليره پول نقد عاید او می‌شود. 

بای رگفت: وجوه طلا و اسکناس‌های بانک را در یک صندو قجه محکم بگذارید 
و یکی از شاگردان مطمئن خود را هم با آن همراه کنید که با من بیاید و من برای در یافت 
وجه خود به مغازه شما می آیم. 

حال می‌گویم که دلیجان مرا در دسترس شما بگذارند که بتوانید اشیائی را که 
خریداری کرده‌اید از این خانه ببرید. 

زرگر گفت: خانم من اشیاء را با دلیجان شما خواهم برد و بعد پول را در 
صندو قچه‌ای خواهم نهاد و به‌وسیله یکی از شاگردان مطمثن با کالسکه زن خود هرجا 
بخواهید خواهند برد. 

سه ساعت دیگر خانم لامارکیز - دو -بلیر به مغازه زرگر رفت و در آنجا سیصد 
هزار لیره اسکناس و دویست و پنجاه هزار ليره سکه طلا تحوبل گرفت. 

این وجه را در صندو قچه‌ای محکم نهاده بودند و یک شاگرد قدیمی پول را به 
کالسکه زوجه فوشو منتقل کرد. 

زیرا زو جه فوشو دارای کالسکه بود. 

چه آن زن دختر رئیس دیوان محاسبات به‌شمار می آمد. 

هنگامی که با فوشو ازدواج کرد سی هزار اکو جهیز برای او آورد و این مبلغ 


.۱۰۰ سه تفنگیدار 


به‌ندریج افزایش یافت و سرمایه‌ای قابل ملاحظه شد. 

فوشو که دید جهیز زوجه‌اش سرمایه‌ای فابل ملاحظه گردید. یک کالسکه برای 
زن خریداری کرد. 

این کالسکه ده سال بعد از تولد لوئی چپ ردهم ساخته شده بود. 

در آن دوره کالسکه‌ها زود عوض می‌شه و لذا کالسکه بزرگ زوجه فوشو با 
عرض و طول و ارتفاع زیاد تولید حيرت کرد. 

بر روی اطاق کالسکه مزبور نقوشی تصویر کرده بودند که وقتی مردم می‌دیدند 
از مشاهده تصاویر مزبور تفریح می‌نمودند. 

علاوه بر صور که هر یک اشاره به یکی از اساطیر بود روی کالسکه ستارگان 
زرین و سیمین نیز نقش کرده بودند. 

خانم بلیر با صندوقچه محتری پول وارد این کالسکه شد و شاکرد موصوف 
برحسب اجازه خانم وارد کالسکه گردید و روی نیمکت مقابل نشست. 

بعد از اینکه قدری از دکان جواهری و زرگری دور شدند. شا گرد مزبور به راننده 


کالسکه گفت که به طرف سن‌مانده برود. 


۳۳۳ 


هد به 


نه فقط کالسکه زو جه فوشو از کالسکه‌های قدیمی بود بلکه اسبهائی که به 
کالسکه مزبور بسته بودند نیز با اسب‌های انگلیسی فوکه فرق داشتند. 

زانوهای بزرگ و ساق‌های منحنی و سینه‌های کم عرض اسبها نشان می‌داد که در 
راه‌پیمائی نفس زياد ندارند و ترجیح می‌دهند که مسافات بعید را با بطوء بپیمایند. 

اسبهای انگلیسی ف وکه فاصله بین سن‌مانده و پاریس را در ظرف اندک مدت طی 
م کر دند. 

اما اسبهای مزبو رکه می‌توان گفت با وقار حرکت مې کردند دو ساعت طول دادند 
تا اینکه به سن مانده رسیدند. 

از قدیم آشکار شده که وفار و طمأنینه با سرعت سیر مبایتت دارد. و آنها که 
می خواهند سریع تر بروند باید دست از طمأنینه بردارند. 

کالسکه مقابل خانه‌ای توقف کرد. 

بلیر از کالسکه پیاده شد و کلیدی از جیب بیرون آورد و در را کشود. 

بعد از باز شدن در بلیر به شا گرد دکان جراهرفروشی گفت که صندوقچه پول را 
وارد خانه کند. 

به‌قدری صندو قچه وزن داشت که شاگرد نتوانست به تنهائی آن را حمل نماید و 
مجبور شد که از راننده کالسکه کمک بخواهد. 


آن دو بالاخره صندو فچه را وارد خانه کردند و از پله کانی بالا بردند. 

برحسب راهنمائی بلیر صندو فچه را در یک اطاق انتظار یا سرسرا در جوار یک 
اطاق پذیرائی قرار دادند. 

خانم لامارکیز یک سکه طلا به راننده کالسکه انعام داد. 

آنگاه با بسمی شاگرد دکان جواهرسازی و زرگری را مرخص کرد. 

زیرا شا گرد مزبور انعام خود را قبلا دریافت کرده بود. 

بعد از رفتن آن دو بلیر درب خانه را بست و آنگاه برگشت و بالا رفت. 

در آن خانه هیچ کس نبود. 

ولی وفتی بلیر وارد خانه شد وضع آنجا را طوری دید که گوئی عده‌ای از خدمه. 
آن محل را برای پذیرائی آماده کرده بودند. 

در بخاری آتش می‌سوخت و اطاق را گرم مي‌کرد و در تمام شمعدانها شمم 
نهاده بودند. 

کنار بخاری آتش» وسیله افروختن شمع‌ها قرار داشت. 

روی میز انواع اغذیه و اشربه و تنقلات مشاهده می‌شد. 

در گلدان گلهای تازه به‌نظر می‌رسید. ` 

اگر کسی نمی دانست صاحب‌خانه کیست و برای جه آن خانه بهو جود آمده فکر 
م یکر د که پریان و موجوداتی که غیر از انسان هستند آن خانه را رهت و روب می‌کنند و 
آماده برای پذیرائی نگاه می‌دار ند. 

بلیر شمع‌ها را در شمعدان افروخت و اطاق را روشن کرد. 

قدری بوی گلها را استشمام کرد و بعد به فکر فرو رفت. 

در نزدیکی بلیر صندوقچه پر از پول به نظر لامارکیز می‌رسید. 

زن فکر می‌کرد که وی این پول را آورده که به فوکه تقدیم نماید. 

تا اینکه پیشکار کل داراگی به‌وسیله وجه مزبور که متجاوز از یک میلیون بود 
بتواند قدری از پولی را که باید به حکمران بدهد پپردازد. 

اما اگر پول را خود به فوکه تقدیم می‌کره دلیل بر خودستائی بود. 

وی می‌اندیشید بهتر این است که پول را در آنجا بگذارد و برود و چون بالاخره 
فرکه به آنجا خواهد آمد پول را خواهد دید. ولی در حالی که اطراف آن عمارت را 


سه تفنگدار 5 ۱۳ 


می‌دید و مشاهده می‌کرد بک ذره خاک در هیچ گوشه نیست و مثل اينکه ساعت به 
ساعت آنجارا تمیز می‌کنند سه فکر برای او پیدا شد. 

فکر اول اینکه آنچه در خصوص عسرت فوکه می‌گو بند اغراق است. 

مردی که دارای عمارتی این چنین می‌باشد کسی نیست که بتوان گفت در عسرت 
بهسر می‌برد. 

دوم اینکه ممکن است که فوکه از حالا تا چند هفته با چند ساه دیگر به آن 
آ پارتمان نیاید. 

در آن صورت صندو قچه مزبور را نخواهد دید. 

به فرض اینکه ببیند متوجه نخواهد شد که بلیر آن وجه را برای او نهاده است. 

بلیر زنی خودپرست نبود که تصور کند به‌وسیله پول مزبور منتى بر گردن فوکه 
خود می‌گذارد. 

اما معتفد بر د که این فدر حق دارد که بداند فوکه در پافته که هدبه مز بور را بلیر به 
او تقدیم می‌نماید نه دیگری, 

برای بلیر مشکل نبرد که نامه‌ای روی صندو قچه: پا درون آن بگدارد. تا اپنکه 
فوکه بنهمد که صندو قچه مزبور از طرف بلیر آنجاگذاشنه شده نه دبگری. 

اما باز این اشکال مو جود بود که فوکه آنجا نباید و دیگری صندوفچه مزبور را 
مشاهده کند و بلیر نمی‌خواست کسی بفهمد که او این مفدار هنگفت پول را به پیشکار 
کل دارایی فرانسه داده است. 

سومین فکری که برای زن پیدا شد این بود که او بايد حضور داشته باشد تا هدیۀ 
خویش را به فوکه بقبولاند. 

بلیر پیش‌بینی می‌کرد حتی اگر یک یا دو ساعت دیگر فوکه آنجا بیاید و 
صندو قچه را ببیند و مطمثن شود که از طرف بلیر تقدیم شده نخواهد پذیرفت. 

بلیر مطلع بو د که فوکه بیش از آن عزت‌نفس و مناعت دارد که هدیه‌ای را از زنی 
پپذدیرد. 

نه از این لحا که زن را موجودی ضعیف می داند. 

بلکه از آن نظر که همه عمر عادت کرده برد به اطرافیانش هدیه بدهد نه اینکه از 
آنها هدیه دریافت نماید. 
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بلیر می‌فهمید مر دی که به قول معرو ف «دست بده دارد و پیوسته بخشش کردهد: 
نمی‌تواند چیزی بگبرد و وقتی بفهمد که بلیر هستی خود را فروخته که پولی فراهم کند 
چیزی نخواهد پذیرفت. 

برای بلیر امکان نداشت که حقیقت را مخضی کند. 

چون فوکه به مناسبت اينکه از رجال مالی بود از وضع مالی اصیل‌زادگان اطلاع 
داشت. 

او می‌دانست که بلیر یک میلیون ليره پول نقد نداشته که آن را به وی تقدیم کند. 

لذا وجه مزبور را یا از دیگران گرفته (که این بعید است) یا اينکه به‌وسیله فروش 
املا ک و جواهر خویش آن وجه را تهیه کرده است. 

لذا خود او باید حضور داشته باشد تا فوکه را و ادار به قبول آن هدیه کند. 

موقعی که در این افکار بود ناگهان تردیدی برای زن جوان پیدا شد. 

و چون گفتیم بلیر زنی با اراده بود از جا برخاست. 

وی نظری به ساعت انداخت و دید که هفت بعدازظهر است. 

این ساعتی بود که فوکه در آنجا حضور به‌هم می‌رسانید تا به کارهای اداری 
رسیدگی کند و نامه‌ها و براتها را امضاء نماید. 

بلیر با قدمهای مصمم به راه افتاد و بعد از آن زنگ را به صدا در آورد و از این 
عمل که توأم با تهور بود اعصاب زن جوان خسته شد. به‌طوری که روی یکی از 
صندلیهای راحتی نشست و سر را بین دو دست گرفت. پنج دقیقه و آنگاه ده دقیته 
گذشت. 

در این وقت صدائی به گوشش رسید که فهمبد صدای دری است که روی پایه 
خود می‌گردد. 

بعد از آن, صدای پاهائی محکم مسموع گردید و فوکه نمایان شد. 

بلیر به محض اينکه نظری به ف که انداخت فهمید که وی گرفتار بدبختی است. 

فشار بازوی روزگار قدری پشت او را خمیده بود بدین معنی که سرافکنده راه 
می‌رفت. 

دفعه گذشته فوکه با قدمهای سریع نزدیک شد. این مرتبه با قدمهائی آهسته مانند 
کسی که باری سنگین بر دوش دارد راه می‌رفت. 


سه تفنگدار ۱.4۵ 


مر تبه گذشته فوکه مردی بود که با شادمانی حرکت می‌کرد ولی این بار فوکه 
مردی بود که و ظیفه‌ای را از روی جوانمردی انجام می دهد. 

همه اینها را دیدگان بلیر در نظر اول دید. 

فوکه لباسی سياه دربرداشت که توربهای جلوی آن به کلی مچاله شده بود زیرا از 
فرط نگرانی آن‌قدر توری جلوی لباس خود را فشرد که ژولیده گردید. 

بلیر از مشاهده چهره و اندام فوکه که در هر فسمتی از آن علائم اندوه به‌نظر 
می‌رسید بسی متأث گردید. 

او دریافت که در آن حال فوکه به هیچ یک از اطرافیانش نمی‌انديشد. 

مرد ی که آن اندازه تیره‌روز شده نمی تواند به جبزی جز بدبختی خود بیندیشد. و 
فقط می‌کوشد در کنار خود وسیله تسلی داشته باشد. 

خداوند که می‌گویند زن را از نظر قوای جسمانی ضعیف‌تر از مرد آفریده در 
عوض هوشی به او داده که در مرد وجود ندارد. 

بلیر هم همین که نظر به قیافه فوکه انداخت مانند آنکه صفحه‌ای از یک کتاب 
گشاده را مطالعه می‌کند فهمید آن مرد شب قبل تا بامداد نخواییده و صبح نا آن موقع 
کار کرده و با آنکه خسته است به محض شنیدن صدای زنگ به راه افناد و آمد. 

آن وقت ترحمی زیاد در قلب بلیر ایجاد شد. 

زبرا فو که را مستو جب رحمت و دستگیری دید. 

از جا برخاست و با قلبی مملو از غم و اندوه گفت: 

نامه شما آقای فوکه» امروز قبل از ظهر به من رسید شما در این نامه نوشنه بودید 
که من شخص وظیفه‌نشناسی هستم. 

نوشته بودید که به قولهایی که می‌دهم عمل نمی‌کنم. ولی اينک آمده‌ام تا با این 
آمدن به شما نشان بدهم اشتباه می‌کردید. 

من خوشوقتم که در این موقع شما را ملاقات می‌نمايم. 

زیرا در چشم‌های شما چیزی می‌خوانم که تا امروز در آن ندیده بودم. 

فوکه با تعجب گفت: 

خانم در چشم‌های من چه می‌خوانید؟ 

خانم بلیر گفت: 


۱۹ سه تفنگدار 


من در چشم‌های شما می‌خوانم که شما در هیچ موقع اين‌قدر به حامی احتیلح 
نداشته‌اید. 

شما هم باید از آمدن من به اینجا دریایید که من شخص بدقول و و ظیفه‌نشناسی 
۳ 

فوکه گفت: 

شما فرشته هستید و فرشتگان نیکی و رأفت محض می‌باشند و بشر حق ندارد 
نسبت به خوبی و رأفت آنها تردید کند. 

تنها کاری که بشر می تواند بنماید این است که مقابل فرشتگان به زاو درآید و از 
آنها بخشایش بطلید و جان‌نثاری خود را اهداء کند. 

بعد از این حرف فوکه خواست در مقابل بلیر تعظیم کند. 

ولی بلیر نگذاشت و در همین وقت تبسمی تلخ از لب‌های فوکه گذشت و بلیر 
گفت: 
آقای فرکه: من اکنون احساس کردم که یک فکر ناگوار از ضمیر شما گذشت. 
فوکه گفت: چگونه به این موضوع پی بردید؟ 
بلیر گفت: 
از تبسم شما این نکته را دریافتم. 
هر دو سکوت نمودند و بلیرگفت: 
آیا درست فهمیده‌ام با نه خواهش می‌کنم که اسرار دل خود را پنهان نکنید زیرا 
بین دو همکار نباید کتمان وجود داشته باشد. 

ف وکه گفت: 

آنچه من می‌خواستم بگویم این است که چرا مدتی به این درازی به اینجا نیامدید 
و سری به من نزدید؟ 

بلیر با دقت قیافه فوکه را نگریست. 

او می‌دانست که تبسم پیشکار کل دازائی علتی دیگر داشته ولی نخواست حرف 
او را تکذیب کند و گفت: ۱ 

آقای فوکه من می‌دانستم که آمدن شما به خانه من تولید بدبختی برای شما 
خراهد کر د. 


سه لفنگدار ¥ 


زیرا روز و شب مواظب خانه من می‌باشند که بدانند شما به آنجا می آلید یا نه؟ 

اما آمدن من به اینجا عیبی ندارد. 

چون کسی نمی‌فهمد که من به اینجا آمددام. 

این است که در این مدت نخواستم از شما دعوت کنم که نزد من بیائید که مبادا 
آمدن شما مزید بدبختی شما شود زیرا من می‌دانم که شما بدبخت هستید. 

فوکه لرزید. 

حرف زن جران یک مرتبه او را به یاد گرفتاریهای شغلی که مدت چند دفبقه 
فراموش کرده بود انداخت. 

ابا جون غرور فطری و مناعت داشت نخواست اعتراف کند که تبره‌روز است و 
گفت: 

چمگونه می‌گوئید که من بدبخت هستم در صورتی که خود شما با چشمهالی 
حاکی از اندوه مرا می‌نگرید. 

بدین معنی که من احساس می‌کنم که شما خویش را بدبخت تصور می‌نمالید. 

بلیر گفت: نه آقای فوکه چنین نیست به شماگفتم بین ما نباید راز ها پو شیده بماند. 

شما اگر نظری به آثینه بیندازید می‌بینید که چشمهای شما هرگاه ز بان می‌داشتند با 
صدای بلند می‌گفتند صاحب آنها بدبخت است. 

فوکه نظری به آئینه انداخت و گفت: 

قدری رنگ صورّت من پریده ولی این بریدگی رنگ بر اثر کثرت کار است نه 

زیرا اعلیحضرت پادشاه فرانسه از من پول خواسته‌اند و من برای شمردن و 
بسته‌بندی پول‌های مزبور باید خود ناظر بر اعمال کارکنان خویش باشم. 

این کار به ظاهر دشوار نیست ولی وقتی بسیار طولانی صرف آن می‌شود و باید 
شب تا صبح برای شمردن پول و ریختن آنها در کیسه و مهر و موم کردن کیسه‌ها پیدار 
بود. 

بلیر گفت: بلی من می دانم که اعلیحضرت پادشاه فرانسه از شما چهار میلیون پول 
خو استه‌اند. 


فوکه گفت: شما چگونه از این موضوع مستحضر شدید؟ 
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زیرا در مجلسی که صحبت از این مسئله شد غير از پادشاه فرانسه و اطرافیان او 
نبودند. 

بلیر گفت: 

آقای فوکه کافی است که بدانید که من از این موضوع مستحضر هستم. 

فوکه گفت: 

بسیار خوب. حال که شما از این مسئله مستحضر شدید بدانید که شماره و 
بسته‌بندی چهار میلیون پول مدتی وقت می‌خواهد. 

بعد از مرگ مازارن سازمان اداری من قدری نامنظم شد. 

این عدم انتظام ناشی از این بود که عده‌ای از کارمندانم را به تقاط دیگر متقل 
کرد. 

به جای آنها کسانی آمدند که ورزیدگی کارمندان قدیم را نداشتند علیهذا من 
مجبورم که خود سرپرست آنها باشم. 

به همین جهت شب قبل نخوابیدم و بعید است که امشب بتوانم استراحت نماین. 

بلیر گفت: 

آقای فوکه بعد از این زحمات و بیخوابیها آیا شما مبلغ معین را فراهم کر دید ب: 


نه؟ 

فوکه تبسمی که به گریه شبیه بود کرد و گفت: 

چهار میلیون برای یک پیشکار مالی مبلغی مهم نیست. 

بلیر گفت: 

آقای فوکه مگر در همین اواخر نبود که پادشاه فرانسه از شما دو میلیون 
می‌خواست. 

فوکه گفت: 


نه» در این اواخر نبود و یک قرن از آن موقع تا به حال می‌گذرد! 

ولی خواهش می‌کنم که راجع به مسائل پولی صحبت نتمائید. 

بلی رگفت: برای چه؟ 

فوکه گفت: برای اینکه آن‌قدر احساس کسالت و تیره‌روزی می‌کنم که بحث 


درباره امور مالی واقعاً سبب اندوه من می‌شود. 


ولی اقای فوکه من ميل دارم که راجع به امور مالی صحبت شود. 
فو که گفت: 
برای چه؟ 
برای اینکه من فقط جهت همین موضوع آمدهام. 
فوکه با نگاهی حاکی از کنجکاوی گفت: منظور شما از این فرمایش چیست؟ 
بلیر گفت: 
آقای پیشکار کل سئوالی از شما دارم. 
ف که گفت: بفرمائید. 
بلیر پرسید: آیا شغل پیشکاری کل یک شغل دائمی است؟ 
ف وکه برسید: از دائمی جه منظور دارید؟ 
بلیر گفت: 
می‌خواهم بپرسم آیا پیشکار کل هرگز تغییر نمی‌نماید؟ و ابا همان کو نه له برد 
بک نثر بازرگان پول می‌گذارند ممکن است نزد پیشکار کل پول به ودیعه کاءانس؟ 


فوکه گفت: 

من از اظهارات شما متحیر شده‌ام. 

بلیر پرسید: چرا؟ 

فوکه گفت: برای اينکه شما مانند کسی که آمده با من معامله بکند صحبت 
می‌نمائید. 

بلیر گفت: 

آقای فوکه همین طور است. 

پیشکار گفت: 

آیا آمده‌اید با من معامله کنید. 

بلیر گفت: 


اگر من با شما معامله نکنم با که بکنم. 


زیرا به شما بیش از هرکس اعتماد دارم. 


۱۱۰ سه تفنگدار 


فوکه گفت: من از اظهارات شما خیلی حیرت می‌کنم. 
بلیر گفت: جرا حیرت نمودید؟ 


فوکه گفت: 
برای اینکه اولین مر تبه است که شما با این لحن با من صحبت می‌کنيد. 
بلیر جواب داد: 


من مقداری پول دارم که از نگاهداری آنها خسته شده‌ام. 

فوکه حیرت زده بلیر را نگریست و بلیر گفت: 

دیگر نمی‌توانم زمین و جواهر خریداری کنم زیرا خرید زمین و جواهر مرا خسته 
کرده است. 

فوکه سکرت نمود. 

بلیر گفت: به همین جهت آمده‌ام از شما درخواست نمایم که پول مرا به کار 
انداز بد. 

فوکه گفت: 

این موضوع عاجل و فوری نیست. 

بلیر گفت: برعکس مسثله‌ای معجل است. 

فوکه پرسید: چرا؟ 

لیر گفت: برای اینکه من پول را با خود اینجا آوردهام. 

فوکه از این حرف تکان خورد. 

ولی نه از آن جهت که پول برای وی ارزش داشت. 

بلکه از آن نظ رکه احساس می‌کرد منظور بلیر از آوردن پول» به کار انداختن آن 
کسانی که خود را در معرض ورشکستگی قطعی یا هلاک می‌بینند دیگر از امور 
مادی به هیجان نمیآیند. 

آنها می دانند که امور مادي مربوط به مسائل دنیوی است. 

بعنی به مسائلی که وابسته بدانها نیست تعلق دارد. 

فوکه هم در آن موقع خود را در معرض ورشکستگی می‌دید و لذا از امور مادی 
به هیجان نمی آمد. ۱ 


به تفنگدار ۱۱۱ 


e. 


بلکه فکر می‌کرد چرا بلیر وجوه خود را به آنجا آورده است. 

بلیر برخاست و درب صندوقچه راگشود. 

او بسته‌های اسکناس و سکه‌های زر را به‌نظر فوکه رسانید و گفت ملاحظه کنید. 

فوکه نیز برخاست و به صندوقچه نردیکک گردید و قدری آن را نگریست. 

یک مرتبه رنگ از روی او پرید و در حالی که زبانش به لکنت افتاده بود گفت: 
آه... پلیر!... آه... بلیرا 

بلیر جوان گفت: 

آقای فوکه شما را چه می‌شود؟ 
بیشکار گفت: 


پ‌ 


چه عقیده‌ای نسبت به من پیدا کر ده‌ابد. 

بلیر پرسید: 

آیا عقیده مرا می خواهید؟ 

پیشکا ر کل گفت: بلی. 

بلیر گفت: 

من آمده‌ام که تنخواه خود را برای سوداگری با معاملات صرافی لزه شما به 
ودیعه بگذارم. 

فوکه گفت: 

نه این طور نیست. 

شما نیامده‌اید که تنخواه خود را نزد من به ودیمه بگذارید؛ بلکه آمده‌اید که این 
پول را به من بدهید. 

در این موقع یک رقت بزرگ بر پیشکار کل داراثی مستولي شد و گفت: مگر من 
شمارا نمی‌شناسم. 

مگر من از کنه ضمیر شما آگاه نیستم. 

من می‌دانم که منظور شما این است که با این پول به من کمک نمائید. 

شما به‌قدری دلسوز هستید که تصوری دیگر درباره آن نمی‌توان کرد. 

بلیر گشت: 


آ یا شما یقین دارید که من نسبت به شما دلسوز هستم؟ 


۱۱۳ سه لفنگدار 


فوکه گفت: 

بلی یفین دارم. 

بلیر گفت: 

در این صورت این هدیه را قلب من به شما تقدیم می‌کند. 
فوکه ناله‌ای کرد و صورت را بین دو دست گرفت و گفت: 


من انتظار نداشتم که بدین ترتیب از شما توهین ببینم. 

زیرا این یک اهانت بزرگ نسبت به من می‌باشد. 

شما تا حالا کمکهای فراوانی به من کرده‌اید و در مواقم بحرانی خدمات بسیاری 
به من نموده‌اید. ۱ 

2 
ولی نگفتم که شما به من توهین می‌کنید. 
و ے. 
هرگر این کلمه از دهانم بیرون نیامد و این فکر از خاطرم نگذشت و آیا کسی 
کر 

شنید که بگویم به من توهین روا داشتید؟ 

در این صورت چگونه شما به خود اجازه می دهید بگوئید که من نسبت به شما 
توهین می‌کنم. 

فوکه گفت: 

من تصدیق می‌کنم که شما صداقت خویش را به من ارزانی نمودید. 

ولی اجازه بدهید از شما درخواست نمایم که دیگر پول خود را به من ندهید. 

بگذارید که من بر اثر خصومت‌ها و رشکهای دیگران؛ و خبطهائی که خود 
کردم از بین بروم. 

بگذارید که ولخرجی‌های من که هر یک امروز در بیلان زندگیام یک مغاک 
بررگ بو جود آورده مرا ورشکست کند. 

2 

ولی این تحفیر را به من روا ندارید که من مسوجودی دوست دلسوزی راکه 

۰ 4 1 2 
می‌دانم غیر از آن جیزی ندارد از دستش بکیرم. 

این عمل که شما می خواهید بکنید برای من ضربتی شدیدتر از مرگ می‌باشد. 
بلیر گفت: 


سه لفنگدار ۱۱۳ 


آقای ف وکه شما اکنون چیزی گفنید که با منطق دوستی وفق نمی‌داد و دور از عفل 


فوکه گفت: 

شاید این طور باشد. 

مردی که به مرحله من رسیده بعید نیست چیزی دور از عقل بگوید. 

لیر گفت: ولی این مرد نباید چیزی بگوید که برخلاف عاطفه بشر یت باشد. 

عقل انسان ممکن است بر اثر حوادث متزلزل شود. 

ولی کسی که عاطفه دارد تا آ خرین لحظه زندگی دارای عاطفه خواهد بود. 

آنجه شما اکنون گفنید با عاطفه شما وفق نمی‌داد. 

فوکه دست را روی فلب نهاد. 

فلب ری در آن موفع به شدث می‌طبید. 

به طو ری که پیشکار کل دارالی که دست را روی سېده لهاده بود پنداری می ر سید 
فاب از لفسه سنه‌اش خارج شود. 

پلیر گفست: 

آفای ف رکه گلنم که من همه سرمابه معیوی خرد را در راه دوستی شما ابفاء 
کردم. 

پیشکار کل گفت: ی 

بلی ولی شما هرگز از این حدود تجاوز نگردید. 

بلیر گفت: حال حاضرتید این پول را از من بپذیرید با نه؟ 

فوکه گفت: 

نه» نمی پذیرم. 

بل رگفت: اگر بن در برابر شما زانو بزنم و خواهش کنم بچطور؟ آیا حاضر هستید 
طدیه مرا پپذیرید؟ 

فوکه وقتی این حرف را شنید مبهوت ماند و دستها را به هم جفت کرد و نفس او 
از فرط اضطراب به شماره افتاد و با لحنی قاطع گفت: نه. به هیچ وجه اجازه زانو زدن و 
خواهش به شما نمی‌دهم! 

بلیر گفت: خیلی خوب... زانو نمی‌زنم و خواهش نمی‌کنم. 


۱۱۳ سه تفنگدار 


ولی یک شرط دارد. 
ف وکه که از شدت هیجان حواسش پرت شده بود پرسید: 


بلیر گفت: 
شر طش این است که هدبه مرا (اشاره به صندو فجه) بپذ بر بد. 
فوکه نفس زنان گفت: 


نه من پول شما را نمی‌خواهم. 

بلیر گفت: در این صورت دوستی ما در همین جا به پایان خواهد رسید. 

فوکه گفت: نه... نه... تو را به خدا این حرف را نزنید! 

بلیر گفت: در این صورت شرط مرا بپذیرید. 

فوکه گفت: 

به شما سوگند می‌دهم که مرا دچار وسوسه نکنید. 

بلیر جواب داد: 

آقای فوکه به شما سوگند می‌دهم که هدیه مرا رد ننمائید. 

فوکه گفت: 

آخر شما همه هستی خود را می‌خواهید به من بدهید. 

بلیر گفت: این پول از فروش جواهر من به‌دست آمده است و من اکنون احتیاجی 
به جواهر ندارم و راستش ش را بخواهید جواهر دنیا در نظرم با خاک مساوی است. 

فوکه طوری دجار رقت قلب شدید شده بود که نمی‌دانست جه جواب بدهد. 

لیر برای اینکه تردید او را رفع کند گفت: 

آیا این در را می‌بینید؟ 

فوکه گفت: بلی. 

بلیر گفت: 

این در به طرف خیابان باز می‌شود و هرگاه شما تا یک دقيقه دیگر هدیه مرا 
نپذیرید من از این در خارج خواهم شد. 

آنگاه تا وقتی که زنده هستم مرا نخواهید دید. 

ولی اگر درخواست من پذیرفته شود هدیه من به شما تعلق خواهد داشت 


سه تفنگدار ۱1۱۵ 


فوکه کذ کنت: 
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بعد از این جگونه زندگی خواهید 3 
بلیر جواب داد: 


ابلاک من آن‌قدر هست که کفاف معاشم را بدهد و این وجه از فروش جواهر 
به‌دست آمده است. 

ف رکه گنت: 

این وجوه یک میلیون و شاید بیشتر است. 

بلیرگفت: بلی قدری بیش از یک میلیون می‌باشد و این مبلغ را من به‌عنوان هدیه 
به شما تقدیم می‌کنم. 

ف که گفت: 

سعادتی که شما به من اعطاء می‌کنید آن‌قدر بزرگ است که من تمی‌توانم از آن 
ری 

برای اینکه بتوانم از این سعادت برخوردار شوم و این فدا کاری بزرگ را مورد 
تقدیر قرار بدهم هدیة شما را می پذیرم. 


۳۳۵ 


سرزمین 


بوکین‌گام و وردس راه مغرب پاریس یعنی ساحل اقیانوس را در پیش گرفتند. 

بوکین‌گام نخواست آن‌طور که مایل بود از شاهزادگان و شاهزاده‌خانمها 
خداحافظی نماید. 

چون هرگاه از یکایک آنها خداحافظی می‌کرد مجبور می‌شد که باز رنجی جدید 
اتا کته 

مثلاً اگر خانم را ملاقات می‌کرد محال بود که بتواند از ریختن اشک جلوگیری 
نماید. 

اگر ملکه مادر آن‌دو طریش را به تنهائی ملاقات می‌نمود وی راجع به عروسش با 
او صحبت می‌کرد. 

با اينکه راجع به آتا مذاکره می‌نمود. 

این بود که به جای خداحافظی‌های جداگانه به یک خداحافظی دسته جمعی اکتذا 
کرد و ملکه مادر و آقا و خانم را در یک جلسه ملاقات نمود. 

در عوض وقتی به گیش و رول رسید مدتی با آنها حرف زد و هر دو را در 
آغوش گرفت. ' 

به گیش گفت هرگز او را فراموش نخواهد کرد و به رول اظهار کرد تا روزی که 
زنده است وی را از صمیمی ترین دوستان خویش خواهد دانست. 


سه تدنگدار ۲ ۱۷ 


وی به رول گفت هر زمان که به انگلستان بیاید ولو مدت توقف او سالها طول 
بکشد باید در خانه وی سکونت نماید. 

دلیجان‌های حامل اثاث سفر بوکین‌گام جاو تر حرکت کرد. 

خود او نزدیک غروب آفتاب سوار بر کالسکه شد و از دروازۀ پاریس خارج 
گردید. 

وردس دچار محظور گردیده بود چون می‌دید که مجبور است دنبال آن مرد 
انگلیسی تا ساحل فرانسه برود. 

او می‌خواست از دیگران کمک بخواهد و بگوید که به‌وسیلة راه حلی او را از این 
عمل شاق معاف کنند. 

ولی کسی که بنواند را‌حلی بدو ارائه دهد بافت نشد. 

اصیل زادگالی که وردس توانست با آنها مذا کره کند چند دسته بودند. 

دسته‌ای او را مسخره کردند و گفتند انسان باید بی‌عقل باشد که مردی سانند 
بوآکین‌گام را با خود دشمن کند. 

در صورتی که از دوستی او می‌توان انواع استفاده‌ها را نمود. 

بعضی از اصیل‌زادگان عاقل بدو گفتند که از دولل بپرهيزد برای ابدثه 
اعلیحضرت پادشاه فرانسه دو ثل را قدغن کر ده است. 

یک دسته دیگر از اصیل‌زادگان از روی مناعت ملی برای اينکه هموطن آنها 
شکست نخورد يا کشته نشود گفتند اگر میل داربد به وزراه اطلاع بدهیم. 

وردس پرسید: 

چرا به وزراء اطلاع بدهید؟ 

گفتند برای اینکه آنها به اجبار از عزیمت شما جلوگیری نمایند با این نرتیب دوک 
نمی‌تواند بگوید که شما از دو ثل ترسیدید و با او نرفتید. 

و شما نیز یک عذر قانونی دارید. 

ولی چون از موضوع دوئل بوکین‌گام و وردس روز اول غير از آن دو نغر 
مستحضر نبو دند نتیجه این می‌شد که خود وردس این شایعه را منتشر کرده است. 

خلاصه چنین جلوه می‌کرد که وی از بیم دوئل شایعه مزبور را انتشار داده تا 
اینکه وزراء از رفتن وی ممانعت کنند. 


۱۸ سه تفنگدار 


وردس نتوانست این خراری را تحمل کند و ناجار شد در ساعت مقرر برود و در 
بیرون دروازه پاریس به دوک ملحق گردد. 
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دوک وقتی وردس را دید طوری از او پذیرائی کرد که گوثی دوستی قدیمی 


وی را د رکالسکه طرف راست نشانید و یک پتو از قاقم روی پاهای او انداخت. 

سپس به وی شیرینی و آشامیدنی تقدیم کرد. 

در راه آن دو نفر راجع به انواع مسائل صحبت نمودند. 

از دربار فرانسه سخن راندند. 

از آقا حرف زدند. 

از پادشاه فرانسه گفتگ و کر دند. 

بر همین قیاس از آن‌دو طریش صحبت کردند. 

راجع به پادشاه انگلستان هم گفتگو شد. ولی همواره در گفتگو هر دو احتیاط 
م یکر دند. 

هر دو می‌کوشیدند نامی بر زبان نیاورند که برای دیگری تولید تأثر نماید. 

بوکین‌گام می توانست با سرعت خود را به ساحل فرانسه برساند ولی چون دریافت 
که حریف او عجله‌ای ندارد منزل به منزل حرکت می‌نمود. 

در راه اگر به چمنی می‌رسیدند در آنجا اسب می‌دو انيدند. 

گاهی هم مبادرت به شکار خرگوش می نمو دند. 

زیرا دوک سگ‌های شکاری خویش را همراه داشت و از آنها استفاده می‌نمود. 

مسافرت دوک شببه به سفر رو دخانه سن در خاک فرانسه بود که صدها بار 
می‌پیچد و از یک طرف به طرف دیگر می‌رود تا عاقبت به دریا برسد. 

دوک هم در طرفین جاده تفرج می‌کرد و از طرفی به طرف دیگر می‌رفت تا به 
مقصد واصل گردد. 

یکی از چیزهائی که دوک را متأثر می‌نمود اینکه فرانسه جدید را در قفای خود 
می‌نهاد و به انگلستان می‌رفت. 

کشور فرانسه در آن موقع با دوره‌ای که بوکین‌گام بزرگ آن را دیده بود فرق 
کرده» در آن مملکت زیبائی‌های بیشتری دیده می‌شد. 


سه تفنگدار ۱ 1۹ 


گاهی بوکین‌گام در حسرت فرانسه سکوت می‌کرد. 

آن وقت وردس هم سکوت می‌نمود. 

چون نمی خواست که با بیان خود سبب شود که بوکین‌گام رشته افکار را از دست 
بدهد. 

در این موقع بوکین‌گام نسبت به وردس احساس ملاطفت می‌نمود. 

اگر تبسم‌های معنی‌دار و نگاه ناپسند وردس نبود بوکین‌گام موافقت می‌کرد او را 
به دوستی خود پپذيرد. 

ولی صاحبان ارواح ناپسند حتی در موقع سکوت نمی‌توانند که از ابراز آنچه در 
درون دارند خودداری کنند. 

گاهی مانند خاکستری که روی آتش را پپوشاند سکوت آنها روی اندیشه‌های 
سوء این اشخاص را می پو شاند, 

ولی این پردهپوشی مولتی است. 

بک مرنبه بادی می‌وزد و خاکستر کنار می‌رود و آلش لمایان می‌شود. 

این اشخاص هم با یک تبسم یا لگاه؛ زشتی طیدت خود را آشکار می‌کنند و په 
دیگران می‌فهمانند چفدر فطرتی پست دارند. 

در ششمین روز مسافرت به بند رکاله رسیدند. 

نوکران دوک که گفتیم جلوتر حرکت کردند زورقی را اجاره نمودند تا اینکه 
اثاث سفر و اسبها را به یک کشتی که در فاصله سه تیررس توپ در دریا بود منتفل کنند. 

زورق مزبور بین ساحل و کشتی مزبور می‌رفت و می آمد. 

در هر سفر مقداری از اسباب و لوازم سنگین‌وزن از زورق به کشتی منتقل می‌شد. 

اسبها را هم به‌وسیله جرثقیل از زورق به کشتی متقل کر دند. 

طرز حمل اسبها این‌گونه بود که آنها را در زنبیل‌های بزرگ و مخصوص وصل به 
طناب جرثقیل جا می‌دادند. 

درون زنبیل را پر از پنبه و پوشا لکرده بودند. 

تا در موقع انتقال اسبها هیچ یک از اعضای آنها مجروح نشود. 

به‌قدری در انتقال اسبها دقت به کار رفت که حتی چند تار مو از یک اسب هم 
کنده نشد. 


۱۳۰ سه تلنگدار 


تا چه رسد به اینکه مجروح گردند. 

زیرا نوکران دوک می‌دانستند وی به اسبهای خود علاقه دارد. 

نوکران دوک بوکین‌گام از ساحل به کشتی منتقل گرد یدند. 

آنگاه نوکری که سمت پیشکار دوک را داشت نزد او آمد و گنت: عالیجناب 
همه سوار شده‌اند و دیگر کسی در ساحل نیست. 

دوک گفت: بسیار خوب ما نیز سوار خواهیم شد پیشکار تصو ر کرد که دوک با 
اصیل‌زاده فرانسوی سوار خواهد گردید. 

زیرا او را میهمان دوک تصور می‌کرد و آنگاه از طرف ناخدای کشتی گفت: 

عالیجناب معذرت می‌خواهم ناخدای سفینه به عرض می‌رساند که دریا آرام و 
باد مساعد است اگر در سوار شدن تعجیل فرمائید بهتر خواهد بود. 

زبرا دریای ماش (دریای کوچک فیمابین فرانسه و انگلستان که جزو اقیانوس 
اطلس است -مترجم) متغیر می‌باشد و بادی مساعد که اینک می‌وزد ممکن است مبدل 
به طوفان گردد یا متوقف شود. 

بوکین‌گام چند علف خشک را برداشت و به هوا افکند که خط سیر باد را بیند. 

بوکین‌گام آنگاه گفت: این باد چون از طرف شمال می‌وزد ادامه خواهد داشت. 

من یک دریانورد حرفه‌ای نیستم ولی مانند هر انگلیسی قدری از جریان بادها 
مطلع می‌باشم. 

از قول من به ناخدا بگوئید که چون امروز منظره غروب خورشید زیبا و هوا 
خوب است من ميل دارم قدری در ساحل گردش کنم. 

پیشکار گفت: عالیجناب پس قبل از غروب آفتاب سوار کشتی نخواهید شد. 

دوک گفت: نه... من هنگام شب سوار می‌شوم و چون یک نفر هم صحبت خوب 
دارم (اشاره به وردس) فکر می‌کنم نباید گردش را از دست داد. 

قطع نظر از منظور باطنی دوک دو بوکین‌گام که او را بیشتر در ساحل نگاه 
می‌داشت» غروب آفتاب منظره‌ای با شکوه بوجود آورده بود. 

کنار دریا منظره غروب آفتاب پیوسته دارای جلوه است. بخصوص در آن روز 
غروب آفتاب طنطنه‌ای بیشتر داشت. 

در فضا یک ابر وسیع بوجود آمده بود و به‌طور مبهم یک تالار اوپرا را نشان 


سه دار ۱۳۱ 


قاعده ابر بزرگتر از قله آن بود و مجموع ابرها چون انبوهی از پنبه به‌نظر می‌رسید 
که در آن آتش انداخته باشند. 

پنبه وقتی آتش می‌گیرد چون توأم با دود می‌شود دارای درخشندگی نیست. 

ولی ابرهای مزبور درخشندگی ارغوانی خاصی داشتند. 

وزش نسیم آهسته آن تالار سرخ‌رنگ و آسمانی را به حرکت درمی آورد. 

و اگر بوکین‌گام و وردس قدری قوه تخیل داشتند فکر می‌کردند که در آن تالار 
زیبا پروانه‌ها و زنبورهای رنگارنگ مشغول رقص می‌باشند. 

رنگ دریا هم متمایل به رنگ ابرها گردید. 

گرچه قسمت تحتانی امواج بحر آبی رنگ سیر بود. 

لیکن در فلا هر موج یک رنگ ارغوانی دیده می‌شد. 

بدان می‌مانست که صنعتگر طبیعت روی هر بک از اسواج دربا بک باقوت 
بزرگ و متلالژ نصب کرده و مجموع پاقوت‌ها به تبعیت امواج تکان می خور دند. 

چون قله همه امواج سرخ‌رنگگ بود. لذا در با به رنگگ آنش جلوه می‌کرد. 

نسیم بحر بوی مخصوص دریا را که محلو لی از راپحه پود و املاح است به مشام 
می‌رسانید. 

رایحه حوض‌های بزرگ نمک‌گیری که کنار دریا بوجود آورده بودند نیز بر 
مشام می‌نشست. 

زیرا این حوضها به مناسبت اینکه با خاک تماس دارند یعنی در .آنها آب دریا با 
خاک تماس پیدا می‌کند بو ئی مخصوص می‌دها. 

مرغهای گوشت تلخ ساحلی که (در جنوب ایران موسوم به مرغ نوروزی است) با 
پرهای سفید در حالی که صفیر می‌زدند از فضا عبور می‌کردند. 

معلوم بود که آن جانوران بالدار بیش از انسانها از وزش نسیم لذت می‌برند. 

هنوز دیده نشده این غها که در تمام سواحل هستند موقعی که هوا آرام است و 
نسیم نمی‌وزد صفیر خود ا 

فقط وزش نسیم آنها را وادار به خوانندگی می‌نماید. 

روی دریا غیر از کشتی مخصوصی که باید بوکین‌گام را به انگلستان ببرد دهها 


زورق با بادبان‌های رنگارنگ حرکت م یکر دند. 
۰ 4 ۰ ۰ ۹۳1 
زورفهای ماهیگیری بیشتر بادبانهای سرخ داشتند. 
زورقهای حمل بار دارای بادبان‌های زرد بودند. 
۰ . ۰ ۰ 2 ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
زورفهای مخصوص بازرگانان و به اصطلاح زورق شسخصی بادبان‌های سفید 
می‌اف اشتند. 
بدین تر تیب صاحبان زوری‌های شخصی می خواستند که شخصیت خود را حفظ 
همه بادبانها به قوه نسیم در زورقها متورم شده» بعضی از آنها به آب دریا 
نزدیک گردیده بود زیرا نسیمی که از حیث فوت درجه چهارم را داشت می‌وزید و این 
نسیم با باد زیاد فرق ندارد ". 
صر 
مردم بند ر کاله که متو جه شده بودند هوا خوب است برای گر دش از منازل خارج 
پیشکار دوک دو بوکینگام با لباس فاخر در حالی که نوکری عقبش بود در یک 
مردم که او را دیدند تصو ر کردند که وی دوک می‌باشد. 
غافل از ابنکه دوک لباس ساده از اطلس و کلیجه‌ای از مخمل بنفش پوشیده و لبه 
کلاه را روی ابروها و چشم‌ها کشیده بود. 
وردس نیز لباس سیاه مانند کارمندان دادگستری یا وکلای مدافع پوشیده بود. 
در ساحل فقط یک نفر غیر از نوکران دوک او را می‌شناخت و وی وردس 
به‌شمار می آمد. 
دوک به نوکرهای خود گفته بود: 
زورق را برای انتقال من از خشکی به کشتی آماده نگاه دارید و پاروزنها پشت 
۱ ۔ طبن طبقه‌بندی بادها در نیروی دریائی انگلستان و فرانسه» بادها بدین ترتیب مشخص می‌شوند: 
۱-نسیم کند ۲ نسیم متوسط ۳ نسیم تند ۴-نسیم خیلی تند ۵ باد ۶۔ باد سریع ۷- دیو باد ۸ طوفان 
خفیف ٩‏ طوفان شدید. در ضمن تذکر می‌دهیم که این طبقه‌بندی را فقط از روی حافظه می‌نویسیم و لذا 
شاید یکی دو باد با آنچه در طبقه‌بندی نیروی دریائی فرانسه و انگلستان هست فرق داشته باشد. ولی 
به‌طور کلی طبقه‌بندی بادها را به شرح فرق در انگلستان و فرانه در نظر گرفته‌اند. (م) 


سه تفنگدار ۱۳۳ 


پاروها باشند ولی اگر واقعه‌ای عجیب دیدید مداخله نکنید مگر اینکه خود من شما را فرا 
بخوانم. 

نوکرهای دوک سر اطاعت فرود آوردند. 

وقتی وردس به دوک رسید دوک به او گفت: 

آقای وردس اکنون موقعی است که باید از یکدیگر جدا شویم و قبل از جدالی 
حساب کوچک خود را تفریق نمائیم زیرا به‌طوری که ملاحظه می‌نمائبد آب دریا بر اثر 
مد بالا می آید و عنقریب همه این سواحل زیر آب خواهد رفت. 

وردس گفت: عالیجتاب من مطیع امر شما هستم ام... 
ک گفت: منظور شما از اما جه می‌باشد. 

وردس گنت: 

عالیجناب طبق امر پادشاه فرانسه من حق ندارم در فلمرو آن اعلیحضرت 
میادرت به دوثل کنم. 

دوک گفت: آیا می‌خواهید بگوئید که ما هنوز در سرزمین اعلبحضرت پادشاه 


دو 


بلی عالیجناب اینجا جزو کشور فرانسه و مملکت اعلیحضرت لولی چسهاردهم 


دوک نظری به اطراف انداخت و یک مرتبه قطعه‌ای خاک و بهتر آنکه بگو لیم 
یکت تبه ماسه» در دریا توجه او را جلب نمود. 

به وردس گفت: 

آفا آیا آن جزیره شنی را که با ماسه بوجود آمده است ملاحظه می‌کنید؟ 

وردس گفت: بلی مای لورد. 

دوک گفت: 

این جزیره بر اثر مد دریا زیر آب خواهد رفت. 

لیکن ما آن‌قدر وقت خواهیم داشت که قبل از ناپدید شدن جزیره حساب 
کو چکگ خود را تصفیه نمائیم. 

این جزیره روی نقشه کشور فرانسه ثبت نشده و به پادشاه فرانسه تعلق ندارد بلکه 


۱۳۳ سه لفنگدار 


سرزمین خداوند می‌باشد. 

وضع جزیره در وسط آب مژید این معنی است. 

چون جزایری که بعد از هر مد زیر آب می‌روند جزو جزایر جغرافیائی به‌شمار 
نمی آ بند و قیمت ارضی ندارند. 

وردس این حرف را تصدیق کرد و گفت: 

درست است و جزیره مزبور فاقد ارزش جغرافیائی و بهای ارضی است. 

دوک گفت: پس نه به پادشاه فرانسه تعلق دارد و نه به شخصی دیگر. 

وردس تصدیق کرد. 

دوک گفت: بفرمائید به‌طرف جزیره مزبور برویم. 

وردس گفت: عالیجناب؛ ما تا آنجا برسیم پاهایمان خیس خواهد شد. 

دوک گفت: 

خوشبختانه قسمت مرکزی جزیره مرتفع است و یک مخروط بلند را تشکیل 
می‌دهد و به زودی زیر آب نمی‌رود. 

ما در آنجا در مدتی کم حساب خود را مفروق خواهیم کرد. 

و قبل از اينکه آب» قله مخروط را فرا بگیرد مراجعت خواهيم نمود. 

آیا این جزیره به عقیده شما برای دوئل خوب هست با نه؟ 

وردس گفت: 

عالیجناب در هر نقطه که من بتوانم شمشیر خویش را با شمشیر شما متقاطع کنم 
راضی خواهم بود. 

دوک گفت: پس برویم و با اینکه پاهای شما خیس می‌ششود لیکن رفتن ما به آنجا 
لازم است. 

زیرا شما می توانید به اعلیحضرت پادشاه فرانسه عرض کنید: ,اعلیحضرتا سوگند 
یاد می‌کنم که در قلمرو کشور فرانسه مبادرت به دوثل نکردم». 

سوگند شما هم راست است زیرا این جزیره جزو قلمرو فرانسه نیست. 

و شما بدون اينکه دروغ گفته باشید؛ لطیفه‌ای نیز بر زبان آورده‌اید و من می‌دانم 
که فرانسویها در لطیفه‌سرائی استاد همه ملل هستند و تمام ملل جهان باید این ذوق را از 
فرانسوبها فرا بگیرند. 


سه تفنگدار ۱۳۵ 


چون وردس آهسته حرکت م یکر د دوک دو بوکین‌گام گفت: 

چرا عقب حرکت می‌کنید؟ 

وردس گفت: مای لورد نمی‌خواهم که جلوتر از عالیجناب حرکت نمایم آیا 
پاهای شما هم در آب فرو می‌رود؟ 

دوک گفت: تا این لحظه که پای من زیاد در آب فرو نرفته و فقط تخت کنشم 
قدری مرطوب شده است. 

ناگهان دوک متوجه نوکرهای خود شد و اظهار کرد: 

نگاه کنید این ساده‌لوح‌ها خیال می‌کنند که ما ممکن است در دربا غرق شویم و 
زورق را به ما نزدیک کرده‌اند. 

مشاهده نمائید چگونه با کنجکاوی ما را می‌نگرند؟ 

آیا متوجه هستید که همه آنها مثل اينکه به زبان حال از ما می پرسند مگر دیوانه 
شده‌اید که از آن طرف می‌رو ید. 

وقتی که به سر جزیره با تبه رسیدیم به آنها پشت خواهیم کرد و به کار خود 
مشغول خواهیم شد. 

وردس گفت: 

عالیجناب اگر بعد از وصول به آنجا به ملازمین خود پشت کننبد روی شما 


به‌طرف مغرب قرار خواهد گرفت. 

و چون در این وقت آفتاب نزدیک افق مغرب است نور خورشید چشمهای شما 
را خیره خواهد کرد. 

دوک گفت: 


نور خورشید در این موفع قوی نیست. 

عنقریب هم آفتاب غروب می‌کند و در قفای افق قرار می‌گیرد. 

وردس گفت: منظور من این بود که عالبجناب تصور نفرمایند که من در صدد 
برآمده‌ام از وضعی که برای شما نامساعد است استفاده کنم. 

دوک گفت: آقای وردس من از ابراز نزااکت 2 راضی هستم. 

اگر در موقعی دیگر بود دوک اظهار تشکر می‌کرد. 

ولی در آن وقت هرگاه تشکر می‌نمود خصومت او نسبت به وردس مبدل به 


محبت می‌شد و مرضوع دولل از بین می‌رفت. 

دوک نمی‌خواست که مسئله دولل از بین برود و اصرار داشت که با وردس 
مبارژه نماید. 

چون با عجله راه می‌پیمودند به جزیره که قسمت وسطای آن از آب بیرون آمده 
پود رسیدند. 

دوک گفت: آقای وردس خوب است که کلیجه‌های خود را از تن بیرون بياوريم. 

هر دو لباس از تن بیرون کردند و دوک که دید پاهای وردس در آب می‌باشد 
گفت: 

آقا چون پاهای شما در آب می‌باشد شاید احساس ناراحتی کنید. 

از طرفی شما میل ندارید که در قلمرو اعلیحضرت پادشاه فرانسه دو ثل نمائید. 

هرگاه ناراحت هستید ممکن است به کشتی برویم و در دریا دوثل کنیم. 

اگر دوثل کردن در کشتی موافق باسلیقه یا حال شما نیست ممکن است در 
انگلستان دوثل نمائیم. 

وردس گفت: مای لورد وضع من خوب است و من در همین جا دوئل خواهم 
کرد. 

فقط می‌گویم باید عجله نمائیم و قبل از اینکه مد دریا سراسر جزیره را بگیرد کار 
را تمام کنیم. 

دوک گفت: چون پاهای ما در آب و ماسه فرو رفته نکر می‌کنم از نظر پیکار: هر 
دو وضعی خاص داریم و آن اینکه نمی‌توانیم عقب بنشینيم. 

زیرا قادر نیستیم پا را از درون آب و ماسه بیرون بياوریم. 

ما ناچاریم در همین نقطه که ایستاده‌ايم مبارزه نمائیم تا اینکه دوثل خاتمه یابد. 

وردس گفت: راست است و شمشیر از غلاف کشید. 

دوک هم تیغ را از نیام بیرون آورد. 

آنهائی که در ساحل بودند دو نفر را می‌دیدند که یکی سفیدپوش و دیگری 
سیاهپوش است. 

بر اثر اینکه خورشید در دامنه افق فرو می‌رفت این دو نفر به‌نظر سکنه ساحل» 
خونین رنگك جلوه می‌کردند. 
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ولی این رنگ تا وقتی که خورشید پائین نرفته بود دوام داشت بعد از آن» هر دو 
به رنگ نیلوفری سیر درآمدند. 

زیرا رفته‌رفته هوا تاریک‌تر و دریا از هوا طلائی‌تر می‌گردید. 

دوک گفت: 

آقای وردس قبل از اینکه تیغ من با تیغ شما جفت شود باید چند کلمه با شما 

من از این جهت با شما پیکار می‌نمایم که شما از روی عمد و به قصد مجروح 
کردن قلب من در مقام اهانت برآمدید. 

شما از شخصی یاد کردید که نزد من منزلتی بزرگ دارد و من حاضرم در راه وی 
کشته شوم. 

شما احساسات قلب مرا به بازی گرفتید و آن را وسیله‌ای برای سخریه ساختید. 

به همین جهت آقای وردس من تصمیم گرفته‌ام در این مبارزه شما را به فتل 
برسانم. 

چون می‌دانم هرگاه شما زنده بمانید در آینده وسیله ایذاء دوستان من خواهید شد 
و باز با سخریه‌های خود قلب آنها را مجروح خواهید کرد. 

شما آقای وردس از تیپ افراد مردم آزار هستید که از اضرار به دیگران لذت 
می برید. 

این اشخاص باید از بین بروند تا اینکه جامعه از شر آنها مبحفوظ بماند. 

وردس گفت: 

آقای دوک دو بوکین‌گام من بد وا نسبت به شما خصومتی نداشتم. 

حال که دریافتم شما نسبت به من کینه دارید من هم نسبت به شما خصومت پیدا 
کرده‌ام و خواهم کوشید که شما را به قتل برسانم. 

آنگاه وردس با شمشیر خود دوک را سلام داد و لحظه‌ئی بعد دو تیغ آنها 
متقاطع گردید. 

به محض اينکه شمشیرها به هم برخورد هر دو متوجه شدند که تیغ‌بازانی قابل 
هستنك, 


- ص 
خورشید در افق فرو رفته نور آن چشم بوکین‌گام را خیره نمی‌کرد. 
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ولی چون دریا زودتر از هوا تاریکک می‌شود آن دو نفر بیشتر به راهنمائی دست 
یکدیگر را می جستند. 

چون تیفها طوری سربع رد و بدل می‌شد که نمی‌توانستند خط سیر آنها را در 
تاریکی تعقیب نمایند. 

بوکین‌گام با خون‌سردی تيغ می‌زد ولی ور دس هیجان داشت. 

طولی نکشید که وردس احساس نمود نوک شمشیر او به چیزی خورد. 

وی تصور کرد که بوکین‌گام را سخت مجروح کرده است. 

ولی فقط شانه دوک قدری مجروح شد. 

وردس گفت: مای لورد آیا مجروح شدید؟ 

دوک گفت: فقط خراشی خفیف بر شانه‌ام فرود آمد. 

وردس گفت: پس چراگارد خود" را پائین آوردید؟ 

دوک گفت: این ناشی از تعجب بود. 

زیرا وقتی شمشیر سرد با بدن گرم برخورد کرد تولید حيرت می‌نماید. 

آنگاه دوثل را از سرگرفتند و بعد از نیم دقبقه دوک ضربتی بر سینه وردس وارد 


وردس با اینکه مجروح شده بود اظهار تألم نکرد, 
دوک گفت: آقای وردس آیا مجروح شدید؟ 
جوان گفت: نه. 
دوک گفت: من لکه خون را روی لباس شما مشاهده می‌کنم. 
2 ۰ ۹ ‌ ۳ 3 ۰ / 
وردس گفت: به فرض اینکه مجروح شده باشم طوری نمی‌شود. از این لحظه به 
ص 
بعد دو حریف با شدت به هم حمله‌ور گردیدند. 
دوک خوب از خود دفاع می‌کرد. معهذا یک مرتبه شمشیر وردس وارد عضله 


دست او مد 


یه 


۱ ۔ یک دست بوکس‌باز و شمر باز باید پیرسته به‌طرف حریف دراز باشد نا نگذارد که وی او را 


مضررب يا مقتول کند و در اصطلاح فنی‌این دست یا شمشیر راکه همواره بدسوی حم دراز است 
«گارد» می خو انند. م( 
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ضربت به‌قدری شدید بود که شمشیر در عضله دست از بالای مج تا آرنج بافو, 
ماند. 

یک قسمت شمشیر از پشت دست بیرون آمد و معلوم شد از وسط دو استخوان 
خارج شده است. 

با اینکه ضربت وارده شدید بود به مناسبت گرمی ناشی از پیکار: دوک بدان 
اهمیت نداد و شمشیر را به‌دست چپ گرفت. 

در آن لحظه وضع پیکار این شکل را پیدا کرد. 

وردس که تصور نمود دوک را از کار انداخته شمشیر را از دست او بیرون 
نیاورد. 

دوک شمشیر خود را از دست راست به دست جپ داد و به وردس حمله‌ور شد. 

پاهای وردس جون در ماسه گیر کرده بود وی نتوانست عقب برود. 

در نتیجه شمشیر بوکین‌گام که با دست چپ به کار افتاد وارد سینه وردس گردید و 
نوک شمشیر از پشت او به در آمد. 

وردس به زانو در آب افتاد. 

خون از زخم او فوران زد و آب را که هنوز پرتو آخرین انعکاس نور خورشید 
را دریافت می‌کرد ارغوانی نمود. 

وردس از آن زخم؛ فوراً نمرد و چون هرش داشت فهمید خطر خفه شدن در 
آب او را تهدید می‌کند. 

دوک لحظه‌ای وردس را نگریست تا اینکه دریافت روی دست راست او چیزی 
سنگینی می‌نماید. 

آن وقت متوجه شمشیر وردس شد و با یک حرکت شمشیر را از زخم بیرون 
آورد و دور افکند. 

از دست او نیز خون فوران نمود. 

دوک خطاب به وردس گفت: 

آقای وردس LT‏ زنده هستید؟ 

وردس گفت: بلی. 

دوک گفت: آیا می توانید راه بروید؟ 
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وردس گفت: نه. 

بوکین‌گام گفت: می‌گوئید چه کنم؟ 

وردس گفت: 

قبل از هر کار نگذارید که آب مرا خفه نماید. 

برکین‌گام با دست چپ وردس را بلند کرد و سرش را از آب خارج نمود. 

وردس گفت: از من و شما کاری ساخته نیست... آدمهای خود را که در این 
نزدیکی هستند صدا بزنید که به کمک ما بيایند. 

دوک بانگ زد: آهای... آهای.. شماکه در زورق هستید فوراً زورق مرا 
پیاور بد. 

پاروزنها با قوت زیاد پارو زدند اما آب سریع‌تر از پیشرفت زورق در آن جزیره 
کوچک بالا می آمد. 

به‌طوری که ممکن بود قبل از وصول زورق هر دو مبارز در آب دریا غرق شوند. 

دست راست بوکین‌گام کار نمی‌کرد و با دست چپ سر وردس را از آب بیرون 
نگاه می‌داشت. 

بر اثر مد دریا امواج اقیانوس به آن دو نفر حمله‌ور شدند. 

زرا همه می‌دانند که وقتی مد می آید امواج را با خود می آورد. 

بوکین‌گام بسیار کوشید که در آب درتفاطد. 

معهذا چند مرتبه روی جزیره» موج‌ها او را غلطانیدند. 

چند تن از آنهائی که در زورق بودند چون دیدند زورق دير به جزیره می‌رسد و 
قله جزیره از آب مستور گردیده خویشتن را در آب انداختند. 

آنها می‌خواستند که بوکین‌گام را نجات بدهند. 

ولی دوک گفت: اول این اصیل‌زاده فرانسوی را نجات بدهید و او را به خشکی 
پر سانید. 

سرنشینان زورق و فتی دیدند آقای آنها مجروح شده خیلی بیمنا کک شدند. 

ولی دوک آنها را خاطرجمع کرد و گفت: 

برای من غم مدارید و جراحت من ضعیف است اما این اصیل‌زاده به سشختی 
مجروح گردیده و به پیشکار من بگوئید در ساحل او را به یک مهمانخانه آبرومند ببرد. 
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بعد هرقدر پول لازم است بدهد که جراحی قابل را برای مداوای او احضار 
نمایند. 

منظورم این است که جوان فرانسوی بهبود یابد. 

سرنشینان زورق که فهمیده بودند ارباب آنها به دست اصیل‌زاده فرانسوی 
مجروح شده طوری به خشم درآمدند که خواستند وردس را به قتل برسانند. 

یکی از آنها بانگ زد: مرگ به فرانسوی تبهکار که به ارباب ما سوءقصد کرد. 

ولی دوک فریاد برآورد: 

ای بدبخت‌ها من به شما می‌گویم که این جوان باید معالجه شود و شما می‌گو ثید 
که باید او را به قتل بر سانید. 

فوراً بروید و دستور مرا به پیشکارم ابلاغ کنید. 

به او بو نید بی درنگ امر مرا اجراء کند وگرنه یکایک شما را از دکل‌های کشتی 
حلق آویز خواهم کرد. 

بالاخره زورق رسید و بوکین‌گام سوار زورق شد و وردس را وارد آن نمودند. 

آب شور دریا و دانه‌های ریز ماسه‌های جزیره که در جراحت او جاگرفته بود 
خیلی وی را می آزرد. 

وردس به ظاهر مرده به‌شمار می آمد ولی گاهی که بوکین‌گام نبض او را می‌گرفت 
احساس م یکر د که هنوز می‌زند و نشان می‌دهد که جوان فرانسوی زنده می‌باشد. 

در موقع مد دریا پیاده کردن یک يا چند نفر از زورق یا قایق به خشکی دشوار 

زیرا موج آب مانع از این می‌باشد که زورق یا قایق با خشکی تماس پیدا کند. 

چند نفر از صیادان ماهی بندر کاله که مبارزه عجیب آن دو نفر را روی جزیره 
شنی دیده بودند وقتی دیدند که قصد دارند مجروحی را از زورق به خشکی بیاورند تا 
کمر وارد آب شدند. 

با کمک آنها و سرنشینان زورق وردس بالاخره به خشکی رسید. 

پیشکار دوک بعد از تحقیق از صیادان ماهی و بذل انعامی به همه آنهاه وردس را 
به مهمانخانه‌ای برد. 

در آنجا بعد از اينکه مطمثن شد که وساثل معالجه وردس فراهم گردیده و به 


cs rem ae دزن‎ aa o gar 
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مهمانخانه‌چی فهمانید که دوک دو بوکین‌گام هزینه معالجه را می‌پردازد برگشت. 

در تمام این مدت بوکین‌گام در زورق ممتظر مراجعت پیشکار خود و دریافت 
گزارش جریان معالجه وردس بود. 

بعد از اینکه دوک مطمتن شد که آنچه باید برای مجروح انجام گیرد انجام گرفته 
ات آم کرد ةرورق نه طرف کف رود 

در این ماجرا نه فقط کلیجه‌های دوک دو بوکین‌گام و وردس که در جزیره شنی 
بود بر اثر مد دریا از بین رفت. 

بلکه عده‌ای از سرنشینان زورق که به کمک ارباب خود شتافتند کلاه حتی کلیجه 
را از دست دادند. 

یکی از نکات قابل ذ کر اینکه یکی از کلیجه‌ها متعلق به بوکین‌گام بر اثر جریان 
آب به خشکی رسید. 

چون وردس لباس در بر نداشت» همان کلیجه برکین‌گام را به تصور اينکه به وی 
تعلق دارد بر او پوشانیدند و به‌طرف مهمانخانه بردند. 


۳۳۶ 


رشک شوالیه دولورن 


به محض اينکه آقا شوالیه دولورن را دید فریادی از شادی برکشید و گفت: 

شوالیه چه شد که شما پدیدار شدید و من شنیده بودم که ناپدید گردیده‌اید؟ 

شوالیه گفت: بلی عالیجناب من ناپدید شدم. 

آقاگفت: برای جه ناپدید شدید آیا باز هرسی شما را وادار به این کار کر د؟ 

شوالیه گفت: عالیجناب من برای شما به‌قدری قاثل به احترام هسم که هرگز هوس 
در مورد خدمتگزاری نسبت به شما نمی‌کنم. 

آقاگفت: از این حرف‌ها نزن زیرا می‌دانم که تو بوالهوس هستی ولی بگو علت 
نایدید شدنت جه بوده؟ 

شوالیه گفت: عالیجناب علتش این است که دریافتم موجودی عاطل هستم. 

آقاگفت: چطور عاطل هستید؟ 

شوالیه گفت: 

عالیجناب من فهمیدم که نزد آقا هیچ نوع فایده ندارم. 

آقاگفت: از کجا این فکر برای تو پیدا شد؟ 

شوالیه گفت: از اینجا که دیدم دیگران بهتر از من وسائل تفریح آقا را فراشم 
می‌کنند و چون من نمی‌توانم با آنها مبارزه نمایم و برایشان فاتق شوم لاجرم جاخالی 


کردم. 
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آقاگفت: این اشخاص که هستند آیا برحسب تصادف گیش را می‌گوئی ؟ 

شوالیه گفت: عالیجناب من اسم کسی را نبردم. 

آقاگفت: آیا واقعاً گیش موجبات مزاحمت تو را فراهم می‌کند؟ 

شوالیه گفت: آقا عرض کردم که من نام از کسی نبردم و آقای گیش یکی از 
دوستان من است. 

شوالیه دولورن می‌دانست که کنجکاوی مانند تشنگی است. 

وقتی انسان تشنه می‌شود همین که آب را ببیند عطش او افزون می‌گردد. 

شخص کنجکاو هم وقتی دید حاضر نیستند حس کنجکاوی او را اقناع کنند 
بیشتر به هیجان میآید. 

این بود که گفت: 

عالیجتاب خواهش می‌کنم بگذارید این موضوع مسکوت بماند. 

آقاگفت: نه... نه... من بايد بدانم که تو برای چه ناپدید شدی؟ 

لورن گفت: عالیجناب من به یک شرط این موضوع را می‌گویم. 

آقاگفت: شرط مزبور چیست؟ 

لورن گفت: شرط مزبور این است که از عرایض من استنتاج غیرعادی نکنید. 

آقا گفت: خوب بگو برای چه از اینجا رفتی. 

لورن گفت: عالیجناب من احساس کردم که باعث زحمت شده‌ام. 

آقاگفت: باعث زحمت که شده‌ای؟ 

لورن گفت: من احساس نمودم که سبب تصدیع خانم گر دیده‌ام. 

آقا از این حرف حیرت کرد و پرسید: چتلور تو باعث تصدیع خانم شدی؟ 

شوالیه دولورن گفت: عالیجناب من احساس کردم که خانم از علاقه‌ای که شما 
نسبت به من دارید ناراحت هستند. 

آقا گفت: آیا خود خانم این موضوع را به توگنت؟ 

لورن جواب داد: نه بلکه من خود این مسئله را استنباط کردم و در ضمن باید 
عرض کنم که خانم هرگز با من متکلم نمی‌شود. 

آقا گفت: از چه موفع با تو تکلم نمی‌کند. 


لورن جواب داد از وفتی که خانم کیش را جزو محارم خود کرده و هر روز و هر 
ساعت او را می‌پذیرد نسبت به من به کلی بی‌اعننائی می‌نماید. 

آقا از این حرف سرخ شد و گفت: شوالیه می‌فهمی چه می‌گوئی. 

آیا متوجه هستی وقتی اظهار می‌کنی که هر ساعت او را می‌پذیرد معنای این 
حرف جیست؟ 

شوالیه گفت: آقا دیدید به شما عر ضصکردم حرف من خوب نیست بر زبان آورده 
شود. 

من می‌دانستم که شماانسبت به من متفیّر خواهید شد و به همین جهت استدعا 
نمودم تا مرا از بیان توضیح معفو فرمائید. 

آقاگفت: من نسبت به شما متفیر نشده‌ام ولی شما بعضی از مطالب را تند و خشن 
ادا می‌کنید. اینک بگوئید برای چه خانم گیش؛ را بر شما ترجیح می دهد؟ 

شوالیه گفت: عالیجناب من دیگر عرضی نمی‌کنم چون هرچه بگویم مزید تغیر 
خاطر شما خواهد شد. 

آقاگنت: 

من مخصوصاً میل دارم بدانم که علت رفتن شما چیست؟ 

اگر شما توضیح کافی به من ندهید من مجبورم فکر کنم که شما نسبت به گیش 
رشك می‌برید. 

شوالیه دولورن گفت: والاحضرتا من تصدیق می‌کنم که نسبت به عالیجناب 
رشک می‌برم. از این جهت نسبت به عالیجناب رشک می‌برم که خود را از جان‌نثاران 
شما می‌دانم. 

من بدین مناسبت غبطه می‌خورم که افتخار یافتم و از دهان شما شنیدم که مرا 
دوست خود خطاب کر دید. 

انسان نسبت به دوستان خود حسد می‌ورزد. 

اگر کسی دیگر را دوست داشته باشد میل ندارد که سایرین وی را از دستش 
بگیرند. 

بین یک دوست و بک همسر از این نظر فرقی وجود ندارد. 

آیا شما نسبت به خانم رشک نمی‌برید؟ 
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اگر شما ببینید که شخصی هر روز و هر ساعت نزد خانم است غبطه بر شما مستولی 
نمی‌شود. 

من هم نسبت به شما همین طور هستم و نمی توانم ببینم که دیگران مرا عقب بزنند 
و مکانت مرا نزد شما متصر ف گردند. 

آقاگفت: شوالیه صحبت شما مبهم است و من نفهمیدم که منظور شما از هر روز 
و هر ساعت جیست؟ 

شوالیه خود را به سادگی زد و مانند کسی که هیچ منظور ندارد اظهار داشت: 

عالیجناب من فصدی خاص نداشتم و راجع به اصول کلی صحبت م یکر دم. 

آقاگفت: بالاخره صحبت شما ناقص ماند. 

لورن گفت: چطور عالیجناب؟ 

آقاگفت: 

هم کنون وقتی من از شما پرسیدم برای چه ناپدید شدید شماگفتید برای اینکه پیم 
داشتید موجب تصدیع شوید. 

لورن گفت: عالیجناب من این حرف را بر زبان نیاوردم. 

آفاگفت: چرا شما این حرف را زدید. لورن گفت: اگر هم گفته باشم بدون قصدی 
مخصوص بوده است. 

آفا گفت: چرا نمی خواهید آنچه در دل دارید بگوئید؟ اگر چیزی بر شما آشکار 
شده برای چه از من پنهان می‌کنید؟ 

آیا با این همه لاف دوستی که می‌زنید سزاوار است که دانستنیهای خود را از من 
بنهان نمائید؟ 

لورن گفت: عالیجناب من از شما چیزی را پنهان نمی‌کنم اما می‌ترسم چیزهاثی را 
که دیگران می‌گویند تکرار نمایم. 

آقا گفت: از این قرار دیگران چیزهائی می‌گوبند که آن‌قدر زشت است که شما 
می‌ترسید بر زبان بیاورید. 

شوالیه گفت: 

عالیجناب در اینکه دیگران چیزهائی می‌گوبند تردیدی وجود ندارد ولی ترس 
من از عظمت گفته دیگران نیست بلکه از این می‌ترسم تکرار آن شایعات از طرف من 
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آنها را بزرگ کند. 

زیرا عالیجناب» دیگران که این حرفها را می‌زنند جزو عوام‌الناس هستند. 

و گفته آنها بیش از خودشان ارزش ندارد اما وقتی یک اصیل‌زاده راوی یک 
خبر شد» به مناسبت اصالت وی آن خبر بزرگ می‌شود. 

آقاگفت: از این فرار شما به مناسبت این شایعات مرا ترک کردید و رفتید؟ 

لورن گفت: 

عالیجناب آنچه باید به شما بگویم این است که عوام‌الناس شهرت می‌دهند که 
گیش خیلی علاقه به محضر خانم دارد. 

ولی شما می‌دانید و من هم می‌دانم که فقط خدمتگزاری او را وادار می‌کند که در 
محضر خانم باشد. 

لذا یک شایعه را که در افواه عوام است نباید بزرگ کرد و این موضوع هم به 
عالیحناب ار تباط ندارد. 

و من اکنون ثابت می‌کتم به چه دلیل به شما مربوط نمی‌باشد. 

زیرا موضوع استفاده گیش از محضر خانم یک مسئله اداری است؛ همین و بس. 

خانم برای خدمتگزاری نسبت به خود جوانی را که در دربار شما از همه 
برازنده‌تر و زیباتر بوده یعنی گیش را انتخاب کرده و از این حبث ایرادی بر وی وارد 
نمی‌باشد. 

گیش هم به مناسبت ابنکه ملازم شما می‌باشد مجبور بوده امر خانم را اطاعت کند 
و عهده‌دار خدمات او گردد. 

و اما علت اینکه من رشک می‌برم این است که خانم که نفوذی فوق‌العاده در شما 
دارد و گیش را برای خدمات خود برگزیده طوری توصیه او را به شما خواهد کرد که 
شما به هیچ یک از ملازمین و از جمله من تو جه نخواهید کرد. 

عالیجناب یک بی‌اعتنائی از طرف شما برای مرگ و محو من کافی است. 

دیگر وای بر اینکه مورد بی‌اعتنائی خانم هم قرار بگیرم. 

به همین جهت ترجیح دادم که از شرفیابی به حضور خانم خودداری کنم. 

من نسبت به شخصی که جای مرا در مقام خدمتگزاری نسبت به خانم گرفته 
رشک نمی‌برم. 
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رس 
بلکه بر او آفرین می‌گویم. 
این جوان واقعاً در خور تحسین است زیرا از همه حیث لیاقت دارد. 
خوشا به حال او که موفق گردید افتخار خدمتگزاری خانم را کسب کند. 
آقا نشست و سر را بین دو دست گرفت. 
مدتی سکوت برقرار شد. 
بعد از آن سر برداشت و گفت: 
شوالیه من از تو انتظار دارم که صادق‌القول باشی. 
شوالیه گفت: 
عالیجناب وظیفه خدمتگزاری من صداقت است. 
آفا گفت: 
تو می‌دانی که روش بوکین‌گام در اینجا در خور تنقید بود و او نسبت به خانم 
رفتاری نامناسب داشت. 
شوالیه گنت: آقا خواهش می‌کنم که خانم را متهم نکنید. 
آفا گفت: 
شوالیه گفت: 
سر 
این طور که شما صحیت می‌نمائید جر انهام خانم چیز دیگری نیست. 
آقا گفت: 
نه من فقط مقایسه‌ای می‌کنم تا از آن نتبجه بگیرم. 
شوالیه گفت: 
آقا؛ بوکینگام مردی بود دیوانه و بر مجنون حرج نیست. 
آقا گفت: 
او دیوانه‌ای بود که تو چشم‌های مرا نسبت به وی گشودی و اطلاعاتی درباره‌اش 
به من دادی. 
3 و 1 ۰ ۰ 
نمی‌گویم اطلاعات مزبور شفاهی بود. 
ولی چون چشم‌های من باز شد اطلاعاتی کسب کردم. 


شوالیه گفت: ` 


نه آقاه من چشم‌های شما را نگشودم بلکه گیش دیدگان شما راگشود. 

شما بین من و او را اشتباه می‌نمائید. 

بعد از این حرف شوالیه دولورن شروع به خنده کرد. ولی خنده‌ای که به صدای 
مار زنگی بیشتر شباهت داشت. 


آقاگفت؛ 
راست است و گیش در قضیه بوکین‌گام خیلی غبطه می‌خورد. 
شوالیه گفت: 


او حق داشت غبطه بخورد زیرا هم برای کانون خانوادگی خود پیکار می‌کرد و 
هم برای یک شیئی بهادار دیگر. 

آقا با تعجب سر برداشت و گفت: 

چه گفتی ؟ 

شوالیه جواب داد: 

عالیجناب آیا از گفته من متغیر شدید؟ 


آقاگفت: 
حرف تو معنائی مخصوص داشت. 
شوالیه گفت: 


آقا از حرف من متغیر نشوید. 

زیراگیش اصیل‌زاده درجه اول دربار شماست و چون دارای این مقام است باید 
دربار شما را مانند خانه خود بداند. 

و نظر به اینکه مقام اصیل‌زادگی دارد خانم برای او خیلی محترم می‌باشد. 

بتابراین باید هم از کانون خانوادگی دفاع کنم و هم از خانم. 

آقاگفت: 

متأسفانه مردم رفتار بوکین‌گام را دیدند. 

شوالیه گفت: همین طور بود. 

آقاگفت: 

علاوه بر اینکه رفتار بوکین‌گام را مشاهده کردند متوجه رشک گیش هم شدند. 

شوالیه گفت: 
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اجازه بدهید نکته‌ای را عرض کنم. 

آقاگفت: 

چه می‌خواهید بگوئید؟ 

شوالیه گفت: من عقیده دارم که برای احساس گیش عنوانی دیگر پیدا نمائید. 

آقا پرسید: چه عنوانی؟ 

شوالیه گنت: 

اسم آن را و ظیفه‌شناسی بگذارید. 

آقا سر را تکان داد. 

شوالیه گفت: 

عالیجناب هرگاه شما بخواهید نسبت به صمیمی‌ترین دوست من آقای دو گیش 
اين‌ظور نظر داشته باشبد بهنر اينکه مرا به حال خود می‌گذاشتید. 

آفا پرسید: چگونه تو را به حال خود بگذارم؟ 

شوالیه گفت: 

عرض می‌کنم بهتر آنکه مرا به حال خود می‌گذاشتید که درگوشه انزوای خود 
اشم و در ایا شاد این سو‌ظن شما نسبت بهگیش نشوم. 

زیرا در این مورد نه فقط دوست من به شدت خواهد رنجید بلکه نسبت به خانم 
هم اسائه ادب خواهد شد. 

آفاگفت: 

اگر تو بودی چه می‌کردی؟ 

شوالیه گفت: اگر من بودم مبادرت به یک کار عاقلانه می‌کردم. 

آقا پرسید: کار عاقلانه تو کدام است؟ 

شوالبه گفت: من کوچکترین اعتنائی به دیگران نمی‌نمودم. 

عالیجناب کسانی را که ظر فدار اپیکور هستند مزاحم نشوید. 

آقاگفت: مگر خانم طرفدار اپیکور است؟ 

شوالیه دولورن جواب داد: 

فلسفه اپیکور یکی از بهترین فلاسفه ادوار قدیم بود. 

او می‌گفت که بابد از هوای آزاد و مناظر طبیعی استفاده کرد و آهنگ‌های 
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آقاگفت: 

راست می‌گونید. 

شوالیه گفت: 

اینان هم اپیکوریون جدید هستند و از مناظر و مظاهر طبیعت لذت می‌برند. 
آقا گفت: 

بگذار فدری راجع به گفته تو فکر بکنم. 

شوالیه گفت: 

عالیجناب چه فکر می خواهید بکنید. 

آقاگفت: 

شوالیه گفت: 


عالیجناب برای فکر کردن هم عجله به خرج ندهید. 

آقا پرسید: جرا؟ 

شوالیه گفت: برای اینکه هیچ نوع خطر از هیچ ناحیه و جود ندارد. 

فقط شخصی موسوم به بوکین‌گام به مناسبات شایعاتی که بوجود می آورد 
خطرناک بود. 

ولی او هم اینک نیست. 

در مورد دیگران هیچ چیز وجود ندارد که تولید نگرانی کند نه کسی دارای 
عواطف آتشین است و نه کسی به دیگری رشک می‌برد. 

فقط یک خطر وجود دارد که آن هم برای من... من بدبخت می‌باشد. 

آقا با حیرت گفت: جطور این خطر برای تو وجود دارد و خطر مزبور چیست؟ 


شوالیه گفت: 
خطر مزبور این است که من روزی از چشم شما بیفتم. 
آفا گفت: 


شوالبه مطمثن باش که تو هرگز از چشم من نخواهی افتاد. 
شوالیه گفت: 
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عالیجناب اگر چنین باشد و من از چشم شما نیفتم دیگر هیچ غم ندارم در این 
وقت هنگام صرف شام فرا رسید. 

آقا یکی از خدمه را نزد خانم فرستاد که بگوید به اتفاق به سالن غذاخوری 
پر و ند. 

خانم پیغام فرستاد که نمی تواند در سالن عمومی غذا بخورد و به مناسبت کسالت 
ميل دارد به تنهاثی غذا صرف نماید. 

آقاگفت: 

شوالیه می‌بینی چگونه خانم از من رنجیده است. 

شوالیه پرسید: این رنجش جگونه بوجود آمده؟ 

آقاگفت: 

امروز من به منزل خانم رفته بودم و در آنجا موسیقی می‌نواختند و از شما چه 
پنهان من فدری ابراز حسادت کردم. 

شوالیه گفت: عالیجناب جگونه ممکن است که شما ابراز حسادت کرده باشید. 

آقاگفت: 

آنچه می‌گویم موافق با حقیقت است و من حسادت کردم که چرا مرا در تفریح و 
موسیقی خود شریکک نمی‌کنند. 

حال خانم از من قهر کرده است. 

شوالبه آهی کشید وگفت: 

عالیجناب پس امروز ما باید بدون استفاده از اظهارات جالب توجه خانم غذا 
بخوریم و متأسفانه گیش هم نیست که در موفع صرف غذا قدری خاطر عالیجناب را 


مشغول کند. 
آقاگفت: 
و ۰ ۰ 
گیش از من قهر نخواهد کرد. 
شوالیه» با کنجکاوی مخصوص پرسید: عالیجناب برای چه قهر نمی‌کند. 
آفاگفت: 


برای اینکه از روی فطرت جوانی خوب می‌باشد. 
شوالیه گفت: 


عالیجناب می‌خواهم استدعائی بکنم؟ 

آقاگفت: جه می‌خواهی بگوئی. 

شوالبه گفت: 

امروز من اظهاراتی کردم که برای شما تولید پاره‌ای توهمات کرد. 

از جمله تصور فرمودید که من نسبت به گیش خصومت دارم. 

در صورتی که من آقای گیش را از حدقه دو دیده خویش بیشتر عزیز می‌دانم. 

چون این فرض برای عالیجناب پیدا شده» استدعا می‌کنم اجازه بدهید که بروم و 

2 
کنت دو کیش را بیاورم. 

بدین معنی که چون گفته من این توهم را بوجود آورد که من خصم او هستم 
اجازه بدهید که خود عقب او بروم. 

تا اینکه به عالیجناب ثابت شود که من او را دوست می‌دارم. 

آقا نگاهی به شوالیه کرد و گفت: لورن عزیز امروز تو خیلی خوش قلب شده‌ای. 

لورن گفت: 

عالیجناب این کلام را از روی تمسخر ادا می‌فر مائید. 

آقاگفت: 

۳ 

مسخره نمی‌کنم ولی می‌دانم تو کسی نیستی که همه روز دلت بر حال دیکران 
بسوزد. 

شوالیه گفت: 

عالیجناب چون امروز خطاثی (بدون اراده) از من سر زده قصد دارم که خطای 
خود را جبران کنم. 

آقاگفت: 

بسیار خوب... حال که امروز دلسوز و خوش‌قلب شده‌ای برو هرچه می‌خواهی 

شوالیه گفت: 

عالیجناب آیا در اینجا منتظر خواهید ماند تا من برگردم. 

آقاگفت: 


۱۳۴ سه تفنگدار 


در فونتن‌بلو دربر کنم خواهم آزمود. 
شوالبه رفت و آفا به آزمودن لباس‌ها مشغول شد. 
شوالیه دولورن آدم‌های خود و آفا را صدا زد. 
به هر یک از آنها دستوری داد و به یک طرف فرستاد. 
مثل اينکه نمی‌خواست همه در یک نقطه باشند. 
فقط یک نوکر جزو خدمه آقا را نزد خود نگاه داشت. 
بعد از اینکه اطرانش خلوت گردید به نوکر مزبو رگفت: 
آیا باهوش هستی يا نه؟ 
نوکر جواب داد: 
من نمی توانم دعوی هوش کنم مرا بیازمائید تا معلوم شود آیا هرش دارم يا نه؟ 
شوالیه گفت: 
من از تو می‌خواهم که فوراً معلوم کنی که آیاگیش نزد خانم هست يا نه؟ 
نوکر گفت: 
آقا اینکه اشکال ندارد. 
شوالیه گفت: 
چگونه به این موضوع پی می‌بری؟ 
نوکر گفت: من نزد آقای مالیکورن می‌روم و از او این سئوال را می‌نمايم. 
آقای مالیکورن نزد دوشیزه مونتاله می‌رو د. 
به‌وسیله دوشیزه مزبور حقیقت امر معلوم می‌گردد. 
ولی این را هم بگویم که همه آدمهای آقای گیش رفتهاند. 
شوالیه گفت: 
آیا می‌خواهی بگو ئی که گیش هم رفته است؟ 
نوک رگفت: 
ظاه را این طور می‌باشد. 
شوالیه گفت: 
تو تحقیق خود را بکن و برگرد و به من جواب بده. 
نوکر رفت و بعد از چند دقیقه مراجعت نمود. 


سه تفنگدار ۱۳۵ 


وی شوالیه را از بک راهرو عبور داد. 

بعد از یک پله کان او را گذرانید و وارد یک راهروی دیگر کرد که در آنجا 
اطاقی بود. 

نوکر مزبور شوالیه را وارد اطاق نمود. 

شوالیه از این همه احتباط متحیر شد. 

از نوکر پرسید: آوردن یک جواب شفاهی این همه احتیاط نمی‌خواهد. 

نوکر گفت: 

آقا من فقط یکك جواب نیاورده‌ام. 

شوالیه گفت: 

علاوه بر جواب آیا چیزی هم آورده‌ای؟ 

نوکر گفت: بلی. 

خواهش می‌کنم نگاه کنید. 

شوالیه گفت: 

چرا نگاه کنم. 

نوکر گفت: زیر درخت شاه‌بلوط جنگلی را نگاه کنید. 

شوالیه زیر درخت مزبور را نگریست و گفت: من غیر از مانیکان کسی را در آنجا 
نمی‌بینم. 

نوک رگفت: 

قدری صبر کنید تا افرادی دیگر را هم ببینید. 

چند دقیقه دیگر چهار نفر که هر کدام یکی از ادوات موسیقی را زیر بغل داشتند 
نمایان شدند. 

عقب آنهاگیش حرکت می‌کرد. 

مثل اینکه گیش مأمور بود که آنها را وارد آن حياط کند. 

شوالیه دولورن برسید: اینها در آنجا جه می‌کنند؟ 

نوک رگفت: 

آنها نتظار می‌کشند. 

شوالیه پرسید: 


۳۹ ۱ ببه ټینګدار 


در انتظار چه هستند؟ 

نوک گفت: 

آفای گیش و نوازندگان متظرند که درب پله کان خانم‌های ندیمه را به روی آنها 
بگشایند. 

شوالیه مانند اينکه جیزی عجیب می‌شنود پرسید: بله کان خانم‌های ندیمه کدام 
است؟ 

نوک گفت: 

پله کانی است که خانم‌های ندیمه از آنجا وارد آ پارتمان خانم می‌شوند. 

شوالیه گفت: 

آیا اینها می‌خواهند از آن راه وارد آ بارتمان خانم شوند؟ 

نوکر گفت: 

بلی آقای شوالبه» چون قرار است با حضور آقای گیش و نوازندگان» در موقع 
صرف شام یک ارکستر نشاط آور در اطاق خانم به ترنم درآید. 

شوالیه گفت: آفرین واقعاً که مردی باهوش هستی و در آزمایش ثابت کردی که 
دارای ذ کاوت می‌باشی. 

نوک رگفت: 

از لطف آقا خیلی متشکرم. 

شوالیه گفت: 

این اطلاع راا ز که وت آوردی؟ 

نوک رگفت: 

از آقای مالیکورن. 

شوالیه پرسید: 

خود مالیکورن این فوضوع را به تو گفت؟ 

نوکر جواب داد: بلی آقا. 

شوالیه گفت: 

از این قرار مالبکورن تو را دوست دارد؟ 


نوکر گفت: 


سا تدنگدار ۱۳۷ 


نه آقا... آقای مالیکورن عالیجناب برادر لو ئی چپاردهم را دوست می دارد له 
من. 
شوالیه گفت: 


جرااو را دوست می‌دارد؟ 
نوکر گفت: چون آرزومند اس ت که وارد دربار آقا شود و در آنجا شغلی به‌دست 


بیاورد. 

شوالیه گفت: 

اگر این آرزو را دارد به او بگو به احتمال قوی آرزوی او جامه عمل خواهد 
پوشید. 

ولی من نمی‌دانم چطور مالیکورن این راز را با تو در بین گذاشت. 

نوک رگفت: 

آقا او می‌دانست که من قصد خدمتگزاری به شما دارم می‌خواست بدین و سیله 
مساعدتی با من کر ده باشد. 

شوالیه گفت: 

مساعدتی خوب با تو کرد زیرا من این خدمت را با یکصد پیستول پاداش 
می‌دهم. 


آنگاه یک کیسه محتوی یکصد سکه طلا در دست نوکر نهاد. 

نوکر تشک ر کرد و گفت: آقا ملاحظه کنید. 

شوالبه دید که دری کوچک باز شد. 

از لای در قیافه زنی که معلوم بود از ندمای خانم است آشکار گردید. 

یک مرتبه ورن گفت: آه... این دوشیزه مونتاله است که گیش و نوازندگان را به 
داخل آ پارتمان خانم فرا می خواند. 

ف وکه گفت: 

آقای شوالیه استدعا می‌کنم که نام این دوشیزه را این طور بلند نبرید. 

شوالیه گفت: برای جه؟ 

نوکر گفت: 

برای اینکه مونتاله و مالیکورن مانند یک درخت و سابه او» با یک انسان و سایه 


۱۳۸ سه لفنگدار 


وی می‌باشند. 

بین این دو نفر تفرقه نیست و پیوسته با هم هستند یا از حال یکدیگر مستحضرند. 

و اگر شما مونتاله را از خود برنجانید پررشک مالیکورن را از خویش خواهید 
رنجانید. 

در صورتی که هر دو به درد شما می‌خورند. 

شوالیه گفت: 

راست می‌گوئید و من این‌طور وانمود م ی‌کنم که مونتاله را ندیده‌ام. 

نوکر سر فرود آورد و گفت: عالیجناب من هم چنین وانمود می‌کنم که چیزی از 
شما دریافت نکرده‌ام. 

لیکن برای همیشه سپاسگزار شما خواهم بود. 

بعد از اینکه گیش و نوازندگان وارد منزل خانم شدند شوالیه به منزل آقا برگشت. 

آقا یک‌دست از البسه زیبای خوش‌دوخت جدید خود را پوشیده مقابل آثینه؛ 
خویش را می‌نگریست. 

ولی در دل به زیبائی خود تحسین می‌گفت. 

آقا واقعاً زیبا و از لوئی چهاردهم برادر ارشد خود قشنگتر بود. 

با این تفاوت که لوئی چهاردهم زیبائی مردانه داشت و آفا زیبایی موقرانه. 

حتی شوالیه دولورن را از مین‌یون‌های آقا می‌دانستند. 

و همه می‌دانند که در آن فرن مین‌بون که معنای تحت‌اللفظی آن ظریف و 
کو چک است برای اصیل‌زادگان درباری به کار می‌رود. 

شوالیه وفتی دید که آقا مقابل آئینه خود را می‌نگرد گفت: 

عالیجناب» اعلیحضرت پادشاه فرانسه خورشید را علامت رسمی سلطنت خود 
کر ده‌اند. 

ولی بهتر این بود که خورشید علامت رسمی شما باشد. 

زیرا آفتاب به شما بهتر می آید چون مثل شمس. تابان هستید و اطراف را روشن 
می‌کنید. 

آقاگفت: آیا گیش را پیداکردی؟ 

شوالیه گفت: 


عالیجناب آقای کنت دوگیش بیمناکک گردید و ناپدید شد. 
آقا پرسید: برای چه ناپدید گردید. 


شوالیه گفت: 

برای اینکه شما امروز وفتی وارد منزل خانم شدید گیش وحشت کرد. 

آفاگفت: 

آه... این طفلک ممکن است از فرط وحشت سوار بر اسبهای چاپاری شده 
ه‌طرف املاک خود رفته باشد. 


اگر فردا و پش‌فردا نیامد من او را احضار خواهم کرد. 

زیراگیش واقعاً جوانی خوب است و فقط خیلی حساس است. 

شوالیه گفت: 

عالیجناب؛ بعضی از روزها و می‌توانم عرض کنم بعضی از هفته‌ها و ماه‌ها و 
سال‌ها می‌گذرد و یک فکر جدید به‌خاطر انسان نمی‌رسد. 

ولی امروز از برکت اینکه می‌بینم هنوز نزد شما یک خدمتگزار قابل توجه هستم 
افکار جالب توجه در مغز من بوجود می آید. 

آقا گفت: 

این افکار چیست؟ 

شوالیه جواب داذ: 

فکر من این اس ت که شما به منزل خانم برو بد. 


آقا برسید: 

برای چه به منزل خانم بروم. 
شوالیه گفت: 

برای اينکه شام صرف فرمائید. 
آقاگفت: 

این کار خوب نیست. 


شوالیه پرسید: برای چه عالیجناب؟ 
آقاگفت: 
برای اینکه دلیل بر ضعف نفس است. 


۳۰۳ سه لفنگدار 


شوالیه گفت: 
عالیجناب هیچ شوهری که به همسرش مرحمت داشته باشد ضعیف‌النفس 
خوانده نضواهد شد؟ 


آن هم زوجه‌ای که یک شاهزاده خانم بزرگي می‌باشد. 

من یقین دارم که در این لحظه خانم سر را در بشقاب خویش فرو برده هایهای 
مشغول گریستن است. 

آقا پرسید: 

برای چه گریه می‌کند؟ 

شوالبه گفت: 

برای اينکه امروز شما به ایشان تغیر فرمودید. 

و این تفیر» فلب حساس شاهزاده خانم را متأثر کرد. 

برای جبران این واقعه بهتر اینکه به منزل خانم بروید و شام صرف کنید. 

من بقین دارم که خانم از زیارت شما بسیار مسرور خواهند شد و این وافعه یک 
آشتیکنان بزرگ خواهد بود. 

آقاگفت: 

آخر من دستور داده‌ام که غذای مرا اینجا پیاورند. 

شوالیه گفت: 

عالیجناب برای برادر پادشاه فرانسه چه اشکال دارد که امر کند غذای او را به 
منزل خانم ببرند. 

قبول کنید که شام امروز ما بدون حضور خانم کسالت آور خواهد بود. 

خاصه آنکه گیش هم نیست که قدری سبب تفریح شما شود اگر شما این پیشنهاد 
را بپذیرید یک مرحمت نیز به من فرموده‌اید. 

آفاگفت: جطور؟ 

شوالیه گفت: 

بعد از وافعه امروز شاید خانم بیش از پیش نسبت به من بی‌مرحمت شده‌اند. 

اما در جریان آشتی‌کنان بزرگ این خدمتگزار جان‌نثار هم از خوشوفتی و 
مرحمت خانم استفاده خواهم کرد و بی لطفی خانم نسبت به من کمتر خواهد شد. 


سه تفلگدار ۱۵۱ 


آه... والاحضرتا... اگر بدانید وقتی خانم شما را در این لباس باشکوه بینند چقدر 
خوشوفت می‌شوند؟ 

درست است که لباس در شخصیت انسان خیلی اثر ندارد. 

ولی یک لباس زیبا و باشکوه مزایای صوری و جسمانی صاحب آن را بیشتر 
می‌کند. 

بالا خره شوالیه برادر پادشاه فرانسه را موافق کرد که به منزل زو جه‌اش برود و در 
آنجا صرف شام کند. 

به محض اینکه از اطاق خارج شدند شوالیه نوکر باهوش راکه یکصد سکه زر به 
او داده بود طلبید و آهسته د رگوش او گفت: 

تا می‌توانید همقطارهای خود را در حياط مقابل درب مخصوص ورود و خروج 
خانمهای ندیمه جمع آوری نمائید. 

این کار را فوراً به انجام برسانید و بدانید که هیچ‌کس نباید بعد از فرار از منزل 
خانم از آنجا بگریزد. 

باید طوری باشد که همه بتوانند فراری را ببینند. 

در صورتی که موفق شوید عده‌ای از اصیل‌زادگان را هم در آنجا جمع آوری 
نمائید چه بهتر. 

حاجب‌ها که دیدند آقا به راه افتاده و مثل اینکه به‌طرف منزل خانم می‌رود 
خواستند به خانم اطلاع بدهند. 

ولی شوالیه گفت: 

والا حضرت عزم دارند که بدون اطلاع قبلی برای صرف شام به منزل خانم بروند. 

تا اینکه بنشتر سب مسرت خاطر معظم‌لها گردند. 

لذا هیچ کس نباید از جا تکان بخورد. 

و کسی نباید اطلاغ بدهد که آقا می‌آید. 

حاجب‌ها سر فرود آوردند و بی‌حرکت در جای خود ایستادند. 

آنها این حرف را پذیرفتند زیرا از جریان واقعه قبل از ظهر مستحضر بودند. 

چه؛ در منزل» هیچ واقعه‌ای از نظر نوکر و کلفت پنهان نمی‌ماند. 

و هرقدر آقا و خانم برای پنهان کردن مناسبات خود بکوشند بیشتر به گوش 


1۵۲ سه تفنگدار 


خد مه می رسد. 

به طریق اولی در منازل شاهزادگان بلافصل که همه چیز علنی است» این‌گونه 
مسائل زودتر به اطلاع خدمه می‌رسد. 

خدمه که می‌دانستند قبل از ظهر بین آقا و خانم کدورتی بوجود آمده بقین 
حاصل کردند که آقا بی خبر به متزل خانم می‌رود تا کدورت مزبور را رفع نماید. 


۳۳۷ 


آقا وگیش 


آقا مانند کسی که برای انجام یک امر خیر می‌رود به‌طرف آپارتمان زوجه‌اش 
رفت. 

وی یقین داشت که خانم را غمگین خواهد یافت و از حضور او خانم بسیار 
خوشحال خواهد شد. 

شاید هم در دل اندیشه‌ای دیگر می‌کرد و فکر می‌نمود وارد یک محفل خواهد 
شد که اعضای آن انتظار ورودش را ندارند. 

در هر حال وضع ظاهر آقا مانند کسی بود که برای کاری نیک به منزل زوجه 
خود می‌رود. 

میز غذا چیده بود و مقداری از اغذیه را صرف کرده بودند. 

در این اثنا آقا بدون خبر قبلی در حالی که شوالیه دولورن او را تعقیب می‌کرد 
وارد اطاق شد. 

قلم و زبان نمی‌تواند وصف کند که ورود ناگهانی آقا در آن سحفل چه اثر 
نامطلوب بخشید. 

وقتی که تیری را ب‌طرف یک دسته گنجشک با پرندگان دیگر شلیک مي‌کنند 
آنها فرار می‌نمایند. ۰ 

لحظه‌ای بعد غیر از پرندگان مقتول و مجروح چیزی روی زمین باقی نمی ماند. 


1۵۴ ۱ سه تفنگدار 


ولی بقیه گریخته» جان بدر برده‌اند. 

اما آن عده که در آن اطاق بودند نمی توانستند بگریزند. ۱ 

به محض اينکه آقا وارد شد آهنگ موسیقی خاموش گردید. 

گیش و خانم از حرکت باز ایستادند. 

ورود غیرمتظره آقاگیش را بر زمین میخکوب نمود. 

در آن محضر فقط یک نفر هوش و حواس کامل داشت. 

آن هم شوالیه دو ورن بود که پس از ورود به اطاق به دیوار تکیه داد. 

حتی خود آقاکه نا گهان وارد مجلس مزبور گردید نمی توانست خون‌سردی خود 
راا خفظ ند 

رنگ از چهرۀ او پریده و دست‌هایش می‌لرزید. 

وی یک کلمه حرف نمی‌زد و سکوتی مطلق به اطاق حکمفرما شد. 

این سکوت را شوالیه دولورن درهم شکست؛ 

وی به‌طرف خانم و گیش رفت و طوری به آن دو تعظیم کرد که پنداری هر دو 
دارای یک رتبه هستند. 

او مخصوصاً اين‌طور تعظیم نمود تا اینکه کینه آقا را نسبت به گیش شدیدتر 
نماید. 

بعد از این تعظیم آقا توانست حرف بزند و گفت: 

من وقتی اینجا می آمدم تصور می‌کردم که وارد اطافی خواهم شد که مسحیطی 
غم‌انگیز دارد. 

حال می‌بینم وارد اطافی شده‌ام که در آنجا به خوبی تفریح می‌کنند. 

باید از این واقعه خوشوقت باشم چون خانه من مثل اينکه نشاط بخشترین منازل 
روی زمین است. 

آنگاه به‌طرف گیش رو نمود و گفت: 

کنت» من تصور نمی‌کردم که شما در رقص این‌قدر استاد هستید. 

گیش خونسردی خود را احرا زکرد و گفت: 

عالیجناب وظیفه من خدمتگزاری است. 

من در همه موفع برای انجام خدماتی که به من محول می‌نمایند آماده هستم. 


سه تفتگدار ۱۵۵ 


موقعی که شما از من درخواست جان‌فشانی می‌کنید جان برکف می نهم. 

موقعی هم که به من بگو ثيد برفصم از رقصیدن مضایقه ندارم. 

E 

او خواست بگوید که رقص او هم مانند پیکار در میدان جنگ عملي است که 
جزو وظائف وی می‌باشد. 

آقا سر را تکان داد. 

بعد لحظه‌ای سکوت شد. 

اما این سکوت را خود آقا شکست و به خانم گفت: 

خانم اصیل زادگان من؛ به‌طوری که می دانید به من تعلق دارند. 

شما هم دارای خانمها و تدیمه‌های خویش هستید. یکی از اصیل‌زادگان من آقای 
کیش اتف 

هنگامی که من به تنهائی غذا می‌خورم میل دارم که گیش و سایر اصیل‌زادگانم در 
کنار من باشتد. 

اگر شما می‌خواهید بدون من غذا بخوریه ممکن است که با خانم‌های خود غذا 
صرف نمائید. 

در هر حال درخواست من از شما این است که مرا از اصیل‌زادگانم محروم نکنید. 

خانم با لحتی محکم گفت: عالیجناب هنگامی که من از انگلستان به فرانسه آمدم 
از رسم اینجا بی‌اطلاع بودم. 
` من نمی‌دانستم که در اینجا زن‌ها باید در قفس به‌سر ببرند. 

آنها نباید حق داشته باشند که مردی را ببینند. 

اینک که از این رسم مطلع شدم اطاعت خواهم کرد. 

من دیگر اصیل‌زادگان شما را به مجلس خود راه نخواهم داد. 

در صورتی که مایل هستید ممکن است روی پنجره‌های اطاق من طارمی آهنی 

این جواب سب گردید که مونتاله و گیش تبسم کردند. 

بعد از آن آقاگفت: 

واقعاً که خوب از من در خانه‌ام پذیرائی می‌کنند. 


۱1 سه تفنگدار 


به راستی که خوب احترام مرا نگاه می‌دارند. 
لورن متوجه شد که آفا غضبناک شده و می‌رود که حرفی درشت بگو ید آهسته 
در گوشش گفت: 
آقا... آقا... متو جه باشید. 
ولی آقا جواب نداد. 
بعد برگشت و به لورن گفت بیائید. 
هر.دو مراجعت کردند. 
وقتی به آپارتمان آقا رسیدند برادر لوی چهاردهم گفت: 
لورن عقیده تو در این خصوص چیست؟ 
لورن سکوت نمود. 
آقاگفت: 
امیدوارم که باز تمجمج نکنی زیرا من خواهان عقیده صریح تو می‌باشم. 
لورن گفت: 
عالیجناب تصدیق می‌کنم که و ضمی و خیم است. 
آقاگفت: 
علاوه بر وخامت وضعی ننگ آور است. 
لورن گفت: 
آقا این فرمایش را نفرمائید. 
آقاگفت: 
مگر من دروخ می‌گویم. 
آیا ننگ آور نیست که در خانه من این طور رفتار کنند. 


لورن گفت: 
بعد از رفتن بوکین‌گام ما تصور می‌کردیم که آسوده شده‌ایم. 
آقاگفت: 


متأسفانه یک بوکین‌گام خانگی دیگر پیدا کرده‌ايم. 
این یکی خیلی متهورتر از بوکین‌گام انگلیسی است. 


نه... ن4... این وضع قابل دوام نیست. 


سه لفنگدار ۱۲ 


لورن گفت: 

عالیجناب چه می‌خواهید بکنید. 

آقاگفت: 

این وضع باید اصلاح شود. 

لورن گفت: 

چگونه می‌خواهید اصلاح کنید؟ آبا می‌خواهید سر و صداراه بیندازید؟ 

آقاگفت: ۱ 

دیگران پیم ندارند که در خانه من صدا در بیاید. 

چرا من در خانه خود این صدا را بوجود نیاورم. 

بعد از این حرف آقا از اطاق خود خارج شد و به‌طرف آپارتمان آن‌دو طریش 
روانه شد. 

آن‌دوطریش مادر آقا در آن موقع خویش را نیک‌بخت می‌دید. 

زیرا هیچ نوع علتی برای نگرانی او وجود نداشت. 

در فرانسه امنیت حکمفرما؛ ارزاق فراوان بود. 

پسرش لوئی چهاردهم با قدرت سلطنت می‌کرد. 

زمینه سلطنت او گواهی می‌داد که در آینده دارای قدرت بیشتر خواهد شد. 

فقط یکت نفر در فرانسه می‌توانست با او رقابت کند» او هم فوکه پیشکار کل 
داراثي به‌شمار می آمد. 

پیشکا ر کل دارائی هم به‌تدریج ضعیف می‌گردید. 

بعد از مدتی که آن‌دوطریش به جهات گوناگون رنج می‌برد حس می‌کرد دوره 
رفاهیت او رسیده است. 

یک مرتبه خبر دادند که فیلیپ برادر لوئی چهاردهم می‌خواهد او را ملاقات 
کند. 

آن‌دو طریش مانند هر مادر دیگ رکه فرزندان کو چک را بیشتر دوست می‌دارند 
نسبت به فیلیپ علاقه بیشتر داشت 

لوئی چهاردهم پسر ارشد او و پادشاه فرانسه بود. 

ولی فیلیپ چون گل خوشبوئی روی قلب مادر به‌شمار می آمد. 


۱۵۸ سه تلنگدار 


وقتی وارد شد؛ به مادر نزدیکک گردید و تعظیم کرد. 

بعد از اینکه درب اتاق بسته شد آقاگفت: مادر عزیز من برای شکایت آمدهام. 

ملکه مادر گفت: 

از که شکایت دارید؟ 

فیلیپ گفت: 

من از خانم شکایت دارم. 

آن‌دو طریش گفت: چطور از خانم شکایت دارید؟ 

آقاگفت: 

خانم رفتاری نابسند دارد. 

آن‌دوطریش گفت: 

من فکر می‌کنم به احتمال قوی این بوکین‌گام دیوانه هنگام رفتن نامه‌ای به خانم 
نوشته است. 

و شما این نامه را دیده‌اید آیا جنین نیست؟ 

آقاگفت: نه خانم. 

آن‌دو طریش پرسید: 

LT‏ بوکین‌گام نامه‌ای به او نوشته است. 

آقاگفت: 

نه خانم بلکه من از دیگری شکایت دارم. 

آن دوطریش گفت: 

شکات شما ا زکیست؟ 

آقاگنت: 

من از این شکایت دارم که خانم به جای بوکین‌گام دیگری را انتخاب کرده است. 

آن‌دو طریش پرسید: 

این شخ ص کیست؟ 

آقاگفت: 

این مرد خطرناکتر از بوکین‌گام است. 

آن‌دوطریش گفت: 


سه تلنگدار ۱۹ 


دارم. 


چطور خطرناک‌تر می‌باشد؟ 

آقاگفت: 

خانم بوکین‌گام یک انگلیسی بود که از اینجا می‌رفت. 
آن‌دو طریش پرسید: 

این شخص چکاره است؟ 

این مرد یک فرانسوی است که در اینجا می‌ماند. 
آن‌دو طریش گفت: 

فرزند این حرفها را نزنید. 

خانم من مجبورم این حرفها را بزنم. 

مادر پرسید: آیا نسبت به کسی حسادت دارید. 
آقاگفت: 

بلی مادر عزیز من نسبت به یک مرد که اينک جای بوکین‌گام راگرفته حسادت 


مادز پرسید: 

نام او چه می‌باشد؟ 

آقاگفت: 

نام او گیش است. 

آن‌دو طرش با حيرت پرسید: 

آه... آیاکنت دو گیش زرا می‌گوئید؟ 
جوان گفت: بلی مادر. 

مادر جواب داد: 

این حرف شما یک فرض موهوم است. 
آقاگفت: 

مادر عزیز گیش پیوسته نزد خانم می‌باشد. 
آن‌دو طریش گفت: 


۱۰ سه تفنگدار 


فرزند من تا حالا تصور می‌کردم که شما خیالی هستید و حال احساس می‌کنم که 
ناخوش می‌باشید. 

فیلیپ گفت: 

مادر چگونه ناخوش هستم؟ 

مادر گفت: 

از این جهت بیمار هتید که بر اثر وجود این ناخوشی پیوسته به دیگران رشک 

مادر شما اینک آنچه را که راجع به او می‌گفتید در خصوص این می‌گو ثید. 

مادر گفت: 

برای اینکه آنچه شما راجع به او کردید درباره این می‌کنيد. 

فیلیپ گفت: 

درباره او چه کردم؟ 

مادر گفت: 

یک فرض موهوم سبب شد که شما این تصور را کنید. 

حال می‌گوئید که گیش مانند اوست. 

آقاگفت: 

خانم من دلائل قطعی دارم. 

مادر گفت: 

من این دلاثل قطعی را باید بشنوم تا بعد نظریه خود را بگویم. 

آقاگفت: 

امروز صبح به منزل خانم رفتم. 

مادر گفت: خوب. 

آقا جواب داد: 

در آنجا مشغول نواختن موسیقی بودند؟ 

مادر گفت: 

مگر نواختن موسیقی اشکالی دارد؟ 


سه تفنګد ار ۱ 


آقاگفت: 

نه... ولی در آنجاگیش با خانم صحبت می‌کرد. 

اینک یک هفته می‌شود که گیش خانم را ترک نمی‌نماید. 

مادر گفت: 

فرزند زنی که بخواهد کاری ناصواب بکند خویش را پنهان می‌نماید. 

وقتی بک زن در حضور ده نفر بااکسی صحبب می‌کند معلوم است که صحبت او 


جنبه عمومی دارد. 


آقاگفت: 

مادر عزیز من از گفته شما اتخاذ مدرک می‌کنم. 

مادر پرسید: از کدام گفته؟ 

از همین موضوع که گفتید زنی که بخواهد کار ناصواب کند خود را پنهان 
مي‌نماید. 

مادر گفت: 

خوب بعد چه شد؟ 

آقا جواب داد: 

امروز مقارن ساعت ده صبح من در خانه خانم اظهار عدم رضایت کردم. 

مادر پرسید: 

برای جه اظهار نگرانی نمودید؟ 

آقاگنت: 


برای اینکه در آنجا موسیقی می‌نواختند و گیش آنجا بود. 
مادر سر را تکان داد و گفت: 
فرزند؛ زن اگر در خانه خزد موسیقی ننوازد پس در کجا مبادرت به نواختن یا 
شنیدن موسیقی کند؟ 
4 1 ۰ 2 
خانم خواهش می‌کنم گوش بدهید. 
مادر گفت: 


۳ 


سه تفنگدار 


آفا گفت: 

بعد از اینکه من از خانه خارج شدم به آ پارتمان خود مراجعت کردم. 

تا موفع صرف شام در آپارتمان خویش بودم. 

فیلیپ افزود: 

در موقع صرف شام من خواستم که به منزل خانم بروم. 

تا اینکه نسبت به او مهربانی کنم و کدورت صبح از خاطرش خارج شود. 

صبح به او گفته بودم که مرا از تفریحات خود محروم ننماید. بیشتر منظورم این 


موقع صرف شام که وارد مزل خانم شدم دیدم ارکستر مشغول نواختن موسیقی 


ملاحظه کنید که آیا این عمل مسخره کردن احساسات من نیست؟ 
من با آنکه صبح به او گفتم از آن عمل بپرهیزد وی اعتنا نکرد و هنگام ناهار میز 


غذا را رها کرد. 


آن‌د و طریش گفت: 

این کار بی‌احتیاطی می‌باشد. 

آقاگفت: 

خانم بالاتر از بی احتیاطی است. 

مادر برسید: 

گیش چه گفت؟ 

آقا جواب داد: 

گیش نتوانست چیزی بگوید و فقط اظها رکرد طبق وظیفه عمل می‌کند. 
آن‌دو طریش پرسید: 

خانم چه گفت؟ 

فیلیپ اظهار داشت» خانم هم گفت من مانند از آن زن‌ها نیستم که در قفس مرا 


ا تنگدار ۱۱۳ 


نظریه خود شما چه می‌باشد؟ 

آفاگفت: 

من عقیده دارم که بوکین‌گام فقط بهانه بود. 

بوکین‌گام واقعی در خانه من است و او گیش می‌باشد. 

من چاره ندارم جز اینکه از اعلیحضرت بخواهم که گیش را از خانه من بیرون 


اگر او پدری متنفذ نداشت خود من وی را بیرون می‌کردم. 
ولی به مناسبت پدرش مجبورم که از اعلیحضرت این درخواست را بنمایم. 
مگر اینکه خود شما یک مرتبه دیگر این کار را به عهده بگیرید و شر گیش را از 


البته من در جوان‌ها دارای نفوذ کلمه هستم. 
آنها نیز حرف مرا می‌شنوند. 
بعضی از این جوانها سلاله نواده‌هائی هستند که بسر بعد از پدر به فرانسه خدمت 


کر ده‌اند. 


آقاگفت: 

مادر عزیز من از این جوان بدم آمده است. 

ماد رگفت: فیلیپ این موضوع بستگی به تصمیم خود شما دارد. 
آقاگفت: 

مادر اگر این جوان مرا رها نکند آیا می‌دانید چه خواهم کرد. 


1 مادر برسید: چه می‌کنید؟ 


فیلیپ گفت: من تصمیم دارم که او را در استخر خود خفه نمایم. 
فیلیپ انتظار داشت که مادرش از این گفته ابراز و حشت کند. 
ولی آن‌دو طريش کوچکترین ابراز وحشت نکرد. 

در عوض با خونسردی گفت: 

هرچه می خواهید بکنید. 


۱ سه تفنتگدار 


فیلیپ از نظر روحی جوانی بدون اراده بود. 
وفتی دید که مادرش در قبال گفته او عکس العملی نشان نداد صدا را بلند کرد و 


وای بر من. 

مادر پرسید: 

فیلیپ گفت: 

برای این ناله می‌کنم که هیچ کس مرا دوست نمی دارد. 

ماد ر گفت: 

همه شما را دوست می‌دارند. 

آقا جواب داد: 

نه خانم اگر مادرم مرا دوست می‌داشت جانب مرا رها نمی‌کرد. 

مادر گفت: 

فرزند مادرتان شما را دوست می‌دارد و ميل دارد به شما خدمت کند ولی شما 
حاضر نیستید که اندرزهای مادر را بشنوید. 

فیلیپ گنت: 

چون مادرم مرا دوست نمی‌دارد مجبورم به شاه مراجعه کنم. 

آن دو طریش گفت: هما کنون اعلیحضرت اینجا می آیند. 

و شما ممکن است هرجه می‌خواهید به ابشان بگو ثید. 

هنوز حرف ملکه مادر تمام نشده بود که صدای پای پادشاه فرانسه شنیده شد. 

لوئی چهاردهم مهمیزهائی مخصوص به موزه می‌بست. 

این موزه‌ها دارای صدائی خاص بود. 

سایر اصیل‌زادگان از بستن آن نوع مهمیز خودداری م یکر دند. به همین جهت 
صدای پای پادشاه فرانسه زود شنیده می‌شد. 

فیلیپ صدای پای برادر بزرگ خود را شنید. 

و جون جوانی ضعیف النفس بود ترسید و از جا برخاست. 

وی نظری به چپ و راست انداخت تا ببیند اعلیحضرت از کدام در وارد می‌شود. 


سه تفنگدار 11۵ 


و از دری که مخالف معبر پادشاه فرانسه بود فرار کر د. 

آن‌دو طریش به خنده درآمد: و هنگامی که لوئی چهاردهم وارد شد هنوز 
می خندید. 

پادشاه فرانسه که دید مادرش می‌خندد او هم نیز شروع به خنده کرد. 

وی نیز به مادرش تعظیمک کرد گفت: 

علباحضرتا آمده‌ام به شما اطلاع بدهم که وسایل مسافرت به فونتن‌بلو فراهم 
گردیده است. و بسیار خوشوقتم که می‌بینم حال شما خوب و خندان می‌باشید آیا ممکن 
است بگوئید برای چه می‌شندید؟ 

آن‌دوطریش گفت: 

فرزند آیا می‌دانید که من خیلی خوشوقت و سرافرازم که اسپانیائی هستم. 

لوئی چهاردهم گفت: چطور؟ 

آن‌دوطریش جواب داد: 

از این جهت که زن‌های اسپانیا در ضبط نفس شهرت دارند. 

لوئی چهاردهم گفت: مادر جان من احساس می‌کنم که واقعه‌ای جدید انفاق 
افتاده که شما می خند بد. 

آن‌دو طریش گفت: بلی فرزند. 

لوئی گفت: آن واقعه جیست؟ 

آن‌دوطریش گفت: از وقتی که شما متأهل شده‌اید آبا از زوجه خود شکایتی 


لوئی گفت: به هیچ وجه... 

ملکه ماد ر گفت: 

برای اینکه زن شما اسپانیائی است. 

لوئی گفت: صحیح است. 

ملکه مادر گفت: 

ولی برادر کوچک شما پانزده روز است که با یک شاهزاده خانم انگلیسی 
ازدواج کرده و در این مدت دوبار شکایت نموده. 

لوئ ی گفت: آه... برادر من باز شکایت کرد. 
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ملکه مادر گفت: بلی. 

لولی گفت: 

آیا از بوکین‌گام شاکی است؟ 

آن‌دو طریش گفت: نه فرزند. 

لولی پرسید: 

پس از که شکایت مي‌کند. 

ملکه مادر گفت: 

این مرتبه از گیش شکایت می‌نماید. 

لوئی گفت: 

مادر عزیزء اجازه بدهید بگویم که شکایت فیلیپ زیاد هم بی‌اساس نیست. 

ملکه ماد ر گفت: 

من نیز این فکر را می‌کنم. 

لولی گفت: 

خانم یک زن نامهربان است ولی حدود نامهربانی او سطحی است نه عمقی. 

ملکه مادر گفت: 

اعلیحضرتا من یقین دارم که شما او را خواهید بخشید. 

لوئی گفت: 

من از این جهت خانم را می‌بخشم که می‌دانم این شاهزاده خانم انگلیسی فقط 
میل دارد با این و آن گفتگ و کند. 

او از صحبت و مطایبه لذت می‌برد لاغیر و چون در او نیت سوء و جود ندارد باید 
وی را آزاد گذاشت. 

ملکه مادر گفت: 

اما برادر شما نمی تواند این موضوع را تحمل کند. 

لولی پرسید: 

چطور برادر من تاب تحمل ندارد؟ 

ملکه مادر گفت: 

او به کلی روحیه خود را از دست داده و فکر می‌کند که زنش نسبت به او بی‌وفا 
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مي‌باشد. 


لولی پرسید: اکنون چه می‌خواهد؟ 

آن‌دو طریش گفت: 

او اینجا بود و می‌گفت که قصد دارد گیش را غرق کند. 

لوئی گفت: این یک مجازات بسیار شدید می‌باشد. 

زیراگیش گناهی غیر از این ندارد که با خانم صحبت می‌نماید. 
آن‌دوطریش گفت: 

حال شما اقدامی بکنید. 

لوئی گفت: 

یعنی گیش را نحات بدهم. 

آن‌دو طریش خندید و گفت: 

اگر برادر شما اینجا بود و می‌شنید چه می‌گوئید عليه شما توطثه می‌کرد. 
لوئی گفت: تصور نمی‌کنم مبادرت بدین کار می‌نمود. 

آن‌دو طریش گفت: 

مگر نشنیده‌اید که عموی شماء برادر شوهر من عليه اعلبحضرت لوثی سیزدهم 


توطثه کرد. 


لوئی گفت: 

آن موضوعی دیگر بود. 

ولی من و فیلیپ یکدیگر را دوست می‌داريم. 

آن‌دوطریش گفت: من خوشوقتم که می‌بینم شما دو برادر دوست هم هستید. 
لوث ی گفت: 

تا آخرین روز زندگی هم با دوستی به‌سر خواهیم برد. 

آن‌دو طریش گفت: 

این دوستی مانم از بی‌ و فائی خانم نمی‌شود. 

گیش هم که صحبت با خانم را وظیفه می داند از این معاشرت صرف‌نظر نخواهد 


لوئی گفت: پس چه باید کرد؟ 
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آن‌دو طریش گفت: نا گزیر باز من باید اقدام کنم. 

لولی پرسید: 

چگونه اقدام می‌کنید؟ 

ملکه مادر گفت: 

من تصمیم گرفته‌ام که به‌وسیله پند و موعظه گیش را از معاشرت با خانم منصرف 


لوئی گفت: 

خانم پس از شما یک خواهش دارم. 

ملکه ماد رگفت: . 

فرزند درخواست شما جیست؟ 

لوئی گفت: خواهش می‌کنم که نام مرا در بین نیاورید. 

ملکه ماد گفت: 

شما پادشاه فرانسه هستید و هرچه می‌شود باید طبق امر شما صورت بگیرد. 
لونی گفت: 

ماکه قصد آزار کسی را نداریم و شما می‌گو ید که می خواهید نصیحت کنید. 
آن‌دوطریش گفت: بلی. 

لوئی چهاردهم گفت: 

اگر نام مرا بر زبان بیاورید بد می‌شود. 

ملکه مادر گفت: برای چه؟ 

لولی گفت: 

برای اینکه مناسبات من و زن برادرم تیره خواهد گردید. 

در صورتی که من و او باید دارای مناسبات حسنه باشیم. 

آن‌دوطریش گفت: فرزند در این صورت فکر مرا نمی‌کنید. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم در چه قسمت می‌گوئید فکر شما را نمی‌کنم. 
آن دو طریش گفت: 

شما با اینکه پادشاه فرانسه و برادرشوهر او هستید نمی خواهید که با وی مناسباتی 


یره داشته باشید. 
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من که مادرشوهر هستم بیش از شما بايد بلاحظه کنم. 

زیرا مناسبات عروس و مادرشوهر نباید برهم بخورد. 

لوی چهاردهم گفت: مادر عزیز درست می‌گو نید. 

آن‌دوطریش گفت: این است که گفتم هرگاه به نام اعلیحضرت امری صورت 
بگیرد بهتر خواهد بود. 

لوئی چهاردهم قدری اندیشید و بعد گفت: 

بسیار خوب مادر عزیز من خود در این قسمت اقدام خواهم کرد. 

مادر گفت: 

اعلیحضر تا اقدام شما بار سنگین مرا از روی دوش من برمی‌دارد زیرا من چون 
مادرشوهر هستم هرقدر با ملایمت صحبت کنم باز گفتة من تولید سوءظن خواهد کرد. 

حال بگوئید که شما چه اقدامي خواهید نمود. 

لوئی چهاردهم گفت: مادر عزیز من قصد دارم که به منزل خانم بروم و با او 


ملکه مادر پرسید: فکر نمی‌کنید که رفتن شما به مترل خانم جنبه رسمی باشکوه 


لوئی چهاردهم گفت: علت اینکه خود به منزل او می‌روم برای این است که 
نمی‌خواهم واسطه‌ای بین خود و او قرار بدهم. 

چون هرگاه به دست شخص دوم با سوم این اقدام صورت بگیرد بدتر خوامد 
بود. 

آن‌دوطریش گفت: فرزند راست می‌گو ثید. 

لوئی چهاردهم گفت: اینکک بگوئید که شکایت برادرم از زن او چیست؟ 

آن‌دوطریش گفت: 

او از این شکایت دارد که خانم در متزل خود موسیقی می‌نوازد. 

لوئی پرسید: 

آیا دلیلی در دست دارد؟ 

آن‌دوطریش گفت: 


نه فرزند او به هیچ وجه دلیلی در دست ندارد. 
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لولی گفت: 

در این صورت من خواهم کوشید که بین این زن و شوهر را اصلاح نمایم. 

لوئی چهاردهم در آن روز لباسی که دارای جواهر بسیار بود درب رکرده صورتش 
از جوانی می‌درخشید. 

ولی در حضور مادر خود را در آئینه ننگریست. 

تا اپنکه مادر تصور ننماید که او به جمال و لباس خویش توجه دارد. 

بعد گفت: 

خانم اجازه بدهید برای اینکه بتوانم نقش میانجی را بازی کنم از حضورتان 
مرخص شوم. 

اما همین که لوئی چهاردهم از اطاق مادر خارج شد با دقت خود را در آئینه‌ها 
مشاهده کرد. 

وی چند بار لباس خود را تکان داد که گرد و غبار نداشته باشد. 


وقتی اعلیحضرت لوئی چهاردهم وارد متزل خانم گردید همه درباریها مضطرب 
گر دیدند. 

علت اضطرابشان این بود که می‌دانستند قبلا بین آقا و خانم مشاجره درگرفته و 
لذا ورود اعلیحضرت لوئی چهاردهم را مربوط به آن مشاجره می‌دانستند. 

شوالیه دولورن که در بوجود آوردن مسناقشه نقشی موثر داشت عده‌ای از 
درباریها را اطراف خویش جمع کرد. 

وی چیزهائی به آنها تلقین می‌کرد که جز در ذهن او موجودیت نداشت. 

وی می‌اندیشید که از آن مانورها می‌تواند تتایجی به تفع خود بگیرد. 

شوالیه دولورن نسبت به خانم کینه‌ای نداشت. 

گرچه چنین تظاهر می‌کرد که خانم بدو مرحمت ندارد ولی بی‌لطفی خانم را 
ناچیز می‌دانست. 

او می‌خواست وضعی پیش بیاید که گیش از دربار رانده شود. 

یا اینکه طوری مفضوب گردد که دیگر نتواند در دربار آقا جای او را بگیرد و 
خود همه جا جلو بیفتد. 

این واقعه بعنی رفتن لوثی چهاردهم به منزل خانم در سال ۲۳ میلادی اتغاق 
افتاد. 
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واقعه مزبور برای ما که در این عصر زندگی می‌کنیم بدون اهمیت است. 

ولی برای درباریها در آن سال بسیار مهم بود. 

مناقشه آقا و خانم و مداخله شخص پادشاه فرانسه در این موضوع» بیش از 
الغلاب عظیم برای درباریهای فرانسه اهمیت داشت. 

خبر ورود اعلیحضرت پادشاه فرانسه را قبلاً حاجب‌ها به اطلاع خانم رسانیدند. 

لذا خانم‌های ندیمه در سرسرا صف کشیدند و پادشاه فرانسه از وسط دو صف 
خانم‌های ندیمه عبور کرد و وارد اطاق خانم شد. 

لوی چهاردهم جوانی با ادب بود و همواره برای سلام دادن به دیگران سبقت 
می‌گرفت. 

این بود که بعد از ورود به اطاق خانم» کلاه از سر برداشت و سلام داد. 

به محض اينکه شنیده شد که پادشاه فرانسه وارد منزل خانم گردیده تمام 
درباریهائی که باگیش دوست بودند از او دور شدند. 

تو گوثی آن جوان اصیل‌زاده و نیک‌نهاد یک مرنبه طاعون و وباگرفت که همه 
او ر) ترک کر دند. ۱ 

چون درباربها حدس می‌زدن د که رفتن اوثی چهاردهم به مترل خانم میدید 
اخراج گیش از دربار است. و اگر او را مجازات سخت نکنند حداقل وی را به املاا کش 
تبعید خواهند کرد. 

موقعی که لوثی چهاردهم از وسط دختران جوان و ندیمه عبور می‌کرد. همه 
سرها را فرود آوردند. 

فقط یک تفر از آنها به نام لاوالیر که گیسوان طلائی بسیار روشن داشت پادشاه 
فرانسه را می‌نگریست. 

نگریستن او مانند کسی بو د که خود نمی داند چه می‌کند. 

حتی ضربات آرنج مونتاله نمی‌توانست او را به هوش آورد. 

لوئی چهاردهم که دید همه سرها مقابل او خم شد قبل از ورود به اطاق خانم 
صورت را برگردانید. 

در این موقع دوشیزگان جوان سرها را بلند کرده او را می‌نگریستند. 

ولی به محض اينکه لوثی چهاردهم رو برگردانید دخترهای جوان باز سرها را 
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نرود آوردند. 

فقط همان یک دختر سر را راست نگاه داشته و پادشاه فرانسه را می‌نگریست. 

مثل این بود که نمی‌تواند چشم از او بردارد و مجبوز است که او را بنگرد. 

باری لوئی چهاردهم به‌طوری که گفتم وارد اطاق خانم شد و سلام کرد. 

خانم روی نیمکت راحتی دراز کشیده بود و تا پادشاه فرانسه را دید برخاست: 
شاهزاده انگلیسی از نیمکت فرود آمد و دو طرف پیراهن راگرفت و تواضع کرد و از 
افتخاری که پادشاه فرانسه نصیب او نموده‌اند تشکر نمود. 

آنگاه ضعفی بر زن جوان چیره شد به‌طوری که نتوانست بایستد و نشست. 

لوئی چهاردهم نیز جلوس نمود و نظری به صورت زن برادر خود دوخت. 

وی دید که قدری رنگ شاهزاده خانم انگلیسی پریده و چشم‌های او سرخ شده 
و مثل اینکه گریسته است. 

در آن روزه هنگام عصر می‌بایست در درباره یک باله (بالت) داده شود. در آن 
باله شاهراده خانم انگلیسی هم می‌بایست حضور به‌هم رساند. 

گاهی از اوقات در تمام روزهای هفته غير از یکشنبه در دربار فرانسه باله داده 
می‌شد. 

زیرا پادشاه جوان فرانسه میل داشت که در دربار او ضیافت‌های باشکوه و 
روحبخش منمقد گردد. 

خانم‌های درباری هم از این جشن‌ها خوشوقت می‌شدند زیرا فرصتی به آنها 
می داد که سرگرم شوند. 

لوئی چهاردهم با اشاره به باله که می‌بایست آن روز عصر داده شود گفت: 

خانم در چه ساعت میل دارید که ما امروز باله بدهیم. 

شاهزاده خانم گفت: اعلیحضرتا استدعا می‌کنم امروز مرا از حضور در باله عفو 
فرمائید. 

لوئی چهاردهم گفت: آه... خواهر عزیز... آیا امروز در باله حضور به‌هم 
نمی رسانید. 

شاهزاده خانم هانریت گفت: نه اعلیحضر تاه برای اینکه خیلی ناراحت هستم. 

لوئی چهارده م گفت: 
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امس سا نیو دم جات سید پوس وی پوس 


خواهر عزیز اگ کسالت مزاج دارید اجازه بدهید به اطباء بگویم که بیایند و شما 
را معایته کنند. 

شاهزاده خانم انگلیسی گفت: 

اعلیحضر تا از اطباء کاری نسبت به من ساخته نیست. 

لو نی چهاردهم گفت: 

خواهر عز یز من از اظهارات شما بیمنا ک شدم. 

شاهراده خانم گفت: 

اعلیحضر تا از شما یک استدعا دارم و آن اینکه به من اجازه بدهید که به انگلستان 

لوثی چهاردهم گفت: 

آه... خواهر عزیز آیا آنچه می‌گو نید جدی است؟ 

آیا میل دارید که به انگلستان مراجعت نمائید؟ 

سلالة هانری چهارم گفت: 

اعلیحضرتا استدعائی که من از شما می‌کنم برخلاف آرزوی قلبی من است ولی 
امروز می‌بینم مجبورم این استدعا را بنمایم. 

در این وقت چشمهای زن جوان مرطوب شد و گفت: 

اعلیحضرتا در این دربار باشکوه که مورد رشک همه دربارهای ارو پا می‌باشد 


من خود را بدبخت می‌بینم. 
این است که استدعا می‌کنم اجازه بدهید به وطن اولیه خو د برگردم تا بین خانواده 
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لوئی چهاردهم گنت: خانم باور کنید که من از این حرف شما متأثر می‌شوم. 

شاهزاده خانم هانریت زوجه برادر لوئی چهاردهم زنی بود بسیار خوش کلام و 
در موقع تکلم نفوذی سریع در شنونده پیدا می‌کرد. 

تربیت و لحن بیان او زود در لوئی چهاردهم اثر کرد و لوثی صندلی خود را به او 
تزدیک نمود و زن گفت: 

اعلیحضرتا من با بدبختی الفت گرفته‌ام برای اینکه پیوسته خود را بدبخت دیدم. 

وقتی کو چک بودم با تیره‌روزی می‌زیستم و شاید اعلیحضرت از این موضوع 
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اطلاعی داشته باشید. 

بعد از اینکه قدری بزرگ شدم باز تیرهبخت بودم. 

چون لوئی چهاردهم خواست انکار کند زن جوان گفت: 

نه... اعلیحضر تا... عرض مرا تکذیب نفر مائید. 

زیرا آنچه من می‌گویم حقیقت است و من پیوسته تبره‌روز بودم. 

لوئی چهاردهم از خجلت سرخ شد. 

چون به‌خاطر آورد که وفتی شاهزاده خانم مزبور کوچک و در فرانسه و مقیم 
کاخ لوور بود حتی نان نداشت. 

و مازارن صدراعظم فرانسه از فرط لثامت موافقت نم یکر د بودجه‌ای برای هز بنه 
خانواده مزبور در نظر بگیرند. 

زن جوان در حالی که اشک در چشم داشت گفت: 

اعلیحضرتا چون من از کوچکی تیره‌بخت بودم دریافتم که نصیب همیشگی من 


بدبختی است. 
وفتی کوچک بودم روی تخت سلطنت به‌دنیا آمدم ولی بعد؛ سرنوشت پدرم را 
به جهان دیگر برد. 


من این طور استنباط کردم که نابودی پدرم مشیت خداوند است. 

و خداوند بزرگ که او را از بین برده چنین عزم فرموده که من فاقد غرور و 
نخوت باشم. 

این بود که در قبال توهین‌ها و تحقیرها و محرومیتها دم برنمی آوردم. 

زیرا همه را جزو مشیت خداوند می‌دانستم. 

ولی در همان حال به خود می‌گفتم | گر روزی فرا برس د که من بتوانم مانند یکی از 
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دختران کارگر با روزی چند شاهی مزد نان خود و مادرم را تحصیل کنم هرگز لب به 
شکایت نخواهم گشود. 

در آن روز به خود گفتم اگر روزی وسیله‌ای مشروع برای تأمین معاش من و 
مادرم فراهم گردد هیچگاه از گذشته باد ننخواهم کرد. 

ولی ما که سلاله خانواده سلطنتی بودیم یک مرتبه دیگر بر تخت سلطنت قرار 
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گرفتیم. 

آن وقت دیگر ما را مورد تحقیر قرار نمی‌دادند و بترعکس به ما احترام 
می‌گذاشتند تا اینکه روزی یک شاهزاده بلافصل فرانسوی از من خواستگاری کرد. 

من فکر کردم بر اثر این وصلت شوهر و دوست و خویشاوندی جدید خواهم 
یافت. 

ولی نمی‌دانستم که این واقعه سبب خواهد شد که من یک آقای جدید پیدا 
خواهم کرد. 

اعلیحضرتا هنوز مادرم نمی داند که من چه وضعی دارم. 

ولی آنچه را به مادرم نگفته‌ام به شما می‌گویم برای اينکه شما را بسار محترم 
می‌دانم. 

لوئی در هم عمر این جمله را از کسی با آن صمیمیت نشنیده بود. 

یا زن جوان راست می‌گفت یا اینکه به‌قدری در ظاهرسازی مهارت داشت که 
می‌توانست مجاز را به شکل حقیقت جلوه دهد. 

طوری اندام لولی چهاردهم مرتعش شد که چشم‌های اشک آلود هانریت هم آن 
را دید و افزود: 

اعلیحضر تا شما که اینجا تشر یف آورده؛ مرا مباهی فرموده‌اید باید از همه رموز 
قلب من آگاه باشید. 

اگر شما اینجا نمی آمدید و مرا سرفراز نمی‌کردید من زد شما می آمدم تا آنچه 
در دل دارم بگویم. 

می آمدم تا اینکه اجازه مرخصی خود را از شما دریافت کنم. 

چون شما که بادشاه فرانسه هستید می‌توانید به من اجازه مرخصی بدهید و مرا در 
کنف حمایت خود بنهید زیرا یک زن اگر یک حامی جوانمرد و بزرگ چون شما نداشته 
باشد نمی تواند به منظور خویش برسد. 

لوئی چهاردهم منقلب شد و گفت: خوامر عزو .. خانم عزیز.. .. آیا فکر کرده‌اید 
که این درخواست شما چه مشکلاتی تولبد میک 

ad Ey 

زن جوان گفت: . 
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اعلیحضرتا من هیچ نوع فکر در خصوص نتایج پیشنهاد خود نمیکنم. 

مگر کسی که ناگهان مورد حمله قرار می‌گیرد و آن حمله را به‌وسیله دۀ !ع رد 
می‌کند می‌اندیشد که دفاع او جه نتایجی دربردارد؟ 

من هم مورد حمله قرار گرفته‌ام» و از روی غریزه حفظ حیات حمله را رد 
می‌نمايم. ۱ 

هاثریت قسمت مربوط به غریزه حفظ حیات را درست می‌گفت. 

در آن موقع زن جوان. با مهارتی که فقط در زنهای باهوش و جود دارد؛ و وسیله 
اجرای مانور مزبور هست» به‌جای اینکه مورد اتبام قرار بگیرد خود مفتری شد. 

او دید برای اینکه دیگران به وی شماتت نکنند باید دست جلو را بگیرد تا اینکه 

آنچه هانریت می‌گنت از نظر منطتی و فضائی بی‌ارزش بود ولی چون صغات 
مخصوص زنانگی گفته‌های او را تأئید می‌کرد اظهاراتش جالب توجه جلوه می‌نمود. 

لوئی چهاردهم تحت‌تأثیر مانور هانریت قرار گرفت. 

او به کلی فراموش کرد که به متزل زن برادر رفته بود تا اینکه وی را سرزنش نماید 
و به او بگوید خانم» آیا خجالت نمی‌کشید این قدر برادرم را اذیت می‌نمائید. 

در عوض با ابراز همدردی گفت: 

خانم خواهش می‌کنم بگوئید نسبت به شما چه آزاری شده که این طور خود را 
بدبخت می بینید. 

هانریت گفت: اعلیحضرتا تا انسان زن نباشد نمی‌فهمد که با من چه کرده‌اند و 
همین قدر می‌گویم اعلیحضرتا مرا وادار به گریستن کر دند. 

شاهزاده خانم با انگشت‌های خود که از ناراحتی می‌لرزید» جشمهای خود را به 
لولی جهاردهم نشان داد. 

در همان موقع قطرات اشک که هنوز از چشمهای وی سرازیر نگردیده بوده 
روی گونه‌هایش غلطید. 

لوثی چهاردهم سرفه‌ای کرد ولی پادشاه فرانسه بیش از هانریت مرتعش بود و 
شاهزاده خانم گفت: 

اعلیحضرتا اولین کاری که با من کردند این بود که مرا از مسجاورت یکی از 
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دوستان دوره کودکی محروم نمودند. 

این شخص بوکین‌گام است که از کوچکی با من بزرگ شد و عادات و سلیقه مرا 
می‌دانست و روزها روی رودخانه به اتفاق دوستان دیگر و اوه قایق‌رانی کرده بودیم. 

لولی چهاردهم گفت: 

خانم می‌گفتند که این مرد... 

هانریت گفت: 

اعلیحضرتا این حرف را کسانی می‌زدند که می‌خواستند او را از اینجا اخراج 

اگر این مرد دوست من بود هنگامی که در انگلستان روز و شب با من می‌زیست و 
من شو هر نداشتم به من پيشنهاد ازدواج می‌داد. 

لوئی چهاردهم گفت: 

برادرم نسبت به این مرد حسد می‌برد و نمی‌توانست حضور او را تحمل نماید. 

هانربت گفت: 

بسیار خوب. هرچه بود بالاخره او را از ابنجا بیرون کردند. 

لو لی چهاردهم گفت: 

نه خانم» کسی او را بیرون نکرد. 

هانریت گفت: 

در هر صورت او را از این کشور خارج کردند و کسی که بزرگترین اصیل‌زاده 
انگلستان بود مجبور شد به مناسبت اینکه با هموطن خود صحبت می‌کند از بزرگترین 
دربارهای ارو پاء بعنی دربار اعلیحضرت لوئی چهاردهم بیرون برود. 

من از اعلیحضرت معذرت می‌خواهم که این طور بدون تکلف ضحبت می‌کنم 
زیرا می‌خواهم آنچه در دل دارم بروز بدهم. 

لوئی چهاردهم گفت: معذرت نخواهید زیرا شما کاری نکرده‌اید که در خور 
معذرت باشید. 

من هم لرد بوکین‌گام را از اینجا جواب ندادم. 

زیرا این اصیل‌زاده خیلی مورد توجه من بود. 


هانربت گفت: 
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اعلیحضرتا من بسیار خوشوقتم که می‌شنوم اعلیحضرت او را از این کشور اخراج 
ننمو دید. 

این جمله را شاهزاده خانم طوری بر زبان آورد که هرگاه می‌گفت من بسیار 
متأسفم که می‌شنوم شما او را از این کشور اخراج نمودید لحن کلام یکسان بود. 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد و بعد شاهزاده خانم جوان گفت: 

بعد از اینکه بوکین‌گام از اینجا رفت من تصور کردم که دیگر بهانه‌ای و جود 
نخواهد داشت. 

ولی حالا آفا بهانه‌ای دیگر پیدا کرده است. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم علتش این است که شخص دیگری پدیدار شده که 
شما را دوست می‌دارد. 

هانریت گفت: در این صورت من هم در پیرامون خود یک منطقه خالی از سکنه 
بو جود خواهم آورد که کسی در آن نباشد زیرا تردیدی نیست که می خواهند مرا وادار 
به این کار کنند. 

و چون هیچ زنی نمی‌تواند در یک منطقه خالی از سکنه زندگی کند من به 
انگلستان برمی‌گردم. 

زیرا در آنجا بهتر مرا می‌شناسند و می‌توانند قدر مرا بدانند و اگر کسی به من 
نردیکک شد او را دوست من نمی‌خوانند. 

من تعجب می‌کنم چگونه یک اصیل‌زاده بزرگ مثل قا این قدر سوءظن دارد. 

روز اول که من آقا را ديدم بسیار او را دوست می‌داشتم ولی اينک که فهمیده‌ام 
عادتی خاص برای آزار زنها دارد از چشمم افتاده است. 

لوئی چهاردهم گفت: 

برادر من هیچ گناهی ندارد جز اينکه دوستدار شماست. 

شاهزاده خانم گفت: 

اعلیحضر تا من تصور نمی‌کنم که آقا مرا دوست داشته باشد. اصلاً آقا هیچ زنی را 
دوست نمی‌دارد و از جمله مردهائی است که حسود هستند بدون اینکه علاقه داشته 
باشند. 

لوئی چهاردهم که به هیجان می آمد گفت: خانم تصدیق کنید که گیش شما را 


۱۸۰ سه نفنگدار 


دوست دارد. 

شاهزاده خانم گفت: چگونه می‌توان به این موضوع پی برد. 

لرئی چهاردهم جواب داد: مردی که زنی را دوست می‌دارد احساسات خود را 
بروز می‌دهد و از او حرکاتی سر می‌زند که راز وی را آشکار می‌نماید. 

هانریت گفت: گیش عملی نکرده که راز او را آشکا رکند. 

لوتی چهاردهم گفت: 

خواهر عزیز؛ اینک می‌بینم که شما از گیش مداقعه می‌کنید. 

هانریت ناله‌ای کرد و گفت: اوه... اعلیحضرتا برای تکمیل بدبختی من همین کم 
بود که شما هم نسبت به من ظنین شوید. 

یک مرتبه دیگر زن جوان به گربه درآمد به‌طوری که لوشی چهاردهم دچار 
هیجان شد و گفت: 

خواهر عزیز خواهش می‌کنم این طور بی‌تابی نکنید و آرام بگیرید... چرا گریه 
می کید 

و چون هانریت آرام نمی‌گرفت لوئی چهاردهم گفت: خانم شما نسبت به گیش 
هیچ تمایل ندارید؟ هانریت گفت: به هیچ و جه! 

لوئی چهاردهم گفت: اینک بگوئید که آیا می‌توانم برادر خود را مطمثن کنم که 
بعد از این نگرانی نداشته باشد. 

آنتوانت گفت: اعلبحضرتا هیچ چیز سبب اطمینان خاطر آقا نمی‌شود برای اینکه 
آقا دارای مشاورینی ناصالح می‌باشد و پیوسته نگرانی دارد. 

پادشاه فرانسه گفت: خانم چون موضوع: مربوط به شماست برادرم حتی دارد که 
نگران باشد. 

خانم سر را پائین انداخت و سکوت کرد. 

نزدیک یک دقیقه سکوت به‌طول انجامید. 

لوئی چهاردهم که به ذاته جوانی محجوب بود نیز سر را پائین انداخت و این 
سکوت شصت انیه‌ای برای لوئی چهاردهم شاید یک سال طول کشید. 

خانم گفت: اعلیحضرتا؛ عرض کردم که آقا دارای مشاورین ناصالح است و اما 
در خصوص موضوع معاشرت پا آقا باید عرض کنم که آقا همه اوقات خود را صرف 
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دو کار می‌کند. 

یکی اینکه در آثینه» خود را تماشا می‌نماید و دیگر اینکه با کمک مشاورین. 
شوالیه دولورن است. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم شما قدری اغراق می‌گوئید. 

خانم گفت: اعلیحضرتا من آنچه حقیقت است به عرض می‌رسانم و اک شما هم 
توجه فرمائید مشاهدات مرا خواهید دید. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم من توجه خواهم کرد و دیدنی‌ها را مشاهده خواهم 
نمو د. 

ولی شما بگوئید قبل از اینکه مشاهدات من به کمال برسد چگونه باید برادرم را 
راضی کرد. 

خانم گفت: اعلیحضرتا عرض کردم اجازه بدهید که من به انگلستان صراحعت 

لوئی چهاردهم با هیجانی که غیرعادی بود گفت: خانم باز هم شما این حرف را 

هر کسی حرف لوئی چهاردهم را می‌شنید تصور می‌کرد که در ظرف ده پانزده 
دقیقه به کلی رشته فکر خانم عوض شده و او نمی‌بایست صحبت از رفتن بکند. 

در صورتی که از نظر منطقی رشته فکر انسان» بدون دلیل متقابل که آن را رد کند 
در ظرف ده پانز ده دقيقه عوض نمی‌شود. 

خانم گفت: آ خر اعلیحضرتا من در اینجا نیک‌بخت نیستم و خود را در زحمت. 
می‌بینم دوستان من که مرا قدری مشغول می‌کنند مورد نفرت آقا می‌باشند و بعید نیت 
که آقا در صدد برآید که گیش را از اینجا اخراج کند. 

7 2 ا دس 

لوثی چهاردهم تبسم‌کنان گفت: خانم اگر مقرر شد که گیش از اینجا پرود تصور 
نمی‌کنم که رفتن او اشکال داشته باشد. 

خانم گفت: اعلیحضرتا» اگر این مرد از اینجا برود من متأسف خواهم شد. 

لوئی چهاردهم با لحنی که به‌طور وضوح علامت ناراحتی در آن آشکار بود 
گفت: خانم آیا شما برای آقای گیش متأسف خواهید شد؟ 


۱۸۳ سه تشنعدار 


خانم گفت: بلی اعلیحضرتا و عرض کردم که او مرا مشفول می‌کند و نمی‌گذارد 
خیلی کسل شوم. 

لوئی چهاردهم گنت: خانم آیا می دانید که اگر آقا این حرف را بشنود چه فکری 
خواهد کرد. و آیا اطلاع دارید در صورتی که متفیر شود من بین شما میانجی نخواهم شد 
و اقدامی برای اصلاح نخواهم کرد. 

خانمگفت: اعلیحضرتا با روحیه‌ای که من در آقا سراغ دارم اگر اکنون یک نفر از 
کوه ناگهان وارد این خانه شود آقا نسبت به او حسد خواهد ورزیده تا چه رسد به گیش 
که از کره نیامده و تازه‌وارد نیست. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم چون آقا برادر من است من چاره ندارم جز اینکه از 
آقای گیش متنفر باشم. 

خانم گفت: اعلبحضرتا از شما استدعا می‌کنم که از دوستیها و خصومتهای آقا 
طرفداری نفرمائید بلکه پادشاه فرانسه یعنی کسی که مافوق دوستی‌ها و دشمنی‌های 
افراد است» باشید تا اینکه همه کس خود را در سایه عدالت شما ببیند و احساس سعادت 
کند. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم شما به‌قدری خوب هستید که ختی وقتی کسی را 
مورد سرزنش قرار می‌دهید باز جنبه خوبی شما از بین نمی‌رود. 

خانم گفت: اعلیحضرتا من امیدوار بودم شما: یعنی پادشاه فرانسه که دارای 
عدالت و حسن‌نیت است حامی من باشد در صورتی که می‌بینم اينک به جبهه کسانی که 
مرا می آزارند منضم شده‌اید. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم آیا من به جبهه کسانی که شما را می آزارند منضم 
شده‌ام؟ 

خانم گفت: بلی. لو ئی چهاردهم جواب داد: خدا نکند که چنین باشد. 

خانم در حالی که سرش را بلند م کرد گفت: 

اعلیحضرتا اگر اين‌طور نیست استدعای مرا بپذیرید و اجازه بدهید به انگلستان 
مراجعت کنم. 

لوی چهاردهم با هیجانی واقعی گفت: نه خانم. نه خانم من هرگز این درخواست 
را نمی پذیرم. 


خانم گفت: در این صورت من باید خود را بک محبوس بدانم؟ 

لوئی چهاردهم با تبسم گفت: بلی خانم شما در فرانسه محبوس هستید. 

هانریت گفت: اعلیحضرتا حال که من محبوس می‌باشم بغر مائید چه باید بکنم؟ 

لوئی چهاردهم گفت: اکنون به شما خواهم گفت... خانم جواب داد: من نیز مانند 
خدمتکاری فرمانبردار: اوامر شما را اطاعت خواهم نمود. 

لوئی چهاردهم گنت: 

خانم به جای اینکه در مجالس خصوصی که برای برادرم تولید نگرانی می‌کند 
به‌سر ببرید و از ما کناره گیری نمائید با ما باشید و پیوسته خود را به ما نشان بدهید تا ما 
بتوائیم مانند اعضای یک خانواده مهربان زندگی کنيم. 

من تصدیق می‌کنم که آقای گیش مردی باذوف است ولی اگر ذوق و لطیفه‌سرائی 
او نباشد طوری نخواهد شد و گرچه ما دارای ذوق او نیستیم... 

خانم حرف لوئی چهاردهم را قطع کرد و گفت: اعلیحضرتا استدعا می‌کنم 
شکسته نفسی نفرمائید. 

لوئی چهاردهم گفت: 

خانم من شکسته نفسی نمی‌کنم و حقیقت را می‌گویم. شخص: ممکن است: 
پادشاه کشور فرانسه باشد ولی نتواند مانند اصیل‌زادگان از خود ذوق نشان بدهد و لطبفه 
بسراید و مورد پسند دیگران قرار بگیرد. 

خانم گفت: اعلیحضرتا من حاضرم سوگند یاد کنم که شما به آنچه می‌فرمائید 
عقیده ندارید چون اعلیحضرت در هوش و ذوق» یکی از افراد برجسته جهان هستید. 

لوئی چهاردهم با نگاهی مهربان خانم را نگربست و گفت: 

خواهرم آ یا حاضر هستید که به من قولی بدهید؟ 

هانریت گفت: آن قول کدام است؟ 

لوئی چهاردهم گفت: من می‌خواهم از شما فول بگیرم که او قات گرانبهاتی را که 
باید با ما بگذرد در مجالس خصوصی نگذرانید. آیا میل دارید که ما علیه خصم مشت رک 
یک پیمان تهاجمی و تدافعی منعقد کنیم؟ 

هانریت گفت: اعلیحضرتا؛ منظور شما از خصم مشت رک که می‌باشد؟ 

لوئی چهاردهم گفت: من مجالس خصوصی را خصم مشترک خودمان می‌دانم. 


۱۸۳ سه لفنگدار 


چون این مجالس مانع از این می‌شوند که ما یعنی اعضای بک خانواده. از 
معاشرت با هم استفاده کنیم. 

خانم گفت: اعلیحضرتا آیا می‌فرمائید که این پیمان را با شما منعقد کنم؟ 

لوئی چهاردهم گفت: بلی خانم و من حاضرم که این پیمان را با شما که به‌قدر 
بکك دولت قوی هستید منعقد نمایم.. 

خانم تبسم‌کنان گفت: اعلیحضرتا اگر گفته من نوعی اسائه ادب نبود عرض 
م یکر دم اینکث شما مبالغه می‌فرمائید. 

لوئی چهاردهم گفت: نه خانم» زنی که مانند شما باهوش و محجوب است به‌قدر 
بک دولت بزرگ نیرومند می‌باشد و من حاضرم با او پیمان ببندم. 

خانم گفت: اعلیحضرتا من حاضرم که این پیمان را منعقد کنم. ولی آیا 
اعلیحشرت» یک متحد وفادار و صمیمی خواهید بود؟ 

لوئی چهاردهم گفت: ارزش پیمان‌ها در ضمن عمل معلوم می‌شود و شما مرا در 
حین عمل خواهید آزمود؟ 

زن گفت: این پیمان در جه روز امضاء خراهد گردید؟ 

لوثی چهاردهم جراب داد: همین امروز. 

خانم گفت: اعلیحضرتا پس من این پیمان را تدوین خواهم کرد و بعده 
اعلیحضرت» آن را موشح خواهید نمود. 

لوثی چهاردهم موافقت کرد اما به خوبی معلوم بود که خیلی هیجان دارد. 

خانم گفت: اعلیحضرتا هرچه در این پیمان ذ کر شده باشد من به آن عمل خواهم 
نمود ولی در دربار فرانسه بالاتر از پیمان‌هاه و سقرزات؛ و تشریفات» شخص 
اعلیحضرت هستید که چون خورشید می‌باشيد و وقتی آشکار می‌شوید همه چیز از نور 
شما می در خشد. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم... خانم... روشنائی دربار فرانسه از شما است و شما 
هستید که با خود همه چیز را منور می‌نمائید و گرچه من خورشيد را علامت رسمی 
سلطنت خو د کرده‌ام ولی این علامتی بیش نیست. 

خانم گفت: اعلیحضرتا من فکر می‌کنم شما قصد دارید که متحد خود را فرب 
بدهید. لو لی چهاردهم حیرت‌زده گفت: 


سه تفنگدار ۱۸۵ 


آیا من قصد دارم شما را فریب بدهم؟ 

خانم گفت: بلی اعلبحضرتا برای اینکه شما او را مورد خو شآمد گوئی فرار 
می دهید. 

لوئی گفت: خانم آیا شما فکر می‌کنید که وقتی من نسبت به شما ابراز فامیلی 
می‌کنم ظاهزسازی می‌نمایم؟ 

خانم گفت: 

اعلیحضرتا؛ نمی‌توانم بگویم اعلیحضرت ظاهرسازی می‌فرمائید اما نسبت به 
خود تردید دارم. 

لوئی پرسید: چگونه نسبت به خود تردید دارید؟ 

خانم گفت: 

اعلیحضرتا جیزی و جود دارد که به من می‌گوید که احساسات ملوکانه نسبت به 
من: شاید زیاد بدون شاثبه نیست. 

لوئی چهاردهم با هیجان گفت: خانم این چه می‌باشد؟ 

خانم گفت: اعلیحضرتا این چیز مانع از این است که من بتوانم احساسات شاهانه 
را نسبت به خویش بدون تردید بپذیرم. 

لوئی چهاردهم گفت: آبا این شیثی عبارت از چیزی واحد است يا نه؟ 

زن گفت: بلی اعلیحضرتا فقط یک چیز می‌باشد. 

لوئی گفت: در این صورت من باید به‌طور حتم این را از بین ببرم تا اینکه دیگر 
برای شما تردید باقی نماند و بدانید که احساس من نسبت به شما بدون هیچ شاه 
می‌باشد. 

خانم گفت: اعلبحضرتا متأسفانه این شیثی... این مانع... از بین بردنی نیست. 

لوئی گفت: خانم چطور ممکن است چیزی بین من و شما مانع تبادل احساسات 
خالصه شود و من نتوانم آن را از بین ببرم. 

آتتوانت گفت: اعلیحضرتا هيچ‌یک از سلاطین ارو پا نمی‌تواند این شیشی را از بین 
ببرند و فقط ذات پاک خداوند قادر به محو آن می‌باشد ولی چون بدوآً خداوند متعال 
آن را بوجود آورده خواسته است که باقی بماند: لاجرم باقی خواهد ماند. 

لوئی چهاردهم گفت: بالاخره این شیثی چیست؟ خانم گفت: اعلیحضرتا این چیز 


۱ ۱۳۹ سه ندنگدار 


عبارت از گذشته می‌باشد و گذشته» چیزی است که هرگز از بین نمی‌رود. 

لوئی چهاردهم که خوب فهمیده بود خانم چه می‌گوید گفت: خانم من متوجه 
نشدم شما چه می‌گوئید. 

خانم گفت: اعلیحضرتا من مدتی مدید در همین کشور؛ مورد نفرت اعلیحضرت 
بودم و به همین جهت امروز حن دارم خود را مورد استیضاح قرار بدهم و بپرسم چگونه 
ممکن است شما زنی چون مرا زن برادر خود کرده باشید. 


لوثی چهاردهم گفت: خانم این چه حرفی است که می‌زنید چگونه ممکن بود که 
شما مورد نفرت من باشید. 

خانم گفت: اعلیحضرتاه حقیقت را انکار نفرمائید. 

لوئی چهاردهم گفت: 


اجازه بدهید که من توضیح بدهم...؟ خانم گفت: نه اعلبحضرتا... آنچه و قوع 
یافته متحتم بوده» در صحت ان تردیدی و جود ندارد. 

لوئی -پبهاردهم موضوع صحبت را عوض کرد و گفت: خانم پیمان ما از امروز 
بسته شده و تاریخ آن از امروز شروع می‌شود. 

لذا باپد گذشته‌ها را به محاق فراموشی سپرد و همان‌طوری که من از گذشته یاد 
«نمی‌کنم شما هم یاد نکنید. 

آنچه برای ما اهمیت دارد زمان حال است نه گذشته و برای اينکه بدانید زمان 
حال چقدر اهمیت دارد برخیزید و به آثینه نزدیک شوید تا اینکه من شما را به خودتان 
نشان بدهم. ۱ 

خانم برخاست و به آلینه نزدیک شد. 

خانم گفت: آیا شما نسبت به آنچه در آثینه می‌بینید وفادار خواهید ماند آیا این 
آئینه و نظایر آن» اشکالی را ندیده» که دیگران مقابلش قول وفاداری دادند و بعد قول 
خود را فراموش نمودند؟ 

لوئی چهاردهم گفت: خانم اگر من برای شما سوگند وفاداری باد کنم چطور؟ آیا 
سوگند یک اصیل‌زاده را می‌پندیرید؟ 

خانم نظری به لوی چهاردهم انداخت و گفت: اعلیحضرتاء یک سوگند اراد 
کردن؛ بهتر از عدم اراد آن است و بیشتر انسان را دلگرم می‌کند. 


سه تلنگدار ۱۸۲ 


لوئی چهاردهم زانو را بر زمین زد و گفت: خانم من سوگند یاد می‌کنم که نسبت 

به دوستی شما و فادار باشم. 
a‏ 0 ۳۹ .2 ۳ ۰ 4 
بعد لوثی چهاردهم برخاست و با عجله و رنگ برافروخته از اطاق بیرون رفت. 
ص ص 

درباریهائی که در بیرون بودند و فقط تعجیل و رنگ گلگون پادشاه فرانسه را 
دیدند گفتند بین اعلیحضرت و خانم مشاجره در گرفته است. 

اما شوالیه دولورن گفت: آقابان اشتباه می‌کنید چون که اعلیحضرت هر زمان که 
خشمگین می‌شوند رنگ صورتشان مهتانی می‌گردد. 


۲۳۹ 


از چهار روز به این طرف منطقه فونتن‌بلو با تزییناتی که طبق امر لوئی چهاردهم 
برای آن فراهم کرده بودند مبدل به منطقه‌ای چون بهشت شده بود. 

کولبر جهت فرا هم کردن ترئین ت مزبور از محل پولی که فوکه پرداخت زحمت 

هر روز بامداد کولبر هزینه بیست و چهار ساعت قبل را رسیدگی می‌کرد. 

و وقتی شب می‌شد برنامه تزیینات و تشر بفات بیست و جهار ساعت آبنده را 
مورد مطالعه فرار می‌داد. 

کولبر از محل پولی که از فوکه دریافت کرد چهار میلیون برای هزیته‌های جشن 

او می‌اندیشید که از این چهار میلیون افلاً سه میلیون و نهصد و نود هزار ليره آن 
را به نفع خزانه پادشاه فرانسه صرفه‌جوئی خواهد کرد. 

جشن هائی که در فونتن‌بلو می‌داد نمایش‌هائی بود که از افسانه‌های اساطیر بر نانی 
اقباس می‌گرد ید. 

کولبر فکر نمی‌کرد که هزینه به نمایش درآوردن این افسانه‌ها از مبلغی ناچیز 
تجاوز کند. 

چون افسانه؛ نه ارتش است که احتیاج به حقوق و جیره و اسلحه و مهمات داشته 


سه تلنگدار ۸۹ * 


نه نیروی دریائی است که کشتی جنگی بخواهد و در هر کشتی از چهل تا هشتاد 
توپ نصب کنند. 

اما وفتی شنید که برای هر هنرپیشه که در صحنه ظاهر می‌شود ولو یک خادم 
باشد باید اقلا یکصد لیره فقط خرج لباس کرد بسیار حیرت نمود. 

یک روز صبح: صورت حساب بیست و چهار ساعت قبل را نزد کولبر آوردند. 

وی نظری به صورت حساب انداخت و از و حشت بر خود لرزید. 

چون شب قبل فقط هزینه آتش‌بازی کنار کانال فونتن‌بلو یکصد هزار ليره شده 


به علاوه سی هزار لیره هم کنار در بحرها و برکه‌ها آ تش‌بازی کرده بودند. 

در یک شب هزینه آتش‌بازی فونتن‌بلو به اندازه هزینه مهماتی بود که یک ارتش 
در ظر ف یک هفته در میدان جنگ صرف می‌کند (به حساب آن زمان). 

و آتش‌بازی یکی از هزینه‌های متفرق و فرعی جشن‌های فونتن‌بلو را تشکیل 
می‌داد. 

بعهذا چون جشن‌های فونتن‌بلو بسیار باشکوه بود و کولبر هم از جیب خود با 
خزانه فرانسه چیزی در این راه مصرف نکرد و می دید که لوئی چهاردهم از این جشن‌ها 
بسیار خوشوقت می‌باشد» نشاط را از دست نمی‌داد. 

پادشاه فرانسه و خانم هر روز صبح و عصر و شب به اتفاق خارج می‌شدند. 

گاهی به شکار می‌رفتند و زمانی در جنگل گردش می‌نمودند یا اینکه ماهی صید 
م یکر دند. 

یکی از تفربحات جشن این بود که نمایندگانی از ملل قدیمی که جزء اساطیر 
بودند مانن د کار تاژیها و سیت‌ها و باتاگونها و هیتیت‌ها با البسه ادوار قدیم به سلام پادشاه 
فرانسه و خانم می آمدند. 

آنها خطابه‌ای می خواندند و جوابشان را خانم می‌داد. 

هر مرتبه که هیئت‌هائی از ملل قدیمی جیان. شرفیاب می‌شدند لوئی چهاردهم 
عطیه‌ای از قبیل الماس‌های گران‌بها یا مبل‌های ثمین به آنها می‌بخشید. 

ولی بعید نیست که خانم خود را نیکبخت می‌دید و در هر حال روش ظاهری او 
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ثابت می کر د که از معاشرت با پادشاه فرانسه خوشحال است. 

بر اثر این وقایع که منتوج اراده پادشاه فرانسه بود آقا که شخص دوم کشور بود 
شخص سوم کشور بعد از خانم شد. 

خانم شب وقتی به خانه برمی‌گشت فوراً می خوایید. 

آفا نه فقط نمی توانست در شب‌ها خانم را ببیند بلکه سلطنت خانم هنگام شب نیز 
متوقف نمی‌شد زبرا در شب خانم در اتا کوچکی که مخصوص خوابگاه ملکه مادر و 
ملکه زوجه لوئی چهاردهم بود می‌خوابید. 

شوالیه دولورن در جشن‌های فونتن‌بلو لحظه‌ای از آقا غافل نبود. و همین که 
درمی‌یافت جراحتی جدید بر قلب او وارد آمده باگفته‌های خود به آن نمک می‌پاشيد. 

سه روز بعد از ورود دربار به فونتن‌بلو آقا طوری غمگین بود که هرکس او را 
می‌دید فکر می‌کرد به مصیبتی گرفتار آمده است. 

یک روز آقا که شب دیر خوابیده بود نزدیک ظهر از خواب بیدار شد. 

نزدیک دو ساعت هم صرف لباس پوشیدن خود کرد و بعد به فکر افتاد که او نیز 
امروز برنامه‌ای برای جشن تدوین کند و به اتفاق زن خویش به گردش برود. 

آقا در نزدیکی فرنتن‌بلو یک ويلا داشت که به نام ویلای موره می‌خواندند و 
می‌خواست به خانم بگوید که شب در آن ویلا شب چره صرف بفرمایند و همان جا 
اقامت کنند. 

بدین اميد به طرف کوشکی که ملکه‌ها در آن می‌خوابیدند رفت و وارد شد و 
دید هی وکس در آنجا نیست و فقط چند زن خدمتکار مشغول کار هستند. 

آقا از زنی که مشغول ترتیب دادن البسف خانم بود پرسید زن من کجاست؟ 

خدمتکار گفت: عالیجناب در ساعت یازده صبح همه تصمیم گرفتند که برای 
گردش به‌طرف رودخانه سن بروند. 

و سوار بر کالسکه‌ها شدند و رفتند. آقاگفت: هواگرم می‌باشد و بد نیست که من 
نیز بروم و گردش کنم. 

بعد زنگ زد و خدمه خود را طلبید که کالسکه او را آماده نمایند ولی هیچ مرد 
جواب نداد و نیامد. 

عافبت آقا مجبور شد که خود به‌طررف اصطبل برود و بگوید که کالسکه او را 
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ببندند. 

در آنجا یک مهتر جواب داد: عالیجناب هرچه کالسکه و درشکه بود برده‌اند و 
حتی یک دو چرخه یک اسبی در اینجا نیست. 

آقاگفت: 

پس دو اسب برای من زین کنید که یکی را خود سوار شوم و دیگری راگماشتدام 
سوارگردد. 

ر کف 

I CSE SME E E 

آقا خیلی خشمگین گردید و در حالی که مشت‌های خود را می‌فشرد به‌طرف 
آپارتمان مادرش رفت. 

مادرش دارای اطاقی موسوم به عبادتگاه بود. 

روزها بیشتر در آنجا به‌سر می‌برد. 

قبل از ابنکه آقا وارد اطاق مزبور شود دید که زن برادر او یعنی زوجه لوشی 
چهاردهم مقابل آن‌دوطریش زالوخر زین ر مرل گی انت 

اقااین مظرو را از اي پر دیداز بتوجه شد که آن دو زن صدای پای او را 
نشنیده‌اند و نمی‌دانند که شخصی به صحبت‌های آنهاگ گوش فرا داده است. 

زوجه لوئی چهاردهم که اسپانیائی بود با زبان اسپانیایی با آن دوطریش که او نیز 
اسپانیائی به‌شمار می آمد صحبت می‌کرد. 

آقا زبان اسپانیائی را به خوبی نمی‌دانست و نمی‌توانست به آن زبان تکلم کند. 

وقتی دیگران حرف می‌زدند باز معنای آن را ادراک نمی‌کرد. 

ولی برحسب قاعده کلی وقتی پدر و مادر یا یکی از والدین؛ یک زبان خارجی 
را بدانند اطفال آنها اگر نتوانند در آن زبان تسلط پیداکنند تا اندازه‌ای بدان آشنا 
مې شو ند. : 

آقا هم به مناسبت اینکه مادرش اسپانیائی بود قدری آن زبان را می‌فهمید. 

وی دریافت که زوجه لوئی چهاردهم به مادرش شکایت می‌کند و می‌گوید , 
شما مرا ترک کرده و در گردشها و تفربحات خود مرا شریکک نمی نماید. 

آن‌دوطریش به همان زبان گفت: 
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طفلک من صبر داشته باش... بر اثر شکیبائی همه چیز اصلاح می‌شود. 

آقا نکته دیگری که فهمید این بود که گردش و تفریح که در دو زبان اسپانیائی و 
فرانسوی به هم شبیه است زیاد تکرار می‌شود. 

مادر. عروس خود را در بغل گرفت و گیسوان و صورت او را نوازش داد و وی 
را بوسید. 

آقا متوجه بود که احساسات نژادی و وطنی در این محبت مادرشوهر نسبت به 
عروس خیلی مداخله دارد. 

وگرنه آن‌دوطریش با آن غرور جبلی. عروس خود را نمی‌بوسید و او را 
تم وات 

یک قسمت از صحبت‌های آن دو را آقا فهمید. 

و به‌طور کلی احساس کرد که عروس جوان ناله و شکوه و استرحام می‌کند. 

و مادرش او را تسلی می‌دهد و دعوت به صبر می‌نماید. 

آقا سید که مادا آن دو زن بورد آو در بشت رده بی رنت با اینکه کننی از 
خارج بیاید و ببیند که وی مشفول شنوائی است. 

این بود که قدری از پرده دور شد و مثل کسی که تازه می خواهد وارد اطاق گردد 
صدای پا را بلند و سرفه کرد. 

ملکه جوان وقتی متوجه شد شخصی قصد دارد وارد اطاق گردد برخاست و 
اشک چشم‌ها را پاک نمود. 

آقا مقابل مادر و ملکه جوان سر فرود آورد و آن‌دو طریش تبسم‌کنان گفت: 

فرزند جه کار داشتید؟ 

آقاگفت: 

مادر من کاری ندارم و در جستجوی خانم می‌باشم. 

آن‌دوطریش گفت: 

خانم برای گردش رفته است. 

آقا با لحنی که ملکه جوان را مرتعش کرد پرسید: 

پادشاه فرانسه کجا هستند. 

آن‌دو طریش گفت: 
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شاه و همه درباریها برای گردش عزیمت کردند. 
۰ .۰ ۰ و 
آقا رو را به‌طرف زوجه لوئی چهاردهم کرد و گفت: علیاحضرتا چطور شد شما 
تشریف نبردید؟ 
7T 2 ۰‏ دور ۳0 ی 
" و 
هیچ یک از آنها مرا به گردش نمی‌برند. 
آقاگفت: 
علیاحضرتا؛ من نیز چنین هستم و همه از من فرار می‌نمایند. 
آن‌دو طریش که حدس زد دنباله صحبت به جاهای باریک م یکشد به زبان 
اسپانیائی به عروس خود گفت برود. 
و او گر یه کنان از اطاق خارج شد. 
بعد از رفتن او آقا به مادر گفت: خانم» اینجا خانه‌ای بس غم آور شده است. 
آن‌دو طریش گ: گفت: 
نه فرزند... در این خانه همه مشغول تفریح هستند. 
آقاگنت: 
تفریح دسته‌ای از سکنه این خانه سبب حزن و بدبختی دسته دیگر می‌شود. 
و این خانه را خانه ماتم می خوانند. 
آن‌دو طریش کہ گفت؛ 
آفاگفت: 
E ۶ ۰ ۰ 1 1 2‏ سب ع 
اگر من به تنهائی این حرف را می‌زدم ممکن بود که تصور نمائید اغراق می‌گویم. 
ولی هم‌اکنون زن برادرم اینجا بود و با شما صحبت می‌کرد. 
آن‌دو طریش که می‌دانست فیلیپ اسپانیائی نمی‌داند برسید: جه صحبت م یکرد؟ 
سم 
آفا کفت: 
ت 
زن برادر من شرح بدبختی خود را بیان می‌کرد و اگرچه من زبان اسپانیائی 
۰ و ۰ ‌ 
نمی‌دانم؛ ولی فهمیدم که او می‌گوید که وی را در هیچ یک از تشریفات شریک 
۰ و ‌ 0 ۰ 4 #2 3 نت 
نمی‌کنند و برای گردش نمی‌برند و من به‌خصوص کلمات گردش و تفریح را خوب 
می فهمیدم. 
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آن‌دو طریش گفت: 

فرزند زن برادر شما حسود خیالی است و از روی توهم رشک می‌برد. 

آقا گفت: 

خانم اگر او حسود خیالی است من هم باید اعتراف کنم که مثل او هستم و غبطه 
می خورم. 

آن‌دوطریش با تمجب ساختگی گفت: 

فرزند آیا شما هم به گردش دیگران رشک می‌برید؟ 

آفاگفت: بلی خانم و من نمی‌توانم جلوی رشک خود را بگیرم. 

هیچ کس هم به فکر نمی‌افتد که مرا مطلع نماید که امروز بابد برای گردش بروند 
همان‌گونه که ملکه فرانسه را هم بی‌اطلاع می‌گذارند. 

در این صورت انتظار دارید که زن برادرم و من راضی باشیم و حسد نورزیم. 

آن‌دو طریش گفت: 

واقعاً این حسد شما به‌تدریج شبیه به مالیخولیا شده است. 

شما با حسد خود بوکین‌گام را از اینجا یرون کردید. 

بعد از آن گیش را اخراج نمودید و آیا اینک می‌خواهید لوئی چهاردهم را از 
فونتن‌بلو خارج کنید. 

آقا گفت: نه خانم من این قصد را ندارم ولی تصور می‌کنم اختیار خود را داشته 
باشم و بتوانم خود را از اینجا خارج کنم و اخراج خواهم کرد. 

آن‌دو طریش گفت: فرزند آیا واقعاً شما نسبت به برادر خود پادشاه فرانسه» حسد 


می‌ورزید؟ 
آقاگفت: بلی خانم من نسبت به لوثی چهاردهم رشک می‌برم. 
آن‌دو طر یش با غضب تصنعی گفت: 


من احساس می‌کنم که شما دیوائه هستید و چون نمی‌توانم با دیوانگان آميزش 
کنم اینجا را ترک می‌نمايم. 

بعد از این حرف آن‌دو طریش از جا برخاست و رفت و آقا را تتهاگذاشت 

فیلیپ تا حند لحظه مبهوت بود چه کند. 


آنگاه به‌طر ف اصطبل رفت و مهتری راکه قبلاً در آنجا دیده بود یافت. 
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به او گفت فوراً یک اسب برایش زین کند. 

مهت ر گفت: عالیجناب تمام اسبها را زین کرده و برده‌اند. 

آقا خشمناک گردید و یک شلاق به‌دست آورد و مهتر بدبخت را تعقیب کرد. 

او فرار می‌نمود و فریاد می‌زد و طلب عفو می‌کرد و می‌گفت: من گناهی ندارم 
زیراکسی به من نگفته بود که باید برای آقا اسب نگاه دارم. 

آقا آن‌قدر عقب مهتر دوید که از نفس افتاد و عرق از مسامات بدن او خارج شد. 

در حالی که از خشم می‌لرزید به منزل خود رفت و با لباس و نیم چکمه و مهمیز 
روی تختخواب افتاد و یک مرتبه فریاد زد: 

به دادم برسید... کمک کنید... می‌خواهند مرا به قتل برسانند. 


۳۳۰ 


گرفتن پروانگان 


لوئی چهاردهم بعد از اینکه به منزل مراجعت کرد به آپارتمان خود رفت تا اینکه 
اوامری صادر کند. 

دید که روی مير او بادداشتی به این مضمون و جود دارد: 

«فوراً بیائید زیرا باید هزار چیز به شما بگویم,. 

با اینکه خط را تغییر داده و به احتمال با دست چپ نوشته بودند لوئی چهاردهم 
فهمید که نامه مزبور از خانم است. 

برنامة گردش و تفریح تازه تمام شده بود. 

با این وصف شاهزاده خانم هانریت احساس می‌کرد که باید هزار چیز دیگر به 
لوئی بگوید. 

لوثی چهاردهم قدری لباس خود را اصلاح کرد و به‌طرف آپارتمان خانم رفت. 

معلوم شد که خانم نخواسته در آ پارتمان خود او را پپذیرد زیرا با ندیمه‌های خود 
به باغ رفته بود. 

لوئی چهاردهم متوجه گردید چرا خانم به باغ رفته چون نخواسته به‌طور 
خصوصی او را ملاقات کند. 

لذا هر یک از اصیل‌زادگان را یافت به آنهاگفت با او به باغ بروند. 

بعد از ورود به باغ شنید که خانم و ندیمه‌های او مشغول گرفتن یا صید پروانگان 
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هسئنك. 

ولی خود خانم در شکار شرکت نمی‌کرد و به داربستی تکیه داده انتظار ورود 
لوئی چهاردهم را می‌کشید. 

در عوض ندیمه‌های او می‌دو بدند و لولی چهاردهم از مشاهده آن دختر ها که 
عقب پروانه‌ها دوندگی می‌کردند به خنده افتاده بود. 

یک مرتبه صدای پائی به گوش هانریت رسید و رو برگردانید و لوئی چهاردهم را 
دید. 

پادشاه فرانسه با عصای خود پروانه‌ای را سرنگون کرد و به آفای سن‌انیان گفت: 
پروانه مربور را از زمین بردارد. 

بعد به‌طوری که همه بشنوند گفت: خانم به‌طوری که ملاحظه می‌نمائید من هم 
برای شما پروانه شکار می‌کنم. 

خانم گفت: اعلبحضر تا متشکرم. 

لوئی چهاردهم خطاب به اصیل‌زادگان گفت: 

آقابان خانم‌هائی که در این باغ هستند فصد دارند که پروانه صید نمایند. 

بنابراین بکوشید که تا می‌توانید برای آنها بیشتر پروانه بیاورید. 

این امر به منزلهٌ مرخص کردن اصیل‌زادگان یعنی دور نمودن آنها بود. 

آن وقت در آن باغ منظره‌ای عجیب دیده شد و درباریهای سالخورده که بمضی 
از آنها دارای شکم‌های بزرگ بودند عقب پروانه‌ها می‌دو بدند. 

هر یک از آنها عصائی در دست داشت و بدان وسیله پروانه‌ها را از سرواز 
می‌انداخت. 

آنها هم که عصا نداشتند به‌وسیله کلاه خود پروانه می‌گرفتند. 

لوئی چهاردهم خانم را به‌طرف نیمکتی که سقفی از علف داشت هدایت نمود. 

از آن نوع نیمکتها که یادگار فدیم بود دیگر در باغهای فرانسه بو-جود 
نمی اور دند. 

و معلوم بود که برحسب تصادف آن نیمکت به‌جا مانده است. 

فایده نیمکت مزبور این بود که از هر طرف جهات ششگانه دیده می‌شد و 
هی چکس نمی‌توانست بدون جلب توجه کسانی که روی نیمکت هستند بدان نزدیک 


۱۹۸ سه للنگدار 


روی نیمکت علاوه بر علفهاء شاخه‌های نیلوفر و گل سرخ‌های بیجان به‌نظر 
می‌رسید. 

پادشاه فرانسه بعد از وصول به آنجا اشاره‌ای به اصیل‌زادگان کرد که آنها در کار 
خود بیشتر غبرت به خرج بدهند و پروانه صید نمایند. 

و بعد پروانه‌ای را که در دست خانم بود از او گرفت و به‌وسیلة سنجاقی به کلاه 
خود وصل کرد. 

هرکس آن دو نفر را می‌دید تصور می‌کرد که مشفول صحبت راجع به پروانه 
مزبور هستند در صورتی که راجع به مسائل دیگر صحبت می‌نمودند. 

لوئی چهاردهم گفت: 

آیا به عقیده شما اینجا برای صحبت کردن بهتر از جاهای دیگر نیست؟ 

هانریت گفت: 

چرا اعلیحضرتا اینجا برای صحبت بسیار جائی خوب است. 

من مخصوصاً از آپارتمان به باغ آمدم و شکار پروانه را بهانه کردم که بتوانم با 
شما صحبت نمایم. 

ولی طوری صحبت کنیم که فقط شما صدای مرا بشنوید و در همان حال همه 
پتوانند ما را ببینند. 

لوئی گفت: من نیز این فکر راکردم و دیدم که صحبت کردن در باغ بهتر است. 

هانریت گفت: لابد یادداشت من سبب حيرت شما شد. 

لوئی گفت: علاوه بر حیرت مرا ترسانید و من هم باید مطلبی مهم را به شما 
بگری. 

هانریت گفت: آیا اطلاع دارید که آقا درب اطاق خود را به روی من بست و مرا 
به اطاق راه نداد؟ 

لوئی پرسید: برای چه؟ 

هانربت گفت: آیا نمی توانید حدس بزنید که برای چه مرا از ورود به اطاق منع 
کرد. 


لولی گفت: چرا... در این صورت من و شما باید مطلبی متشابه را به هم بگوئیم. 


سه تفنګدار ۱۹ 


هانریت گفت: برای شما جه اتفاقی افتاده است؟ 
a‏ 2 ِ 

لوئی چهاردهم گفت: من وقتی که وارد منزل شدم می‌خواستم نزد ملکه بروم 
ولی مادرم مرا به منزل خود برد و مطالبی به من گفت. ولی اجازه بدهید که بدواً 
مقدمه‌ای بگویم. هانریت گفت: بفرمائید. لوئی اظهار کرد که آیا برادرم هرگز راجع به 
من با شما صحبت کرده است؟ 

هانربت گفت: بلی اعلیحضرتا وی راجع به شما زیاد صحبت کرده است. 

لوئی پرسید: 

آبا راجع به حسد خود نیز حرف زده است؟ 

هانریت گفت: بلی اعلیحضر تا. 

لوٹی پرسید که آیا نسبت به من رشک می‌برده است؟ 

هانریت گفت: نه اعلیحضرتا او نسبت به حسد خود راجع به بوکین‌گام و گیش 


صحبت می‌کرد. 

لوئی چهاردهم گفت: 

تا امروز برادرم نسبت به بوکین‌گام و گیش حسد می‌ورزید ولی اينک به خود من 
رشک می‌برد. 

شاهزاده خانم گفت: اعلیحضرتا دیدید به شما عرض کردم که او ناصحینی 
ناصالح دارد. 

لوئی گفت: 

رشک او نسبت به من واقعاً بیجاست چون تا امروز ما موردی نداشته‌ايم که در 
خور نکوهش باشد. 


من این موضوع را از مادرم شنیدم و او به من گفت که آقا وارد اطاق او گردید و 
بسیار از شما شکایت کرد. 

مادرم تا آنجا که توانست کوشید او را از اشتباه بیرون بیاورد ولی برادرم حرفهای 
او را نپذیرفت و گفت: ۱ 

خانم» شما پیوسته از این حرفها به من می‌زنید و من دیگر نمی‌توانم اظهارات شما 
را قبول کنم. 


هانریت گفت: اعلیحضرتا تصدیق می‌فرمائید که همه مردم دنیا دارای سوء‌نیت 


۳.۰ سه تلنگدار 


هستند زیرا ما بکد خواهر و برادر می‌باشیم که با یکدیگر صحبت می‌کنیم بدون اینکه 
عملی برخلاف اصول از ما سر بزند معهذا مردم دست از بدگوثی برنمی‌دارند. 

بعد از او پرسید: اعلیحضرتا روشی که ما پیش گرفته‌ايم آیا عاقلانه نیست؟ 

لوئی گفت: کامللاً مقرون به عقل است. 

هانریت گفت: اعلیحضرتا می‌خواهم عرض کنم که آیا درا بن روش خدشه‌ای 
مشاهده می‌کنبد و آیا ما برخلاف اصول قدم برمی‌داریم. 

لوئی آهی عمین کشید و گفت: نه خانم روش ما موافق با اصول اخلاق است. 

هانریت گفت: یگانه چیزی که ما را به هم تزدیک کرده و حدت سلیقه است. 

لوئی این حرف را تصدیق نمود. 

هانریت گفت: من شما را مانند برادر خود می‌دانم و لابد شما هم مرا مثل خواهر 
خویش می‌دانید؟ 

لویی سرش را به علامت مثبت تکان داد هانریت گفت 

RS 

لو لی گفت: متأسفانه راست می‌گو ثید و ما هرگز نباید خو د را آزاد ببینیم. 

در هر موقع تع بکصد جفت چشم با کنجکاوی نگران ماست و آن کس که تصور 
می‌کنیم دوست می‌باشد جاسوس به‌شمار می آید. 

هاثریت گفت: 

اعلیحضرتا شما نیک بخت هستید چون در خانه خود گرفتار حسادت نمی‌باشید. 

لوی گفت: خانم شما اشتباه می‌کنید و من هم مانند شماگرفتار حسادت می‌باشم. 

هانریت گفت: آه... آیا ماری‌ترز حسادت دارد. 

لولی گفت: بلی خانم و یک قسمت از حسادت برادرم ناشی از غبطة اوست. 

چون برادرم دید که زنم نزد ملکه مادر می‌گربست و شکایت م یکر د که من او را 
در تفریحات خود شریک نمي‌کنم. 

برادرم نزد مادرم رفته بود که شکایت نماید و بگوید که شما او را تتها گذاشته و 
خود برای گردش رفته‌اید. 

آن دو به زبان اسپانیائی صحبت می‌نمودند ولی برادرم کلمات گردش را که در 
دو زبان فرانسوی و اسپانیائی یکی می‌باشد فهمید و طوری زبان به شکایت گشود که 
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مادرم مجبور شد از اطاق بگریزد. 

بنابراین خانم فقط شما گرفتار رشک نیسنید بلکه من هم روز و شب باید قیافه 
غبطه را که چشمهائی کم نور و گونه‌ئی لاغر و لبهائی خشک دارد ببینم. 

لوثی چهاردهم هنگام وصف قیافه غبطه. از رخساری که شعراء برای تجسم 
رشک ترسیم می‌نمایند حکایت می‌کرد. 

هاتربت گفت: اعلیحضرتا دل من به حال شما می‌سوزد. 

لوئی چهاردهم خود را جمع آوری نمود و بعد لوشی و هانریت مانند اینکه 
مشغول تماشای پروانه هستند» با هم گفتگ و کردند. 

اما درباربها که به شکار پروانه اشتغال داشتند سست شدند زیرا دربافتند که برنامة 
شکار کردن پروانه‌ها که در ابتدا آن همه ضروری و واجب به نظر می‌رسید به پایان 
رسیده است. 

مدت پنج دقيقه لوئی چهاردهم و هانریت بدون بک کلمه حرف مشغول 
تماشای پروانه مزبور بودند و جشمها و شاخه‌های آن جانور را می‌نگر بستند. 

بعد از مدت پنج دقیقه که لوی و هانریت ساکت بودند هانریت متو جه شد که باید 


سکوت را بشکند. 
بعد از پنج دقیقه سکوت را شکست و گفت: اعلیحضرت... 
لوئی گفت: بلی خانم. 
هانریت گفت: 


اعلیحضرتا من تصور می‌کنم که بايد به تصمیم خود عود نمایم. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم کدام تصمیم را می‌گو ثید؟ 

هانریت گفت: 

اعلیحضرت همان تصمیم را که یک مرتبه به عرض رسانیدم. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم شما چه موقع این تصمیم را به اطلاع من رسانيدید. 

هانریت گفت: 

اعلیحضرتا روزی که راجع به حسادت آقا صحبت می‌کردم این تصمیم را به 
اطلاع شما رسانیدم. 

لوی چهاردهم گفت: 
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خانم شمادر آن روز به من چه گفتید؟ 

هانریت جواب داد: اعلیحضرتا آیا آنچه گفتم از خاطر محترم شما زائل گردیده 
است. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم» تصدیق بفرمائید بااین زندگی که من دارم اگر چیزی 
را فراموش کنم عجیب نیست. 

با این وصف واقعاً متأسفم که این موضوع را فراموش کرده‌ام. 

خانم گفت: اعلیحضرتا این منم که باید متأسف گردم. 


لوئی گفت: برای جه؟ 
خانم گفت: برای اینکه می‌دانم گرفتاری‌های اعلیحضرت به‌قدری است که عرض 
مرا از یاد بردید. 


دیگر اینکه متأسفم که باید تصمیم خود را به موقع اجرا بگذارم. 

لوئی پرسید: خانم این تصمیم چیست؟ 

هانریت جواب داد: اعلیحضرتا تصمیم مزبور به‌صورت کسب اجازه به‌عرض 
شما رسید و استدعا کردم مرا مرخص کنید که مراجعت نمایم. 

رنگ لوئی چهاردهم از شنیدن این حرف تغییر کرد و گفت: 

خانم باز هم راجع به این تصمیم نامیمون صحبت می‌کنید. 

هانریت خود را بسیار متأثر جلوه داد به‌طوری که لوثی چهاردهم از اندوه وی 

ضمن استمدادهائی که طبیعت به زن‌ها داده این است که می‌توانند هر وقت 
بخواهند چشم‌های خود را مرطوب نمایند. 

هانریت هم در موقع ادای جمله مزبور چشم‌های خویش را طوری مرطوب کرد 
که لوی انگاشت عنفریب سیل اشک از دیدگان او جاری خواهد گردید. 

زن با همان اندوه گفت: اعلیحضرتا» مراجعت من لزوم دارد. 

لوئی گفت: نه نه... من هیچ میل ندارم که شما از اینجا مراجعت کنید. 

هانریت گفت: 

اعلیحضرتا معهذا تصدیق فرمائید که این بازگشت لزوم دارد. 

لوئی گفت: من در این امر الزام نمی بینم. 
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هانریت با همان اندوه جواب داد: اعلیحضرتا از این گذشته اراده علیاحضرت 


ملکه مادر شما با این موضوع موافق است. 


لوئی چهاردهم سر را راست کرده گفت: 
خواهر عزیز چه گفتید؟ 


هانربت جواب داد: اعلیحضرتا امر و اراده مادر شما اقتضا می‌کند که من از اینجا 


لوئی گفت: خواهر عزیز شما با این حرف مرا آزار می‌دهید. 
هانریت که کفت: 
برای چه اعلیحضرتا مگر شما میل ندارید که تحت‌تأثیر امر و ارادة مادر خود 


قرار بگیرید. من شنیده بودم که اعلیحضرت از این موضوع خیلی خوشوقت می‌شوند. 


لوئی گفت: خانم چه کسی این حرف را به شما زد؟ 
هانریت گفت: اعلیحضرتا شما می دانید صحبت‌هائی که در دربار فرانسه می‌شود 


واهی است. 


به‌طور ی که نمی توان گفت جه فر د بخصوص کلمه‌ای بر زبان آورده و پندار ی که 


گوینده کلمات معلوم نیست ولی به گوش می‌رسد و من هم این مطلب را شنیدم. 
لوئی چهاردهم سکوت کردو بعد گفت: خواهر عزیز من میل ندارم شما بروید. 
هانریت با حالی حزین گفت: 

اعلیحضرتا آیا شما تصور می‌فرمائید که من با خاطری خوش از اینجا می‌روم. 
آیا تصور می‌نمائید که من در قلب میل دارم از فرانسه به انگلستان مراجعت کنم؟ 
نه اعلیحضرتا... من در دربار شماء تصور می‌کردم نیکبخت خواهم شد. 

ولی حال می‌فهمم سرنوشت من که از کودکی مرا دربرگرفته دست از من 


برنمی‌دارد و باز باید دچار بدبختی شوم. 


بود. 


زیرا رفتن من از اینجا و مراجعت به انگلستان برای من یک بدبختی نوین خواهد 


لوئی گفت: خانم خواهش می‌کنم این حرف را نزنید. 
هانریت گفت: اعلیحضرتا من آرزومندم که خداوند بیش از سنواتی که بر ایین 


۳۰۳ سه لفنگدار 


درخت‌های بلوط کهن‌سال گذشته به شما عمر بدهد. 


لوئی که گفت: 
اگر میل دارید که من عصبانی نشوم صحبت از رفتن نکتید و برای درمان حسادت 
۳۳ 
چاره‌ای دیکر بینديشید. 
هانریت گفت: 


اعلی علیحضرتا درمان حسادت کسی که مبتلا به رشک می‌باشد این است که به او 
بفهمانند که غیر از او کسی را دوست نمی دارند. 
وقتی خود او را دوست داشتند این حسادت از بین می‌رود. 


لوئی چهاردهم گفت: 
خانم من انتظار داشتم که شما برای درمان حسادت داروثی دیگر را تجویز 
نمائید. 


هانریت گفت: اعلیحضرتا چه دوائی را می‌توانم برای مداوای رشک به 
اعلیحضرت بگویم. 

لوئی گفت: آبا خودداری و ضبط نفس یک داروی موثر نیست. 

هانریت تجاهل کرد و گفت: اعلیحضرتا خودداری و ضبط نفس در قبال چه باید 
نمود. 

لوئی چهاردهم گفت: ضبط نفس و خودداری در قبال حسود... شما نمی‌دانید که 
ضبط نفس چقدر مژثر است و خود من فوائد زیاد از آن برده‌ام. 

لوئی چهاردهم درست می‌گفت. 

توداری و جهاد با نفس در لوئی چهاردهم بخصوص در دو دوره: خیلی اثر 

یکی در آغاز جوانی که هنوز تجربیات زیاد نداشت ولی با ضبط نفس و توداری 
توانست خود را از بسیاری مخاطرات نحات بدهد. 

یکی در موقع سالخوردگی که قوای او به تحلیل رفته بود. 

در آن موقع اشراف و اصیل‌زادگان فقط از توداری لوئی چهاردهم می‌ترسیدند 
ر گرنه از نبروی جسمی وی و حشت نداشتند. 

زن جوان گفت: 
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اعلیحضر تا توداری کاری دشوار است. 

لوئی چهاردهم پرسید: برای چه؟ 

زن جوان کفت: اعلیحضرتا... این درمان که شما می‌فرمائید به عفیده من مداوائی 
صعیف است. 

ونی پرسید: پس چه بايد کرد؟ 

حال که شما پیشنهاد مرا نمی پذیرید و درمان مرا مصاب نمی‌دانید خود 
پیشنهادی بکنید. 

زن جوان گفت: اعلیحضرتا اگر من راه‌حلی به‌عرض برسانم مورد قبول واقع 
خراهد شد. 

لوئی فقت: 

خانم راه‌حل شما هرچه باشد نیز از طرف من پذیرفته خواهد گردید. 

۳۳ ۳ 

هانریت کُفت: اعلیحضرتا یک نوع راه‌حل به‌نظر من می‌رسد که اینک می‌گویم: 

من انتظار دارم که اعلیحضرت نظریه خود را درباره آن بگویند که آیا عملی 
هست با نه؟ 

لوئی چهاردهم گنت: منتظر شنیدن راه‌حل شما هستم. 

هانریت گفت: اعلیحضرتا یکی از وسائل که به عقیده من ممکن است یک حسود 
را درمان نماید و حسادت را از او دو رکند این است که رفتار خویش را اصلاح کنند. 

لوئی چهاردهم گفت: 

منظوّر من از ضبط نفس تقریباً همین بود. 

جون به‌وسیله ضبط نفس می توان حسود را درمان کرد. 

انز یت گفت: 

اعلیحضر تا حسادت عبارت از یک بیماری روحی است و این بیماری مانند همه 
امراض روحی علاج ندارد مگر اينکه با تداوی روحی در معالجه‌اش بکوشند. 

شخص حسود دائم در پیچ و تاب است و هیچ‌گاه آرام ندارد. 

من در لندن طبیبی داشتم که یکی از دانشمندان بزرگ انگلستان می‌باشد و او را به 
نام دکتر دولی می خو انند. 

در انگلستان» اعلیحضرتاء افراد لابق فراوان می‌باشند و طبیب مزبور صی‌گفت: 


۳۰۹ سه تفنگدار 


امراض روحی ممکن است که تکوین‌کننده آلام جسمی هم بشوند. 

ولی وقتی یک نفر از دو بیماری روحی و جسمی رنج می‌برد من به او می‌گویم 
که کدام یک از امراض او شدیدتر و کدام یک خفیف‌تر است. 

وقتی شدت و ضعف بیماری معلوم شد من می‌گویم که مرض خفیف را زودتر 
معالجه خواهم کرد. 

لوئی چهاردهم گفت: مقصود این دکتر از این گفته چه بود؟ 

هانریت گفت: اعلیحضرتا وی می‌ خواست بگوید که می‌تواند یکی از دو بیماری 
روحی یا جسمی را به‌وسیله مداوای بیماری دیگ معالجه کند. 

حتی هنگامی که هر دو بیماری جسمی باشد باز می‌گوید به‌وسیله تداوی یکی از 
آن دو؛ دیگری را معالجه خواهد کرد. 

خوشبختانه حسادت آقا به‌قدری نیست بعنی آن‌قدر از طول آن نگذشته که 
تولید بیماری جسمی نماید. 

او امروز فقط مبتلا به بیماری روحی است و این را می ‌توان از روی مداوای 
روانی معالجه کرد. 

لوثی چهاردهم گفت: این دکتر دیلی... دکتر دالی... 

خانم حرف او را تصحیح کرد و گفت: نام او دکتر دولی می‌باشد. 

لوئی گفت: این دکتر مردی خردمندی است و من حاضرم که برای او بک 
مستمری تعبین نمایم زیرا خردمندان ارزش دارند و باید از آنها نگاهداری کرد. 

بعد گفت: 

خانم شاید شما هم مبتلا به دو رنج هستید یکی رنج توقف در کشور فرانسه. 

دیگری رنج تحمل حسادت آقا ولی من با مداوای یکی از این دو رنج دیگری 
را معالجه خواهم کرد و حسادت آقا را از بین خواهم برد. 

من از این به بعد طوری رفتار خواهم نمود که دیگر هیچ کس نسبت به روابط من 
و شماگمان بد نبرد. 

هانریت یک مرتبه گفت: اعلیحضرتا متوجه باشید که عده‌ای به ما نزدیک 
می‌شوند و حرفهای مارا می‌شنوند. 

زن جوان درست می‌گفت و یک عده بیست نقری از زنها و دختران در حالی که 
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عده‌ای از آقایان عقب آنها حرکت م یکر دند نزد یک می شدند. 

n 2 ۰ ۰۰‏ ع ى 

زنها از این جهت می آمدند که یکی از آنها موفق گردیده بود پروانه‌ای بزرگ و 
زیبا بگیرد. 

بالهای علیای آن پروانه به بال و طواط شبامت داشت و بالهای تحتانی آن شبیه به 

ر 

اوراق گل سرخ بود. 

0 اھ ی ۳۹ و 5 ۳ 

زنی که پروانه مزبور را به‌وسیله توری دستی گرفت با غرور پروانه خود را به همه 
نشان می‌داد. 

۰ و ى r‏ 

زتهای دیگر به او تبریک مي‌گفتند و آقایان هم برای ادای تبریک پیش 
می آ مدند. 

در بیست قدمی شاه و خانم» آن زن که پروانه را گرفته بود به یک درخت بلوط 
که عشقه اطرافش دیده می‌شد تکیه داد. 

در آنجا زن جوان پروانه خود را بر سر عصائی از نی نصب کرد آن وقت آقابان 
به او رسیدند و هرکس با لحنی به او تبریک گفت. 

زنی که آن پروانه را گرفت به نام دوشیزه تونه - شارانت خوانده می‌شد. 

2 ۰ 

لوئی چهاردهم گفت: 

خانم نگاه کنید که چگونه خانمها و آقایان پروانه گرفتند. 

8 3 ۰ ی 

خانم سرتکان داد و لوئی چهاردهم گفت: 

خانم عقیدۀ شما راجع به پروانه‌ای که دوشیزۀ تونه شارانت گرفته چیست؟ 

هان ریت گفت: اعلیحضرتا خیلی بزرگ است. 

لوئی گفت: آیا می‌خواهید بگو ثید زشت می‌باشد. 

خانم سرش را تکان داد و گفت: نه ولي بزرگی پروانه. جزو: محاسن نیست. 

لوئی گفت: معهذا تصدیق کنید که این پروانه واقعاً خوب است. 

هانریت گفت: 

اعلیحض تا نظررتان دربارة آن رن جیست ؟ 

لوئی چهاردهم گفت: 

آن زن که می‌باشد؟ 

خانم گفت: اعلیحضرتا آن زن همین است که لاوالیر نامیده می‌شو د. 


۳۰۸ سه آفنگد ار 


لولی گنت: 

آه. خانم... آیا شما نسبت به این دختر که نديمة شما می‌باشد خوش‌بین نيستید. 

خانم گفت: مگر فراموش کرده‌اید که مرا مورد ملامت قرار می‌دهند که خیلی 
نشاط دارم. i‏ 

لوئی چهاردهم گفت: 

خانم این دختر علاوه بر اینها یک عیب دارد. 

خانم پرسید: عیب او چیست؟ 

لوئی چهاردهم گفت: 

ملاحظه کتید... این دختر جوان می‌لنگد. 

خانم گفت: 

اعلیحضرتا شما جگونه متو جه شدید که او دارای این نقص است. لو ئی گفت: 

ملاحظه کنبد مخصوصاً عقب‌تر از همه و آهسته می آبد که کسی به عیب او پی 
بر د. 

خانم گفت: 

اعلیحضرتا تصدیق بفرمائید که لنگث بردن یک عیب نیست بلکه نقصان جسمی 
می‌باشد و بسیاری از اشخاص در کالبد خو د نقصان دارند. 

از این گذشته به عقيدة من لنگیدن این دختر هم از مزابای اوست. 

لوی ر جور 

خانم گفت: 

همه شاکی هستند که من دوندگی می‌کنم و این دختر دوندگی نخواهد کرد. 

لوئی چهاردهم گفت: 

ولی این دختر می‌لنگد. 

خانم گفت: 

لنگیدن او زیاد محسوس نیست و فقط هنگام دویدن از دیگران عقب می‌ماند. 

لوئی گفت: 

این دختر آن‌قدر محزون است که هرگز لب به تکلم نمی‌گشاید. 

خانم گفت: 
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چرا اعلیحضرتا من چند مرتبه با او صحبت کرده‌ام و می‌دانم که لال نیست و 
می تواند صحبت نماید و هردفعه دهان می‌گشاید دندان‌های سالم او نمایان می‌شود. 

لوئی گفت: 

این دختر آن‌قدر لاغر است که برای نشان دادن اسکلت خوب می‌باشد. 

خانم گفت: 

اعلیحضرتا و قتی ازدواج کند» فربه خواهد گردید. 

بعد از این حرف هانریت خندید. 

لوثی گفت: راست است. 

خانم گفت: 

اعلیحضرتا آیا به این ترتیب ما در آینده زندگی راحتی خواهیم داشت. 

لوئی جواب داد: 

امیدوارم چنین باشد. 

هانریت گفت: 

آیا خانم مادر بزرگوار شما در آینده نسبت به من خحصومت نخواهد ورزید؟ 

لوئی گفت: نه. 

هانریت گفت: 

آیا خانم ماری‌ترز زن شما نزد مادرتان نخواهد رفت و با زبان اسپانیائی با او 
صحیت نخواهد کرد؟ 

آبا آقا که از زبان‌های خارجی بدش ميآید زیرا پیوسته خیال مي‌کند که به او بد 
می‌گویند پشت در به گفته زن و مادر شماگوش فرا نخواهد داد. 

لوئی گفت: 

نه خانم... نه خانم... 

هانریت نظری عمیق به پادشاه انداخت و گفت: 

اعلیحضرتا آبا ما از شر بدگویان آسوده خواهیم شد؟ 

آیا دیگر ما را مورد افترا قرار نخواهند داد؟ 

لوی گفت: 

نه خانم کسی دیگر این حرفها را نخواهد زد. 


۳۹۰ سه لفنگدار 


ولی چیزی دیگری خواهند گفت. 

هانربت پرسید: 

چه خواهند گفت آباگفته آنها جنبه افتراء خواهد داشت؟ 

لوئی گفت: نه خانم. ولی لا والیر افلیج. 

خانم گفت: 

اعلیحضرتا نسبت به لاوالیر با این سرعت قضاوت نکنید. شما این دختر را از دور 
دیده‌اید نه از نزدیکك. 

برای پی بردن به چگونگی رفتار یک کنیز باید او را از نزدیکک دید و صدای او 
را شنید و عکس العمل‌های او را در قبال گفتار» مشاهده کرد. 

لاوالیر یک دختر بیآزار و محجوب اما قابل ملاحظه است. و من تصور می‌کنم 
که می‌تواند با دوستانش به خوبی گفتگو نماید. 

لوئی گفت: 

خانم: شما می‌خواستید از فرانسه به انگلستان مراجعت کنبد. 

هانربت گفت: صحیح است. 

لوئ ی گفت: 

من از شما خواهش کردم که بمانید. 

خانم گفت: 

اعلیحضرتا عده‌ای به‌طرف ما می آیند و ما دیگر فرصت صحبت کردن نخواهیم 
داشت و بهتر اينکه هر دستوری برای برنامةٌ جشن امشب دارید بفر مایید. 

لوئی جواب داد: 

امشب ما در جنگل شب‌چره صرف خواهیم کرد. بعد از صرف شب چره باله داده 
خواهد شد. در ضمن آتش بازی نیز خواهند نمود. 


خانم گ گفت: 
اعلیحضرتا من مخالفت نمی‌کنم ولی به‌عرض می‌رسانم که آتش‌بازی را به‌تدریج 


زیرا هیچ بازی‌ای یک مر تبه به مرتبه اعتلای خود نمی‌رسد. 


بلکه مرحله به مرحله پیش می‌رود تا اینکه مبدل به یک بازی فراموش نکر دنی 
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می‌رسد. 

هرکار دارای مقدمه‌ای است و بدون مقدمۀ مزبور کار انجام نمی‌گیرد. 

ژوپیتر که افسانه‌ای بود قبل از اینکه به‌وسیله صاعقه نقطه‌ای را و بران کند مدتی 
وقت خویش را صرف ایجاد رعد و برق می‌نمود. 

آنگاه صاعقه را بوجود می‌آورد. 

حتی بعد از اينکه صاعقه بوجود می آمد مطالعه می‌کرد که آیا باید نقطه‌ای را 
منهدم کرد يا نه؟ 

شما هم باید چنین کنید. 

لوئی چهاردهم حرف خانم را تصدیق کرد و گفت: 

خواهر عزیز شما راست می‌گو ثید و هرکاری محتاج تدارک مقدمه‌ای است. 

ژنرال‌های من در میدان جنگ نیز چنین می‌کنند و قبل از اینکه یک سپاه را به 
حرکت درآورند مدتی روی نقشه مطالعه می‌نمابند. 

پسرعموی من کنده با اینکه رشادت دارد در شب جنگ تا صبح روی نفشه 
مطالعه می‌نماید و بعضی از ژنرالها هنگام به حبرکت درآوردن یک سپاه از فرط 
اضطراب رنگ رخسار را می‌بازند. 

من هم که باید یک نقشه حمله جانانه را به موقع اجراء بگذارم لازم است فکر 
۳ یک نقشه کامل از لحاظ طی مراحل مانند نقشه جنگ است. 

مرحله اول آن ملافات می‌باشد. 

مرحله دوم پیام‌های کتبی مودت آمیز است. 

در مرحله سوم باید. کار را به پایان رسانید. 

هانریت گفت: 

اعلیحضر تا ولی فراموش نفرمائید که این نقشه مانند نقشه‌ای است که در صحنه 
تثانر اجراء می‌شود. 

بدین معنی که دیگر مرحله سوم را به موقع نمایش نمی‌گذارید. 

لوثی گفت: خانم مطمشن باشید... 

هانریت گفت: 


۳۱ سه تفنگدار 


اعلیحضرتا اینک که نفشه تهاجم خود را آماده کردید خوب است که ما از 
یکدیگر خداحافظی کنیم. 

ملاحظه کنید یک گروه چندنفری با شیپور و قره‌نی و طبل به‌طرف ما می آیند. 

خانم درست می‌گفت. آنهائی که اطراف دوشیزه تونه شارانت بودند او را تشویق 
کردند که برای تفریحی بیشتر پروانه خود را با موسیقی به خانم تقدیم نماید. 

فوراً شیپور و طبل و فره‌نی به‌دست آوردند و در حالی که موسیقی می‌نواختند 
تونه - شارانت و پروانه او را جلو انداختند و عازم شدند. 


۲۳ 


مخارحی برای حشن 


در ساعت پنج بعدازظهر آن روز اعلیحضرت پادشاه فرانسه عصرانه صرف 
نمود. 

بعد از آن به اطاق تحریر خود رفت و خیاطان را طلبید تا اینکه لباس موسوم به 
لباس بهار را که برای او دوخته بودند بزای آخرین مرتبه بیازمایند. 

این لباسی بود که نه فقط خیاطان بلکه عده‌ای از هنرپیشگان و نقاشان و 
ملیله‌دوزان و زردوزان روی آن کا رکردند. 

همه می‌دانستند که لباس مزبور برای پادشاه فرانسه خیلی گران تمام شده است. 

دیگران هم که باید در جشن باله شرکت نمایند البسه مخصوص داشتند. 

هرکس که در جشن شرکت می‌کرد می‌دانست دارای چه نقش می‌باشد. 

علاوه بر آرازها هرکس رقص مخصوص خود را می‌دانست زیرا به‌طوری که 
می دانیم باله عبارت از نمایشی است که با شعر و رقص روی صحنه می آید. 

بعد از اینکه خباط‌ها رفتند پادشاه فرانسه دو رئیس تشریفات خود را احضار 
نمود. 

یکی موسوم به سن‌انیان بود و دیگری به نام وی‌روی خوانده می‌شد. 

لوئی چهاردهم از آن دو نفر پرسید: 

آیا تشریفات جشن فراهم شده است. 


۳۱۴ سه تفنگدار 


آنها جواب دادند: 

بلی اعلیحضرتا همه چیز فراهم گردیده و ما برای اجرای نمایش منتظر امر شاهانه 
هستیم. ۲ 

لوئی چهاردهم گفت: من تصمیم گرفته‌ام که این نمایش در شبی که هوا خوب 
است داده شود. 

بعد پنجرۀ اطاق راگشود... آفتاب به افق مغرب نزدیک شده بود و اشعه ارغوانی 
آن از خلال شاخه‌های اشجار جنگل دیده می‌شد. 

در آسمان یک لکه ابر نبود. 

وضع هوا نشان می‌داد که تغییر ناگهانی در جو حاصل نخواهد شد. 

همین که خورشید غروب کرد ماه نمایان گردید. 

اشعه سفید ماه بعد از شعاع ارغوانی خورشید. جنگل را روشن نمود. 

به‌قدری هوا آرام بود که روی سطح برکه‌ها و دریاچه‌های جنگل به‌قدر موجی 
که روی یک پارچه حریر دیده می‌شود؛ تکان بوجود نمی آمد. 

قوهای سفیدرنگ و بزرگ مانند کشتی‌های بی‌حرکت که لنگر انداخته باشند در 
دریاجه‌ها دیده می‌شدند. 

شبی بود بسیار مطلوب و هوائی خوش استنشاق مي‌شد. 

لوئی چهاردهم دید که از نظر جوی مانعی برای باله و جود ندارد لذا به دو رئیس 

فقط یک سژال باقی ماند که آن را خود لوئی چهاردهم پرسید و استفار کرد 
آیا پول دارید؟ 

آن دو نفر گفتند: 

ما در این خصوص با آقای کولبر مذا کره کردیم. 

شاه پرسید که کولبر چه گفت؟ 

آن دو گفتند: 

آقای کولبر اظهار کرد که پول فراهم خواهد کرد. 

لولی چهاردهم گفت: 

بسیار خوب. 


سه لفنگدار 1۵ 


بروید و همان‌طور که گفتم عمل کنید. 

در همین وقت مثل ابنکه کولبر پشت در بود و این صحبت را می‌شنید اجازه 
ورود خواست. 

شاه گفت: آقای کولبر داخل شوید. 

کولبر وارد شد و سر فرود آورد. 

لوئی چهاردهم گفت: 

آقای کولبر امشب من باله‌ای را که در نظر داشتم» به معرض نمایش خواهم 
گذاشت. 

کولبر سر فرود آورد. 

لوئی گفت: 

شما هزینه باله را چه موقع می‌پردازید؟ 

کولب ر گفت: 

اعلیحضرتا هزینه جشنها روز بعد پرداخته می‌شود. 

لوئی گفت: 

بسیار خوب هزینه باله امشب را هم فردا پپردازید. 

کولب ر گفت: 

اعلیحضرتا برای پرداخت هزینه پول لازم است. 

لوئی گفت: 

مگر شما چهار میلیون از آقای فوکه دریافت نکردید؟ 

کولب ر گفت: جرا اعلیحضرتا. 
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لوئی گفت: 

آیا اين چهار میلیون خرج شد؟ 

کولبر جواب داد: 

اعلیحضر تا آخرین بشیز آن مصرف شد. 

لوی چهاردهم گفت: عجب آیا هزینه جشن‌ها این قدر زیاد بوده است. 
کولبر گفت: 


اعلیحضرنا هردفعه که می‌فرمودید که کماکان چراغان شود ما آن‌قدر روغن در 


۳۹ سه افنگدار 


چراغ‌ها می‌سوزانیدیم که در خود کانال آن‌قدر آب نبود. 

لولی گفت: 

پس شما دیگر پول ندارید. 

کولب رگفت: نه اعلیحضر تا. 

و پس از لختی افزود: 

ولی آقای فوکه پول دارد. 

هنگام گفتن این جمله چهره کولبر از خوشحالی شگفت. چون دید که فرصتی 
به‌دست آورده که یک مرتبه دیگر فوکه را در فشار فرار دهد. 


لوئی گفت: 
مقصود شما از این حرف چیست؟ 
کولیر گفت: 


اعلیحضرتا... تا امروز آقای فوکه شش میلیون به اعلیحضرت پرداخته است. 

لوئی با اشاره سر تصدیق نمود. 

کولب رگفت: 

در صورت ضرورت وی می تواند باز مبلغی بپردازد. 

امروز هم یکی از ایام می‌باشد که ضرورت ایجاب می‌کند وی مبلفی تأدیه نماید. 

لوئی چهاردهم ابروها را درهم کرد. 

بعد با لحنی شمرده گفت: 

آقای کولبر من باید به شما بگویم که میل ندارم با خدام خود این‌طور رفتار کنم. 

کولبر از این حرف لرزید. 

لوی گفت: 

من نمی‌خواهم با کسانی که جزو خدام من هستند طوری رفتار نمایم که از فرط 
مضیقه از پا درآ ند. 

این مرد در مدتی کم شش میلیون به من پرداخته و کدام صراف است که بتواند در 
مدت قلیل بی‌حساب وجه بدهد و محو نشود. 

از این حرف رنگ از روی کولبر پرید. 

وی تصور نم یکر د که لو ئی نسبت به فوکه نظری خوب داشته باشد. 


قدری سکوت کرد و گفت: 

اعلبحضر تا هنگامی که قضیه جزیره بل‌ایل فاش شد شما دارای این نظربه نبودید؟ 
لوئی گفت: 

راست می‌گو ثید. 


کولب رگفت: 


از آن موقع تاکنون تغییری در اوضاع پدیدار نشده است. 


لوئی گفت: 

آقا اشتباه می‌کنيد. 

کولبر سکوت کرد. 

لوث گفت: 

در ضمیر من جیزی تغییر کر ده است. 


کولبر گفت: 
اعلیحضر تا آیا ممکن است مرا مفتخر فرمائید و بگوئید آنچه تغییر نموده 


چیست؟ 
لوئی گفت: 
آفا امور من مربوط به خود من است و احتیاجی به مشاور ندارم. 
کولبر ترسید و گفت: 
اعلیحضرتا وای بر من که می‌بینم مغضوب شدهام. 
لوئی گفت: 


نه آ قای کولیر شما مغضوب نشده‌اید و نزد من منزلت دارید. 

کولب رگفت: 

فایده این منزلت چیست چون نمی‌توانم به پادشاه خود خدمتی مفید بکنم. 
لوئی گفت: 

ما از خدمتگزاران خود در موقع معن استفاده خواهیم کرد. 

اگر از کسی امروز استفاده نشود دلیل بر این نیست که وی قایده ندارد. 

بلکه فقط این را می‌رساند که امروز از او استفاده نمی‌نمائیم. ولی فردا يا ده روز 


دیگر ممکن است از وی استفاده کنیم. 


۳1۸ سه تفنگدار 


کولیر سکوت کرد. 

هرچه می‌اندیشيد نمی‌توانست دریابد چرا نظربه لوثی چهاردهم نسبت به فوکه 
تغییر کرده است. 

ده روز قبل لوئی می‌خواست او را ورشکست کند. 

ولی امروز حاضر نبود از وی پول بگیرد. 

کولبر به‌طوری که می‌دانیم از مردان لايق و زحمت کش فرانسه بود. 

خدماتی که این مرد به فرانسه کرده امروز هم مشهود است. 

در ایالات و بنادر فرانسه آثار خدمات او را بعد از سه قرن امروز می‌توان دید. 

ولی این مرد خدمتگزار حسود بود. 

وی نمی‌توانست فوکه را ببیند و تصمیم گرفته بود او را محو کند. 

چون افراد در خصوص دیگران طبق نظریه خود قضاوت می‌کنند. کولبر 
نمی‌توانست به علت تغییر نظریه لوئی پی ببرد. 

لوئی در ظرف ده روز شش میلیون از فوکه تنخواه گرفته بود. 

او می‌خواست بداند که آ یا علامت طغیان در فوکه پدیدار می‌شود يا نه؟ 

ولی چون فوکه اطاعت کرد و وجه را پرداخت روح جوانمردی لوثی چهاردهم 
متأثر شد. 

این جوانمردی را کولبر نمی‌توانست دریابد. 

زیرا وی فوکه را فقط از دریچه مصالح و منافع خود می‌دید. 

او نمی توانست تحمل کند که شاه با فوکه بر سر مهر بياید. 

لوئی چهاردهم در آغاز سلطنت دو نفر از دوستان فوکه را به دار آو یخت. 

بعد از وصول خبر وجود استحکامات در جزیره بل‌ایل لوئی خشمگین شد. اما 
سرعت ابتکار آرامیس از خشم او کاست. 

چون فوکه چنین جلوه داد که جزیره مزبور را برای پادشاه فرانسه منستحکم کرده 
است نه خویش. 

آنگاه لوئی چهاردهم به تحریک کولبر در اندک مدت مبلغی گزاف از فوکه 
گرفت. 


وجوه مزبور هم صرف تفریح و عيش در فونتن‌بلو شد. 


سه تفنگدار ۲ ۳۹ 


دیگر روح آزادمردی لوئی اجازه نمی داد بیشتر فوکه را بیازارد. 

گرچه بعد از آن لوئی چهاردهم دست از فوکه برنداشت. 

و به تحریک کولبر آن‌قدر بر او فشار آورد تا اينکه فوکه از کار برکنار شد. 

ولی در آن موقع لوی به تفریحات در فونتن‌بلو سرگرم بود. 

علاوه بر تفریح؛ غرور و حمیت جوانی به وی اجازه نمی‌داد که خدمتگزاری 
مطیع را دچار عقوبت کند. 

کولبر ایستاده بود و حرف نمی‌زد. 

تا اینکه لوئی گفت: 

آقای کولبر آیا پول می‌خواهید؟ 

کولبر گفت: بلی اعلیحضرتا. 

لوثی پرسید: 

چقدر می‌خواهید؟ 

کولب ر گفت: هزینه باله به تخمین ۷۰۰ هزار ليره می‌شود که فردا بايد پپردازيم. 

لوئی گفت: 

این مبلغ را از صندوق مخصوص من برداشت کنبد. 

کولبر سر فرود آورد. 

لوئی گفت: بعد از باله هزینه‌های ما زیاد نخواهد بود. 

معهذا باز شما احتیاج به پول خواهید داشت. 

کولب ر گفت: 

بلی اعلیحضرتا. 

لوئی اظهار کرد: 

من یک حواله سه میلیونی می‌نویسم و به شما می‌دهم نا از صندوق مخصوص 
من برداشت نمائید. 


کولبر حواله راگرفت. 


من می دانم که شما مردی صرفه‌جو هستید. 
ا گر صرفه‌جوئیهای شما نبود هزینه جشن‌ها بیش از چهار میلیون می‌شد. 


۳۲۰ سه تفنگدار 


ولی این سه میلیون را هم صرف کنید تا ابنکه جشن‌های من شاهانه :اشد. 

کولب ر گفت: 

اعلیحضر تا همه جیز شما شاهانه است. 

و بعد سر فرود آورد و خارج گردید. 

خبر اینکه امشب باله نمایش داده خواهد شد با سرعت پیچید. 

همه کسانی که باید در جشن شرکت نمایند با سرعت خود را آماده کر دند. 

آن روز در ساعت پنج بعدازظهر در ساحل برکه تماشاخانه‌ای بو جود آمده برد. 

این تماشاخانه را نزدیکک هزا رکورکر بوجود آوردند. 

عده‌ای از نجاران و معماران شالوده آن را بنا نهادند. 

بعد کارگران هنری و فنی تثاتر مزبور را تزئین کرد. 

آن‌قدر پارچه‌ها و پرده‌های زیبا و زربفت از بهترین پارچه‌های موجود در آن 
عصر در تزئین تثاتربه کار رفت که هرکس می‌دید مبهوت می‌گردید. 

حتی خود کارگران که تثاتر را بوجود آوردند بعد از اتمام؛ از تماشای آن سیر 
نمی شدند. 

تئاتر مزبور مانند تماشاخانه باستانی موسوم به آتنه بوجود آمد. 

ستون‌های تثاتر با اینکه از چوب بود چون ستونهای مرمر می‌نمود. 

کسی که هنگام شب آن را می‌دید تصور نمی‌کرد تماشاخانه‌ای است که با تیر و 
تخته بوجود آورده‌اند. 

هنوز غروب نشده همه چیز تثاتر آماده گردید. 

در ساعت ٩‏ بعدازظهر پادشاه فرانسه لباس خود را پوشید و سوار بر یک کالسکه 
مزین به گل و سبزه از جنگل گذشت. 

ملکه‌ها همان موقع در تثاتر جاگرفته بودند. 

بعد جنگل و اطراف برکه‌ها و کانال چراغانی شد. 

آن‌قدر در جنگل شمع افروختند که به مثابة این بود که از درخت‌ها به جاي برگگ 
شمع سبز شده است. ۱ 

آرامش طبیمت و هوای خوب کمکی بزرگ به پیشرفت کار کرد. 

طوری هوا آرام بود که یک برگ تکان نمی‌خورد و یک شمع خاموش 


سه تفنگدار ۳۳۱ 


دمی پر دید. 

با اينکه نسیم می‌وزید هوا طراوت داشت. 

هیچ کس ار سرما و گرما معذب نبود مگر کسانی که کارهای سنگین داشتند و 
عرق می‌ر يختند. 

به مناسبت خوبی هوا در یک موقع به جای اینکه دکور عقب تثاتر را نصب کنند 
آن دادور را برداشتند تا اینکه آسمان بدون ابر و ستارگان آشکار باشند. 

قبل از اينکه پادشاه فرانسه وارد تثاتر شود تالار پر از جمعیت بود. 

آن‌قدر اصیل‌زادگان با البسه مزین به زر و سیم و خانمها با جواهر. در آن تالار 
(تالار تثاتر) بو دند که تازه‌وارد قیافه‌ها را نمی دید. 

همان طوری که در یک شب صاف وقتی انسان یک مرتبه چشم به آسمان 
می‌اندازد نمی توآند ستارگان را تشخیص بدهد. 

و فقط چند ستاره بزرگ و درخشنده به‌نظرش می‌رسد در آن تالار هم غیر از 
چند ریباروی معروف دیگران دیده نمی‌شدند. 

در صورتی که عده کثیری از زنها و دوشیزگان با بهترین البسه هصر خود در تالار 
حضور داشتند. 

اما تازه‌وارد فقط موجی از جمعیت و دورنمائی از تلا زر و سیم و جواهر 
می دید. 

موضوع باله عبارت از این بود که یک عده از جانوران اساطیر در جنگل حرکت 
می‌کردند و با یکدیگر نزاع می‌نمودند. 

قرار بود که رب‌النوع بهار وارد شود و انتظامات را برقرار کند و همه را آشتی 
بدهد. 

بعد از ورود رب‌النوع بهار می‌باید که رب‌النوع فصلهای دیگر که متحد بهار 
هستند بیایند و کنار بهار قرار بگیرند. " ن 

هر حرکتی که در صحنه انجام می‌گرفت با شعر و موزیکک موزون می‌شد. 

موسیقی هم عبارت از هیشت ارکستر بود که نوازندگان وبولون و قره‌نی و طبل و 
شپور می‌نواختند. 

در بین اشعار شعرهای موسوم به چوپانی که در بعضی از کشورهای ارو پا ورد 


۳۲۳ سه تفنگدار 


زبان شبانان است زیاد خوانده می‌شد. 

وقتی پادشاه فرانسه بعنی رب‌النوع بهار وارد صحنه گردید غریو شادی و صدای 
کف زدن برخاست. 

لوئی چهاردهم لباسی گلدار دربرداشت. 

یک جفت جو راب ابریشمین بسیار لطیف و ساقه‌بلند پاهای او را تا بالای زانوها 
می پوشانید. 

آن موقع در آغاز جوانی می‌زیست و بر تناسب اندام او بسیاری رشک می‌بردند. 

یک جفت کفش اطلب به رنگ یاس آبی پاهای کوچکک او را دربرگرفته بودند. 

موهای بلند و مواج شاهانه از دو طرف روری دوش او ريخته بود. 

چشم‌های آبی و صاف او به هر طرف که متمایل می شد تولید محبت در قلوب 
می‌کرد. 

هردفعه که لوی چهاردهم لب می‌گشود برای این بود که تبسم کند. 

وقنی روی صحنه بود آن‌قدر نرم و سیک حرکت م یکرد که نظاره کنندگان تصور 
می‌نمودند که وی پرواز می‌کند و پاهای او روی زمین حرکت نمی نماید. 

هر یک از حرکات لوئی چهاردهم شوقی جدید در تماشاچیان برجود می آورد. 

ولی در وسط تماشاچیان یک نفر بود که می‌خواست خود را به پادشاه فرانسه 
بر ساند. 

آن‌قدر انبوه جمعیت مترا کم بود که وی راه خود را نیافت. 

عاقبت مجبور شد که با فشار راه با زکند. 

و برای اینکه عذر بخواهد می‌گفت: اعلیحضرت امر فرموده‌اند که من شرقیاب 
شوم. 

هنگامی که همه تالار در خاتمه یکی از رقصهای لوئی چهاردهم کف می‌زدند 
آن شخص خود را به لوثی رسانید. 

لوئی گفت: هان سن‌انیان آیا با من کار دارید؟ 

سن‌انیان گفت: بلی اعلیحضرتا و آمده‌ام عرض کنم که در باله» رقص میوه‌ها 
حذف شده است. 


یک قسمت از باله موسوم به رقص میوه‌ها بود. 


سه تفنگدار ۳.۳ 


این رقص موسیقی و هم رقصی خاص داشت. 

و نزدیک دوازده تا بانزده دقیقه موسیقی و رقص آن طول م ی‌کشید. 

لوئی چهاردهم بعد از شنیدن این حرف سکوت کرد. 

سپس پرسید جطور رقص میوه‌ها حذف شده است. 

سن‌انیان گفت: اعلبحضرتا برنامه باله تحت نظر عالیه خود اعلیحضرت تصریب 


هی چکس جرأت ابراز نظر در این برنامه نداشت و نمی توانست داشته باشد. 
اينف متوجه شده‌اند که یک قسمت از برنامه موسوم به رقص میوه‌هاء حذف 


سل ۵. 

ولی موسیقی آن از برنامه حذف نشده است. 

لوئی چهاردهم گفت: 

اینکه خیلی بد می‌شود. 

س انیان گفت: 

اعلیحضرتا اگر مدت یک ربع ساعت موسیقی بنوازد اما رقص نباشد بسیار 
کسالت آور خواهد بود. 

لوئی گفت: 

خوب بود که موسیقی این قسمت را حذف می‌کردند زیرا رقصنده میوه‌ها همانا 
گیش است و گیش در اینجا نیست. 

چون رفصنده نداریم موسیقی آن هم زائد است. 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا با اینکه در حدود یک ربع ساعت باله تعطیل می‌شود 
اشکالی ندارد به موسیقی بگوئیم که موزیک را در این مدت قطع کند. 

اما... 

این اما به‌قدری عجیب بود که لوئی چهاردهم پرسید: چه می خواهید بگو ثید... 
مثل ابنکه وحشت دارید؟ 

۰ و ۰ ‌ ۰ ۰ 5 

سن‌انیان گفت: اعلیحضر تا می‌خواهم عرض کنم که آقای گیش اینجاست. 

لوئی چهاردهم از این حرف سرخ شد و پرسید: 

چه گفتید؟ 


۳۳۳ سه افنگدار 


سن‌انیان با ترس گفت: 

اعلبحضرتا می‌خواهم عرض کنم که آقای گیش در اینجا می‌باشد و لباس برای 
شرکت در تثاثر پوشیده و مثل اينکه آماده رقص می‌باشد. 

لوئی گفت: 

آقا شما اشتباه می‌کنید. 

مردگفت: 

نه اعلیحضرتا من به چشم خود او را دیدم. 

لوئی گفت: 

جطور ممکر, است او جرأت کند و اینجا بیاید. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا اگر نظری به طرف راست بیندازید او را خواهید دید. 

چون هم‌ا کنون وارد تالار شده است. 

لوئی به‌طرف راست تو جه کرد. 

وی دید که گیش با لباس نقش خود در صحنه تثاتر وارد تالار گردید. 

نه فقط لوثی چهاردهم او را مشاهده کرد بلکه هانریت و شوهرش آقا نیز آن 
جوان را دیدند. 

لوئی چهاردهم سکوت کرده بود و نمی‌دانست چه باید بکند. 

آیا امر کند که فورآگیش را توقیف نمایند یا او را پخشاید. 

گیش نزدیکک آمد و سر فرود آورد و با احترام و تواضع زیاد گفت: 

اعلیحض تا ناتوان‌ترین و فدا کارترین رعیت شما اینکک شرفیاب می‌شود تا در این 
تثاتر بتواند مانند میدان جنگ خدمتگزاری کند. من وفتی شنیدم که در برنامه باله رقص 
میره‌ها متصدی ندارد متوجه گردیدم که این موضوع سب نقص باله خواهد شد. 

از طرفی پادشاه مفخم من در این جشن به‌قدری درخشندگی پیدا کرده و آن‌قدر 
رعاپای خود را به لطف خویش مجذوب نموده که واقعاً حیف بود عدم حضور بازیگر 
میوه‌ها سبب نقص باله گردد. 

این بودکه مزرعه را رها کردم و داس و بیل را برجاگذاشتم و آمدم تا اینکه نقص 
مزبور بوجود نیاید. 


سه نفنگدار ۳۳۵ 


زیرا جان‌نثاری من نسبت به پادشاهم به‌قدری است که نمی توانم تحمل کنم عدم 
حضور من سبب بروز نقصی در یک جشن شود. 

گو اینکه خود من عمدی غیبت نخنرده بردم. 

گیش شمرده و فصیح و با احترام صحبت کرد. 

همه کسانی که در تالار بو دند سکوت کردند که اظهارات او را بشتوند. 

طنین صدای ارکستر برای اینکه صدای وی شنیده شود بسیار خفیف شد. 

لوئی چهاردهم در آن شب بر سر حال بود. 

موفقیتی بزرگ که بین رعایای خود به‌دست آورد قلبش را شاد نمود. 

همه می‌دانند وقتی بزرگان خرسند باشند زود به‌عرض ضعفاء می رسند با 
گناهکاران را می‌بخشند. 

این بود که لوئی چهاردهم تصمیم گرفت گیش را عفو نماید و به او گفت: 

کنت. من که به شما نگفته بودم که مراجعه کنید. 

یش گفت: 

اعلیحضر تا شما نفرمودید که من مراجعت کنم اما نگفتید که در آنجا بمانم. 

لوئی چهاردهم دریافت که با مکالمه‌ای که خانم با او کرد و لزوم انجام رقص 
میوه‌ها حضور گیش در آن تثاتر ضروری است. 

این بود که به او تبسم کرد. 

تبسم شاهانه دلیل بر این شمرده می‌شد که گیش عفو گردیده است. 

بعضی در آن تالار حدس زدند که در عفو کیش خانم بدون دخالت نبوده و فقط 
آقا نتوانست از موضوع سر در بیاورد. 

آنگاه رقص گیش شروع گردید. 

رقص میوه‌ها مقارن با رقص پادشاه فرانسه و شاهزاده خانم انگلیسی و آقا و چند 
نفر دیگر بود. ۱ 

در آغاز گیش بعد از ورود به صحنه خوب می‌رقصید. 

وی هرقدر به خود فشار آورد که تنهائی در مزرعه را تحمل بنماید نتوانست. 

گیش که بدوآً خوب می‌رقصید بر اثر بی‌اعتنائی خانم سست شد. 

قدم‌های او مثل اینکه جان نداشتند و نمی‌توانستند تکان بخورند. 


۳۳۹ سه تدنگدار 


گاهی لوثی چهاردهم نظری به طرف گیش می‌انداخت و می‌دید چقدر ملول 
است ر چگونه پاهای خود را روی زمین می‌کشد. 

حتی کشیدن پاها روی زمین برای او ممکن نبود و عاقبت از رقص باز ایستاد. 

در عوض لوئی چهاردهم دفیفه به دقیقه بهتر می‌رقصید به طوری که همه تصدیق 
کردند که در رقص او موفقیت اول را به دست آورد. 


۳۳۲ 


اتفاق بعد از حشن 


لوثی چهاردهم که در جشن کسب موفقیت کرده بود تا مدتی در آن شب سرگرم 
آن پیروزی بود. 

بعد از آن به فکر افتاد که به خانم هم به مناسبت موفقیت او تبریک بگوید. 

لوئی چهاردهم قبل از اینکه به خانم تبریک بگوید دز فکر خود بود. 

خانم نیز قبل از تبریک گفتن به لوئی چهاردهم به خویش می‌انديشيد. 

بعد از لوئی چهاردهم و خانم چند نفر دیگر هم مورد تهنیت قرار گرفتند. 

در بین هنرپیشگان فقط گیش محروم گردید. 

هیچ کس به او تبریک نگفت و اعتنائی به او نکرد. 

زیرا با اینکه بخشيده شده بود؛ درباریها بیم داشتند هرگاه به گیش تبریکک بگویند 
مورد خشم لوئی قرار بگیرند. 

از این گذشته گیش در آن تقاتر یک بازی برجسته نکرده بود که مستوجب 
تبریک باشد. 

علاوه بر اينکه وی نتوانست برقصد در قسمت‌های آخر رقص حتی نتوانست 
پاهای خود را تکان بدهد. 

و حتی بازی هم که تمام شد همه دیدند که جوان مزبور سر را به زیر افکند, 
وضعی ژولیده دارد. 


۳۳۸ سه تفنگدار 


کیش طوری پریشان حال بو د که دکمه‌های لباس را نمی‌نوانست بیندازد. 

این ژولیدگی او را در انظار بیشتر حقیر جاوه می‌داد. 

چون کسی عادت نکرده بود که گیش را زولیده بییند. 

وی در دربار فرانسه اگر بهتر از همه لباس نمی پوشید در زمره شیک پوشان درجه 
اول بود. 

عده‌ای که او را با ژولیدگی دیدند فکری دیک ر کردند. 

آنها به خود گفتند که گیش عمدی خود را ژولیده کرده است. 

وقتی می‌پرسیدند برای چه وی خود را ژولیده نموده دیگران جواب می‌دادند 
وی متوجه شده که شیک‌پوشی او در آقا تولید رشک می‌نماید و در لوئی چهاردهم 
اثری نیک نخواهد نمود. 

ولی وقتی ژولیده باشد همه وی را با دید» ترحم شواهند نگریست و دیگر کسی 
در صدد مخالفت با او برنمی آید زرا آن کس که مستوجب ترحم است نولید خشم 

در دربار فرانسه دیدگان تیزیین زياد بودند. 

آنها دیدند که گیش گرچه ژولیده می‌باشد ولی رنگی پریده دارد. 

اگر وی عمدی خود را ژولیده می‌کرد نمی‌بایست رنگ از صورتش بپرد. 

ماس تن که گام کی شاد 

به طوری که نمی‌تواند خود را بر سر دو پا نگاه دارد. 

برای اینکه بر زمین نیفتد مجبور بود که به دیوار تکیه بدهد. 

این علائم ثابت می‌کرد که ژولیدگی گیش عمدی نیست. 

بلکه وی واقعاً خود را باخته و نمی‌تواند خویشتن را جمع آوری کند. 

بعد از آنکه تثاتر تمام شد و همه از تماشاخانه خارج شدند دیگر کسی به فکر 

پادشاه فرانسه به اطاق خود رفت که لباس خود را عوض نماید. 

آقا که که سالن رقص را در آن زمان خالی از جمعیت می‌دید: قدری روی صحنه 
رقصید. 


فقط خانم در قسمت آخر تالار تماشاخانه نشسته بو د. 


سه تفنگدار ۳۳۹ 


گیش از این فرصت استفاده کرد. 

وی با قدمهای لرزان به‌طرف خانم رفت. 

دو نفر از ندیمه‌های خانم در آنجا حضور داشتند. 

ولی آنها لباس هنرپیشگان را پوشیده به مناسب نقش خود نتوانستند لباس را 

ندیمه‌ها وقتی نزدیک شدن گیش را دیدند عقب. رفتند. 

عقب رفتن آنها به مناسیت رعایت حال گیش نبود. 

بلکه طبق تشریفات هر وقت کسی به شاهزاده خانم نزدیک مي‌شد که با وی 
صحبت کند ندیمه‌ها عقب می‌رفتند. 

کیش مقابل خانم سر فرود آورد. 

هانریت تعظیم او را ندید یا اینکه به روی خود نیاورد که دیده است. 

کیش وقتی این بی‌اعتنائی را مشاهده کرد لرزید. 

قدمی دیگر جلو رفت و خواست زبان بگشاید. 

ولی جوان طوری می‌لرزید که نمی‌توانست حرف بزند. 

تا اینکه هرطور بود بر رعشه بدن و کلام غلبه نمود و گفت: 

والاحضر تا اجازه می‌خواهم که بهقر بن احترامات خود را تقدیم کنم. 

این مرتبه هانریت سر را متوجه او کرد و با لحنی که برودت آن از یځ بیشتر بود 


آه... آقای گیش... این شما هستید شب بخیر. 

بعد از این حرف شاهزاده خانم سر را به‌طرف دیگر برگردانید. 

گیش در قبال این بی‌اعتنائی برای مرتبه دیگر لرزید. 

او خواست جیزی بگوید ولی دریانت هر کلمه‌ای که اداء کند برای او نه فقط 
گران تمام خواهد شد» بلکه مضحکه همه دربار یا خواهد گردید. 

این بود که با احترام گفت امشب خانم بسیار خوب در صحنه بودند. 

خانم با حالتی بی تفاوت گفت: متشکرم. 

این جمله طوری ادا شد که پنداری گیش ناسزا می‌شنود. 


۳۳۰ سه تفنگدار 


گیش گفت: خانم همه کسانی که در اینجا بودند تصدیق می‌کنند که بازی شما 


فوق‌الماده عالی بود. 

خانم با بی‌اعتنائی گفت: 

چطور؟ 

گیش گفت: برای اینکه خانم مظهر کامل شخصی بودید که نقش او را ایفاء 
می نمو دید. 


خانم با خونسردی گفت: آیا راست می‌گو ثید؟ 

گیش گفت: خانم اگر حرف مرا نمی پذیرید از دیگران توضیح بخواهید. 

خانم گفت: 

چطور من مظهر کامل شخصیت مورد بحث بودم. 

شما خیلی باوقار بودید. 

خانم قدری سکوت کرد و بعد گفت: 

آقای گیش شما هم یک هنرپیشه زبردست هستید. 

گیش گفت: خانم من یک هنرپیشه زبردست نیستم بلکه من از جمله کسانی 
می‌باشم که به‌ندرت مورد توجه قرار می‌گیرم. 

وقتی هم مورد توجه قرارگرفتم زود مرا فراموش می‌نمایند. 

بعد از این حرف گیش سر فرود آورد و دو قدم عقب رفت و دور شد. 

شاهزاده خانم که دید دو ندیمه او برای احترام عقب رفتند با نگاه آنها را طلبید. 

این دو ندیمه را ما می‌شناسیم و نام آنها را که یکی تونه - شارانت و دیگری 
مونتاله می‌باشد گفته‌ايم. 

شاهزاده خانم بعد از آمدن ندماء گفت: 

دوشیزگان من آیا شنیدید که این آفا چه می‌گفت؟ 

آن دو نفر اظهارات گیش را خوب شنیدند اما به روی خود نیاوردند و انکار 
کردند. 

زیرا صلاح ندماء در این است که گاهی از اوقات خود را به نفهمی بزنند. 

شاهزاده خانم گفت: 


سه افنگدار ۳۳۱ 


خوب بود که شما اینجا بودید و اظهارات او را می‌شنيدید. 

تونه شارانت گفت: والاحضرتا جطور؟ 

شاهزاده خانم گفت: 

اگر اظهارات او را می‌شنیدید می‌فهمیدید چقدر تبعید شدن هوش و ذهن این 
گیش بیچاره را کدر کرده است. 

گیش آن‌قدرها دور نشده بود که این حرف را نشنود. معهذا هانریت صدا را 
لندترکرد. 

او می‌اندیشيد مباداگیش صدای او را نشنبده باشد و گفت: 

علاوه بر اینکه این مرد هوش وجودت ذهن را از دست داده امشب بيار 
بدمنظره بود. 

پس از این حرف هانریت برخاست و شروع به زمزمه آهنکی کرد که می خواست 
آن را بخواند. 

2 ۳ مت 5 "۳ 3 

کیش از تثاتر خارج شد و به‌فدری خشمکین بود که در خارج هرچه در سر راه 
میدید قطع می‌کرد یا می‌شکست. 

اما این اعمال را در خارج از محوطه جراغانی انجام می‌داد. 

چون می‌دانست که هرگاه مبادرت به شکستن وسائل چراغانی کند متهم به 
خیانت خواهد شد. 

با اینکه گیش تصمیم گرفته بود به مزرعه خود برود یک ربع ساعت دیگر 
مراجعت کرد. 

بعد از ورود به تثاتر مشاهده کرد که خانم مشغول خوردن میوه است. 

خانم گیش را دید اما توجهی به او نکرد. 

گیش هم به خانم پشت نمود. 

ی ۳ 

ولی هرچند لحظه یک بار برمی‌گشت و ار را می‌نگربست. 

آنگاه خانم با ندیمه‌های خود و بیش از بکصد نفر از تملق‌گویان به راه افتاد. 

گیش که دیگر نمی توانست در تثاتر بماند چون خانم رفته بود از آنجا خارج شد. 

هنگام خروج از تتاتر نزدیک برکه؛ در نقطه‌ای تفریباً تاریک دور از تماشاخانه 
یک زن را دید. 


۳۳ سه تلنگدار 


زن مثل این بود که در فکری عمیق فرء رفته و یکی از پنجره‌های نثاتر را 
می‌نگر بست. 

به مجرد اینکه گیش به او رسید زن که غرق افکار خود بود برخاست. 

گیش او را شناخت. 

زن هم مثل اینکه گیش را به جا آورد. 

گیش مقابل زن سر را خم کرد و گفت: دوشیزه لاوالیر این شما هستید. 

زن گفت: بلی آقای گیش. 


از دیدار شما خوشوقتم. 
لاوالیر گفت: 


آقای کنت من هم از دیدار شما بسیار خوشوقت شدم. بعد حرکتی کرد که برود. 
2 . = ۲ 

ولی کیش جلوی او راگرفت و گفت: مادموازل کجا می‌روید. 

شما می‌گوئید که از دیدار من خوشوفت هستید. ولی عمل شماکه دور شدن از من 
می‌باشد مکذب اظهارتان می‌باشد. 

از شما خواهش می‌کنم که نروید و اینجا قدری توقف نمائید زیرا امشب هوا 
خبلی خوب است و شما هم از خلق گریزان هستید. 

همه زن‌هائی که دارای قلب‌های پاک هستند مانند شما از جمعیت کریزان 
می‌باشند و ترجیح می دهند که به تنهائی به‌سر ببرند. 

لاوالی رکه دید حال کنت از نظر روحی خوب نیست گفت: آقای کنت شما را جه 
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می‌شود من احساص می‌کنم که شما آشفتکی دارید. 

گیش گفت: نه مادموازل حال من خوب است و پریشانی ندارم. 

دوشیزه جوان گفت: 

آقای کنت بر من واجب بود از شما سپاسگزاری نمایم و این تشکر به تأ خر افتاد 
برای اینکه فرصتی به‌دست یامد که من بتوانم به تنهائی تشکرات قلبی خود را تقدیم 


گیش با تعجب پرسید: مادموازل برای چه می‌خواهید از من تشکر کنید؟ 
دختر جوان گفت: برای اینکه من می‌دانم هرگاه از همایت شما برخوردار 


سه لننگدار TIF‏ 


نمی‌شدم مرا در سلک ندیمه‌های خانم نمی پذ پرفتند. 

گیش گفت: آه... حال یادم آمد و من خوشوفتم که توانستم این خدمت را برای 
شما انجام بدهم و در نتیجه در اینجا از دیدار شما بهره‌مند شوم. 

مادموازل... سئوالی از شما می‌کنم... آبا کسی را دوست می دارید؟ 

گیش متو جه نبود که این سوال دور از نزااکث است و فقط لحن جواب لاوالیر او 
را متوجه خبط خود کرد چون دختر جوان با حیرت پرسید: آقا آیا مرا می‌گوئید؟ 

گیش که دریافت سوال او برخلاف ادب بوده گفت: مادموازل استدعای عفو 
دارم... باز خواهش می‌کنم که به مناسبت این پرسش نامربوط مرا ببخشيد و واقعاً خانم 
راست می‌گوید که تبعید شدن من از دربار سبب گردیده که مشاعر من مختل گردد و عقل 
خود را از دست بدهم. 

لاوالیر گفت: آقای کنت» من احساس کردم که امشب اعلیحضرت شما را به 
خوبی پذ برفتند و به شما تبسم کردند. 

گیش گفت: مادموازل آیا به عقیده شما من به خوبی پذیرفته شده‌ام و بعد مانند 
اینکه خود وی از این سثوال پشیمان گردید گفت: راست است و مرا به خوبی پذ یرفتند. 

لاوالیر گفت: آقای کنت امشب همه دریافتند که اعلیحضرت نسبت به شما ابراز 
محبت کردند و با اینکه گفته می‌شد که بدون اجازه شاهانه آمده‌اید معهذا ایشان با شما 
به خوبی رفتار نمودند. 

گیش گفت: مادموازل حق با شماست و راست می‌گوتید ولی آیا ویکونت 
دوبراژلون را دیدید؟ 

از این پرسش لاوالیر لرزید و پرسید: آقا جرا این سئوال را از من می‌کنید؟ 

گیش با تأثر بسیارگفت: مادموازل احساس می‌کنم که برای دومین مرثبه ستوال 
من قلب شما را مجروح نمود و در این صورت وای بر من که بسیار بدبخت هستم چون 
تا انسان سیه‌روز نباشد این‌طور دختری جوان چون شما را از خود نمی‌رنجاند. 

لاوالیر برخلاف آنچه یک زن متملق در این موقع می‌گوید گفته گیش را تکذیب 
نکرد و اظهار نمود: آقای کنت من تصدیق می‌کنم که شما خیلی بدبخت می‌باشید زیرا 
محسوس است رنج می‌برید. 

کش کی من مردی سیه‌روز می‌باشم و در این روزها و شب‌های تیره یک 
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خواهر دلسوز ندارم و دوستی موجود نیست که بر جراحات قلب من مرهم بگذارد. 

لاوالیر گفت: آقای کنت من معتقدم که شما بدون دوست نیستید و یکی از 
دوستان صمیمی شما آقای ویکونت دوبراژلون است که هم‌اکنون نام او را می‌برید. 

گیش گفت: رامیت است و ویکونت یکی از دوستان من می‌باشد... مادموازل 
خداحافظ... خواهشمندم احترامات مرا بپذیربد. 

گیش بعد از این حرف مانند یک دیوانه بی آنکه متو جه خط سیر خود باشد دور 
شد و دوشیزه جوان می‌دید که وی به‌تدریج از وسط درخت‌ها دور می‌گردد. 

لاوالیر آهسته گفت: من می‌دانم که این جوان گرفتار چه دردی است او رنج 
مي‌برد و من از درد او آگاه هستم. 

به محض اینکه لاوالیر از این فکر فارغ شد دو دختر جوان به‌طرف او آمدند که 
یکی موتتاله و دیگری دوشیزه تونه - شارانت بودند. 

آنها لباس باله را دربرداشتند و ساعات خدمت آنها به انتها رسیده بود و 
می توانستند از آرادی استفاده کنند و وقتی لا والیر را دیدند به او گفتند؛ 

ما تصور می‌کردیم که زودتر از شما در میعاد حاضر خواهیم شد. لاوالیر گفت: 
من اکنون یک ربع ساعت است که اینجاء منتظر شما هستم. 

دخترهاگفتند: مگر شما برنامه را ندیدید و نمایش را مشاهده نکردید؟ 

لاوالیر گفت: چرا ولی زودتر از تثاتر خارج شدم. 

دوشیزگان جوان گفتند: لابد نمایش را دوست نمی‌دارید؟ 

لاوالیر گفت: من از تماشای این جنگل وسیع و چراغهائی که در اعماق آن دیده 
مي‌شود بیشتر لذت می‌برم. 

این چراغهای سرخ‌رنگ در اعماق جنگل به چشم‌هائی شباهت دارد که گاهی باز 
است و زمانی بسته می‌شود. 

تونه شارانت گفت: لاوالیر ذوقی شاعرانه دارد جون فقط یک شاعر می‌تواند از 
این حرفها بزند. 

مونتاله گفت: به همین دلیل که ذوق شاعرانه دارد دوستی است که نمی‌توان با او 
معاشرت کرد چون هردفعه که ما می‌خواهیم شادی کنیم و بخندیم او به گریه درمی‌آید 
و زمانی که ما مهموم هستیم و حال خندیدن را نداریم لاوالیر می‌خندد. 
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تونه - شارانت گفت: ولی من از این نوع ذوق‌ها ندارم. من یک زن هستم و با 
صدای بلند می‌گویم که دارای اخلاق و روحیه زنانه می‌باشم. 

هرکس که بخواهد مرا دوست داشته باشد بايد به من تملق بگوید و هرکس که به 
من تمق بگوید مورد توجه من قرار می‌گیرد و هرکس که مورد توجه من قرار بگیر... 

تونه شارانت حرف خود را تمام نکرد به‌طوری که مونتاله گفت: چرا سخن را 
ناتمام گذاشتی ؟ 

تونه - شارانت گفت: حرف را ناتمام گذاشتم تا تو که این همه قریحه داری آن را 
به اتمام برسانی زیرا تمام کردن مطلب از طرف من دشوار است. 

مونتاله خطاب به لاوالیر گفت: آیا شما هم دوست دارید که به شما تملق 
لاوالی رکه روی نیمکتی نشسته بود برخاست و گفت: 

دوشیزگان عزیز این موضوع به هیچ کس غیر از خود من مربوط نیست و این 
سئوال را از من نکنید و در عوض به فکر چیز دیگر باشیم» زیرا ما فرار گذاشته بودیم که 
امشب بدون مستحفظ در جنگل گردش کنیم و تفریح نمائيم خوشبختانه هوا بسیار 
خوب و برای گردش مناسب است. 

نگاه کنید» قرص قمر» آهسته بالا می آید و سر درختان بلوط و شاه‌بلوط را روشن 
می‌نماید ولی زیر درخت‌ها تاریک و علفزار می‌باشد. 

آبا متوجه هستید که گردش ما روی این علف‌های معطر چقدر لذت دارد؟... 
بیائید دست‌های یکدیگر را بگیریم و از این آزادی برخوردار شویم زیرا به‌طوری که 
می‌دانید کسی در فکر ما نیست. 

اینک همه پشت میزها نشسته مشفول صرف غذا هستند و خدمه هم اسبها و 
کالسکه‌ها و استرها را برای گردش آماده می‌نمایند. زیرا پس از صرف غذاء اعلیحضرت 
و خانم به راه می‌افتند تا اینکه یک گردش رسمی بکنند. 

ولی گردش ما باگردش آنها خیلی فرق خواهد داشت زیرا ما به آزادی در جنگل 
قدم خواهیم زد و به نقطه‌ای خواهیم رفت که کسی صدای ما را نخواهد شنید و ما را 
تعقیب نخواهد نمود که بداند در کجا می‌باشیم. 

دوشیزگان عزیز آیا به‌خاطر دارید هنگامی که در بلوا بودیم زیر درختهای جنگل 
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چه گردشهای طولانی می‌کردیم؟ روایح معطر جنگلهای مزبور را به یاد ہی آوری.. 

مونتاله گفت: ما زیر درخت‌های بلوا نه فقط گردش میک دیم باک افگا. درونی 
خود را برای هم حکایت می‌نمودیم. 

یک مرتبه لاوالیر گفت: دخترها ساکت باشید زیرا صدای پا می‌شنوم و صدا از 
این طرف (اشاره به جهت مورد نظر) می آید. 

دخترها گوش فرا دادند و متو جه شدند که لاوالیر درست می‌گوید. مر نتاله گفت» 
دخترها زود خود را در وسط نی‌ها پنهان نمائید و شما تونه -شارانت چون باندقامت از 
ما هستید خم شوید. 

تونه شارانت خم شد و وسط نی‌های بلند از نظر ناپدید گردید و مونتاله و لاوالیر 
هم به او ملحق گردیدند. 

در این وقت دو اصیل‌زاده که بازو به هم داده بودند فرا رسیدند ولي معلم بود 
که متو جه شده‌اند که چند لحظه قبل در آنجا سه زن بوده‌اند. 

زن‌ها بعد از دیدن اصیل‌زادگان خود راکو چکترکردند که دیده نشوند. 

مونتاله زودتر از دو نفر دیگر آن دو مرد را شناخت و در گوش تونه‌شارانت 
گفت: این یکی گیش است. 

تونه‌شارانت هم د رگوش لاوالیر گفت: نگاه کنید آن یکی براژلون می‌باشد. 

گیش و براژلون صحبت‌کنان نزدیک شدند گیش گفت: من دوشیزه لاوالیسر را 
همین جا دیدم. 

براژلون پرسید: آیا بقین دارید که او در اینجا بود؟ گیش گفت: بلی یفین دارم اگر 
فقط او را می‌دیدم چون حواس درستی ندارم فکر می‌کردم که اشتباه کرده‌ام ولی من با 
او حرف زدم و صدایش را شنیدم و لذا تردیدی و جود ندارد که وی در اینجا بر د. 

براژلون پرسید: آیا بقین دارید که صدای او را شنیدید؟ گیش گفت: در این ڏس 
تردیدی ندارم و فکر می‌کنم که از من ترسید. 

براژلون پرسید: برای چه از شما متوحش شد؟ گیش گفت: دوست عزیز طوری 
حواس من پرت بود که فکر می‌کنم مادموازل لاوالبر نفهمید من چه می‌گویم و شاید 
اند بشید که خبط دماغ دارم. 

براژلون گفت: 
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کیش عزیز ار این حیث؛ كران نباشید برای ابکه لاوالیر دختری است نیک فطرت 
و "رش و هرگز نصور نخواهد نمود که شما مبتلا به اختلال مشاعر هستید. 

کیش نمت: مس هم از هوش و سرعت انتقال او نگران هستم. 

برازلون گمت: چرا نگران می‌باشید؟ گیش گفت: می ترسم که چون فهمید علت 
پرنی حواس من چیست این موضوع را نیز به دیگران بگوید. 

براژلون تمت: من از شما خواهش مي‌کنم که خاطر را آسوده بدارید و مطمتن 
باشید نه لاواثیر نکته‌سنج‌تر و راز نگاه‌دارتر از آن است که سحسوسات خود را به 
دیُران بروز بدهد. 

خداوند این دختر را طوری آفریده که دارای همۀ محاسن می‌باشد و حتی یکت 
عیب در او دیده نمی‌شود و بدون اغراق لوئیز یک زن کامل است. 

بعد دو جوان دور شدند تا اینکه دیگر صحبت آنها به گوش زنها نرسید. 

بعد از رفتن جوان‌ها تونه‌شارانت گفت: لاوالیر اکنون براژلون وقتی راجع به شما 
نسحب کرد شما را به نام لوئیز خواند و اسم کوچک شما را بر زبان آورد و رسم نیست 
که یک جوان اسم کوچک دختری را بر زبان بیاورد. 

وئیز گفت: علتش این است که ما از خردسالی با هم بزرگ شده‌ايم. 

مونتاله گفت: این موضوع یکت علت دیگر هم دارد و آن اينکه براژلرن نامزد 


لوثیز می‌باشد. 
تونه‌شارانت گفت: لوثیز عزیز من به تو تبریکک می‌گویم زیرا از این خبر اطلاع 
نداشتم. 


لوئیز در حالی که سرخ شد با تردید گفت: حقیقت این است که آقای براژلون مرا 
مفتخر کرده از من خواستگاری نموده اما... 

تونه‌شارانت پرسید: اما جه معنی دارد؟ 

لاوالیر گفت: اما مثل این است که اعلیحضرت لوئی چهاردهم سوافق با این 
ازدواج نیست. 

مونتاله صدا را بلند کرد و گفت: من حيرت می‌کنم که لوئی چهاردهم چه کار به 
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امر ازدواج دارد؟ مکر تا امروز رسم بوده سلاطین فرانسه در امر ازدواج پسران و 
دختران این کشور مداخله نمایند؟ 
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مرحوم مازارن که چون دستش از دنیا کوتاه گردیده باید برای روحش طلب 
مغفرت کرد حرفی خوب می‌زد و می‌گفت: سیاست امری است که مربوط به دولت 
فرانسه می‌باشد ولی ازدواح مسئله‌ای است مربوط به افراد. 

همان‌گونه که افراد نباید در سیاست ما مداخله کنند ما هم نباید به ازدواج مردم 
کاری داشته باشیم و همین که مردی زنی و زنی مردی را دوست داشت می توانند با هم 
ازدواج کنند و این یک امر سیاسی نیست که مربوط به دولت فرانسه باشد. 

و اما شما دو نفر اگر یکدیگر را دوست می‌دارید زود ازدواج کنید و من اولین 
کسی هستم که با این ازدواج موافقت می‌کنم. 

تونه‌شارانت خندید و مونتاله گفت: من این حرف را جدی زدم و منظورم شوخی 
لبود و همان‌طور که مازارن گفت سیاست مربوط به دولت فرانسه است و ازدواج فقط به 
خود مردم ارتباط دارد. 

لوئیز گفت: بچه‌ها؛ چون مردها رفتند و دیگر کسی نیست بهتر اینکه از فرصت 
استفاده کنیم و وارد جنگل شویم. 

تونه‌شارانت نظری به کاخ انداخت و گفت: راست می‌گوتيد و باید فوراً وارد 
جنگل شد چون این چراغها که از کاخ خارج می‌شود نشان می‌دهد که عنقریب اینجا 
شلوغ خواهد گردید و آقایان و خانمها این محوطه را پر خواهند کرد. 

مونتاله گفت: دخترها برای اینکه زودتر به اعماق جنگل برسیم خوب است 
بدویم. 

سپس شروع به دویدن کردند. 

مونتاله مانند یک گوزن ماده می‌دوید. 

تونه‌شارانت طوری گام برمی‌داشت که مادیان‌های عربی شاید به پایش 
نمی رسیدند. 

ولی لاوالیر با اينکه شروع به دویدن کرد به مناسبت اینکه از یک پا قدری 
می‌لنگید نمی توانست به دو دختر جوان برسد. 

و چون آنها خیلی دور شده بودند لاوالیر بانگ زد و از آنها خواهش نمود که 
حرکت را آهسته کنند که وی بتواند خویش را به آن دو برساند. 

دو دختر جوان قدم‌ها را آهسته کردند و صبر نمودند تا لاوالیر به آنها برسد ولی 


سه تفنگدار ۴۹ 


در همان موقع که لوئیز از جنگل می‌گذشت مردی که در پشت یک برآمدگ ودر 
ففای نهال‌های درخت بید پنهان شده بود از جا برخاست و به‌طرف کاخ روانه گردید. 

با اینکه شب بود و در جنگل هنگام شب نمی‌توان بی‌اشکال راه پیمود سه زن 
جوان طوری می‌رفتند که گوئی روز است و همه جا را می‌بینند. 

چون آنها به وضع جنگل آشنا بودند و می‌دانستند که هر حفره و تپه در کجا قرار 
گرفته و اطلاع داشتند که در یک طرف جنگل دیواری با تیر و تخته بوجود آمده تا 
کالسکه‌ها و سواران وارد جنگل نشوند و مزاحم کسانی که گردش می‌نمایند نگردند. 

از دور صدای حرکت کالسکه ملکه‌ها و خانم به گوش می‌رسید و معلوم می‌شد 
که آنھا برای گردش رسمی سوار شده‌اند. 

عده‌ای سوار هم در معیت کالسکه‌ها حرکت می‌نمودند و یک نوع آهنگ 
موسیقی برای توزین اشمار و یرژیل شاعر رومی هم نواخته می‌شد. 

سواران حرکت اسب‌ها را طوری تنظیم کرده بودند که با آهنگگ مزبور جور بیاید 
و موکب ملکه‌ها و خانم در حاشیه جنگل دور می‌گردید. 

وقتی صدای موسیقی دور گردید بلیل‌های بهاری در جنگل به صدا درآمدند و 
مثل این بود که با آهنگ خود به اشعار ویرژیل جواب می‌دهند. 

در اعماق جنگل غیر از چراغ‌هائی که از دور قرمز می‌نمود دیدگان یکی دو جغد 
در تاریکی مشاهده می‌شد که نوای بلیل‌ها را می‌شنيدند و انگار از استماع نوای مزبور 
لذت می بر دند. 

به‌طوری که جشن مزبور جشن همه جانوران جنگل محسوب می‌گردید. 

چون همان‌طور که جغد به نوای بلبل‌ها کوش فرا می‌داد گوزن هم در بیشه و 
فرقاول روی شاخۀ درخت و روباه در سوراخ خود مشغول سماع و استفاده از جشن 
بو دند. 

دختران جوان که در جنگل حرکت م یکر دند عکس العمل جانوران جنگل را از 
روی صداهای آنها درمی بافتند. 

آن وقت لحظه‌ای مکث می‌نمودند و می‌خندبدند و به راه می‌افتادند تا اينکه به 
درختی موسوم به درخت بلوط سلطنتی رسیدند. 

این درخت را از این جهت سلطنتی می‌نامیدند که زیر آن هانری دوم پادشاه 


۳۴۳۰ سه تذنگدار 


فرانسه هميشه عادت داشت استراحت کند. 

مدتي بعد از او زیر همان درخت هانری چهارم پادشاه فرانسه نیز استراحت 
م یکر د. 

در زیر درخت مزبور باغبانها یک چمن مصفی بو جود آوردند که صفای آن در 
شب دیده نمي‌شد. 

در عوض نرمی علف‌های آن از پادشاهی دیگر دعوت می‌کرد که آنجا بنشیند و 
در صورت تمایل استراحتی بکند. 

وقتي ړوی چمن می‌نشستند قطر درخت به‌قدری بود که چهار نفر می‌توانستند به 
آن تکیه پدهند. 

و هرگاه سر را بلند می‌کردند از وسط شاخه‌ها ستارگان آسمان را می‌دیدند. 


۳۳۳ 


زیر درخت بلوط 


هوا طوری اطیف و جنگل آن‌قدر معطر بود که دختران جوان که به پریزادهای 
جنگلی شباهت داشتند وقتی زیر درخت قرار گرفتند در صدد بر آمدند که صحبتی 
جدی‌تر بکنند. 

مونتاله که در بین آن سه نفر از همه صریح‌اللهجه‌تر بود آهی کشید و گفت: 

به‌به از این صفا و طراوت... زهی به این آزادی چقدر خوب است که در این شب 
به راستی صحبت کنیم و بخصوص به خودمان دروغ نگوئیم. 

چون دروغ گفتن به خویش بدتر از دروغ گفس به دیگران است. 

تونه ۔ شارانت گفت: راست می‌گوئید در اینجا که ما به خدمت اشتغال داریم 
بسیاری از اشخاص مجبورند که به دیگران یا به خویش دررغ بگویند. 

نگاه به بالاپوش‌های ترمه و کلیجه‌های مستور از الماس نکنید در زیر این 
بالاپوشها و کلیجه‌ها عموماً قلب‌هائی است که یک ذره صداقت در آن و جود ندارد. 

لاوالی رگفت: دختران عزیز من می‌توانم بگویم که دروغ بر زبان نمی آورم. 

گاهی پیش می آید که نمی‌توانم حقیقتی را ابراز کنم در این‌گونه مواقع ترجیح 
می‌دهم که لب فرو بندم زیرا سکوت بهتر از دروغگوئی است. 

مونتاله گفت: 

لاوالیر عزیز اگر تو نتوانی دروغ بگوئی تقرب نخواهی یافت برای اینکه در اینجا 
یکی از وسائل تقرب و پیشرفت همانا دروغگوئی است. 


۳۳ سه لفنگدار 


اینجا با بلوا خیلی فرق دارد. 

هنگامی که ما در بلوا بودیم می‌توانستیم راست بگوئیم. برای اینکه خانم ما زنی 
سالخورده بود که گاهی به یاد دوره جوانی می‌افتاد. 

در این موقع او با صمیمت با ما صحبت می‌کرد و ما هم به راستی با وی صحیت 
می‌نمودیم. 

او روزهای دوره جوانی را برای ما حکایت می‌نمود. ما هم گردشها و آرزوهای 
کو چک خو د را برای وی نقل می‌کرديم. 

بعد از این حرف مونتاله آه کشید. 

لاو الی رکه انتظار نداشت آن دختر شوخ و بی قریحه (بدون قریحه و ذوق شاعرانه) 
آه بکشد گفت: مونتاله... مونتاله من خوشوفتم که شنیدم تو آه کشیدی برای اینکه امشب 
دختری عاقل شده‌ای. 

تونه - شارانت خطاب به لاوالیر و مونتاله گفت: دوستان عزیز به عقیده من اینجا با 
بلوا فرق ندارد برای اینکه هر دو جزو منازل اشراف درجه اول می‌باشند. 

یک منزل اشراف درجۀ اول چه در اینجا و چه در بلوا متشابه است. 

مونتاله گفت: جرا متشابه می‌باشد؟ 

تونه‌شارانت گفت: 

برای اینکه در این منازل همه تحت حمایت صاحب منزل هستند و کسی جرأت 
نمی‌کند ایراد بگیرد که چرا فلان شخص حرفی برخلاف چیزی می‌زند. 

لاوالیر گفت: تونه‌شارانت آیا فکر نمی‌کنید که اغراق می‌گوئید؟ 

مونتاله گنت: 

نه او اغراق نمی‌گوید. 

بلکه حقیقت را ذ کر می‌کند. 

ولی باید از حقیقت‌گوئی تونه شارانت استفاده نمائیم. 

دختر جوان گفت: به راستی» امشب من حالی دارم که هرکس می‌تواند 
محرمانه‌ترین اسرار مرا از قلبم بیرون بیاورد. 


۳۳۳ تینګدار‎ e 


مونتاله گفت: ای کاش مونتس پان اینجا بود'. 


تونه‌شارانت گفت: 

بچه‌ها شما خیال می‌کنید من مونتس‌پان را دوست می‌دارم؟ 
مونتاله گفت: 

این جوان دارای مزابایی می‌باشد که همه کس ندارد. 
تونه‌شارانت گفت: 


مونتاله گفت: پس چه ایرادی برای او می‌گیرید؟ 

تونه‌شارانت کید 

او نه فقط خوب می‌باشد بلکه از تمام مردهائی که در اینجا هستند بهتر می‌باشد. 

مونتاله خندید, 

تونه‌شارانت گفت: 

SES‏ ام 

دوست عزیز اگر از روی تمسخر می خندی خوب نیست زرا انجه نتم جدی 
می‌باشد. 

هرگاه مانند یونان قدیم مسابقه‌ای برای انتخاب بهترین مردها ترتیب می دادند این 

۳ 
جوان گوی سبقت را می‌ربود. 

۳-73 

لاوالیر گوش تی زکرد و حرکتی نمود. 

دو دختر دیگر پرسیدند: چه خبر است؟ 

لاو الير گفت: 

دخترها گفتند به‌طور قطع گوزنی از وسط درختها فرار کرد و شما صدای او را 
سنید ید . 

تونه‌شارانت گفت: 

من از گوزن نمی‌ترسم بلکه از مردها بیم دارم. 


١‏ ۔ مونتس پان اصیل‌زاده‌ای که شوهر تونه‌شارانت بود. (م). 


ears r ur < 


۴۴ سه فنگدار 


اگر مردها شبیه به مونتس پان باشند به‌طور قطع شما از آنها نخواهید ترسید. 

تونه‌شارانت کفب: 

بچه‌ها این شوخی راکنار بگذارید. 

مونتاله پرسید: برای چه؟ 

تونه‌شارانت گفت: برای اینکه مونتس‌پان نسبت به من ابراز علاقه می‌کند ولی این 
علاقه‌مندی دلیل بر این نیست که من هم مثل او باشم. 

مگر نه این است که گیش هم نسبت به خانم ابراز علاقه می‌نماید. 

آپا این علاقه دلیل بر این می‌تواند باشد که خانم... 

لاوالیر حرف او را قطع کرد و گفت: 

گپش بیچاره... ای پسر حفیر و درمانده... من دلم به حال گیش می‌سوزد. 

تونه‌شارانت گفت: 

برای چه دلت به حال گیش می‌سوزد زیرا خانم یک زن عالی‌مقام است و چه 
عیب دارد که وی به زنی عالی‌مقام احترام بگذارد. 

مونتاله خندید و گفت: 

لا والیر همان‌طو رکه گفته شد تو شاعر هستی و همه چیز را از دریجه شعر می‌بینی. 

چگونه ممکن است که کسی دبگری را دوست بدارد بدون اینکه به عظمت او 
توجه داشته باشد, 

لاوالیر گفت: 

در هر صورت عقیده من جنین است. 

تونه‌شارانت با لحنی جدی گفت: 

عفیده تو قابل ستایش می‌باشد ولی بدون فایده است. 

لاوالیرگفت: 

چگونه بدون فایده می‌باشد؟ 

تونه‌شارانت گفت: 

به‌طور کلی نباید به حال گیش متأسف بود بلکه برعکس باید او را ستود. 

لاوالیر گفت: برای چه باید او را تحسین کرد؟ 

بین این خانم و گیش از لحاظ مرتبه اجتماعی تفاوتی بزرگ وجود دارد. 


سه لفنګدار ۳۳۵ 


و همین تفاوت مرتبه اجتماعی دلیل بر این است که گیش باید -: یل , راضی باشد 


که ترانسته نسبت به خانم ابراز ارادت کند. 


لاوالیر گفت: 

من عقیده دارم که تفاوت مزبور خیلی به ضر ر گیش است. 

مونتاله پرسید: جرا؟ 

لاوالیر گفت: 

برای اینکه خانم اصلاً ميل ندارد که بداند او چه می خواهد. 

خانم با احساسات کودکی که با آتش بازی می‌کند» مشغول می‌شود. 

آن کودک ممکن است که یک مرتبه حريقي خی برپا نماید. 

خانم هم با بازی‌های خود ممکن است که زندگی عده‌ای را از بین ببرد. 

در صورتی که گیش به این خانم واقعاً ارادت دارد. 

ولی خانم متوجه ارادت او نیست و ميل ندارد که به وی توجه نماید. 
لاوالیر دست‌ها را به هم مالید و گفت: 

دوست عزیز آیا وعده‌ای که تو به مونتس پان داده‌ای نیز همین طور است. 
تونه‌شارانت گفت: 

من هنوز به او وعده‌ای صریح نداده‌ام و گفتم که او فقط به من ابراز می‌کند. 
ولی من نسبت به او اعتنائی ندارم. 

تصدیق می‌کنم که او از مردهای دیگر بهتر است. مگر تو نمی‌دانی. 

لاوالیر با نفرت گفت: آه... آه... چه حرفها می‌زنید؟ 

دخترها طوری مجذوب صحبت خود بودند که متوجه لحن نفرت‌انگیز لاوا 


مونتاله گفت: تونه‌شارانت یک زن واقعی است. 

لاوالیر سکوت کرد. 

مونتاله گفت: زنی که دارای این نوع تعقل باشد به مقامات عالی خواهد رسید. 
لاو الیررگفت: 

مونتاله عزیز من فکر می‌کنم شما شوخی می‌کنید و جدی حرف نمی‌زنید؟ 
مونتاله گفت: هر چه تونه‌شارانت گفت مورد تصدیق من است ولی.... 


۳۳۹ سه تفنگدار 


لاوالیر گفت: از ولی چه منظور دارید؟ 
مونتاله گفت: ولی خود من نمی‌توانم این اصل را به موقع اجراء بگذارم. 


تونه‌شارانت پرسید برای جه؟ 

دختر جوان جواب داد؛ 

من در روح خود نقشه‌هائی طرح می‌کنم که در قبال آن نقشه‌های پادشاه اسپانیا 
کوچک است. 

ولی روزی که می‌خواهم این نقشه‌ها را وارد مرحله عمل نمایم دچار ضعف 
می‌شوم. 

تونه‌شارا انت گفت: 


طبیعت شما را بد آفریده و دارای ضعف نفس هستید. 

ولی بگوئید بدانم که دوست خود را با اراد خود اختیار می‌نمائید با نه؟ 

مونتاله گفت: 

در آن مورد هم سرنوشت با من سر مخالنت دارد. 

تونه‌شارانت علت آن را برسید. 

مونتاله گفت: 

من آرزو می‌کنم که دوست من یک امپراطور باشد و آن وقت می‌بینید که یک 
نفر مرد بی‌سرو پا... 

لوئیز حرف او را قطع کرد و گفت: 

مونتاله... مونتاله... ترحم داشته باش و برای اینکه به تصور خود صحبتی شیرین 
م یکنی کسانی را که واقعاً تو را دوست می‌دارند قربانی مکن. 

مونتاله گفت: برای قربانی کردن کسانی که مرا دوست می‌دارند من معذب نیستم. 

زیرا آنهاکه مرا دوست می دارند یکی دو نا نمی‌باشند و اگر یکی دو نفر از آنها 
قربانی شوند بقیه باقی می‌ماند. دیگر اینکه لازم است این اشخاص قربانی شوند. 

لاوالیر با تعجب پرسید: چرا؟ 

مونتاله گفت: دوست ی که مطابق آرزوی من نباشد در خور آن است که مورد انتقام 
من قرار بگیرد و من هم از این گونه آدم‌ها انتقام خواهم کشید. 

لاوالی ر گفت: مونتاله تو را به خدا این حرف را نزن. 


ا تفنگدار ۳۷ ۲ 


تونه‌شارانت گفت: 

مونتاله درست می‌گوید و حال که دارای ضعف نفس است و نمی‌تواند نقشه‌های 
خود را اجرا کند شاید از این راه به مقصود برسد. و ادامه داد که من از این جهت روش 
مزبور را پیش گرفته‌ام که بتوانم از خود دفاع کنم. 

مونتاله گفت: لاوالیر شما برای چه سکوت کرده‌اید و چیزی نمی‌گوئید؟ 

تونه‌شارانت گفت: 

لابد نظریه ما را تصویب نمی‌نماید. 

لاوالیرگفت: برای اینکه نظریه‌ای تصویب شود باید آن را فهمید. 

من نمی فهمم شما چه می‌گوئید چون شما مانند کسانی هستید که از دنیای دیگر به 
زمین آمده‌اید یا اینکه نمی‌خواهید در زمین زندگی نمائید. 

مونتاله گفت: 

زمین شما آن‌قدرها جالب‌توجه نیست که کسی میل داشته باشد در آن زندگی 
کند. 

لوئیزگفت: این طور نیست. 

تونه‌شارانت جواب داد: 

اگر راست می‌گوئید یک مورذ را به من نشان بدهید. 

لوئیز دستهای خود را تکان داد و مثل اینکه آسمان را به شهادت می‌گیرد به 
طرف بالا بلند کرد و گفت: 

چرا شما یک واقعه استثنائی را فاعده کلی می‌پندارید و برای چه از آن واقعه 
استثنائی قانونی برای خود استخراج می‌کنید؟ 

برای این است که نمی دانید قلب چیست و هرگ رايحة مسحبت به مشام شما 
نرسیده است. 

DE E SEE‏ ی 
نمی أ ید. 

علاقه بر اثر فداکاری دو موجود؛ ایجاد می‌شود و هر دو باید حاضر به گذشت 
شوند. 

تا اینکه هر دو قلب خویش را به یکدیگر اهداء ننمایند علاقه بوجود نمی‌آید و 


۳۳۸ سه تلنگدار 


ازدواجی صورت نمي‌گیرد مگر به‌ندرت. 

وقتی دو قلب با حس فداکاری متقابل به دو نفر تقدیم شد آن‌وفت روح یکی 
می‌شود. 

اگر روزی من کسی را دوست بدارم این طور دوست خواهم داشت. 

در آن روز؛ يقین دارم که مرد زندگی‌ام مرا به خاک نخواهد نشاند و خوار 
نخواهد کرد. 

چون هر تحقیر که بر من وارد بیاید بر خود او وارد می‌آید زیرا روح من و او 
یکی است و بین ما جدائی و جود ندارد. 

خواهید گفت: که این مرد راکجا به‌دست خواهم آورد؟ 

و آیا ممکن نیست که مردی فرومایه علاقمند به من شود؟ 

در جواب می‌گویم نه. 

دیدگان من و عقلم به من می‌فهماند آن کس که به من ابراز علاقه می‌کند کیست؟ 

از چشم و عقل گذشته قلب من عیار فضاوت درباره آن کس خواهد بود. و و قتی 
او را دوست داشتم با علاقه خود وی را پا ک‌تر از آنچه هست خواهم کرد. 

برای ایدکه علاقه واقمی انسان را مهذب می‌نماید. علاقه واقعی مانند یک کوره 
است که مملو از آتش باشد. و هرگاه جسمی کثیف درون این کوره بیفتد بر اثر تماس با 
آتش که در مورد صحبت من علاقةٌ پاک است تصفیه خواهد شد. 

مونتاله گفت: 

لوثیز عزیز پس چرا شما به آنچه می‌گوئید عمل نمی‌کنید؟ 

لوتیزگفت: چطور عمل نمی‌کنم. 

مونتاله گفت: 

این براژلون بیچاره شما را دوست می‌دارد و خیلی هم علاقه‌مند شماست و 
هرکس او را بنیند می‌فهمد که حاضر است در راه شما جان بسپارد. 

او جوانی است آراسته نه دارای نقض جسمی است و نه نقص روحی معهذا شما 
او را نمی پذ پرید. 

تونه‌شارانت گفت؛ 

علتش این است که مادموازل لاوالیر هم بدون اینکه خود بدانده عقیده دیگری 


سه لفنگدار ۳۳۹ 


دارد. 

شاید ما بتوانیم نام آن را غریزه بگذاریم. 

ولی چه روش لوئیز ناشی از خودخواهی و چه ناشی از غریزه باشد باید گفت 
روشی خوب است. 

به‌طوری که گاهی از اوقات من فکر می‌کنم که آیا بهتر این نیست که روش لو یز 
را پیش بگیرم؟ 

سکوت لوئیز یک نوع مقاومت منفی است که عکس‌العمل آن در روح آدم‌ها 
ملایم‌تر از عکس العمل روش من می‌باشد. 

بعد دو دختر جوان خند بدند. 

لاوالیر سکوت کرده بود و چیزی نمی‌گفت. 


تا ایتکه گفت: 
اگر این خرف‌ها را که شما اینجا زدید در مقابل غریبه‌ای به من می‌زدید من از 
تونه‌شازانت گلنت: 


ای کوچولوی نازک‌دل اگر می‌خواهید بمیرید زودتر بمیرید. 

مونتاله گفت: در اینجا غریبه‌ای وجود ندارد که لوئیز مقابل او بمیرد. 

تونه‌شارانت گفت: اگر غریبه‌ای نیست» ما که هستیم. 

لوئیز آهنی کشید. طوری ناراحت شده بود که می خواست گر به کند. 

دو دختر جوان قاهء‌قاه خندیدند و هیچ دل آنها بر تأثر لوئیز نمی‌سوخت. 

مونتاله گفت: من باید بروم و از براژلون کنب اطلاع کنم. 

تونه‌شارانت گفت: چه اطلاع می‌خواهید از او کسب نمائید؟ 

مونتاله گنت: 

این خزان مانند فبضر دلیر و مثل فوکه دارای استعداد و هوش است و از دوازده 
سال به این طرف لوئیز را دوست دارد. 

معهذا در ظرف این دوازده سال لوئیز یک مرتبه اجازه نداد که وی با او به 


آن‌وقت این دختر ظاهرساز که به محض اینکه کلمه‌ای مغایر رأی خود می‌شنود 


۳۵۰ ۱ سه کلنگدار 


به گربه درمی آید می‌گوید که من طالب علاقه واقعی هستم. 

تونه‌شارانت گفت: مونتاله راست می‌گوید و تو بابد در این خصوص توضیح 
بدهی. 

لاوالی ر گفت: 

توضیح من در یک کلمه خلاصه می‌شود. 

دخترهاگفتند: آن یک کلمه چیست؟ 

لاوالیر گفت: تفوی من. 

مونتاله گفت: من که این حرف را باور نمی‌کنم. 

بعد دست لوثیز راگرفت و گفت: 

لوئیز کوچولو و عزیز دروغ نگو. 

لاوالیر گفت: من دروغ نمی‌گویم. 

تونه‌شارانت گفت: چرا... تو دروغ می‌گوئی. 

تر از روی کذب دعوی می‌کنی که خواهان علاقۀ وافعی هستی ولی تو هم مانند 
ما می‌باشی. 

ولی تو بدون اراده مبادرت به حیله گری می‌نمائی. 

لوثیزگفت: این حرف را نزنید. 

تونه‌شارانت جواب داد: 

من باید این حرف را بزنم. 

مونتاله گفت: کدام علاقه هست که دوازد سال طول بکشد. 

مگر این جوان بدبخت چه کرده که تو مدت دوازده سال او را شکنجه داده‌ای و 
می‌دهي؟ 

علاقة هرقدر طولانی باشد یک يا دو سال یا سه سال یا حداکثر پنج سال به‌طول 
می‌انجامد. 

آنگاه متنهی به زناشولی آن‌طور که تو می‌گولی می‌شود. ولی تر مدت دوازده 
سال این جوان اصیل‌زاده و سر به‌راه راکه شنیده‌ام در میدان جنگ چون شیر اما نزد تو 
مانند یک بره‌ای است سرگردان» کرده‌ای. 


سه لفنگدار ۲۵ 


دختران عزیزه آخر به‌خاطر بیاورید که دوازده سال قبل من دختری سنج ساله 
بودم و براژلون قدری بزرگتر از من بود. 

مونتاله گفت: 

منظور ما این است که دروغ تو را ثابت کنیم. 

تونه شارانت گفت: 

ما می‌خواهيم به تو بگوئیم که تو تظاهر می‌کنی به حرفهایی که می‌زنی. 


حال که شما مرا وامی‌دارید که حرف بزنم من هم می‌گویم. 

تونه‌شارانت گفت: کبوتر کو چولو بگو بدانیم چه می‌خواهی بگوئی. 

لوئیز گفت: 

این طور فرض کنید که من در آن موقع فقط فرض می‌کردم که دوست می‌دارم. 

مونتاله صورت خود را نزدیک آورد و گفت: 

نفهمیدم چه گفتی؟ 

لاوالیر جواب داد: 

فرض کنی د که من دچار وهم بودم و از روی پندار خیال می‌کردم کسی را دوست 
می‌دارم. 

در صورتی که واقعاً او را دوست نمی داشتم. 

تونه‌شارانت گفت: 

آیا می‌خواهی بگوئی که رول را دوست نمی‌داری؟ 

لوئیز گفت: 

من حقیفت را می‌گویم زیر گنتم که نمی توانم دروغ بر زبان بیاورم. 

مونتاله گنت: 

صریح حرف بزن آیا تو رول را دوست نمی‌داری؟ 

لوئیز گفت: من خیال می‌کردم که او را دوست می‌دارم. 

در صورتی که آن علاقه غير از توهم چیزی نبوده است. 

و چون کسی را دوست نمی‌دارم معلوم می‌شود هنوز نوبت من فرا نرسیده است. 

مونتاله گنت: 


ور سه تلنگدار- 


لولیز نا زک‌دل... اگ رگربه نمی‌کنی می‌خواهم حرفت را به خودت پس بدهم. 

لولیز پرسید: کدام حرف مرا 

مگر نگفتی که برای یک کلمه حرف از کسی که ما را دوست می‌دارد به بدی یاد 
تکیم 

من هم به تو می‌گویم: 

لولیز... لوئیز.. این طور این جوان پاک‌نهاد را مأیوس ننما اینکه تو می‌گوئی دور 
از انصاف است. 

زیرا این جوان از کودکی تو را دوست می‌داشته اینکت هم دوست می‌دارد. 

و اگر او را دوست نمی‌داری اقلا این قدر شهامت داشته باش و به خودش بگ که 
لو را دوست نمی‌دارم. 

تا جوان بدبخت منتظر تو نباشد. 

چون او منتظر است که روزی با تو عروسی کند. و اگر از تو ناامید شود به‌طرف 
یک دختر دیگر می‌رود و همسری برای خود برمی‌گزبند. ولی با این وضع تا ده سال بعد 
ار در التظار تو خواهد بود. 

تونه‌شارانت گفت: 

لولیز هم کنون غصه گیش را می‌خورد. 

او می‌گفت گیش جوان تهره‌روز می‌باشد. 

خوب.بود که لوئیز به جای ابراز تأسف نسبت به گیش برای نامزد خود متأسف 
مي‌شد. و جوانی راکه:دوازده سال است در انتظار او می‌باشد یک مر تبه ناامید نم یکر د. 


خانمها هر قدر که می‌خواهید مرا مورد شمانت قرار بدهید. 

چون می دانم که نمی‌فهمید من چه می‌گویم. 

بین انعساضات و استنباظهای من و شما به‌قدر دو دنیای بزرگی فاصله و جود دارد: 
ما فقط زبان بکدیگر را می‌فهمیم اما مافی‌الضمیر هم را ادرا کث نمی‌کنيم. 

بعد لو لیز دست به‌طرف چشم برد و مثل این بود که اشک در چشم‌های او جمع 


شده است. 


رم وت 


سد تفنگدار Yar‏ 


مونتاله که کفت: 

لوئیز عزیز گریه نکن. 

چون ما به ساسبت گریه تو از خنده خود صرفنظر نخواهیم کرد. 

اما اينکه کُفتی ما به کلی فاقد ترحم و انصاف هستیم ما چنین نمی‌باشیم. 


لونیز جواب داد؛ 
من نگفتم که شما فاقد ترحم می‌باشيد. 
مونتاله که کفت: 
وس 
زبان حال شما چنین بود که ما موجوداتی هستیم سهمکین که نه رحم داریم و نه 
انصاف. 


اما چنین نیست و همین تونه‌شارانت که خود را خوب می‌داند اگر بک روز 
بفهمد که مونتس‌بان او را دوست نمی‌دارد از غصه خواهد مرد. 
در صورتی که هیچ یک از ما که اینجا هستیم هنوز به بیست سالگی نرسیده‌ايم و 


مدتی دراز جوان خواهیم بود. 
معهذا مثل تو رفتار نمی‌کنیم. 
لوئیز گفت: بچه‌ها شما دیوانه هستید. 


لابد در بین ما فقط تو یک نفر عاقل می‌باشی. 

لوئیژ گفت: البته که من عاقلم. 

تونة‌شارانت گفت: خوب... بالاخره آیا اعتراف می‌کنی که این براژلون بیچاره را 
دوست نمی‌داری. 

لوئیز حرفی نزد. 

مونتاله در عوض خطاب به تونه‌شارانت گفت: 

به شما یک اندرز می‌دهم. 

تونه‌شارانت پرسید: چه اندرز می‌دهید. 

مونتاله گفت: 

لوئیز دبر با زود احساسات خود را بروز خواهد داد. 

براژلون هم خواهد فهمید که او را دوست نمی‌دارد. 


۴ سه تفنگدار 


تونه‌شارانت گفت: این موضوع چه ربطی به اندرز دارد. 

مونتاله گفت: 

می خواهم به شما بگویم چون دیگر براژلون نامزد لوئیز نخواهد بود. خوب است 
که شما قبل از ازدواج با مونتس‌پان به ازدواج با او بنگرید. زیرا براژلون جوانی است که 
علاوه بر صفات معنوی دارای شعور بسیار است. 

تونه‌شارانت گفت: اگر بخواهید صحبت از شمور مردها بکنید. فقط او با شعور 
غ ف تست 

"مونتاله گفت: 

ولی گیش امشب جلوه‌ای نکرد. 

تونه‌شارانت گفت: ولی آقای سن‌انیان امشب خیلی جلوه کرد. 

همه کسانی که در مراسم شرکت کرده بودند تصدیق کردند که او بهتر از دیگران 


سپس خطاب به لاوالیر گفت: 

مادموازل عقیده شما راجع به سن‌انیان چیست؟ 

لوئیز گفت: چرا این سئوال را از من می‌کنید. 

من نه او را دیده و نه آقای سن‌انیان را می‌شناسم. 

مونتاله گفت: 

آیا شما هرگز سن‌انیان را ندیده‌اید و آیا او را نمی‌شناسید؟ 
از یز گفت: نه؟ 

مونتاله گفت: 

لوئیز کو چولو این‌طوز تجاهل نکن... مگر تو چشم نداری که اشخاص را ببینی. 
لاوالیر گفت: جرا. 

مونتاله گفت: 

آیا دیدید امشب چه کسانی آنجا بودند؟ 

لاوالیر گفت: تفریباً بلی, 

تونه‌شارانت گفت: این کلمه تفریباً باز ناشی از حیله است. 


سه تفنگدار ۵۵ 


خرچه من می‌گویم از طرف شما حمل بر تظاهر یا حیله می‌شود. 

پس من دیگر حرف نمی‌زنم تا شما تصور نتمائید که من محیل می‌باشم. 

دخترها چون لوئیز را دوست می‌داشتند او را نوازش کردند و تونه‌شارانت گفت: 

لوئیز کو چولو» چرا ناراحت می‌شوی. ما با تو شوخی می‌کنیم. 

مونتاله گفت: آبا در نظر تو گیش بیشتر جلوه کرد یا سن‌انیان یا دیگری؟ 

لوئیزگفت: 

خانم‌ها من هیچ‌یک را بر دیگری ترجیح نمی‌دهم و همه خوب بودند. 

مونتاله گفت: آبا در این مجلس باشکوه و این دربار باعظمت که بزرگترین دربار 
جهان است هی چ‌کس» به‌طوری برجسته مورد توجه تو قرار نگرفت. 

لوتیز گفت: چرا. 

دو دختر دیگر باکنجکاوی زیاد به لوئیز نزدیک شدند. 

هر دو می‌خواستند بدانند که آن کیست که بیشتر مورد پسند لاوالیر ظریف و 
حساس و شاعرمسلک قرار گرفته است. 

تونه‌شارانت گفت: آیا شخصی که مورد پسند شما قرار گرفته وجود دارد یا اينکه 
ا هی انت ۱ 


خانمها این شخص موجودیت واقعی دارد. 

مونتاله گفت: آیا اسم او را نمی‌گوثید که ما هم وی را بشناسیم. 

یک مرتبه لاوالیر چون کسی که بیشتر تاب خودداری ندارد بانگ زد: 

آیا شما نمی‌فهمید وقتی پادشاه فرانسه در مجلسی حضور می‌یابد فهمیده‌تر و 
برازنده‌تر و برجسته‌تر از همه جلوه می‌کند. 

آیا نمی‌فهمید که در مقابل شکوه و عظمت پادشاه فرانسه» هیچ اصیل‌زاده جلوه 
ندارد. 

امشب هم در این مجلس یگانه شخصی که واقعاً متین و باوقار بود و شایستگی 
داشت پادشاه فرانسه به‌شمار می آمد. 

برای مونتاله و تونه‌شارانت شنیدن این حرف عجیب بود و پرسیدند با پادشاه را 
می‌گو ئید؟ 


۲۵۹ سه تدنگدار 


لولیزگفت: 

بلی آ یا شما جوانی را دیده‌اید که بیشتر از پادشاه فرانسه بیننده را مسحو ر کند! 

دو دختر دیگر با صدای آهسته گفتند: مادموازل حق با شما است. 

در این وقت عقب دختران جوان صدائی شب به دای خش خش البسه 
ابریشمین برخاست. ۱ 

اما دخترها نتوانستند که نوع صدای مزبور را تشخیص بدهند. 

تنها چیزی که به‌نظرشان رسید اینکه وقتی رو برگردانیدند دیدند که شاخه‌های 
درخت‌ها در تزدیگی زمین؛ و علف‌ها: تکان می‌خورد. 

این بود که وحشت‌زده برخاستند و مونتاله گفت: یک گرگ یا یک گراز به سا 
حمله ور گردیده است. فر رکنیم. ۱ 

جنگلهای فرانسه همان‌گونه که امروز از درخت تهی شده از جانوران هم خالی 
گردیده است. ولی در آن عهد انواع جانوران منجملهگراز در جنگلهاي فرانسه زياد بود 
این بود که سه دختر جوان شروع به دویدن کردند و یکی از راه‌های جنگل را پیش 
گرفتند و آن‌قدر دویدند تا به انتهای جنگل نزدیک کاخ رسیدند. 

آنجا چراغ‌های فراولان و صدای همهم کاخ آنها را آسوده‌خاطر کرد چون 
دانستند گراز یا گرگ جرأت نمی‌کند تا آنجا بیاید. 

لاوالی رکه نمی‌توانست مثل دیگران دوندگی کند خسته شده بود. 

در قسمتی از راه هم دو دختر دیگر تقریباً روی دست او را بردند زیرا لوشیز 


نمی توانست مانند آنها بدود. 

وقتی نفس‌های آنها تازه شد موتتاله گفت: دخترها جوب فرار کردیم و از چنگ 
گرگ باگراز گربختيم. 

وگرنه مرسه ما به قتل می‌رسيدم. 

لو یز گفت: 


خجانم‌ها من از چیز دیکر بیم دارم و می‌ترسم که این گرگ نباشد. من وحشت دارم 
که شخصی در آنجا بوده و صحبت ما را شنیده است. 

اگر چنین باشد اي کاش گرگ مرا پاره می‌کرد و می‌خجورد و آن شخص صحبت 
مرا نمی شنید. 
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من خود نمی دانم چه شد که امشب این حرهها را زدم. 
و بر اثر چه هیجان اختیار ربان از دستم به‌در رفت. 
به راستی که من د بوأنه هستم و اینخث فکر می کنم که این حرفها را زده‌ام ترد بی“ 


است که از خجلت جان بسپارم. 
بعد از این حرف لوئیز سر را به تنه درختی تکیه داد و گردنش پس از یک لحظه 
خم شد. 


آنگاه زانوهایش لرزید و پاها قوه خود را از دست داد. و هرگاه دو دختر جوان 
او را نمی‌گرفتند بهطور حتم به زمین می‌خورد. 

ولی تونه‌شارانت و مونتاله از دو طرف لویز را دربرگرفتند. 

لوثیز از حال رفت اما دو دختر دیگر نگذاشتند بر زمین بیفتد. 


۳۴ 


وقابع شب 


آقا یعنی برادر لوئی چهاردهم با مسرت زیاد به‌طرف آپارتمان خود رفت. 

در آن شب آقا خیلی بر سر حال بود زیرا هیچ نوع نگرانی خلق خوش او را از بین 
نمی برد. 

آقا از روی فطرت وش خاق بود و فقط وقتی خشمگین می‌گردید که کسی یا 
جیزی خاطرش را تاخرسند نماید. 

بعد از ورود به آپارتمان خود به نوکرها دستور داد که لباس او را عوض کنند. 

بعد از اینکه لباس و به اصطلاح توالت او عوض شد خیاطها را خواست. 

خیاط‌ها می‌بایست لباسی را که روز بعد آقا باید پپوشد بر تن او بیازمایند. 

آقا نظر به اینکه بر سر حال بود مبلغی به رسم انعام به خیاط‌ها پرداخت. 

شوالیه دولورن مقرب آقا نیز از مرحمت او بی‌بهره نماند. 

بعد از اینکه خیاط‌ها رفتند شوالیه مانند تیراندازی که منتظر فرصت است جه 
موقع مبادرت به تیراندازی کند که به هدف اصابت نماید گفت: 

عالیجناب» آیا متوجه شدید که امشب چه واقعه‌ای صورت گرفت. 

آقاگفت: کدام واقعه را می‌گو ثید. 

شوالبه دولورن گفت: 

می‌خواهم بگویم که برحسب ظاهر پادشاه فرانسه در مجلس باله از گیش 
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به‌طوری بد پذیرائی کردند. 

آقاگفت: 

چطور برحسب ظاهر بد پذیرائی نمودند. 

شوالیه گفت: 

می‌خواهم بگویم پذیرائی سوثی که از او شد ظاهری بود چون در معنی او را 
خوب پذیرفتند. 

آقاگفت: آبا يقین دارید که گیش به خوبی پذیرفته شده است؟ 

شوالیه گفت: عالیجناب مگر ملاحظه نکر دید که بر اثر موافقت اعلیحضرت گیش 
در باله شرکت کرد. 

آیا شرکت او در باله دلیل بر حسن پذیرفتن او نیست؟ 

آقاگفت: من متوجه این موضوع نشدم. 

شوالیه حيرت زده جواد داد: 

عالیجناب چطور متوجه نشدید؟ 

آقاگفت: به فرض اینکه شاه او را به خوبی پذیرفته باشد به عقیده من بد نیست. 

لورن که نمی‌خواست حسادت خود را از بین ببرد گفت: من این ووش پادشاه 
فرانسه را غیرعادی می‌دانم. 

آقاگفت: 

برای چه غیرعادی دانسته‌اید. 

لورن گفت: برای اینکه برادر شما می‌بایست که گیش را به املاک او برگرداند. 

آقاگفت: 

من عقیده دارم کاری برخلاف صواب انجام نگرفته برای اینکه گیش جوانی 
بی آزار است. 

شاید فدری دیوانه باشد ولی به‌طور قطع اهل آزار نیست و روش او به کسی 
آسیب نمی رساند. 

لورن گفت: 

عالیجناب من مخصوصاً از این جهت از روش برادر شما حيرت کردم که فکر 
می‌کنم وی حسود است. ۱ 
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آقا با تمحب گفت: 

آیا ٹو برادر ها می‌ذانی؟ برای چه برادر من حسود باشد؟ مگر دلیلی برای 
بعسادت او و جود دارد. 

شوالیه گاهی نمی‌توانست جلوی زبان برد را بگیرد و کلماتی از دهان او مي‌پرید 

این کلمه هم از آن کلمات بود. 

لذا در صدد بر آمد تا زمانی که موقع جبران مافات نگذشته آنچه را که گفته 
اصلاح کند. 

به یکت تعبیر در صدد برآمد تا وقتی که هنوز کلمه مزبور در دسترس او است و 
خیلی دور نگردیده آن را به‌دست پیاورد و از بین ببرد. 

لذاگفت: 

عالیجناب مقصود من از حسادت همانا حسادت مربوط به قدرت برادر شما بود. 

چون کسی که بادشاه فرانسه است مسلماً نسبت به‌قدرت خود حسادت دارد. 

وی مایل نیست که کسی بتواند عليه اراده او عمل کند. 

در صورتی که گیش بدون اجازه برادر شما از املاک خود مراجمت کرد. 

آفا که خیالش آسوده شد که منظور لورن از حسادت جیزی دیگر نبوده گفت: 


بسیار خوب. 
شر الیه گفت: 
والاحضرتا آیا شما از اعلبحضرت درخواست کر دید که گیش را ببخشاید؟ 
آفاگفت: 


نه من این درخواست را نکردم. 

گیش جوانی است دارای هوش و هم شجاعت و من نسبت به او نه خصومت دارم 
و نه دوستی و گرچه وی قدری سبک‌سری کرده ولی این موضوع بدون اهمیت است. 

شوالیه که می‌خواست بد وا به‌وسیله نام پادشاه فرانسه آقا را خشمگین کند دید او 
غضبناک نشد. 

بعد خواست که به‌وسیله گیش او را خشمگین نماید. 

ولي دریافت که آفا نست به همه حال اغماض دارد. 
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لذا برای اینکه بتواند آقا را به خشم درآورد مجبور است حقایق را :ون کنابه و 
اشاره یعنی با زبان صریح به او بگوید. 

این هم در آن موفع به صلاح شوالیه نبود. 

بنابراین شوالیه به خود گفت: 

من در انتظار مراجعت وردس خواهم ماند. 

زیرا وردس می‌تواند در ظرف یک روز کاری را که در ظرف یک ماه به انجام 
نمی‌رسانم انجام بدهد. 

برای اینکه وردس خیلی از من حسودتر می‌باشد. 

دیگر اینکه من نباید زیاد نسبت به موضوع گیش علاقه‌مند باشم. 

برای اینکه گیش هنگامی مراجعت کر ده که آقا به او اعتناء ندارد. 

اگر آقا به گیش اعتناء می‌کرد حسادت من علتی داشت. 

اما نه آقا به گیش اعتناء می‌کند و نه پادشاه فرانسه. این است که باید صبر کرد تا 
اينکه حادثه‌ای جدید اتفاق بیقتد زیرا ممکن نیست که حادثه‌ای نوين روی ندهد. 

برای اینکه در اینجا آنهائی که از همه برتر هستند بیش از همه آرزو دارند. 

آرزوهای آنها هم تولید حوادثی خواهد کرد که به نفع من خواهد بود. 

پس از این تفکر شوالیه روی صندلی راحتی نشست. 

زیرا آقا به او اجازه می‌داد که روی صندلی راحتی در حضور وی جلوس نماید. 

و چون دیگر نمی‌توانست با زخم زبان کسی را بیازارد سکوت کرد. 

اما هردفعه که شوالیه سکوت می‌نمود آقا او را متهم می‌کرد که فربحه ندازد. 

بنابراین شوالیه حتی موقعی که نمی‌خواست با زبان کسی را بیازارد مجبور بود که 
زخمزبان بزند. 

تا اینکه در حضور آقا متهم به نداشتن ذوق و قریحه نشود. 

بعد از اینکه قدری روی صندلی نشست در بافت که آقا قصد استراحت دارد. 

آقا گفت: 

شوالیه هم کنون به نزد خانم برو و سلام مرا به او برسان در ضمن بگو چون هوا 
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ماهتابی خنک می‌باشد من برای دندانهای خود نگران هستم و وارد باغ نخواهم شد'. 

شوالبه برخاست و به منزل خانم رفت. 

ورود او مصادف با موقعی شد که خانم از بیرون برمی‌گشت. 

خانم بدون مسرت» درود شوهر را که به‌وسیله شوالیه ابلاغ می‌شد پذیرفت. 

بی‌اعتنایی خانم نسبت به این درود در نظر شوالیه عجیب آمد. 

با خود گفت: در اینجا معمائی وجود دارد که من نمی‌دانم چه می‌باشد و 
امیدوارم کشف کنم. 

اگر خانم از منزل بیرون می‌رفت شوالیه به‌طور حتم او را تعقیب می‌نمود تا ببیند 
کجا می‌رود و با چه افرادی سخن می‌گوید. 

ولی خانم از خارج وارد خانه می‌گردید و شوالیه بهانه‌ای برای تعقیب خانم 
نداشت که بداند کجا می‌رود. 

پس از خروج از منزل خانم مانند مرغهای بزرگ نوک درازی که ساعتها کنار 
آب می‌نشینند و هرطرف را می‌نگرند شوالیه هر طرف را می نگریست. 

مدتی آب و هوا و زمین را وراندا ز کرد. 

تا اینکه دید دو نفر می آیند. 

در آن حال بیکاری؛ وجود این دو نفر برای شوالیه وسیله سرگرمی بود. 

او دید این دو نفر دست یکدیگر را گرفته و گاهی به‌وسیله نوک کفش ربگهای 
خیابان را دور می‌کنند. 

شوالیه آن دو را شناخت و دانست که یکی براژلون و دیگری گیش است. 

چون ارواح ناپا ک پیوسته از ارواح پاک نفرت دارند و برعکس شوالیه از این دو 
نفر متنفر بود. 

ولی برای صلاح و صواب مدارا می‌کرد. 

در آن شب هم به آنها سلام داد. 


۱ ما عین کتاب آلکساندر دوما را ترجمه می‌کنیم و نمی‌دانیم که بین خنکی هوای شب در موقع ماهتاب. 
و دندانها چه رابطه‌ای وجود دارد. شاید خوانندگان محترم که این کتاب را می‌خوانند بیش از ما در این 
باره اطلاع داشته باشند. و یحتمل این موضوع جزو معتقدات آن زمان بوده. (م.) 
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آن دو نفر با هم با نزاکت جواب سلامش را دادند. 

بعد گیش و براژلون به طرف راست کاخ رفتند. 

شوالیه هم به‌طرف چپ کاخ روان شد. 

نسیمی خنکث برخاسته بود و چراغانی به انتها می‌رسید. 

معلوم بود که صبح نزدیک است و باید رفت و خوایید. 

شوالیه می‌خواست از درب کوچک کاخ واقع در طرف چپ وارد شود. 
کاخ دارای دو حیاط کوچک و بزرگ بود. 

و درب کوچک به‌طرف حیاط کو چک باز می‌گردید. 


درست موقعی که شوالیه می خواست از درب مزبور عبو ر کند دید دو نفر حرکت 


کت 
آن دو در آن لحظه از حیاط کوچک وارد حیاط بزرگ شدند و می‌خواستند از 
حیاط بزرگ به جنگل بروند. 


شوالبه نظری به آن دو انداخت و گفت تردید ندارد که اینها از پزرگان هستند. 

مخصوصاً آن که جلو حرکت می‌کند بدون تردید شخصی متشخص است. 

من هم هر دو را می‌شناسم. 

خوب است هم کنون آنها را تعقیب نمایم. 

زیرا حرکت این دو در این موقع» و رفتن به‌طرف جنگل بدون علت نیست. 

هر دو ناشناس دارای بالاپوش بلندی بودند و آن که جلو حرکت می‌کرد قامتی 
بلند تر داشت. 

شوالیه خیلی خوشوقت شد. 

چون بالاخره وسیله‌ای برای مشغول کردن خود به‌دست آورد. 

اما وقتی خواست آن دو را تعقیب نماید نوکرش عقب او دوید. 

شوالیه برگشت و گفت جه خبر است؟ 

نوکر گفت: 

آقا جابار آمده و دو نامه آورده است. 

شوالیه گفت: 

نامه‌ها را فردا خواهم دید. 
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نوکر گفت: 

آقا یکی از نامه‌ها از انگلستان آمده و مبدا دیگری کاله است. 

شوالیه با حيرت گفت: 

کیست که از کاله برای من نامه نوشته است. 

نوک رگفت: 

من از روی عنوان نامه فهمیدم که باید دوست شما آقای وردس نویسنده آن نامه 

به محض شنیدن نام وردس شوالیه گفت: 

بسیار خوب در این صورت من فوراً به خانه مراجعت می‌کنم. 

با اینکه خیلی میل داشت که آن دو را تعقیب نماید به خانه برگشت و از تعقیب 
آنها منصرف شد. 

ولی ما به جای شوالیه آن دو خانم را تعقیب می‌نمائیم. 

وقتی دو خانم مزبور قدری در جنگل جلو رفتند خانمی که جلو می‌رفت گفت: 

آیا با این درخت خیلی فاصله داریم؟ 


خانم دیگر گفت: 

نه... والأاحضرتا. 

عنوان والاحضرت که به خانم مزبور داده شد نشان می‌داد که شاهزاده خحانمي, 
بزرگ می‌باشد. 

همین طور هم بود چون شاهزاده خانم هانربت زوجه برادر پادشاه فرانسه جلو 
حرکت می‌کرد. 


زن دیگر هم تونه‌شارانت ندیمه او بود. 

هانریت با سرعت می‌رفت به‌طوری که تونه‌شارانت به زحمت می‌توانست او را 
تعفیب کند. 

و به او گفت: 

خانم شما نمی‌توانید با این سرعت راه پپیمائید قدری آهسته‌تر حرکت کنید. 

ولی خانم مزبور توجهی به این حرف نکرد. 

وی همچنان سریع می‌رفت. 


سه تفنگدار ۲ ۳۹6۵ 


تا به جائی رسیدند که بیش از صدمتر با درخت بلوط سلطنتی فاصله نداشتند. 

در آنجا خانم گفت: 

دختر من» از شما انتظار دارم که حقیقت را برای من بگوئید. 

تونه‌شارانت گفت: خانم از لحن شما پیداست که نسبت به ما خشمگین شده‌اید. 

خانم گفت: 

نه دختر عزیز من نسبت به شما غضب ندارم. 

موضوع هم مربوط به من نیست بلکه مربوط به شماست. 

ولی چون راجم به اعلیحضرت صحبت کرده‌اید می‌خواهم بدانم که آیا 
اظهارات شما را شنیده‌اند با نه؟ 

تونه‌شارانت گفت: بلی خانم. 

خانم اظهار کرد: 

آبا پادشاه فرانسه اظهارات شما را شنید؟ 

تونه‌شارانت گفت: بلی خانم برای اینکه پادشاه خبلی به ما نزدیکک بود. 

خانم گفت: 

آیا بلند حرف می‌زدید؟ 

تونه‌شارانت گفت: 

خانم ما تصور می‌کردیم که تنها هستیم و بدون قید و ملاحظه صحبت 
می‌نمودیم. 

خانم گفت: 

شنیده‌ام که شما سه نفر بودید؟ 

تونه‌شارانت گفت: بلی خانم. 

خانم پرسید: آن سه نف رکه بودند؟ 

تونه‌شارانت گفت: من بودم و مونتاله و لاوالیر. 


خانم گفت: 
خود شما چگونه راجع به اعلیحضرت صحبت کردید؟ 
تونه‌شارانت گفت: 


خانم من قدری بدون ملاحظه صحبت نمودم. 


۳۹۹ سه تفنگدار 


خانم گفت: آیا صحبت شما جنبه اسائه ادب را داشت؟ 

تونه‌شارانت گفت: 

نه خانم... خدا نکند که ما به بادشاه فرانسه اسائه ادب نمائيم. ولی جون تنها 
بودیم به آزادی صحبت می‌کردیم. 


خانم گفت: 
آیا صحبت شما ممکن است تولید خشم برای اعلیحضرت کند؟ 
تونه‌شارانت گفت: 


از والاحضرت استدعا می‌کنم در صورتی که اعلبحضرت از من خشمگین باشند 
ممذرت مرا از ایشان بخواهند. 

خانم گفت: 

اول بابد دید که آ با پادشاه فرانسه شما را شناخته با نه؟ 

زرا شما در تاریکی صحبت می‌کردید؟ 

پادشاه هم در تاریکی بود. 

حال اگر شما پیشا پیش معذرت بخواهید مثل این است که به استقبال خطر بروید. 

باید امیدوار بود که اعلیحضرت شما را نشناخته‌اند. 

. بنابراین تحقیق برای کشف واقعیت اولی است. 

تونه‌شارانت گفت: 

خانم» چون لاوالیر را شناختند بدون تردید من نیز شناخته شده‌ام. 

دیگر اینکه آقای سن‌انیان در این خصوص تردیدی برای من باقی نگذاشته است. 

خانم گفت: چه تردیدی باقی نگذاشت. 

تونه‌شارانت گفت؛ 

او په من اظهار کرد که مرا شناخته است و می‌داند که من زیر درخت بلوط سلطنتی 


بودم. 
خانم گفت: 
در هر صورت شما حرف‌هائی می‌زدید که برای مقام سلطنت فرانسه خوب نبود. 
تونه‌شارانت گفت: 


نه خانم... نه خانم... ما اصلاً این حرف‌ها را نمی‌زديم. 


سه تفنگدار ۱ ۹Y‏ 


پلکه یکی از ما از مقام سلطنت فرانسه تمجید می‌کرد. 
ولی چون حرف ما با حرف او متفاوت بود من می‌ترسم که این تفاوت سبب 


رنجش اعلیحضرت شده باشد. 
هانریت گفت: 
لابد آن که از مقام سلطنت تعریف می‌کرد مونتاله بوده است. 
تونه‌شارانت گفت: 


نه خانم مونتاله امشب تقریباً حرف نزد. 

بلکه لاوالیر از پادشاه فرانسه تعریف نمود. 

خانم از این حرف لرزید اما به روی خود نیاورد. 

بعد گفت: 

با این و صف باید امیدوار بود که بادشاه فرانسه صدای شما را نشنیده باشد. 
تونه‌شارانت گفت: من تردید دارم. 

خانم گفت: اینک ما یک آزمایش عملی می‌کنيم. تونه‌شارانت گفت چطور؟ 
خانم گفت: شما زیر درخت بلوط می‌نشینید. 

آنگاه با صدای بلند صحبت می‌کنید. 

لحن صدای شماء باید مانند لحن صدای خودتان بخصوص لاوالیر باشد. 
من هم نزدیک درخت در بیشه جا می‌گیرم. 

آنگاه صدای شما را می‌شنوم و در صورتی که صدای شما به‌قدری بلند بوده که 


پادشاه شنیده باشد... 


خانم صحبت خود را ناتمام گذاشت. 
تونه‌شارانت گفت: خانم در صورتی که اعلیحضرت صدای ما را شنیده باشند چه 
خواهید کرد. 


خانم که هنوز با سرعت راه می‌رفت و نفس می‌زد لحظه‌ای ایستاد و گفت: 
در آن صورت از شما دفاغ خواهم نمود. 

یک مرتبه خانم گفت: فکری به‌خاطرم رسید. 

تونه‌شارانت گفت: 

لابد فکری خوب است. 


۳۷ للنگدار 


خانم گفت: 

لابد مونتاله هم مانند شما دو نفر اینک ناراحت است. 

تونه‌شارانت گفت: 

خانم؛ مونتاله صحبتی نکرد و کم حرف زد. 

بیشتر صحبنها را من کردم و آنگاه لاوالیر صحبت کرد. 
در هر حال صحبت مونتاله یک مسئله خطرناک نبود. 


خانم گفت: 
در هر حال او هم در صحبت شما شریک بوده آیا چنین نیست؟ 
تونه‌شارانت گفت: بلی خانم. 


خانم گفت: در این صورت فکر می‌کنم که مونتاله حاضر است که دروغی بگوید. 

تا اینکه به وسیله دروغ مزبور هر سه نجات یابند. 

تونه‌شارانت گفت: 

هرچه خانم بفرمایند همان را خواهم کرد. 

خانم گفت: 

برای اینکه مورد خشم قرار نگیرید باید بگوئید که ظاهرسازی کرده‌اید. 

تونه‌شارانت توضیح خواست. 

خانم گفت: 

شما باید بگوئید که می دانستید که پادشاه فرانسه و سن‌انیان به صحبت شماگوش 
می د هناد. 

لذا خواستید که تفریح کنید. 

این بود که مونتاله راجع به مالیکورن که حضور نداشت صحبت کرد. 

شما هم راجع به سن‌انیان صحبت نمودید. 

و لاوالیر هم بعد از شما دو نفر راجع به پادشاه فرانسه صحبت نمود. 

بدین ترتیب شما می‌خواستید قدری سربه‌سر کسانی که پشت درختها گوش به 
صحبت شما می‌دادند بگذارید. 

تونه‌شارانت گفت: 

خانم یکی از این دو نفر پادشاه فرانسه بوده است. 


سه تفنگدار ۳ 


خانم گفت: من این موضوع را می‌دانم. 
دختر جوان گفت: 
خانم ما ا گر بوئيم مي‌خواستيم سربه‌سر پادشاه فرانسه بگذاریم مورد خشم قرار 


می‌گیریم. 
اکر شما مرد بودید حرف شما درست بود. 
ولی شما سه زن می‌باشید. 
آنها برای شوخی به صحبت‌های شما کوش دادند شما هم برای شوخی راجع به 
دختر جوان گفت: 


ولی لاوالیر جدی حرف می‌زد. 

خانم لب‌های خود راگزید و گفت چطور؟ 

تونه‌شارانت جواب داد؛ 

برای اینکه و قتی راجع به اعلیحضرت صحبت کرد می خواست که جرف خود را 
جبران کند. 

خانم گفت: 

این خود بهترین دلیل مشعر بر این است که شما من‌باب شو خی صحبت م یکر د ید. 

بگوئید که قصد داشتید تفریح نمائید و به‌ویژه سربه‌سر سن‌انیان بگذارید. 

زیرا وی مردی است خودپسند که وفتی یک کلمه حرف راجع به خود می‌شنود 
به گوش همه مي‌رساند. 

بگوئید که می خواستید سن‌انیان را تنبیه کنید. 

در ضمن لاوالیر که ضمن شوخی اختیار زبان خود را نداشت راجع به پادشاه 


در هر حال به‌نظر من یگانه وسیله برای اینکه من بتوانم از ندیمه‌های خود دفاع 
نمایم همین است. 


زیرا در غیر این صورت شما مورد تمسخر همه درباریها قرار خواهید گرفت. 
و این موضوعی است که من نمی توانم متحمل شوم. 


۳۷.۰ تفنګدار 


من باید بتوانم در این دربار ندیمه‌های خود را تحت حمایت قرار بدهم. 
UT ê‏ هنوز به این درخت نرسیده‌ایم. 


تونه‌شارانت گفت: 
جرا خانم بیش از پنجاه شصت قدم دیگر راه نداریم خواهش می‌کنم به‌طرف 
حب سید 


خانم به ف جپ پیجید و گفت: 

خوب پس مسئله حل شد و به مونتاله بگوئید که به‌طور حتم همین طور عمل کند. 

یعنی بگوید که برای شوخی این حرف را می‌زدید. 

و شماکاملاً از حضور شاه و سن‌انیان پشت درختها مستحضر بودید. 

تونه‌شارانت گفت: 

خانم از طرف مونتاله خاطرجمع باشید. 
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اما لاوالیر مورد تردید است. 

خانم گفت: چطور؟ 

تونه‌شارانت گفت: 

خانم این دختری است که نمی‌تواند دروغ بگوید. 

خانم گفت: 

ولی نفع او اقتضا می‌کند که دروغ بر زبان بیاورد. 

دختر جوان گفت: 

حتی در این حال هم بعید است که دروغ بگوید. 

خانم گفت: 

آری این موجودی عجیب است و اگر حاضر نشود دروغ بگوید دربار من 
مضحکه خواهد شد و من موافقت نمی‌کنم که همان‌طور این دخت رکه می خواهد در 
اینجا نقش شعراء و صوفیان را بازی کند دربار من مورد تمسخر قرار بگیرد. 

هرگاه او حاضر برای جبران این واقعه نباشد من چاره‌ای ندارم جز اینکه او را به 
کلبه‌ای که از آنجا به پاریس آمده است برگردانم و روزی که به کلبه مزبور معاودت کرد 
اختیار دارد که هرقدر میل دارد شعر بگوید و هرجه می خواهد تصوف را پیشه سازد. 


سه لفنگدار ۳۷۱ 


خانم طوری این کلمات را جدی ادا کرد که سب و حشت تونه‌شارانت گردید. 

تا اینکه نزدیک درخت رسیدند. 

دختر جوان گفت: خانم رسیدیم. 

خانم گفت: 

می‌شود حال تجربه کنیم که یا صدائی که زیردرخت بلند سی‌شود در بیشه 
مجاور قابل استماع هست با نه؟ 

ولی نونه‌شارانت آهسته بازوی خانم خود را فشرد و گفت: 

خانم آیاگوش می‌دهید؟ 

خانم گوش فرا داد و شنید دو نفر صحبت می‌کنند. 

آن دو نفر زیر درخت بلوط سلطنتی بودند. 

صدای آنها به خوبی شنیده می‌شد به‌طوری که دختر جوان گفت: 

خانم آیا صدائی را که از زیر درخت می آید می‌شنوید؟ 


خانم که صدای آشنا شنید آهسته گفت: 
ساکت باشید. 


جوانی که صدایش در گوش خانم آشنا بود می‌گفت: 

ویکونت... من به تو باید بگویم که ارادت من نسبت به او قابل زوال نیست و 
هرچه بر سرم بیاید» باز هم برایم مهم نیست. 

این صدا که به گوش خانم رسید مثل این بود که در دنیای دیگری است. 

و برای اينکه تونه‌شارانت گفتگوی آن دو نفر را که در زیر درخت بلوط بودند 
نشنود گفت: تونه‌شارانت شما همین جا باشید. 

دختر جوان گفت: خانم اطاعت می‌کنم. 


خانم گفت: 
از این جهت می‌گویم اینجا باشید که این دو نفر راجع به شما صحبت می‌کنند. 
دختر جوان با تمجب گفت: 


خانم گز گفت: 
بلی همین جا باشید که کسی سرزده نزدیک نشود. 


۳۷ سه تلنگدار 


من جلو می‌روم که بشنوم این دو نفر راجع به شما چه می‌گوبند. 

تونه‌شارانت خواست اعتراض کند. 

دختر جوان می خواست بگوید که کسی راجع به او صحبت نمی‌نماید. 

ولی خانم به او امر کرد که دور گردد. 

وی در مقابل امر خانم نتوانست مقاومت نماید. 

لحظه‌ای بعد دور شد. 

آنگاه خانم آهسته به درخت بلوط نزدیک گردید. 

در فاصله بیست قدمی درخت یک درخت شاه‌بلوط و جود داشت. 

خانم به درخت شاه‌بلوط تکیه داد و به خود گفت: 

حال که هر صحبتی زیر طاق جنگل می شود به گوش دیگران می‌رسد پس من هم 
به صحبت این دو نف گوش می‌دهم. 

یکی از این دو نفر گیش است که شرح دربدری خود را برای رفیق خویش رول 
حکایت می‌نماید. 


۳۳۵ 


بعد از اینکه خانم به درخت شاهبلوط تکیه داد لحظه‌ای سکوت برقرا ر گردید. 

از آن دو نفر گذشته عناصر هم سکوت کرده بودند. 

مثل این بود که عناصر و جانوران جنگل به اتفاق تصمیم گرقته‌اند لب فرو ببندند. 

شاید از این جهت سکوت می‌کردند که صدای دوردست را بهتر بشنوند. 

a E 

وقتی ده اره کش و هیزم شکن مشغول کار هستند صداهای جنگل انعکاس پیدا 
نمی‌کند. 

اما وقتی همه ساکت هستند صحبت دو نفر در فاصله پانصد متری مسموخ 
9 

در آن شب هم سکوت جنگل سبب گردید که خانم صداهای دور را بهتر بشنود. 

رول گفت: دوست عزیز من متأسفم. 
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رول گفت: 
برای اینکه می‌دانم تو بدبخت می‌شوی. 
گیش پرسید: به چه مناسبت؟ 


۳۷ سه تفنگدار 


رول گفت: من نمی‌گویم که تو کسی را دوست نداشته باش. 

اما این طور که اسرار قلب خود را به همه می‌گوثی سیب بدبختی تو فراهم 
می‌گردد. 

گیش عزیز من دوست تو هستم. 

من حاضرم خود را به کشتن بدهم ولی راز تو را بروز نخواهم داد. 

اما دیگران این طور نيستند. 

دیگران برای راز تو قائل به ارزش نمی‌باشند. 

تو هم به هرکس که می‌رسی اسرار خود را بروز می‌دهی. 

گیش گفت: 

رول عزیز مگر دیوانه شده‌ای؟ 

رول گفت: 

نه گیش... من دیوانه نیستم و آنچه می‌گویم حقیقت دارد. 

شما اسرار خود را به دیگران بروز می‌دهید. 

گیش گفت: 

آخر من مگر دیوانه هستم که اسرار خود را به دیگران بروز بدهم. 

رول گفت: 

شما عمدی اسرار خود را بروز نمی‌دهید. 

گیش گفت: پس چطور بروز می‌دهم. 

رول گفت: 

نگاه شماء ژست‌های شما تکلم شماء راه رفتن شماه سبب بروز اسرار شما 
می‌شود. 

شخصی که مانند شما تا سرحد جنون پیشرفته است نمی تواند اعمال خود را 
کترل کند. 

شما مانند یک شیر سرکش هستید که زنجیرها را پاره کرده و آزاد شده است. 

و همان‌طوری که شیر مزبور هنگام رهائی قادر به کتترل اعمال خود نیست شما 
هم نمی‌توانید روش خود را تحت انتظام درآورید. این است که هرعمل شما معرف 
احساسات درونی می‌شود. 


مه تننگدار ۳۲۷۵ 


من نمی‌گویم که دشمنان شما در کمین هستند که از این اعمال برای خود نتیجه 

من نمی‌گویم آنها از خدا می‌خواهند که بتوانند مدرکی عليه شما به‌دست بیاورند. 

بلکه افراد بی‌طرف هم از اعمال شما استفاده می‌نمایند. 

چون متأسفانه در این محیط هرکس که بی‌طرف است. منافع و دوستانی دارد یا 
باید از دشمنانی پر هیزد. 

این است که من تصور نمی‌کنم هرگز پیرامون شما خالی از جاسوسان باشد. 

هر حرکت و گفته شما از طرف آنها تعبیر می‌شود. 

بعد با شاخ و برگ به جاهائی که باید گزارش داده شود متقل خواهد گردید. 

شما از ساعتی که به اینجا مراجعت کرده‌اید با ده نوع گوناگون علاقة خو د را ابراز 
نمودید. 

بدون اينکه خود بدانید که چه می‌کنید. 

اگر مرتکب این حرکات هم نمی‌شدید فقط مراجعت شما به اینجا برای اتهام شما 
کافی بود و هست. 

اگر شما ملاحظه خود را نکنید و ضبطنفس ننمائید به‌طور حتم انفجاری روی 
خواهد داد. 

آیا فکر کرده‌اید در موقع انفجا رکه شما را نجات می‌دهد؟ 

آیا اندیشیده‌اید که در موقع احتراق که سبب رستگاری او می‌شود؟ زیر با اینکه 
او صددرصد بی‌گناه است دشمنان وی از صحتهای شما عليه او استفاده خواهند کرد. و 
هر طور شده او را از پا درخواهند آورد. 

هرقدر او بانگ بزند که بی‌گناه است کسی به حرف او گوش نخواهد داد. 

زیرا وقتی بای دشمنی پیش می آید انصاف و مروت به کلی از بین می‌رود. 

گیش گفت: افسوس که این طور است. 

رول جواب داد: این پاسخ من نبود. 

شما باید پاسخ مرا بدهید. 

گیش گفت: چه پاسخ به شما بدهم. 

رول گفت: 


۳۷۳۹ سه تفنگدار 


شما بايد به من پاسخ بدهید چه خواهید کرد. 

کت 

جواب من به شما این است همان‌گونه نه من امروز موجودی بی‌جان هستم در 
آینده هم مرده خواهم بود. و روزی که به قول شما انفجاری روی داد من از حیز هستی 
ساقط شده‌ام کما اینکه امروز نیز موجودیتی ندارم. 

رول گفت: چطور؟ 

گیش گفت: مگر انسان جقدر می‌تواند مبارزه کند. 

مگر نیروی پایداری انسان چقدر می‌باشد؟ 

ما هرقدر قوی باشم در مقابل نیروهای پیاپی و تازه‌نفس از پای درمی آئیم. 

آیا به خاطر دارید موقعی که در صحنه کارزار بودیم شب‌ها برای اکتشاف 
می‌رفتيم. 

رول گفت: بلی. 

گیش گفت: 

آیا به باد دارید که گاهی در موقع اکتشاف چه وقایع روی می‌داد؟ 

رول گفت: در موقع اکتشاف وقایع بسیار وقوع می‌یافت. 

گیش گفت: وقایع مربوط به خود اکتشاف را می‌گویم. 

ما می‌رفتیم که از چند و چون جبهه حریف مطلع شویم. 

غافل از اینکه حریف هم عده‌ای را مأمور کرده در جبهه ما مبادرت به اکتشاف 

ما بدواً به یک عدۀ سه چهار نفری برخورد می‌کردیم. 

آنها مأمورین اکتشاف خصم بودند و ما به‌وسیله طپانچه با شمشیر کارشان را 
می‌ساختيم. 

بعد یک دسته شش نفری می‌رسیدند و نیز ما دفاع می‌کردیم. 

اما پس از آن یک دسته ده نفری و سپس یک دسته دوازده و پانزده نفری فرا 
می رسیدند. 

در این موقع ما چاره‌ای نداشتیم جز اینکه برای کشتن آماده شویم. 

و مقصودم از ما همه افسران فرانسوی است که به این مأموریت‌ها می‌رفتند. 


سه افنگدار ۳۷۷ 


اگر ما زنده ماندیم برای این است که پیاپی به دسته‌های تازه نفس اکتشاف خحصم 
برنخوردیم. 

وگرنه محال است که زنده بمانیم. 

زیرا انسان می‌تواند دسته اول و دوم با سوم را از پا درآورد. 

ولی دیگر نمی‌تواند ده دسته تازه‌نفس ارا که از راه فرا می‌رسند مغلوب سازد. 

من هم امروز مانند افسرانی شده‌ام که هنگام | کتشاف با دسته‌های عدیده خصم 
برخورد می‌کنند و به فتل می‌رسند. 

ابتداء حریف من بوکین‌گام بود بعد خود آقا رقیب من شد و اکنون پادشاه فرانسه 
رقیب من می‌باشد. 

چطور من می‌توانم بعد از این مدت مبارزه اکنون با رقیبی چون پادشاه فرانسه 
مبارزه کنم. 

حتی اگر پادشاه فرانسه میدان را برای من خالی بگذارد باز من قادر به ادامه 
مبارزه نیستم. 

رول گفت: نه گیش این طور نیست. 

گیش توضیح خواست. 

رول گفت: 

تو نباید بگو ئی که هرکس او را دوست داشته باشد فریب می‌خورد. بلکه بهتر این 
است که خود را اصلاح کنی. 

او تملق را از هرطرف که بیاید دوست می‌دارد. 

ولی متملق را دوست نمی‌دارد. 

من نمی‌گویم او را دوست نداشته باش زیرا اگ رکسی قلبش در گرو محبت دیگری 
نباشد نمی‌تواند از دوست داشتن خودداری کند. 

اما او را آن‌طور که باید و شاید یعنی بدون تمایلات قلبی مورد محبت قرار بده. 

آری گیش عزیز شما باید او را مانند خواهر خود دوست بدار ید. 

کیش گفت: رول از شما خیلی متشکرم. 

رول گفت: برای چه. 

گیش گفت: 


۳۷۸ سه لفنگدار 


برای اینکه شما می‌بینید که من فوق‌العاده رنج می‌برم. 

آن وقت به جای اینکه از رنج من بکاهید حرف‌هائی می‌زنید که شاید خود شما 
عقیده به آن حرف‌ها ندارید. 

رول گفت: 

گیش عزیز شما بعد از این همه مدت دراز دوستی» در مورد من اشتباه می‌کنید. 

من هرگز به کسی حرفی نمی‌زنم که به آن عقیده نداشته باشم به‌طریق اولی به یک 
دوست صمیمی مانند شما حرفی این چنین نخواهم زد. 

من وقتی حرف مي‌زنم نه ظاهرسازی می‌نمایم و نه کسی را فریب می‌دهم. 

و تصور می‌کنم هرکس قدری در زندگی تجربه داشته باشد این نکته را تصدیق 
خواهد کرد. 

یعنی متوجه خواهد شد که من آدم ظاهرساز و متقلبی نیستم. 

هنگامی که آن‌دو نفر با هم صحبت می‌کردند خانم گوش‌ها را تیز کرده بود. وی 
با دقت گوش به سخنان دو جوان می‌داد. 

وقتی رول گفت: من ظاهرسازی و تقلب نمی‌کنم خانم در باطن تصدیق کرد. 

حرف رول طوری در دل او نشست که یقین حاصل نمود راست می‌گوید. 

رول عزیز تو این زن را نمی‌شناسی ولی من این زن را می‌شناسم او خواهان تملق 
نیست بلکه خبیث است. 

وی می‌خواهد به‌وسیله خبائت خود مردم را دچار آزار کند. 

این زن خوئی مانند جلادان دارد. 

نه... نه... من نباید او را به جلادان شبیه کنم. 

زیرا دژخیمان گناه ندارند. 

آنها مأمور پادشاهان هستند و برحسب امر پادشاه بدون کینه مسحکومی را به 
هلا کت می‌رسانند. 

ولی این زن تعمد و کینه دارد و از روی حسد و کینه انسان را می آزارد. 

اما رول عزیزه من تصمیم گرفته‌ام که موفقیت‌هائی را نصیب خود کنم. 

رول حیرت‌زده دوست خود را نگریست و گفت: گیش عزیز چه می‌گوئی. 


سه لفنگدار ۳۷۹ 


گیش گفت: من تصمیم گرفته‌ام روزی مو فقیت نهائی را نصیب خود کنم. 


رول برسید: 
این موفقیت را چگونه به‌دست خواهی آورد. 
گے 2 ی 


روزی من نزد خانم خواهم رفت و به او خواهم گفت: 

خانم من جوان و بدون تجربه بودم و وقتی شما را دیدم مجذوب شدم. بر اثر این 
ارادت جبین به خاک مالیدم. 

شما مرا از روی خاک بلند کر دید و اجازه دادید که در بارگاه شما باشم. 

یعنی شما مرا تا مرتبه خود ترفیع دادید. 

زیرا کسی که نوکری را از روی خاک بلند می‌کند و به او اجازه می‌دهد که در 
دربارش باشد دلیل بر این است که میل دارد آن کس مریدش شود. 

اما بعد از اینکه شما را شناختم دریافتم که اشتباهی بزرگ کرده بودم. 

شما با اينکه از تبار سلطنت بریتانیا هستبد و برادر شما چارلز دوم مسی‌باشد و 
پدرتان چارلز اول بود لیاقت هیچ چیز را ندارید. 

چون شما لاق احترام نبودید» من خود را خواهم کشت و هنگامی که من از ابن 
جهان می‌روم بر شما لعنت می‌فرستم و با کینه‌ای شدید نسبت به شما این جهان را ترک 
می‌گويم. 

رول با حبرت گفت: 

گیش من به تو گفتم که دیوانه هستی. 

این حرف که تو می‌زنی اصلاً مناسب با بک آدم عافل نیست و کسی که عقل 
سلیم دارد این طور حرف نمی‌زند. 

آخر تو فکر نمی‌کنی که این زن کیست؟ 

کیش گفت: همان است که گفتم و من می‌روم و به این زن؛ آنچه در دل دارم 
می‌گویم و چون اینک فرانسه با کسی سر جنگ ندارد وارد سپاه دول دیگر می‌شوم. 

و از یک مجارستانی یا کرواسی یا ترک درخواست می‌نمایم با یک گلوله مفزم 
را پریشان کند. 

قبل از اینکه رول جواب بدهد شاخه‌های درختها عقب زده شد و زنی از کنار 


۲۸۰ سه تفنگدار 


درخت شاه‌بلوط جلو آمد و خود را به دو جوان مزبور رسانید. 

رفتار زن و ژست‌های او آن‌قدر موقر و باعظمت بود که رول و گیش بدون اينکه 
صورت او را دیده باشند فهمیدند که یک شاهزاده خانم به آنها نزدیک می‌شود. 

در نزدیکی دو جوان آن زن که همانا هانریت به شمار می آمد جلو رفت و 
صورت شاهزاده خانم انگلیسی نمایان گردید. 

گیش به محض اینکه خانم را شناخت از وحشت و حیرت ندا برآورد. 

رول کلاه از سر برداشت و مقابل هانریت تعظیم کرد. 

اما با اینکه بیش از گیش خودداری داشت از حضور غیرمنتظره شاهزاده خانم 
متزلزل گر دید. 

شاهزاده خانم بعد از اینکه به آن دو رسید گفت: 

آقای ویکونت دوبراژلون خواهشمندم بروید و ببینید که آپا ندیمه‌های من در 
این حدود هستند یا نه» و شما آقای گیش اینجا باشید و چون من خسته هستم می خواهم 
قدری بنشینم. 

براژلون کودک نبود که نداند امر مزبور خطاب به او برای جه صادر شده است. 

شاهزاده خانم می‌خواست ولو برای چند لحظه او را از آن حدود دور نماید و با 
گیش تنها باشد. 

گیش با اینکه از آمدن ناگهانی خانم بسیار مضطرب شد چون عزم کرده بود که 
مصمم باشد خود را راست نمود. 

وقتی دید که رول برحسب امر شاهزاده خانم قصد دارد دور شود به‌طرف او 
رفت. 

گیش دست رول را فشرد و گفت: رول عزیز اگر چیزی گفتم که بر تو ناگوار آمد 
معذرت می‌خواهم. 

شاهزاده خانم انگلیسی که هرگز انتظار نکشیده بود آن‌قدر صبر کرد تا اینکه 
خداحافظی دو دوست تمام شد. 

در جنگل صدائی غیر از صدای پای رول که دور می‌گردید شنیده نمی‌شد. 

بالای سر گیش و خانم سقف جنگل متشکل از شاخه‌های درخت و بالای آن 
ستارگان آسمان و ماه به‌نظر می‌رسید. 


سه لفنگدار evr‏ 


خانم آهسته گیش را از درخت بلوط سلطنتی دو رکرد. 

شاهزاده خانم انگلیسی جوان مزبور را بهطرف محوطه‌ای بی‌درخت برد. 

زیرا می‌دانست در آن شب تکلم دو دسته از دوستان زیر درخت شنیده شده 
ممکن است کلام آنها هم به گوش سایرین برسد. 

برای اینکه گیش حیرت نکند گفت: من مخصوصاً شما را از این ذرخت دور 
کردم برای اینکه صحبت‌هائی که آنجا می‌شود به گوش دیگران می‌رسد. 

کی پرسید: خانم چطور حرفها شنیده می‌شود؟ 

خانم گفت: 

یا به مناسبت وضع جنگل یا به علت شاخه‌های این درخت بلوط کنهن‌سال که 
سقفی بالای جنگل بوجود آورده هرچه پای درخت بگویند در اطراف مسموع 
می‌گردد. 

و من هرچه شما و دوستتان گفتید شنیدم. 

گیش با بیم و لرزه گفت: خانم شما صحبتهای ما را شنیدید؟ 

خانم گفت: بلی آقای گیش. 

من از اول تا آخر مکالمات شما را استماع کردم. 

گیش سر را پائین انداخت و بعد از لحظه‌ای گفت: خدایا برای تکمیل بدبختی من 
همین کم بود که خانم همۀ صحبتهای مرا بشنود. 

خانم گفت: مخصوصاً شنیدم که شما در مورد من چگونه فضاوت کردید و مرا 
بی‌رحم تر از جلاد خواندید. 

گیش لرزید و آن‌قدر شرمنده و مضطرب بود که نتوانست جواب بدهد و سر را 
به‌طرف دیگ رکرد. 

شاهزاده خانم با صدائی بسیار ملایم گفت: 

آقای گیش من این صداقت شما را بر تملق ترجیح می‌دهم. 

با اینکه صداقت ممکن است سبب اراحتی شود و برعکس تملق موجب رضایت 
خاطر گردد صدافت ارجح است. 

از این قرار من در نظر شما زنی جلاد و پست هستم. 


AY‏ سه لفنگدار 


آه... خانم... خواهش می‌کنم کلمه پست را بر زبان نیاورید. زیرا من هرگ نگفتم 
شاهزاده خالمی چون شما پست هستید. 

من هرگز نمی‌توانم گفت آنچه که گفته‌ام» حاوی کلمة پست می‌باشد. 

نه خانم... این کلمه از دهان من بیرون نیامد. 


خانم گفت: 


ولی معنای ضمنی گفته شما این کلمه را می‌رسانید. 
چطور خانم معنای ضمنی صحبت من این کلمه را می‌رسانید. 
خانم گفت: 
معنای مزبور نوع استنباط شماست نه طرز فکر من. 
اصالاٌ من که هستم که طرز فکر من برای شما دارای اهمیت باشد. 
شما شاهزاده خانمی عالی‌مقام هستید و من اصیل‌زاده‌ای متوسط. 
بین این دو به‌قدر زمین و آسمان فاصله است. 
شبهه را قوی می‌گیریم که من فکری این چنین کرده باشم تازه این فکر برای شما 
هیچ اهمیت ندارد. 
خانم گفت: 
آقای گیش من در این نزدیکی بودم و شنیدم که شما در ضمن مکالمات صحبت 
از مردن می‌کردید. برای چه می‌خواهید خود را از بین ببرید؟ 
مگر چه شده که جوانی خویش را به قتل برساند؟ 
بنابراین طوری رفتار کنید که گوئی هیچ مرا نمی شناخته‌اید. 
خانم فرمودید چگونه رفتا رکنم؟ 
خانم گفت: 
چون باید با صدافت صحبت کرد و ظاهرسازی راکنا ر گذاشت من هم با شما 
صدیق هستم. 


سه لفنگګدار ۱۸۳ 


از شما خواهش می‌کنم طوری رفتار نمائید که گولی مرا ندیده‌اید و بین من و شما 
یک کلمه حرف مبادله نشده است حتی حاضرم که از شما استدعاکنم که دوستی فیمابین 
را فراموش نمائید. 

گیش روی خود را به‌طرف خانم برگردانید و گفت: 

خانم آیا شما از من استدعا می‌کنید؟ آیا شاهزاده خانمی چون از شما از در 
استدعا درمی آید؟ 

خانم گفت: 

بلی آقا چون من مرتکب بدی شده‌ام باید آن بدی را جبران نمایم. 

بنابراین شما برطبق استدعای من بدی‌هايم را فراموش خواهید کرد. 

من نیز آنچه از شما شنیدم خواهم بخشید. 

و شما هم آقای گیش باید از خطر مرگ بگذرید زیرا جوانی هستید که نزد 
خانواده و دوستان محبوبیت دارید. 

شاه هم نسبت به شما مرحمت دارد و همه می دانند که در مجالس بزم و میدانهای 
رزم شایستگی دارید. 

خانم طوری حرف می‌زد که نزدیک بود قلب از سینه گیش بیرون بیاید. 

گیش نتوانست جوایی بدهد و گفت: آه... خانم... خانم... 

خانم گفت: 

گوش کنید چه می‌گویم» در اين موفع خانم قدری سکوت کرد. 

گیش گفت: خانم آن‌وقت چه می‌شود. 

خانم گفت: 

آن‌رقت بین من و شما یک دوستی ساده و صمیمی بوجود می‌آید. 

من به شما قول می‌دهم که در آن موقع حاضرم که شما را مانند یک برادر 
صمیمی پپذیرم. 

عرق از جبین گیش سرازی رگردید. 

وی دستمال از جیب بیرون آورد و عرق صورت را زدود. 

بعد از فرط هیجان یکی دو قدم درجا حرکت کرد. 

خانم گفت: آقای کنت چه می‌گو ثید. 


۳۸۳ سه تدنگدار 


خانم مگر قرار نبود که راست بگوئيم. 

من هم هرچه در دل دارم می‌گویم. 

اگر میل دارید مرا بیرون نمائید. 

یا اينکه به اعایحضرت بگو تید مرا محبوس کند. 

پا مجازاتی دیگر برای من وضع نماید. 

خانم گفت: 

این حرف جیست؟ 

گیش جواب داد: 

این مرضوع وابستگی به روحیه اجتماعی و انفرادی دارد. 

خانم سکوت کرد. 

آنگاه سر را برگردانید و مدتی به فکر فرو رفت. 

معلوم بود که راجع به گفتار جوان فکر می‌کند و بعد از اینکه قدری راه پیمود 
روبه‌روی گیش ایستاد. 

خانم شما یک وسیله دیگر برای قتل من یافتید و آن وسیله این است که مرا عفو 
کردید و من شرمنده شما شده‌ام. 

خانم گفت: 

کنت عزیز اعتراف کنید که این وسیله از آنچه شما می خواستید به کار ببرید بیشتر 
وقت می‌خواهد و طولانی‌تر است. بعد از لحظه‌ای خانم گیش به راه افتادند. 


۳۳۶ 


دوئل در حزیره 


شوالیه دولورن به اطاق خود رفت و مشغول خواندن نامه وردس شد. 

این نامه‌ای بود که چاپاری سریع‌السیر آن را به پاریس آورد. 

و شوالیه دولورن بقین داشت که این نامه خبری با اهمیت را به اطلاع او خواهد 
رسانید. 


اما وفتی نامه را در اطاق خواند دید که وردس راجع به یک دوئل صحبت 


می‌کند. 
موضوع نامه عبارت از این بو د که وی با برکین‌گام در نقطه‌ای واقع در وسط دریا 
دول کرده است. 


لورن بدو آ نفهمید منظور وردس از وسط دریا چیست؟ 

با خود گفت: شاید در کشتی دو ثل کرده باشند. 

بعد خو اند: 

«دوئل ما در سرزمین خدا صورت گرفت.» 

عاقبت بر لورن محقق شد که منظور وردس جزیره‌ای در وسط دریا می‌باشد. 

وردس در آن نامه به تفصیل شرح دوثل را می‌داد. 

وی می‌گفت چگونه بک ضربت شمشیر دریافت کرده و به لورن می‌گفت که 
قسمت‌های جالب توجه نامه را به اطلاع گیش و بخصوص آفا برساند و می‌گفت: 


۲۸۹ سه لفنگدار 


شما لورن عزیز می‌توانید که این موضوع را به نحوی که می‌دانید مورد استفاده 
فرار دهید. 

لورن بعد از اینکه نامه را خواند آن را به یک طرف پرتاب کرد. 

با خود گفت: این وردس هنوز در فکر مسائل کهنه‌ای است که به محاق فراموشی 
سپر ده شده است. 

او نمی‌داند وقایع جدید در اینجا چیننت ا.. 

و امروز حس کنجکاوی عامه به محور چه دور می‌زند؟ 

بیچاره وردس با اینکه جوانی باهوش و با فراست می‌باشد به مناسبت دوری از 
مرکز بی‌اطلاع شده است. 

راست گفته‌اند هرکس که به روسنا برود ذ کاوانا خود را از دست می‌دهد. 

این جوان با آن همه قریحه و جودت ذهن حال که می‌خواهد صحبت از حوادث 
کند وقایع فراموش شده را برای من می نویسد. 

ای کاش من مراجعت نمی‌کردم. 

ای کاش برای خواندن این نامه به متزل برنمی‌گشتم. 

این دو نف رکه می‌رفتند بدون تردید برای انجام کارهای پنهانی در این موقع شب 
په راه افتاده بو دند. 

بخصوص آنکه جلو می‌رفت معلوم بود که خبلی برجسته است. 

من وقتی قدم برداشئن یک' نفر را بینم می‌توانم طبقه اجتماعی او را بشناسم. 

و آن که جلو می‌رفت بلاتردبد از اشراف درجه اول بود. 

شاید هم از شاهزاده‌های بزرگ محسوب می‌شد. 

من اگر این دو را تعقیب می‌کردم می‌توانستم خیلی چیزها ببينم و بشنوم. 

اولاً دوستان و دشمنان و رقبای آن دو را می‌شناختم. 

بعد می‌توانستم رقیب را به جان او بیندازم. 

زیرا این نوع افراد فقط یک رقیب ندارند.: 

الا بعد از اینکه رقیب را به جان وی می‌انداختم یک ذوئل قشنگ بوجود 
مي آمل 

رابغاً یک نفر کشته می‌شد با مجروح می‌گردید. 


سه فنگدار AY‏ 


آن‌رقت من می‌توانستم حداقل مدت سه چهار روز آقا را با صحبت‌های مربوط 


به این قضیه مشفول کنم. 
ولی حالا چه نتیجه گرفته‌ام هیچ... 


فقط می دانم که وردس به‌دست بوکین‌گام مجروح شده است. 

خوب وردس عزیز می‌خواستی دو ثل نکنی تا مجروح شوی. 

آخر در هر مبارزه خطری هم وجود دارد. 

بعد از این تفکرات لورن نظری به ساعت خود انداخت. 

نزدیک یک ساعت از نیمه شب می‌گذشت. 

لورن با خود گفت: امشب چیزی نصیب من نشد. 

زیرا اکنون یک ساعت بعد از نیمه شب است. 

همه اینک در منزل اعلیحضرت هستند و به زودی می‌خوابند. 

مگر اینکه یک افبال فوق‌العاده با من مساعدت تماید. 

بعد برخاست و به پنجره نزدیک شد. 

و به محض اینکه نظر به جنگل انداخت دید که یک مرد ناشناس که بالاپوش 
ابریشمی سراپای او را پوشانیده به اتفاق یک مرد ناشناس دیگر به کاخ نزدیکک می‌شود. 

مثل اینکه ابلیس گاهی از اوقات با بدکاران مساعدت می‌نماید و وسائل موفقیت 
را در دسترس آنها می‌گذارد. 

چون لورن به محض دیدن شخص مزبور فهمید همان فرد با احتشامی است که از 
کاخ خارج می‌شد و شخصی در ففایش حرکت می‌کرد. 

یک لحظه تردید را جائز ندانست و با عجله از اطاق خارج شد و از پله‌ها فرود 


اگر پنجره مرتفع نبود خود را از پنجره پائین مي‌انداخت که زودتر آن دو مرد را 
سینك. 
ولی می‌دانست هرگاه خود را از پنجره پائین بیفکند به‌طور حتم استخوانهای او 
خواهد شکست. 
_ّ 
بعد از اینکه از پله کان فرود آمد وارد حياط گردید. 
در مدخل حياط چشم او به سن‌انیان افتاد. 


۳۸۸ سه آفنگدار 


ولی او تنها بود و کسی با وی دیده نمی‌شد. 

سن‌انیان تبسم برلب داشت و وضع او نشان می‌داد که خرسند است. 

لورن مجبور شد توقف کند. 

نه فقط توقف کرد بلکه ناچار گردید به یک طرف برود که سن‌انیان بگذرد. 

۳۳ 

و هنکام عبور وی سر فرود آورد. 

چون لورن می‌دانست نفوذ من‌انیان هم در پادشاه فرانسه خیلی زياد است هم در 
آقا. 

۲ ۰ ۰ 

ار کوچکترین بی‌اعتنائی از طرف او نسبت به سن‌انیان مشهود می‌گردید ممکن 
بود به فیمت همه چیزش تمام شود. 

سن‌انیان که شوالیه را دید چون می‌دانست از دوستان آقا می‌باشد به او تبسم کرد 
و گذشت. 

مدتی که شوالیه در مدخل حياط توق ف کرد از نظر وقت خبلی ارزش داشت. 

او می‌اندیشید که آن دو مرد ناشناس به‌طور حتم دور شده‌اند. 

لورن هنوز فکر نمی‌کرد که یکی از آنها سن‌انیان بوده. 

چون سن‌انیان قبل از ورود به کاخ از فاصله بالنسبه زیاد از ناشناس دوم جدا شد. 

آنهائی که خوی مردم آزاری دارند برای آزار دیگران داراي ذ کاوتی قوی 
می‌باشند. 

و لورن پالا پوش سن‌انیان را دید و از روی بالاپوش فهمید که ناشناس اولی به‌طور 
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حتم همان بود که در جنگل با یک نفر دیگر قدم می‌زد. 

و چون مرد دوم قبل از ورود به کاخ از او جدا شد. هنوز دور نشده است. 

پس باید عجله کرد و او را یافت. 

بعد از اینکه سن‌انیان عبور کرد لورن از حياط خارج شد. 

وی بدون خجالت شروع به دویدن کرد. 

از دور اصیل‌زاده‌ای را دند که به سرعت می‌رفت و به محض دیدن او فهمید که 
همان است که با سن‌انیان بوده. 

اما صورت او را نمی‌دید. 

تاریکی شب هم مانع از این بود که بتواند از روی اندام و قیافه او را بشناسد. 


سه تلنگدار ۳۸۹ 


لورن طوری می‌دوید نه گوئی مردی است انه خانه‌اش آتش گرفته مسی‌رود از 
همسایگان درخواست مساعدت برای اطفای حریق کند. 

اصیل‌زاده گرچه سریع می‌رفت. 

اما چون دور بود صدای دویدن لورن را نمی‌شنید. 

از طرفی لورن می‌دید یک لحظه را تباید از دست بدهد. 

وگرنه آن مرد در ضلع کاخ از نظر تاپدید خواهد شد. 

ضلع کاخ طولانی بود. 

و مانند هر عمارت هنگام شب روی زمین سایه می‌انداخت. 

بین ابتداء و انتهای ضلع کاخ فاصله‌ای طولانی به‌نظر می‌رسید. 

شوالیه دولورن وقنی خود را به آغاز ضلع کاخ رسانید امیدوار شد که دیگر 
موفقیت با اوست. 

چون هنوز اصیل‌زاده مزبور از ضلع کاخ به‌طرف دیگر نپیچیده بود. 

ولی در این موقع لورن که می‌دوید خود را در وسط دو نفر دید بدین معنی که 
وی به شدت به دو نفر تنه زد. 

هر دو از این حرکت حیرت کردند ولی آسیب ندیدند. 

شوالیه متفیر بود. 

وی خواست سر بلند کند و ناسزائی بگوید. 

زبرا این دو نفر که ناگهان در سر راه او بدیدار شدند حرکت او را به تأخیر 
انداختند. 

ولی مجبور به سکوت گردید و آنگاه زبان به عذرخواهی گشود چون شناخت که 
یکی از آن دو نفر آقای فوکه پیشکار دارائی است. 

دیگری را دیرتر از اولی به جا آورد. 

چون با قبافه دیگری به قدر قیافه فوکه آشنا نبود. 

معهذا دریافت که وی عالیجناب پیشوای روحانی وان می‌باشد. 

فوکه کسی نبود که شوالیه بتواند به او تنه بزند. 

بعد هم سر را بلند کند و خود را به وی بشناساند و بدون عذرخواهی دور شود. 

فوکه را همه محترم می‌شمردند. 


۳۹۰ سه تفنگدار 


حتی پادشاه فرانسه با اينکه دشمن فوکه بود او را محترم می‌شمرد و دیدیم که در 
آخرین ساعت حاضر نشد که او را محو کند. چون در فوکه صفاتی و جود داشت که 
تولید احترام می‌کرد. 

این بود که شوالیه دولورن بعد از سلام شروع به عذرخواهی کرد. 

فوکه و هم پیشوای روحانی وان متوجه شدند که تنه‌زدن لورن غیرعمدی بوده 


دوندگی و عجله او و تاریکی فضا در زیر ضلع سابه عمارت. وی را سبری 
می نمو د. 

این بود که با صمیمیت عذر او را پذیرفتند و فوکه گفت: 

آقای شوالیه عیبی ندارد چون محقق است که شما بدون قصد مخصوص به ما تنه 
زده‌اید. 

بعد بین فوکه و شوالیه تعارفاتی رد و بدل شد که شوالیه نمی توانست از قبول آنها 
معذرت بخواهد. 

تنه‌زدن او فابل عفو به شمار می آمد. 

اما اگر یک مرتبه فوکه را می‌گذاشت و می‌رفت توهینی بزرگ محسوب می‌شد. 

ناگزیر در حالی که می‌دید اصیل‌زاده مزبور در ضلع عمارت ناپدید می‌شود 
تعارفها را می پذیرفت. 

چون اصیل‌زاده ناپدید شد شوالیه مانند یک حسابگر اندیشید اقلا تملقی به ف وکه 
بگوید. 

تا اینکه تملق مزبور جبران ضرر مأسوف را بنماید. 

وی گفت: 

عالیجناب اگر بدانید امشب جقدر منتظر ورود شما بودند. 

من خود از آقا شنیدم که می‌گفت متحبرم با اینکه خو د اعلیحضرت از آقای فوکه 
دعوت کرده‌اند ایشان چرا نيامدند. 

فوکه گفت: 

من همان موقع به عرض اعلیحضرت رسانیدم که شب. دير خواهم آمد. 

زیرا کارهای مالی ما مرا در پارپس نگاه می‌دارد. 


سه تفنگدار ۳۹۱ 


ابنها هم کارهائی است غیرقابل تأخیر. 

من اگر امشب در آغاز شب می آمدم تمام کارها برای فردا می‌ماند. 

چون فردا هم دارای کار مخصوص به خود می‌باشد لذا کارها برای روز بعد 
متراکم می‌شد و قس علیهذا. 

شوالیه گفت: 

عالیجناب لابد هم کنون از پاریس تشریف می آورید. 

فو که گفت: بلی. 

بعد وی از لورن پرسید: 

چون شما در تمام جشن‌ها هستید لذا می خواهم سئوالی از شما بکنم. 

لورن گفت: اگر بتوانم جواب بدهم مفتخر خواهم بود. 

فوکه پرسید: 

آیا می‌توان اعلیحضرت را اکنون در خارج دید. 

شوالیه گفت: نه» عالبجناب. 

ت او 
رو ا ی اعلیحضرت د ر کجا تشریف دارند. 

فوکه پرسید: 

تصور نمی‌کنید در منزل خانم باشند؟ 

شوالیه گفت: 

ته عالیجنابچون خانم هم کنون يمني دو سه دقیقه دل از گردش مراجعت 
کردند مگر اینکه اصیل‌زاده‌ای که اینک از اینجا گذ ث شت و با شما تقاطع کرد اعلیحضرت 
بو ده باشند. 

شوالبه سژال اخیر را با امیدواری کرد. 

او می‌خواست که فوکه نام اصیل‌زاده مزبور را بگوید. 

ولی فوکه با اصیل‌زاده را نشناخت با نخواست که نام او را بگ بگوید و اظهار کرد: 

نه آقا ایشان اعلیحضرت نبودند. 

در این وقت مشعل‌هائی در یک طرف نمایان شد. 

نور مشمل‌ها توجه شوالیه را جلب کرد. 


۲۹۲ سه تذنگیدار 


نظر به آن طرف انداخت و کولبر را در وسط عده‌ای دید. 


به فوکه گفت: 
عالیجناب ایشان آقای کولیر هستند و شاید بهتر از من بتواند به شما بگوبند که 
اعلیحضرت در کجا می‌باشند. 


فوکه دارای چشم‌هائی بود که شب به خوبی نمی‌دید. 

وی نظری به آن‌سو انداخت و گفت: 

آیا این شخص آفای کولیر است. 

شرالیه گنت: 

بلی آقا خود اوست. 

فوکه گفت: چطور این موقع اینجا قدم می‌زند. 

شوالیه گفت: 

وی دستور چراغانی شب بعد را به کارگران و خدمه می‌دهد. 
فوکه گفت: آقا متشکرم. 

جمله اخیر هم تشکر بود و هم اجازه مرخصی. 

شوالبه فهمید که فوکه میل ندارد دیگر با او باشد. 

لا ا کرو در 

وقتی شوالیه رفت فوکه خم بر ابروان انداشت. 

پیشوای رو حانی وان یا آرامیس نظری به او انداخت و گفت: عالیجناب چرا حال 


شما منقلب شد. 
فوکه گفت: مشاهده این مرد (اشاره به کولبر) مرا منقلب کرد. 
آرامیس گفت: 


آیا شما از این مرد اين‌قدر هراس دارید که فقط مشاهده او شما را منقلب کرده 


شماکجا... و او کجا... و کولبر هرگز به پای شما نخواهد رسید. 
ف که گنت: 

من از اين مرد پيم ندارم. 

آرامیس پرسید: پس از چه می‌ترسید؟ 


سه دار ۳۳ 


فوکه گفت: از اقبال خود می ترسم. 

آرامیس گفت: آیا به اقبال خو د اعتماد ندارید؟ 

فوکه گفت: نه. 

آرامیس گفت: برای جه؟ 

فوکه گفت: آیا شرح زندگی یکی از امرای جزیره ساموس را شنیده‌اید (اين جزیره 
یکی از جزایر دوازده گانه واقع در دریای اژه نزدیک ترکیه است. م.) 

آرامیس گفت: بلی. 

فوکه گفت: امیر مزبور هر زمانی که احساس بدبختی می‌کرد دختری جوان را به 
دریا می‌انداخت تا اینکه قربانی کند. 

وی بدین وسیله از هبوط بدبختی جلوگیری می‌نمود. 

ولی من نمی‌توانم از هبوط بدبختی جلوگیری کنم. 

آرامیس پرسید: اصلاً چرا فکر بدبختی را می‌کنید. 

فوکه گفت: 

من از این جهت در فکر بدبختی هستم که در زندگی به دورف نیک‌بختی رسیدم. 

دنیا آنچه می خواستم به من داد. 

من به جائی واصل شدم که قبل از من در این کشور کسی به آنجا نرسیده بود. 

وقتی کسی به منتهای نیکبختی رسید» باید از قله سعادت فرود بیاید. 

اینک هم نوبت فرود آمدن من است. 

آنچه مرا می ترساند سرنوشت است نه کولبر. 

به جای کولبر هر فرد دیگری بود باز برای من تولید نگرانی می‌کرد. 

چون من در او یک عامل سرنوشت می‌بینم. 

آرامیس گفت: 

دوست عزیز سرنوشت عبارت از یک نیروی مخصوص و مشخص نیست که با 
ما سر خصومت داشته باشد. 

سرنوشت عبارت از نتایج اعمال ماست. 

اگر ما مواظب افکار و اعمال و روش زندگی خود باشیم سرنوشتی خوب خواهیم 


داشت. 


۳۹۳ سه تفنگدار 


ملاحظه کنید در همین اواخر جیزی نمانده بو د که پادشاه فرانسه شما را مخضوب 
کند. 

من به شماگفتم که مطیع و منقاد باشید و هرچه پول می خواهد به او بدهید. 

و من خوب اطلاع دارم که آخرین مرتبه که کولبر می‌خواست شاه را وادارد از 
شما پول بگیرد خود لوئی چهاردهم درخواست او را نپذیرفت. 

ولی اگر شما مقاومت می‌کردید و از پردأخت وجه خودداری می‌نمودید فکر 
کنید امروز ما چه وضع و حال داشتیم. 

فوکه گفت: راست می‌گونید. 

آرامیس گفت: 

من خوشوفتم که شما آلام درونی خود را با من در بین می‌گذارید زیرا ثابت 
می شو د که مرا دوست خود می‌دانید. 

شخصی مانند پیشکار مالیه تاکسی را دوست نداند راجع به آلام درونی خود با 
وی صحبت نمی‌کند. 

ولی خیلی میل دارم که در مواقم خوشی شما موجبات خوشبختی خود راهم به 
اطلاع من برسانید. 

سپس فوکه گفت: اربله عزیز این جانور زهردار به ما نزدیکک می‌شود... بهتر آنکه 
شما از من دور شوید. 

آرامیس گفت: 

آیاکولبر را می‌گو ئید؟ 

فوکه گفت: بلی. 

آرامیس گفت: چرا از شما دور شوم؟ 

فوکه گفت: من میل ندارم که وی شما را با من ببیند و با شما هم دشمن شود. 

آرامیس گفت: 

من به دوستی او احتیاج ندارم. 

زیرا دوستی شما مرا کافی است. 

فوکه گفت امروز چنین می‌باشد ولی روزی خواهد آمد که شاید من نباشم. 

آرامیس گفت؛ اگر خدای نکرده آن روز پیش آمد من از دوستی کولبر صرف نظر 


خواهم کرد با در مقابل خصومت او مقاومت خواهم نمودم. 

اما من متحیرم که چرا شما به ملاقات اعلیحضرت نمی‌روید و به جای شرفیابی 
نرد شاه می‌خواهید با این مرد صحبت کنید. 

اگر فکر می‌کنید در این موقع مصدع اعایحضرت خواهید شد اقلاً نزد خانم 
برو ید. 

فوکه گفت: آبا می‌گوثید نزد خانم بروم؟ 

آرامیس گفت: 

بلی رفتن نزد او برای شما لازم است. 

فوکه گفت: 

واقعاً عقیده دارید که من باید او را ملاقات کنم. 

آرامیس گفت: مگر نشنیده‌اید که از دو سه روز به این طرف خانم سوردتوجه 
زیاد اعلیحضرت قرار گرفته است. 

از طرفی شما رقیبی مانند کولیر دارید. 

پس بهتر اینکه نزد خانم بروید. 

تا اینکه به‌وسیله نفوذ او بتوانید که نفوذ کولبر را خنشی کنید. 

فوکه گفت: من فکر می‌کنم آیا خانم واقعاً مورد توجه پادشاه فرانسه هست. 

آرامیس گفت: شما می‌دانید اطلاعاتی که به من می‌رسد بدون خدشه است. 

تا امروز صبح بدون تردید خانم مورد ترجه بوده و هرگاه عقربه میزان‌سنج تغییر 
نکرده باشد این توجه باقی است. 

فوکه گفت: در این صورت من هم اکنون نزد خانم می‌روم. 

آرامیس گفت: بروید و زود هم بروید. 

فوکه گفت: خوشبختانه من یک جفت گوهر مرصع به الماس با خود دارم. 

آرامیس گفت: 

پس فوراً آن را به خانم تقدیم نمائید. 

قبل از اينکه فوکه به راه بیفتد خادمی در حالی که مشعلی در دست داشت رسید. 

خادم مزبور حامل دو نامه سربسته بود. 

یکی به عنوان پیشکار کل دارائی. 


۲۹۹ ف لفنگدار 


دیگری به عنوان پیشوای روحانی وان. 

خادم با صدای بلند گفت که یک نامه باید خدمت عالیجناب پیشکار کل تفدیم 
شود. 

آنگاه با صدائی رساتر گفت که یکک نامه باید خدمت عالیجناب پیشوای رو حانی 
وان تقدیم گردد. 

بعد از اپنکه نامه‌ها را به آن دو نفر تقدیم کرد از آنجا دور شد. 

فوکه فقط در فکر نامه خانم بلیر بود و هیچ توجه نمی‌کرد چه اطلاعی به آرامیس 
رسیده است. 

بعد از اینکه خادم به‌قد رکافی دور شد آرامیس دست را روی بازوی فوکه نهاد و 


گفت: 


عالیجناب. 

ف رکه گفت: 

دوست عزیز چه می‌گو ثید. 

آرامیس گفت: 

نظریه من تغبی رکرد. 

فوکه گفت: 

کدام نظربه را می‌گو ئید؟ 

آرامیس گفت: 

مطلبی که راجم به خانم گفتم تغیبر نمود و من نظریه‌ای دیگر پیدا کر ده‌ام. 
ف که گفت: 

نظریه جدید شما چیست؟ 

آرامیس گفت: 

نظر به من این است که شما به ملاقات دو شیزه لاوالیر برو بد. 
فوکه با تعجب پرسید: 

این دوشیزه که می‌باشد؟ 


آرامیس گفت: 
مگر شما اسم لاوالیر را نشنیده‌اید؟ 


سه تفندار ۱ ۳۹۷ 


چرا چیزی به خاطرم می‌آید. 

آرامیس گفت: 

این دختر جوان از ندیمه‌های خانم است. 

ف وکه گفت: 

شما اکنون می‌گنتید که من نرد خانم بروم؟ 

آرامیس جواب داد: 

۵ و ۳ 5 ۰ - 

ولی حال به شما می‌گویم که نزد این دختر بروید زیرا عقربه ميزان سنج تغیی رکرده 
است. 

فوکه گفت: ؟با جدی می‌گوئید؟ 

آرامیس جواب داد: 

نه فقط جدی می‌گویم بلکه تأاکید هم می‌کنم فوراً تزد این دختر بروید و به او 
خوش آمد بگو ثید. 

گوهری را هم که با خود دارید به لاوالیر تفدیم کنید. 

ف که گفت: آخر... 

اما حرف خود را ناتمام گذاشت. 

آرامیس گفت: می دانم چه می‌خواهید بگوئید شما اگر نزد لاوالسر بروید بیم 
دارید که خبر آن به گوش خانم بلیر برسد. 

۹ 0 1 2 ۰ 2 ع 0 
اما نترسید و خبر آن به گوش وی نخواهد رسید مگر به‌وسیلةٌ خود من. 
و من به او ثابت می‌کنم که ملاقات شما با این دختر فقط از روی مصلحت سیاسی 


بوده است. 
فوکه گفت: 
آه... شما چگونه این اسم را فراگرفتید. 
آرامیس گفت: 


دوست عزیز من مکلف هستم که حافظ منافع شما باشم و برای اینکه منافع شما 
مأمون باشد مجبورم اطلاعاتی به‌دست بیاورم. 
یکی از اطلاعاتی که به‌دست آوردم نیز مربوط به خانم بلیر است. اما اطمینان 


۳۹۸ سه افنگدار 


داشته باشید اسراری که به سینه من سپرده می‌شود هرگز خارج نمی‌گردد. 

فوکه گفت: بسیار خوب می‌روم... می‌روم. 

آرامیس گفت: 

ولی با این روحیه نروید. 

شما اکنون در بالا هستید. 

هرگاه این طور نزد این دختر بروید نسبت به او بدون اعتنا خواهید بود. 

از بالا فرود بیائید آنگاه زد او بروید. 

تا اينکه وی بداند که شما واقعاً طر فدار او شده‌اید. 

در ضمن مواظب باشيد که وی از دوستان پادشاه فرانسه است و خوش آمدهائی 
که شما به وی می‌گوئید باید فقط جنبه تواضع و تحسین را داشته باشد. 

چون اگر از این حدود تجاو ز کنید تولید عکس‌العملی خواهد کرد. 

ما می‌خواهیم از این اقدام نتیجه مثبت بگیريم نه منفی. 

فوکه گفت: 

بسیار خوب... بسیار خوب. 

در هر صورت شما احتباط را از دست ندهید و طوری رفتار کنید که حال و آینده 
رعایت گردد. 

فوکه گفت: 

همین طور رفتار خواهم نمود. 

هیاهوئی که در یک طرف باغ بوجود آمد صحبت آرامیس و فوکه را قطع کرد. 

آنها دیدند که کولبر در حالی که گروهی اطراف او راگر فته‌اند حرکت می‌کند. 

هرکس که در باغ بود خود را به کولبر نزدیکک می‌کرد. 

هرکدام از اطرافیان سعی می‌نمودند که به یک ترتیب به او تملق بگویند. 

به طوری که کولبر در حالی که مشعل‌دارها اطراف او بودند یک دربا رکو چک 
برای خود بو جود آورده بود. 

فوکه نظری به کولبر انداخت و گفت: 

دوست ما لامارتین اینجا نیست. 


آرامیس پرسید: چرا از او نام بردید؟ 


سه تفنگدار ۱ ۳۹۹ 


ف وکه گفت: برای اینکه هرگاه لامارتین در اینجا بود داستان قورباغه‌ای را بیان 
می‌کرد که می‌خواست آن‌قدر خود را متورم کند تا اینکه مبدل به گاو شود. 

این مرد هم اینک با اینکه حشره‌ای بیش نیست م یکو شد که خود را متورم نماید. 

کولبر در وسط اطرافیان جلو می آمد. 

نزدیک ربع ساعت بود که کولبر فوکه را دید و می‌خواست به او نزدیک شود. 

ولی یا به مناسبت ترس يا از روی حسد به او نردیکک نمی‌گردید. 

ولی در آن موقع به فوکه نزدیک شد. 

اطرافیان که می‌دیدند کولبر میل دارد به فوکه نزدیکک گردد خود را کنار کشيدند. 

آرامیس آهسته به فوکه گفت: 

بعید نیست که باز این ابلیس در صدد برآید چند میلیون از شما دریافت کند. 

فوکه گفت: بگذارید نزدیک شود که بدانم چه می‌خواهد. 

بالاخره کولبر نزدیک شد. 

با اینکه نسبت به فوکه خصومت داشت با تواضع به او سلام کرد و فوکه با اشارۀ 
سر جوابی کوچکک داد. 

کولب رگفت: 

عالیجناب نظریه شما راجع به جشن ما چیست آيا ما دارای حسن‌سلیقه هستیم با 
زه؟ 

فوکه بدون اینکه در کلامش اثری از تمسخر نمایان باشد گفت: 

واقعاً جشن باشکوهی است و سلیقه شما کاملاً خوب است. 

ولی کولبر برای زهر ریختن گفت: 

عالیجناب چه بکنیم... توانائی ما همین است که .می‌بینید و ما به اندازه توانائی 
خود اقدام می‌نمائيم. 

ف وکه جواب نداد. 

کولب رگفت: چقدر خوب بود که شما عالیجناب در باغ و کاخ خود در و وکس که 
شصت میلیون فقط هزینه باغ آن شده ضیافتی به افتخار اعلیحضرت می‌دادید. ۰ 

فوکه گفت: 

هزینه باغ هشتاد میلیون شده است. 


۳۰۰ سه تفنګدار 


کولب گفت: دیگر بهتر. 

برای اینکه جشن باشکوه‌تر خواهد شد. 

فوکه گفت: ولی آیا تصور می‌کنید که اعلیحضرت پیشنهاد مرا بپذیرند و دعوت 
مرا قبول کنند. 

کولب رگفت: 

من یقین دارم که اعلیحضرت خواهند پذیرفت. 

فوکه گفت: اگر نپذیرفنند چطور؟ 

کولب رگفت: 

من تضمین می‌کنم که اعلیحضرت دعوت شما را بپذ برند. 

خود من نزد اعلیحضرت واسطه برای قبول پيشنهاد خواهم شد. 


فوکه گفت: 
آقا از طف شما متشکرم. 
کولبر گفت: 


چه موقع از اعلیحضرت دعوت خواهید کرد؟ 

آرامیس آهسته در گوش فوکه گفت: 

هم کنون قبول کنید. 

بگوئید که از اعلیحضرت دعوت می‌نمائید. 

فوکه که عادت داشت حرف آرامیس را بشنود گفت: 

بسیار خوب آقای کولبر. 

ولی یک موضوع باقی می‌ماند. 

کولب ر گفت: آن جیست؟ 

فوکه گفت که من نمی دانم چه موقع از اعلبحضرت دعوت کنم. 
کولب رگفت: 

هم امشب دعوت کنید. 

ف که گفت: بسیار خوب آفا. 

بعد رو به حضار کرد و گفت: 

آقایان من میل دارم از همه شما برای حضور در این جشن دعوت بکنم. 


سه تلنگدار ۱ ۳۰۲ 


ولی شما می‌دانید که اعلیحضرت به هر نقطه تشریف‌فرما شوند میزبان هستند. 

بنابراین دعوت شما برعهده پادشاه فرانسه است. 

حضار ابرار مسرت کردند و هورا کشيدند. 

ف و که مقابل حضار سر فرود آورد. 

بعد به راه افتاد. 

کولب رگفت: 

ای مرد مغرور و بدبخت این دعوت برای تو ده میلیون ليره تمام می‌شود. 

آنگاه تیره‌روز خواهی شد. 

قدری که دور شدند فوکه گفت: 

اربله شما مرا ورشکسته کردید. 

آرامیس پرسید: برای چه؟ 

ف که گفت: 

برای اینکه به من گفتید که از اعلیحضرت دعوت کنم. 

آرامیس گفت: 

برعکس من شما را نجات دادم. 

فوکه گفت: 

چگونه من نجات يافته‌ام. 

آرامیس گفت: 

دعوت از اعلبحضرت سبب رستگاری شما خواهد شد. 

فوکہ بعد از آرامیس جدا شد. 

وی می‌خواست نزد شاه برود تا اینکه از وی برای حضور در مجلس ضیافت 
دعوت نماید. 


۳۳۷ 
ملاقات سه نفر ه 


لوئی چهاردهم می‌خواست تنها باشد. 

این بود که به آپارتمان خصوصی خود رفت. 

در آنجا سن‌انیان به او ملحق شد. 

سن‌انیان در آن شب بسیار مسرور و متهور بود. 

برای اینکه خود را محرم پادشاه فرانسه می‌دید و چون خود را با اهمیت می‌دید 
اگر مردی ناآزموده بود به خویش اجازه می داد که کارهای دربار فرانسه را با غرور 
مورد توجه فرار بدهد. 

ولی سن‌انیان با این حال خود را نمی‌باخت. گرجه محرم اسرار پادشاه شدن بعید 
نبود که او را بسیار مغرور نماید. 

اما سن‌انیان از آن‌گونه درباریها بود که هنوز نظیر او در تاریخ فرانسه دیده نشده 


نه قبل از وی و نه بعد از او کسی مانند سن‌انیان محتاط نبود. 
هرگز مرحمت سلاطین فرانسه او را مفرور نمی‌کرد. 
هیچگاه قدم از گلیم خویش فراتر نمی‌نهاد. 

سن‌انیان علاوه بر صفات مزبور خوش صحبت بود. 

لوثی چهاردهم سخنان او را به جان می‌شنید. 


در آن شب سن‌انیان راجع به مذا کره خود با خانم صحبت کرد. 

تا آنهاکه توانست صحبت را بسط داد. 

او می‌دانست که کجای صحبت مورد توحه لوئی می‌باشد. 

لوئی چهاردهم با دقت سخنان او را می‌شنید. 

ولی با اینکه سن‌انیان خیلی خوب صحبت می‌کرد و لوشی از بیانات او لذت 
می‌برد تحت‌تأثیر وی قرار نگرفت. 
یعنی در قلب خود متأثر نگردید. 
هرکس دیگر بود فکر می‌کرد که خانم نسبت بدین موضوع چه اندیشه می‌کند. 
ولی لوثی این فکر را نداشت. 
او می‌اندیشید که آیا خانم از آن حرکت خوشش آمده يانه و آیا از وی رنجیده 
یا خیر؟ 

بعد از اینکه صحبت سن‌انیان تمام شد لوئی چهاردهم گفت: 

سن‌انیان. 

جوان جواب داد: بلی اعلیحضر تا. 

شاه گفت: 

تو اکنون می‌دانی که لاوالیر کیست؟ 

سن‌انیان گفت: 

من می دانم او کیست. علاوه بر این می دانم که خواهد شد. 

لوئی پرسید: 

چطور می‌دانید که خواهد شد؟ 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا او هرچه بخواهد می‌شود. 

لوئی گفت: چطور؟ 

سن‌انیان گفت: 

برای اینکه شما به او بال و پر خواهید داد. 

لوئی گفت: 

بسبار خوب. 


۳۴ سه تند ار 


سن‌انیان گفت: 
اعلیحضرت هر تصمیم که درباره ارنتاء ار بگیرند اجراء خواهد شد. 
لوئی گفت: 


من نمی‌خواهم بگویم که وی امروز کیست. 

جوان گفت: بلی اعلبحضر تا. 

لولی گفت: 

ميل هم ندارم بگویم در آینده چه خواهد شد. 

جوان گفت: بلی اعلیحضر تا. 

لوئی گفت: 

آنچه من ميل دارم این است که بدانم لاوالیر در گذشته چه بوده است. 
حال بگو که مردم راجع به او چه می‌گویند. 


سن‌انیان گفت: 
اعلیحضر تا می‌گویند که دختری شریف و عاقل و عفیف است. 
لوئی تبسم کرد. 


بعد گفت: این شایعه‌ای بیش نیست. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا در اینجا این نوع شایعه به‌قدری نادر و عجیب است که تا منتشر شد 
باور می‌کنند. 

لوئی گفت: 

شاید راست می‌گوئید. 

بعد قدری سکوت کرد. 

سن‌آنبان از خود پرسبد: برای چه لوئی سکوت کرده است. 

آنگاه سثوال نمود. 


سه تدنگدار ۳۰۵ 


دارد؟ 


LT‏ خانواده‌ای شربف دارد؟ 
سن‌انیان گفت: 
بلی اعلیحضر تا. 
وی دختر مارکی دولاوالیر است. 
4 2 
لوئی گفت: 
گویا وی یک ناپدری هم دارد. 
سن‌انیان گۀ گفت؛ 
بلی | ل علیحضر تا ناپدری او سن‌رمی می‌باشد. 
۳ ص_ 
لوئی گفت: 
من او را در بلوا دیدم. 
سن‌انیان گفت: 
اعلیحضرتا اشکالی ندارد که بعد از این و قت از دست رفته را جبران نمائید. 
لوئی گفت: 
آ با شنیده‌اید که دوشیزه لاوالیر شوهری داشته باشد. 
سن‌انیان گفت: 
اعلیحضرتا من می‌توانم به شما اطمینان بدهم که شوهری نداشته است. 
یک مرتبه لوئی چهاردهم تکان خورد. 
سن‌انیان از این حرکت حيرت کرد. 
لوئی گفت: آه یادم آمد, 
سن‌انیان گفت: اعلیحضر تا چه به یاد آوردید. 


یادم آمد که این دختر دارای یک نامزد بود. 
سن‌انیان گفت: اعلیحضر تا معذرت می‌خواهم. چه فرمودید؟ LT‏ این دختر نامرد 


لوئی گفت: 


عم 
سن‌انیان تو چگونه از این موضوع اطلاع نداری؟ 


۳۰۹ سه تفنگدار 


سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا واقعاً من از این موضوع اطلاع ندارم. 
لوی گفت: 

تو کمب‌الا خبار دربار هستی و باید همه چیز را بدانی. 
سن‌انیان گفت: 


اعلیحضر تا دربار شما به‌قدری بزرگ است که مانند ستارگان آسمان می‌باشد. 
هنوز هیچ منجم پیدا نشده که همه ستارگان آسمان را بشناسد. 

کسی هم نمی تواند به همه اخبار دربار شما وقوف بابد مگر خود اعلیحضرت. 
برای اینکه همه گزارش‌ها به اعلیحضرت می رسد. 

سن‌انیان با یک تملق ماهرانه جواب لوئی چهاردهم را داد و لوئی تبسم کرد. 
بعد سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا پوزش می‌طلبم» آیا شما نامزد این دختر را می‌شناسید؟ 

لوئی گفت: 

پدر نامزدش نزد من آمد. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا به تازگی شرفیاب شده بود؟ 


درست موقع آن را به خاطر ندارم. 

ولی می دانم که پدر نامزدش آمد و از من درخواست می‌کرد که با عمروسی او 
(لاوالیر) موافقت کنم. ۱ 

سن‌انیان گفت: 

۳ 

لوئی گفت: اسم نامزد لاو الیر... 

ولی قبل از اینکه اسم را بر زبان بیاورد سکوت کرد. 

زیرا نخواست که نام دوبراژلون بر زبان او جاری شود. 

سن‌انیان و فتی دید که پادشاه سکوت کرد گفت: 

اعلیحضر تا نام نامزد او چیست؟ 


سه لفنگدار ۳۰.۷ 


لولی گفت: 

من نام نامزد او را فراموش کرده‌ام. 

سن‌انیان گفت: 

آیا ممکن است کمک به حافظه اعلیحضرت بکنم. 

لوئی گفت: من به کلی این اسم را فراموش کرده‌ام حتی خیال نم یکنم دختر مزبور 


لا و الیر باشد. 


همین قدر به‌خاطر دارم که آمده بودند برای ازدواج دختری از من اجازه بگیرند. 
دختر مزبور هم یکی از ندیمه‌های خانم بود. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضر تا نکند که تونه‌شارانت بوده باشد؟ 

لوئی گفت: ممکن است. 

سن‌انیان گفت: 

در این صورت نامزد او مونتس بان است. 

لوئی برای اینکه به این مکالمه خاتمه بدهد گفت: 

من می‌خواهم که شما بروید و راجع به سوابق لاوالیر تحقیق کنید. 

سن‌انیان فهمید که لوثی چهاردهم به دلیلی نمی‌خواهد اسم نامزد لاوالیر را بر 


زبان بیاورد. لذا سر اطاعت فرود آورد. 


شوم. 


اس 


بعد گفت: 
اعلیحضرتا؛ چه موقع برای عرض اطلاعات مربوط به این دوشیزه محترم شرفیاب 


لوثی گفت: 
هر موقع که شما اطلاعات مطلوب راکسب کردید نزد من بیائید؟ 
سن‌انیان گفت: اعلبحضرتا اگر تحصیل اطلاعات مطابق شوق من برای زیارت 


ملوکانه پیشرفت حاصل کند» خواهم توانست زود شرفیاب شوم. 


لوئی کفت: 
سن‌انیان تو در صحبت کردن مهارت داری؟ 
سن‌انیان گفت: 


۳.۸ سه تلنگدار 


اعلیحضر تا, کلمات. افکار قلب است و و قتی قلب فدا کار و وفادار بود کلمات 
هم جالب توجه به‌نظر می‌رسد. 

لولی گفت: 

سن‌انیان چیزی یادم آمد. 

جوان گفت: اعلیحضرتا بفرمائید. 

لولی گفت: 

خانم با این دختر چگونه رفتار کرد؟ 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضر تا خانم می‌ خند بد. 

لوئی گفت: یعنی به لاوالیر خنده می‌کرد. 

جوان گفت: 

نه اعلیحضرتا او به صحبت من می‌خندید و مثل این بود که یک شوخی جالب 
توجه را می‌شنود. 

لوئی گفت: 

آیا راجع به دختر اظهارنظری نکرد؟ 

جوان گفت: 

اعلیحضرتا یکی دو مرتبه نسبت به لاوالیر نظری مساعد ابراز کرد و گفت: او 
دختری سر به‌راه و محجوب است. 

لوئی گفت: 

بسیار خوب. ولی این صدا چیست؟ 

در اطاق انتظار شاه صدائی به گوش می‌رسید. 

لوئی به سن‌انیان گفت برود و ببیند صدای مزبور ناشی از چه می‌باشد. 

سن‌انیان رفت و برگشت وگفت: 

اعلیحضرتا آقای فوکه در اطاق انتظار است. 

ایشان می‌گویند که قرار بود که امشب در جشن شرکت نمایند. 

ولی قبلاً به عرض رسانیده‌اند که به مناسبت کار زیاد نمی‌توانند در آغاز شب 
پبایند. 


سه تفنگدار ۳۹ 


دیگر اینکه معروض می‌دارند اعلبحضرت برای صبح فردا نیز ایشان را احضار 
فرموده‌اید. 

آقای فوکه به مناسبت اینکه مدتی از شب می‌گذرد استدعای شرفیابی ندارد. 

فقط می خواهد به عرض برساند که مشارالیه در اینجا حضور به‌هم رسانیده است. 

لوئی گفت: 

راست است من به او اطلاع داده بودم فردا صبح نزد من بیاید ولی وی دو ساعت 
بعد از نیمه‌شب آمده است. 

و اين موضوع می‌رساند که فوکه یک خدمتگزار جدی به‌شمار میآید. 

به پیشخدمت من بگ و که او را داخل کند. 

و تو هم دنبال کاری که به تو گفته‌ام پرو. 

هنگامی که سن‌انیان از در خارج می‌شد لوئی چهاردهم انگشت بر لب نهاد. 

با این اشاره لوئی سن‌انیان را امر به سکوت کرد. 

یعنی هیچ سخن نگویید و چیزی بر زبان نباورید و هم‌چنین اطلاعاتی را که راجع 
به او بدست آوردید مسکوت بگذار ید. 

سن‌انیان رفت و فوکه وارد شد. 

پیشکار کل دارائی مقابل پادشاه فرانسه سر فرود آورد. 

لوئی چهاردهم که نشسته بود از جا برخاست و گفت: آقای فوکه شب‌بخیر. 

از دقت شما در انجام وظیفه خوشوفتم. 

يام من چه موقع به شما رسید؟ 

فوکه گفت: 

اعلیحضر تا در ساعت پنج بعداز ظهر. 

در آن امر اعلیحضرت به خدمتگزار دستور فرموده بودند که در جشن امشب 
حاضر باشم. 

وظیفه من اطاعت بود. 

ولی اگر من در آغاز شب در جشن حضور به‌هم می‌رسانیدم تمام کارهای امروز 
که صدور حواله‌ها می‌باشد به تأخیر می‌افتاد. 

این تأخبر یک مرتبه امور مالی پاریس و حومه پایتخت تا فاصله بیست فرسنگ 


۳۱۰ سه تفنلدار 


را فلج می‌کرد. 

این بود که عرض کردم که در آخر شب شرفیاب خواهم شد. 

دومین امر اعلیحضرت ساعت نه بعدازظهر به من رسید. 

در آن حکم اعلیحضرت امر می‌فرمودند که فردا صبح شرفیاب شوم ولی من 
زودتر شرفیاب شدم. 

تا اینکه صبح در آغاز طلوع خورشید به حضور برسم. 

لوئی گفت: 

من شنیده‌ام که در روزهای اخیر شما خیلی کار کرده‌اید. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا وظیفه ما خدمتگزاری است. 

شاه گفت: 

شنیده‌ام چهار روز از پشت میز کار خود برنخاستید. 

پا اینکه از اطاق کار خارج نشدید. 

فوکه گفت: اعلبحضرتا حقیقت این است که من مدت سه روز در اطاق کار خود 
در منطقه سن‌مانده بودم. 

لوئی گفت: 

خوب شد آمدید. 

فرکه سر فرود آورد. 

لونی گفت: 

چون می‌خواستم با شما صحبت کنم. 

فوکه گفت: بزرگترین مباهات جان‌نثار این است که طرف خطاب ملوکانه قرار 
بگیرم 

و چون احساس می‌کنم که اعلیحضرت یل به صحبت دارند جسارت ورزیده 
هرض می‌نمایم که در گذشته اجازه داده بودید که شخصی به حضور شاه شرفیاب شود. 

لوئی گفت: 

آری این را به خاطر دارم. 

فوکه گفت: ۱ 


سه تفنگدار ۳۱۱ 


اعلیحضرتا آیا اینکک اجازه می‌فرمائید وی شرفیاب شود؟ 

لوئی گفت: او کیست؟ 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا موقع خیلی برای شرفیابی او مناسب نیست. 

زیرا اعلیحضرت قصد استراحت دارند. 

اما او هم برحسب وظیفه‌ای که پادشاه فرانسه برایش تعیین کرده نمی تواند از 
حوزه روحانی خود جدا شود. 


لوئی گفت: 
آیا این همان شخص است که فرمان او را امضاء کرده بودیم؟ 
ف که گفت: 


بلی اعلیحضر تا. 
وی آخرین پیشوای روحانی وان می‌باشد. 
اینک هم به‌طرف حوزه روحانی خود می‌رود. 


لونی گفت: 

حوزه وان آیا وسعت دارد؟ 

فوکه گفت: 

اعلیحضرنا از نظر جغرافیائی منطفه وان خیلی وسعت دارد. 
سکنه آن هم مردمی خشن هستند. 


آنها احتیاج به یک پیشوای روحانی صبور و دانشمند دارند. 

تا اینکه به‌وسیله کلمات متین و ملایم آنان را به راه راست دعوت نماید. 

من به اعلیحضرت اطمینان می‌دهم که بهتر از اربله کسی برای پیشوائی این منطقه 
پیدا نخواهد شد. 

لوثی چهاردهم گفت: 

اربله همین است که سه ماه قبل ما فرمان او را امضاء کردیم؟ 

فوکه گفت: بلی خود اوست. 

لوئی در ذهن خود جستجو کرد. 

معلوم بو که کلمه اربله برای وی تاشتاس نیست. 


۳ سه تفنگدار 


لوئی چهاردهم قبلا این نام را شنیده بود. 

اما نمی توانست که به یاد بیاورد در کجا شنیده است. 

فوکه که متوجه شد لوئی فکر می‌کند گفت: 

اعلیحضر تا آیا این مرد را می‌شناسید؟ 

2 ۰ 

لوئی گفت: نه. 

فوکه گفت: او یکی از صمیمی ترین خدمتگزاران شماست. 

امروز به او نامه‌هائی از وان رسید که وی مجبور شد به‌طرف حوزه رو حانی خود 
به‌راه بیفتد. 

و چون اینجا سر راه او بود و اعلیحضرت هم اجازه داده بودند که شرفیاب شود 
می‌خواهد احترامات خود را تقدیم کند. 

لوئی گفت: 

مگر او اینجاست؟ 

فوکه گفت: 

بلی اعلیحضر تا. 

لوئی گفت: 

بگوئید وارد بشود. 

فوکه پرده را عقب زد و به پیشخدمت گنت به آرامیس اطلاع بدهد وارد شود. 
آرامیس وارد اطاق شد. وی بدو ا سر فرود آورد و قدری به شاه خوش آمد گفت. شاه 
نظری عمیق به آرامیس انداخت. برای اینکه قیافه آرامیس از جمله قیافه‌هاثی بود که 
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وفتی یک مرتبه می‌دیدند هرگز فراموش نمی‌شد. لوئی گفت: 

آقای پیشوای روحانی. 

آرامیس سر فرود آورد. 

شاه گفت: 

شنیده‌ام که منطقه وان در برتانی می‌باشد. 

آرامیس جواب داد: 

بلی اعلبحضر تا. 


وان در ایالت بر تانی قرار دارد. 


به کار ۳۳ 


لولی گفت: 


گویاکنار دریا نیز هست. 

آرامیس گفت: بلی اعلیحضر تا. 

لوئی گفت: 

شنیده‌ام با جزیرۀ بل ایل زیاد فاصله ندارد. 

آرامیس گفت: 

اعلیحضرتا بین وان و جزیره بل -ایل شش فرسنگ فاصله است. 
لوئی چهاردهم گفت: 

شش فرسنگ چیزی نیست. 

آرامیس گفت: 


اعلیحضرتا برای پادشاه فرانسه شصت فرسنگ هم شش قدم است. 

ولی برای ما پروتستانیان که در ایالت برتانی زندگی می‌کنیم شش فرسنگ خبلی 
راه می‌باشد. 

زیرا برای طی شش فرسنگ باید یک روز و نیم راه بييمائيم. 

تازه طی این مسافت در مدت یک روز و نیم هنگامی میسر است که ما روی 
زمین حرکت کنیم. 

در صورتی که بین برتانی و بل‌ایل دریا و جود دارد. 

و این دریا اغلب طوفانی است. 

طوفان دریا مانع از این می‌شود که کسی از آن عبو رکند. 

لوی گفت: 

شنیده‌ام که آقای فوکه خانه‌ای خوب در آنجا دارد. 

آرامیس گفت: چنین می‌گو یند ولی من آن خانه را ندیده‌ام. 

لوئی حیرت‌زده گفت: 

آرامیس سر فرود آورد. 

لوئی گفت: 

وافعاً شما خانه مزبور را ندیده‌اید؟ 


۳ 


سه تفنگدار 


آرامیس گفت: نه اعلیحضر تا. 

لولی گفت: 

آقای ف که من حیرت می‌کنم. 

ف که گفت: 

برای چه اعلیحضرتا. 

شاه گفت: 

برای اینکه شما خانه خود را به پیشوای ررحانی وان نشان ندادید. 

اربله فرصت نداد که فوکه جواب بدهد. 

بلکه خود او گفت: 

اعلیحضرتا ما کشیش‌ها که عمرمان را وقف خدمت به خداوند و خلق کرده‌ایم 


باشید. 


اگر هم گاهی مسافرت کنیم برای این است که وظائف کلیسا را انجام بدهیم. 

در غیر این صورت در گوشه‌ای معتکف هستیم. 

شاه گفت: 

آقای پیشوای روحانی در هر حال من آقای فوکه را مجازات خواهم کرد. 
آرامیس گفت: اعلیحضرتا اگر کسی در خور مجازات باشد من هستم. 

شاه گفت: 

آقای فوکه در خور مجازات است. 

زیرا خانه خود را به شما نشان نداد. 

و برای اینکه او را مجازات کنم شما را عوض می‌کنم. 

یعنی مردی چون شما را از دست او می‌گیرم تا در حوزه وان شما حضور نداشته 


شاه این کلمات را نیمی جدی و نیمی شوخی اداء می‌کرد. 
فوکه لب‌ها را گزید. 

ولی آرامیس تبسم کرد. 

شاه پرسید: 


آقای پیشوای رو حانی. 


سه لفنگدار ۳۹ 


آرامیس گفت: بلی اعلیحضر تا. 
شاه گفت: 

شما در سال چقدر در وان درآمد دارید؟ 

آرامیس گفت: 

اعلیحضر تا در سال شش هزار لیره. 

شاه با حيرت زباد گفت: 

آه... شما فقط با شش هزار لیره زندگی می‌کنید. 

آرامیس گفت: 

اعلیحضرتا سکن وان ماهی‌گیران فقیر و کشاورزان کم بضاعت هستند. 
آنها نمی‌توانند در سال پیش از شش هزار ليره به کلیسای خود بپردازند. 


لوئی گفت: 

آقای پیشوای روحانی واقعاً این مبلغ خیلی کم است. 
آرامیس گفت: 

اعلیحضرتا با این مبلغ ناچاریم زندگی کنیم. 

شاه گفت: 

آخر هزینه کلیسا راکه نمی توان با شش هزار لبره تأمین کرد. 
آرامیس گفت: 

اعلیحضرتا هزینه کلیسا را آقای فوکه از جیب خود می‌پردازد. 
شاه گفت: 

آقای پیشوای روحانی شما بیش از این ارزش دارید. 
آرامیس سپاسگزاری کرد 

شاه گفت: 

من در فکر شما خواهم بود. 


هنوز پیش نیامده که یکت پیشوای روحانی با سالی شش هزار لیره زندگی کند و 
شما در آنیه شنلی بهتر به‌دست خواهید آورد. 

آرامیس سر فرود آورد. 

لوئی چهاردهم در مورد ارباب کلیسا قائل به احترام زیاد بود و این رسم را تا 


۳۹ سد تفنگدار 


آخرین روز حبات حفظ کرد. 

چون آرامیس یکی از ارباب کلیسا محسوب می‌گردید. لوثی چهاردهم نیز 
مقابلش سر فرود آورد. 

آرامیس فهمید که دفایق شرفیابی او به انتبا رسیده و باید مرخص شود. 

لذا با یک خداحافظی ساده و محترمانه که از مردی چون او ساخته بود از محضر 
شاه بیرون رفت. 

لوئی چهاردهم آرامیس را می‌نگریست و آن‌قدر وی را از نظر گذرانید تا اینکه 
از نظر پنهان شد. 

بعد گفت: 

این مرد به‌نظر من یکی از رو حانیون در خور توجه به‌شمار میآید. 

ف وکه جواب داد: 

اعلیحضرتا این مرد تحصیلات منظم برای وقوف به رموز دیانت ندارد. 

هرگاه این مرد دارای تحصیلات منظم بود و دانشگاههای مذهبی را می‌دید 
عرض می‌کنم که در سراسر ارو پا کسی نبود که بتواند مانند او وظیفه روحانیت را انجام 
دهد. 

لوثی پرسید: چگونه تحصیلات منظم ندارد. 

ف وکه گفت: 

اعلیحضرتا این مرد در گذشته اهل شمشیر بود و بعد شمشیر را با لباده کلیسا 
معاوضه کرد و اگر پادشاه اجازه بدهند ممکن است که من در خصوص این مرد 
اطلاعاتی را بهعرض برسانم 


لوئ ی گفت: 

آقای فوکه قبل از اینکه راجع به او صحت کنیم خوب است که راجع به خود 
شما صحبت نمائیم. 

فوکه از این گفته حیرت کرد و گفت: اعلیحضرتا آیا ميل دارید که راجع به من 
صحبت شود؟ 

لوئی گفت: 


بلی آقای فوکه و من میل دارم که بسیار از شما اظهار رضایت کنم. 


سه تفنګدار ۳۷ 


اعلیحضرتا برای من مو جب مسرت فوق‌العاده است که ببینم پادشاه فرانسه از من 
ابراز رضایت می‌نماید. 

لوئی گفت: 

من مخصوصاً رضایت خاطر خود را به شما ابراز می‌دارم زیرا در گذشته نسبت به 
شما بدبین بودم. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا وای ب رگذشته من... من احساس می‌کردم که د رگذشته مردی بدبخت 
م 

لولی گفت: 

آیا شما د ر گذشته می‌دانستید که مغضوب واقع شده‌اید؟ 

فوکه گفت: 

افشوس اعلیحضرتا... من در گذشته از اين موضوع خوب واقف بودم ر( 
می‌دانستم که دیگر مورد توجه شاهانه نمی‌باشم. 

اما با سرنوشت خویش می‌ساختم زیرا می‌دانستم عافبت روزی فرا می‌رسد که 
حقیقت آشکار می‌شود. 

لوئی گفت: 

آیا می‌دانستید برای چه مغضوب شده‌اید؟ 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا من فکر می‌کردم که پادشاه متبوع من تصور می‌نماید که من مردی 
ولخرج هستم و وجوه عمومی را تفریط می‌کنم. 

لرئی گفت: 

نه... نه... من در مورد شما این فکر را نمی‌کردم. 

ف وکه گفت: 

در این صورت شاید اعلیحضرت می‌اندیشیدید که من ابتکار مدیریت ندارم و 
نمی‌توانم دارائی کشور را اداره نمایم و چون ملت فرانسه پول ندارد لاجرم پادشاه نیز 
دارای پول نخواهد بود. 


۳۸ سه تلنگدار 
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لوئی گفت: راست است من این فکر را می‌کردم و به خود می‌گفتم چون ملت 
فوکه خواست چیزی بگوید ولی صلاح را در سکوت دانست و سر فرود آورد. 
چون هرچه می‌گنت بر ضرر او تمام می‌شد. 

مثلاً اگر می‌گفت خوب شد که شما از اشتباه بیرون آمده‌اید این گفته مانند یک 

اسائه ادب جلوه م یکر د. 
اگر می‌گفت شکر می‌کنم که حقیفت آشکار شد باز همان شکل را داشت. 
ولی سکوت و سر فرود آوردن او را از گفتن چیزی که بر ضزرش تمام می‌شد 


معاف می‌کرد. 
لوئی گفت: 
من خوشوقتم که صدای ملت بیرون نیامد و در هیچ طرف اثر طفیان آشکار 
دید 
ف که گفت: 


اعلیحضرتا ملت فرانسه از جان و دل اعلیحضرت را دوست می‌دارد و هرگز 
اقدامی نخواهد کرد که موجب کسالت خاطر مل وکانه گردد. 

بعد افرود؛ 

اعلیحضرتا آیا تتخواهی مورد لزوم هست با نه؟ 

لوثی گفت: 

آقا شما به‌قد رکافی به من پول داده‌اید. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا با اينکه من مبلفی تقدیم کردم هنوز می‌توانم مبلغی دیگر تفدیم کنم. 

به عرض می‌رسانم آنچه من می‌دهم نه فقط مصارف لازم شاهانه را تأسین 
می‌نماید بلکه می‌توان به مصارف تفریح نیز رسانید. 


لونی گفت: 
نه آقای فکه... ٹا دو ماه دیگر از شما پولی نخواهم گرفت زیرا در این اواخر شما 


ف که گفت: 


سه لدنګدار ۳۹ 


اعلیحضرتا من از این دو ماه استفاده خواهم کرد تا اینکه وجوه جدید را 
جمع آوری نمایم. 
من امیدوارم در این دو ماه پنج با شش میلیون ليره جمم آوری شود که در 
۲ 2 
صررت بروز جنگ به‌مصرف نبرد برسد. 
ت ۳ ۳ 
لوئی چهاردهم با تعجب گفت: مکر تصور می‌نمائید که جنگی بروز خواهد کر د. 
ر 


فوکه کفت: 
اعلیحضرتا شاهین که منقار و جنگال دارد برای این است که از چنگال و منفار 
خود استماده نماید. 


هکذا پادشاهان که قدرتی مافوق همه دارند برای این است که اگر مایل باشند 
قدرت خود را مورد استفاده قرار بدهند. 

لوئی چهاردهم رااین حرف بسیار خوش آمد. 

صورت پادشاه فرانسه از فرط مسرت گلگرن شد. 

زیرا آرزوی باطنی او این بود که بتواند به‌وسیله جنگ قدرت خود را به سلاطین 
دیگر اراثه بدهد. 

اما هنوز فکر م یکر د که وسائل کار را ندارد. 

یا اینکه چون مبادرت به جنگ نکرده بو از آن پرهیز می‌نمود. 

گفته فوکه آرزوی دیرین او راکه در گوشه‌ای از فلب خفته بود بیدار نمود. 

برای اینکه مسئله جنگ مطرح نشود و احساسات وی آشکار نگردد گفت: 

آقای فوکه ما در روزهای اخیر خیلی ولخرجی کردیم آیا شما از ولخرجی‌های 
من ناراضی نیستید. 

فوکه گفت: 

اعلیحضر تا شما بیست سال دیگر جوانی در پیش دارید. 

این در صورتی است که بگوئیم که حد نهایی جوانی چهل سالگی است. 

وگرنه سی یا چهل سال دیگر جوانی در پیش خواهید داشت. 

و اگر حد نهایی جوانی را چهل سالگی فرض کنیم اعلبحضرت در بیست سال 
آینده باید هزار میلیون ليره صرف تفریحات خود کنند. 

لوئی چهاردهم گفت: 


۳۳۰ سه تفنگدار 


آقای فوکه هزار میلیون ليره خیلی پول است. 

ف که گفت: 

اعلیحضرتا اگر عمر من تکافوء کرد که بتوانم به خدمتگزاری ادامه بدهم و هرگاه 
اعلیحضرت از خدمت من راضی بودید من این وجه را برای شما فراهم خواهم نمود. 

زیرا روز و شب کار من جمع آوری پول برای اعلیحضرت است. 

غیر از من اعلیحضرت یک خدمتگزار مالی دیگر هم دارند که وی نیز مزثر 


این شخص آقای کولبر می‌باشد. 

من وظیفه دارم که پول را جمع آوری کنم و وارد صندوق نمایم. و او می‌کوشد 
با صرفه جو ئی وجوه مزبور را برای اعلیحضرت حفظ نماید. 

لوئی چهاردهم بی‌اختیار گفت: آیا آقای کولبر را می‌گو ید؟ 

فوکه گفت: بلی اعلیحضر تا او یک حسابگر زبردست است. 

علت حيرت لوئی چهاردهم این بو د که می‌دانست فوکه و کولبر دو رقیب هستند. 

گرچه کسی که در رأس همه قرار دارد نمی‌تواند آن‌طور که شاید به رقابت 
زیردستان پی ببرد. 

معهذا لوئی چهاردهم چون باهوش و تیزبین بود می‌فهمید که این دو نثر: خصم 
یکدیگر به‌شمار می آیند. 

بدگوئی‌ها و سخن‌چینی‌های کولب عليه فوکه. تردیدی در این خصومت باقی 
نمی‌گذاشت. 

معهذا فوکه در حضور پادشاه فرانسه از رقیب و خصم خود تمجید م یکر د. 

لحر تحسین فوکه هم طوری نبود که نشان بدهد مقدمه‌ای برای بدگو ئی است. 

بلکه وی از روی صمیمیت از کولبر تمجید م یکر د. 

در بسیاری از اشخاص برای اینکه بتوانند در موقع ضرورت گریزگاهی داشته 
باشند و قتی می خواهند بدگوثی کنند اول زبان به تحسین می‌گشایند. 

مثلاً می‌گویند فلان مردی جدی و امین ر وفادار است اما. 

آن وقت بعد از کلم اما هرجه بخواهند بر زبان می آورند. 

ولی فوکه با این لحن سخن نمی‌گفت. 


سه تفنگدار ۳۱ 


است. 


لوئی چهاردهم طوری حيرت کرد له کمت: 

آقای ف وکه شما از کولبر تمجید می‌کنید؟ 

ف که گفت: 

بلی اعلیحضرتا 

لوئی گفت: 

من انتظار این تمجید را نداشتم. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا این مرد هم لایل است و هم و فاداری بسیار نسبت به پادشاه دارد. 
لول گفت: 

آقای فوکه آیا بین شما... بعنی بین انجام و ظائف شما تصادمی هم بوجود آمده 


فوکه گفت: بلی اعلبحضر تا. 

ولی این تصادم جزو پیش آمدهای روزانه هر موسسه و اداره است. 

لوی گفت: 

آ مت گرا هی وبا 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا به‌طوری که عرض کردم مقررات اداری گاهی سیب تصادم در نمر 


می‌شود. 


من و ظیفه دارم که پول را وارد خزینه اعلیحضرت بکنم ولی اگر بخواهم پولی را 


چون وظیفه او این است که بعد از ایصال تنخواهی به خزانه شاهانه. نگذارد وجه 


بیرون برود؟ 


لوئی چهاردهم قدری فوکه را نگریست. 
بعد گفت: 

آقای فوکه آیا واقعاً شما آقای کولبر را مردی لایق می‌دانید؟ 

ف که گفت: 

اعلیحضرتا همین‌قدر عرض می‌کنم که در فرانسه یک حسابدار یافت نمی‌شرد 


۳۳۳ سه تفنگدار 


که مانند آفای کولیر باشد. 

فوکه از روی تعمد یا بدون تعمد کولبر را مردی کو چکتر از خود معرفی کرد. 

چون فوکه پیشکار کل دارائی بود. 

وفتی لوئی راجم به کولبر از او توضیح خواست گفت در فرانسه یک حسابدار 
مانند کولبر یافت نمی‌شود. 

وی نگفت بک پیشکار یا یک وزیر مانند کولبر نیست. 

بین یک پیشکار کل دارائی و یکث حسابهار تفاوت زیاد و جود دارد. 

پیشکار کل دارائی یک نفر است و ثانی ندارد. 

در صورتی که گروه حسابداران فراوان می‌باشند. 

پیشکار کل دارائی دارای سمت وزارت دارائی بود. 

در صورتی که برحسب سلسله مراتب کولبر یکی از زیردستان او مسحسوب 


۳0 


می سد 

لوئی چهاردهم گفت: 

آقای فوکه معهذا دیدید که آقای کولبر در جشن‌های فونتن‌بلو خیلی دقت و 
نظارت کرد. 


وی کوشید که چراغانی‌ها و آتش‌بازی‌ها و وسائل تفریح دیگر منظم باشد. 

در ضمن باید بگویم که از صرف پول نیز خودداری نکرد. 

فوکه سر فرود آورد. 

لوئی گفت: 

آیا عقیده شما چنین تیست؟ 

فوکه گفت: اعلیحضرتا تصدیق می‌کنم آقای کولبر اوامر شاهانه را برای این 
جشن‌ها به‌خوبی انجام داده و من با کمال خضوع بزرگترین تهنیت خود را به ذوق و 
حسن‌سلیقه شما تقدیم می‌کنم. 

در اینجا هم ف وکه بدون اینکه کولبر را صر یح مورد تحفیر قرار بدهد منظور خود 
را فهمانید. 

او نگفت که کولبر دارای ذوق و حسن سلیقه است. 

بلکه اظهار کرد که وی اوامر شاهانه را اجراء کرده است. 


سه تفنگګدار rrr‏ 


ابن موضوع را هم لوئی چهاردهم با هوش خود دریافت. 

لوئی چهاردهم از جوانی نکته‌سنج بود. 

ثابت شده که تقریباً همه صفات اصلی که در اشخاص بوجود می آید از جوانی 
پدیدار می‌شود. 

در دوره سالخوردگی چون روح و طبع مطیع عادت گردیده چیزی تازه به صفات 
اشخاص افزون نمی‌شود. 

فقط بعضی از سالخوردگان کینه توزتر و ممسک می‌گردند. 

لوثی چهاردهم قبل از اینکه به اوج سطوت برسد همه صفاتی را که بعد از خود 
بروژ داد دارا بود. 

فقط حجب زیاد مانع از این می‌شد که برخی از صفات او به چشم برسد و 
محسوس گردد. 

اما وقتی که خود را در قله عظمت دید دیگر بیم از آن نداشت که خویش را 
همان‌طو رکه هست نشان بدهد. 

در آن شب هم لوئی فهمید که فوکه با تمجیدی که از کولبر کرد نسبت به وی 
نظری خصمانه دارد. 

فوکه در شب مزبور لباسی باشکوه دربرداشت. 

اما آن لباس در نظر لوئی چهاردهم چون یک لباس روستائی جلوه می‌کرد. 

زیرا در پاریس مدهای جدید متداول گردیده و پوشیدن البسه مطیع مقررات 
نوين شده بود. 

با اینکه لوئی چهاردهم لباس باشکوه روستائی فوکه را نمی پسندید نتوانست در 
مقابل نکته سنجی آن مرد از ابراز تحسین خودداری کند. 

و مانند همه کسانی که نکته‌سنج و دارای فضل هستند در آن شب صحبت ف که 
بیش از مقام وزارت او در لوئی اثر کرد. 

بعد فوکه از حضور شاه مرخص شد. 

وقتی که لو لی چهاردهم به خوابگاه رفت نزدیک نیم‌ساعت به صحبت‌های ف که 
مي اند بشید. 

او گفته بود که کولبر اوامر شاهانه را خوب انجام داده است. 


۳۳۳ سه تفنگدار 


ولی لوئی چهاردهم احساس کرد که حتی در این قسمت هم ابهامی و جود دارد. 

مثل اینکه فوکه می خواست بگوید جشن‌های فونتن‌بلو شکوه و جلوه‌ای راکه 
بابد دارا باشد نبو ده است. 

مثل اینکه فوکه می خواست بفهماند اکر و متصدی جشن‌های مزبور می‌شد بهتر 
آنها را اداره می‌کرد. 

لوئی چهاردهم شنیده بود که فوکه دارای کاخی است که در سراسر ارو پا نظیر 
ندارد. 

در این کاخ باغی و جود دارد که در جهان منحصر به فرد می‌باشد. 

ولی هنوز نه کاخ وی را دبده؛ نه باغ او را مشاهده کرده بود. 

وی فکر می‌کرد شاید فوکه می‌خواست بگوید که او چون در چراغانی و جشن 
بیشتر ورزیدگی دارد جشن‌های فونتن‌بلو را درخشنده‌تر می‌کرد. 


بالاخره لوئی خوابش برد. 
ولی ف وکه در آن شب توانست با تمجیدهای خود از کولبر بیش از تحقیر به او 
لطمه بزند. 


اگر او از کولبر بدگوئی می‌کرد شاه را نسبت به خود غضبناک می‌نمود.. 

ولی تمجید او سیب شد که بادشاه فرانسه برای فوکه در آن شب. قاثل به ارزش 
گردید و در همان حال فوکه تفریباً آنچه می‌خواست راجع به کولبر بگوید بر زبان 
آورد. 


۳۳۸ 


بعد از نیمه شب 


حوادثی که آن شب در فونتن‌بلو روی داد متعدد بود. بعمضی جلوتر و برخی 
عقب ‌تر وقوع یافت. 

لذا خواننده نباید تعجب کند اگر ما در ابنجا بعد از انقضای دو ساعت سعد ار 
نیمه‌شب صحبت از یک ساعت بعد از نیمه شب می‌کايم. 

جون هر وافعه‌ای در ساعتی مخصوص حادث شد. 

بعد از این مقدمه مختصر می‌گوئیم که سن‌انیان از اطاق شاه خارج شد. 

شاه او را مأمور کرده بود که برود و در خصوص لاوالیر تحقیق کند. 

بهتر از سن‌انیان برای این مأموریت کسی یافت نمی‌شد. 

برای اینکه در همه ادوار گذشته بک درباری بوجود نيامد که هوش و 
ما ل‌اندیشی سن‌انیان را داشته باشد. 

بسیاری از درباری‌های فرانسه بعد از یک دوره محبوبیت ناگهان به محاق 
فراموشی سپرده می‌شدند. 

ولی سن‌انیان توانست باهوش و مل‌اندیشی و دقت» محبوبیت خود را حفظ 
نماید. 

سن‌انیان بعد از اینکه از اطاق لوثی خارج شد به فکر گیش افتاد. 

وی دریافت که اطلاعاتی را که می‌خواهد باید از گیش دریافت کند. 


۳۳۹ سه تفنگدار 


یا اینکه در مرحله اول اطلاعات مزبور را از او دریافت نماید. 

ما دیدیم که گیش در ضلع کاخ از نظر نابدید شد. 

ولی سن‌انیان می‌دانست با قدری جستجو او را خواهد یافت. 

بعد از اينکه قدری جستجو کرد دید که چیزی شبیه به بک مجسمه به یک 
درخت تکیه داده است. 

چون مجسمه‌ها را به درخت تکیه نمی‌دادند سن‌انیان متوجه شد که وی باید 
انسانی جاندار باشد. 

انسان مزبور نقطه‌ای را می‌نگریست. 

و اما سن‌انیان از این جهت گیش را می‌جست که می‌دانست که وی معرف لاو الیر 
بو ده است. 


سن‌انیان فراموش نمیکرد که لاوالیر با کمک و معرفی گیش وارد خدمت خانم 


چون یک درباری فرانسوی... یک درباری که بتوان او را شخصی این چنین 
دانست هیچ جیز را فراموش نمی‌نماید. 

در صورتی که فراموش کند درباری فرانسوی نیست. 

تمام حوادث کوچک و بزرگ که در دربار فرانسه روی می‌دهد باید در خاطر 
یک درباری نقش ببندد. 

تا اینکه در موتح و و از آنها استناده کند. 

سن‌انیان نمی‌دانست جکونه از کیش استفاده خواهد کرد. 

ولی این را می‌دانست که وقتی انسان زیاد از کسی سوال کرد جواب خواهد شنید. 

محال است کسی که کنجکاوی می‌نماید دست خالی برگردد. 

سن‌انیان هم می‌خواست که به و سیله کنجکاوی سوابق لاوالیر را از گیش پرسد 

سن‌انیان وقتی که به‌طرف گیش می‌رفت نقشه‌ای خاص داشت. 

او به خود می‌گفت: 

از دو حال خارج نتو اند بود. 

با اطلاعات مربوط به سوابق لاوالیر خوب است. 

یا اینکه اطلاعات مربوط به سوابق وی بد می‌باشد. 


سه تفنگدار ۳۳۷ 


اگر اطلاعات مربوط به سوابق لاوالیر خوب بود که چه بهتر از آن. 

در آن صورت سن‌انیان نزد پادشاه فرانسه خواهد رفت و به او خواهد گفت که 
لاوالیر سوابق خوبی دارد و به درد معرفی در دربار می‌خورد. 

ولی اگر اطلاعات مربوط به سوابق او ید بود در آن صورت باید دید که پادشاه 
فرانسه چه اندازه میل دارد او را وارد دربا رکند و این موضوع اهمیتی زیاد برای سن‌انیان 
داشت. 

در این مورد سن‌انیان چنین می‌اند بشید: 

اطلاعات مربوط به لاوالیر برای من چون یک سرمایه است. 

من باید سرمایه مزبور را درگوشه قلب خود پنهان نمایم. 

ولی در همان حال به لاوالیر بگویم که از اطلاعات مزبور برخوردار هستم. 

تا اینکه لاوالیر نزد شاه از بیم افشای اطلاعات مزبور طرفدار من باشد. 

آری چنین می‌اندیشید سن‌انیان درباری معروف فرانسوی. 

یک فکر دیگر هم می‌کرد. 

این فکر هم بر محور سوابق لاوالیر دور می‌زد. 

وی به خود می کر 

اگر اطلاعات مربوط به لاوالیر بد بود و من دریافتم که شاه زیاد مایل نیست که او 
را به دربار معرفی کند آن را سرمایه‌ای دیگر خواهم کرد. 

سرمایه مزبور این است که بدان وسیله خود را به کسانی که ممکن است در آینده 
نزد پادشاه فرانسه نقرب حاصل کنند. نزدیکک خواهم نمود. 

بدون تردید آنها از دریافت اطلاعات مزبور خوشوقت خواهند شد. 

اما یک احتمال و جود داشت. 

احتمال مزبور اینکه روزی راز افشاء شود. 

یعنی پادشاه فرانسه بفهمد که سن‌انیان اطلاعاتی به‌دست آورد و به او نگنت. 

سن‌انیان فکر این را هم کرد. 

چون او می‌دانست که اطلاع‌دهنده یعنی گیش که معرف لاوالیر بوده هرگز خود 
نمی‌رود که سوابق سوء وی را بیان کند چه در این صورت خود را بدنام و سغخضوب 
خواهد کرد. 


۳۳۸ ۱ سه تفنگدار 


و به‌شدت مورد بازخواست قرار خواهد گر فت چرا با علم به اینکه شخصی دارای 

سوابق سوء است او را وارد خدمت دربا رکرد. 
E‏ ۳ 

چون گیش چیزی نمی‌گوید برای سن‌انیان حاشا کر دن اشکال ندارد. 

او به بادشاه ف انسه می‌گو ید: 

اعلیحضرتا شما مرا مأمور کردید که بروم و راجم به شخصی که هیچ او را 
نمی‌شناختم اطلاعاتی کسب کنم. 

من نه از سوابق خانوادگی او اطلاع داشتم و نه از دوره طفولیت وی. 

بنابراین هرچه را شنیدم به‌عرض رسانیدم. 

در این‌گونه مواقع هم بعید نیست که مردم ضد و نقیض بگویند. 

فلان که می‌بیند این شخص مقرب شده از او بدگو ی می‌کند. 

دیگری که با وی دوست است تمجید می‌نماید. 

در بین این تناقضها استنباط حقیقت برای من امکان نداشت. 

ناچار هرچه را که شنیده بودم و بیشتر از اشخاص استماع کردم معروض داشتم. 

سن‌انیان با اینکه همه احتمالات را در نظر می‌گرفت بیشتر امیدوار به کسب 
اطلاعات خوب بود. 

چون به‌طور مبهم احساس می‌کرد شخصی مانند لاوالیر نباید سوابقی سوء داشته 
باشد. 

و وضع لاوالیر و تواضع و حجب او نشان می داد که در گذشته سوابق سوء نداشته 


بالاخره سن‌انیان که به قول لافونتن «بهترین جوان دنیا» بود به‌طرف گیش رفت. 

مدتی از نیمه شب می‌گذشت و پرندگان در جنگل خوانندگی میکردند. 

5 ع س 

نسیمی معطر و ملایم می‌وزید و بوی گل‌ها و سبزه‌ها را می آورد. 

ساعتی بود که انسانها در آن موقع هرگاه گرفتار تبره‌روزی باشند از فرط اندوه 
دیوانه می شو ند. 

و در صورتی که انتظار خبری را داشته باشند از فرط و جد به رقص درمی آیند. 

هرکس که بیدار است در آن ساعت به یاد روز گذشته می‌افتد. 


سه لفنګدار ۴۹ 


وی می‌اندیشد که روز گذشته چه کرده و روز آبنده جه خواهد کر د. 

در چنین موقع گیش که اصلاً انتظار دیدار کسی را نداشت سن‌انیان به‌طررف او 
می‌رفت. 

گیش در دنیائی سیر م یکر د که سن‌انیان حتی فرض آن را نمی توانست بکند. 

در این موقع دستی روی شانه‌اش قرار گرفت. 

سن‌انیان گفت: 

آقای گیش من در جستجوی شما بودم. 

کی زی بعد گفت: 1 هر 

طوری گیش به افکار خود می‌اندیشید که غیر از این کلمه نتوانست چیزی بگوید. 

سن‌انیان گفت: 

می‌بینم که در پرتو ماه ایستاده‌اید. 

گیش سر را تکان داد. 

سن‌انیان گفت: 

کنت عزیز نکند شاعر شده باشید و اینک مشفول گفتن شعر هستید. 

گیش بعد از سعی زیاد توانست تبسم کند و گفت: 

شاید شعر می‌گفنم. 

ولی چطور شد که با دیدار شما سعادتمند شدم. 

سن‌انیان گفت: 

پس معلوم می‌شود حرف مرا نشنیدید. 

گیش پرسید: چطور نشنیدم. 

سن‌انیان گفت: 

مگر به خاطر ندارید به شماگفتم که در جستجوی شما بودم. 

گیش جواب داد: 

آیا مرا جستجو می‌کردید؟ 

سن‌انیان گفت: 

بلی و خوشبختانه شما را یافتم. 


۳۳ سه تفنگدار 


برای چه مرا جستجو می‌کردید؟ 
سن‌انیان خند ید و گفت: 
0 ۰ 3 ۳ و 
ڪڪ س 2 
گیش با حیرت آن جوان را نگریست. چون دریافت که سن‌انیان با او شوخی 


بعد گفت: آیا راست می‌گوئید؟ 

سن‌انیان جواب داد: 

آری راست می‌گویم. 

سپس افزود: 

شعر گفتن با شما که حامی هنرهای زیبا هستید لذت دارد. 

دوست عزیز این چه بود که گفتید؟ 

سن‌انیان جواب داد: 

دوست عر بر درست گفتم. 

آیا مرا حامی هنرهای زیبا می‌دانید؟ 

سن‌انیان گفت: 

نمی‌خواهم شما را با توضیح واضحات کسل کنم. 

اما خواهش می‌کنم قدری به حرف من گوش بدهید. 

گیش گفت: گوش من به شماست. 

بعد از این حرف گیش دست سن‌انیان راگرفت و از آن حدود دور شد. 

سن‌انیان نیز همراهش رفت ولی ناگهان گفت: 

دوست عزیز مرا به‌طرف جنگل نبرید زیرا مرطوب است. 

بگذارید همین جا در نور ماه باشیم. 

گیش مجبور به توقف شد. 

سن‌انیان گفت: گیش عزیز من آمده‌ام که چند کلمه راجع به شخصی که مورد 
حمایت شما می‌باشد یا بود سثوال کنم. 


سه تفنیدار ۳۳۹ 


گیش گفت: این شخص کیست؟ 

سن‌انیان جواب داد دختری جوان است. 

خوب این زن کیست؟ 

سن‌انیان گفت: 

دوشیزه تونه -شارانت. 

گیش حیرت‌زده او را نگریست. 

سن‌انیان گفت: 

چرا حيرت کردید؟ 

شما گفتید که من این دختر را مورد حمایت قرار دادم آیا چنین نیست؟ 

سن‌انیان گفت: جرا. 

گیش گفت: من کوچکترین آشنائی با این دختر ندارم. 

سن‌انیان که تجاهل می‌کرد گفت: آیا شما معرف این دختر نبودید؟ 

آیا بر اثر حمایت شما این دختر وارد دربار و ندیمه خانم نشد؟ 

کیش ات به هیچ ور جه. 

بعد افزود؛ 

آقای سن‌انیان شما بايد شنیده باشید که دوشیزه تونه ‏ شارانت از یک خانواده 
محترم است او برای ورود به دربار احتیاجی به حمایت من نداشت. 

نام فامیلی او بهترین معرف وی محسوب می‌گردید. 

سن‌انیان گفت: 

نکند که شوخی می‌کنید. 

به شرافتم سوگند که من عین حقبقت را می‌گویم. 

من کوچکترین دخالت در معرفی این دختر نداشتم و باز می‌گویم که او محتاج 
حمایت من نبود. 


قبل از اينکه وارد دربار شود نیز او را ندیده و نمی‌شناختم. 


اولین مرتبه که من این دختر را دیدم موقع معرفی ندیمه‌ها بود. 

بعد از این حرف گیش حرکتی کرد که برود. 

سن‌ائیا ن گفت: 

کجا می‌روید. 

گے گفت: 

دوست عزیز این موقعی اس ت که باید به خانه رفت و خوابید. 

سن‌انیان گفت: 

من آن‌قدر شما را جستج و کردم و اينک که یافته‌ام به زودی رها نخواهم کرد. 

قدری صبر کنید زیرا توری‌های سردست و جلوی پیراهن شما به‌قدر کافی 
چروک خورده و اگر قدری صبر کنید بیشتر چروک نخواهد خورد. 

گیش توقف کرد. 

سن‌انیان گفت: 

پس شما این دختر را نمی‌شناسید؟ 

گیش گفت: من فقط در دربار او را دیدم. 

سن‌انیان گفت: راجع به تونه‌شارانت اطلاعی ندارید! 

گیش گفت: 

چه نوع اطلاع را می‌گوئید؟ 

سن‌انیان گفت: 

منظور من این است که آیا راجع به سوابق او اطلاعاتی ندارید؟ 

گیش گفت: من هیچ نوع اطلاع در خصوص سوابق این دختر ندارم. 

ولی تا آنجا که از روش او دریافته‌ام می‌توانم گفت دختری است پاک و دارای 
عفت و تقوی. 

سن‌انیان گفت: 

من از این حرف بسیار خوشوقتم. زیرا می‌بینم که اطلاعات شما کامل است. 
السوس که من در دربار یکی از بی‌اطلاع‌ترین افراد هستم وگرنه می‌فهمیدم که شما چه 
کسانی را مورد حمایت قرار داده‌اید. 

چون شنیده‌ام که بعضی از ندیمه‌ها به حمایت شما وارد دربار شدند حتی راجع به 


این موضوع تصنیفی هم سرودند. 
دوست عزیز شما می‌دانید که راجع به هر موضوع تصنیف می‌سرایند. 
سی‌انیان گقت: 
درست است. ولی آیا شما این تصنیف را می‌دانید؟ 
گیش گفت: نه. 
سن‌انیان گفت: من این تصنیف را شنیده‌ام ولی نمی‌دانم چگونه شروع می‌شود. 
فقط به یاد دارم که پایان تصنیف چنین است: 
«اگر معرف را می‌خواهید -به سراغ گیش بروید., 
گیش تبسم کرد. 
بعد گفت: 
تصدیق کنید که هم فکر شاعر ضعیف است و هم شعر او سست می‌باشد. 
سن‌انیان گفت: جز این هم نباید انتظاری از شاعر داشت. 
چون این شاعر مردی مانند راسین با مولیر نیست که بتواند خوب شعر بگوید. 
وی یکی از اشراف می‌باشد و وقتی اشراف و اصیل‌زادگان شعر گفتند به این 
صورت درمی آید. 
نام شاعر هم فویاو می‌باشد. 
گیش گفت: وقتی انسان نمی‌تواند خوب شعر بگوید بهتر این است که نسراید. 
سن‌انیان گفت: 
آه... یک بیت دیگر از این تصنیف به‌خاطرم آمد. 
آن بیت جنین است: 
«گیش آشیانه را پ کرد -و در آنجا..., 
سن‌انیان شعر را ناتمام گذاشت. 
گیش آن را تمام کرد و گفت: 
منظور شاعر لاوالیر است. 
چون گیش نمی‌دانست که منظور سن‌انیان چه می‌باشد. 
وی می‌اندیشید که دوست او فقط می‌خواهد در آن موقع شب صحبت کند. 


۳۳۳ سه تفنگدار 


گرچه صحبت در آن وقت و آنجاء با لزوم رفتن به خوابگاه مناسب نبود. 

و لی بعضی از افراد دارای رفتاری خاص هستند. 

آنها بدون توجه به رفاهیت دیگران دو ساعت بعد از نیمه‌شب را برای یک 
صحبت دوستانه موقعی عادی می دانند. 

سن‌انیان گفت: شما خوب اسم لاوالیر را در این شعر پیدا کردید. 

و معلوم می‌شود کسانی که شما مورد حمایت قرار دادید این دو نفر هستند. 

گید گفت: 

ولی شما که این تصنیف را شنیده‌اید لابد می‌دانید که نام تونه ‏ شارانت در آن 
و جود ندارد. 

سر انیان گفت: نه. 

گیش گفت: دیدید که من این دختر را نمی‌شناختم. 

سر ائیان گفت: درست است. 

ولی شما مونتاله را می‌شناسید. 

گیش گفت: من حتی مونتاله را هم نمی شناسم. 

سن‌انیان گفت: اگر او را نمی‌شناسید چگونه وی را وارد دربار کردید؟ 

گیش گفت: شرح واقعه از این قرار است که شخصی موسوم به مالیکورن حامی 
این دختر بود. 

مالیکورن هم مورد حمایت.مانیکان قرار گرفت و مانیکان مرا می‌شناخت. 

و بعد از اينکه وی توصیه کرد که مونتاله را ندیمه خانم بکنم من از آقا خواهش 
کردم که فرمان او را صادر کند. 

بدین ترتیب مونتاله ندیمه خانم شد و شما می دانید که چون مانیکان با من دوست 
است من نمی توانم از قبول درخواست‌های او سرپیچی کنم. 

سن‌انیان گفت: راست است و من تصدیق می‌کنم که قبول درخواست او برای شما 
وجوب دارد. 

بعد نظری به قیافه گیش انداخت و گفت: ولی شما غیر از مونتاله دیگری را هم 
وارد خدمت خانم کردید. 

گیش پرسید: که را می‌گو ثید؟ 


سه تفبیدار ۳۳۵ 


سن‌انیان گفت: همین که در تصنیف از او نام بردید. 

گیش گفت: آبا لاوالیر را می‌گو لید؟ 

سن‌انیان گفت: بلی. 

بعد فاه‌قاه خند بد. 

گیش از این خنده متأثر شد و گفت: دوست عزیز یک خواهش از شما دارم. 

سن‌انیان گفت: خواهش شما جیست؟ 

گیش گفت: خواهش من این است که شما وقتی نام از دوشیزه لاوالبر می‌بربد 
راجع به او شوخی ننمائید زیرا این دختر یکی از عفیف ترین دختران کشور فرانسه است. 

سن‌انیان گفت: دو شیزه لاوالیر را می‌گو ئید؟ 

بلی خود او را می‌گويم. 

سن‌انبان گفت: 

آیا او یکی از عفیف‌ترین دختران فرانسه است؟ 

گیش گفت: بلي. 

سن‌انیان گفت: 

دوست عزیز پس شایعه‌ای را که راجع به او در افواه است نشنیده‌اید؟ 


از شما خواهش می‌کنم که این شایعه را برای خودتان و کسانی که آن را بو حود 
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سن‌انیان گفت: 

آه... آه... آیا شما این قدر به این دختر اعتماد دارید؟ 

گید € 

بلی دوست عزیز. 

من خیلی به این دختر اعتماد دارم برای ایینکه دوشیزه لاوالیر نامزد یکی از 
صمیمی ترین دوستان من است. 


و من ميل ندارم که راجع به او چیزی گفته شود. 
کیش این مطلب را طوری جدی گفت که سن‌انیان متوحش شد. 


۳۳۹ سه تلنگدار 


چون متوجه گردید که گیش صمیمی سحبت می ند. 

سن‌انیان گفت: دوست عزیز من تصور نمی‌کردم که شما این اندازه سخت‌گیر 
باشید. 

گیش گفت: دوست عزیز موضوعی که شما می‌گونید چون مربوط به یکی از 
دوستان است مرا متأثر می‌کند. 

از طرفی شما یکی از باادب‌ترین اصیل‌زادگان فرانسوی هستید. و من انتظار ندارم 
که شخصی باادب و نزاکت شما چیزی بگوید که سبب شود دوست من مورد مضحکه 
قرار بگیرد. 

بعد از این حرف گیش سلامی کرده به راه افتاد. 

سن‌انیان گفت: 

دوست عزیز آیا مرا از خود می‌رانید؟ 

نه دوست عزیز من شما را از خود نمی‌رانم بلکه می‌خواهم شعر خود... رباعی 
خود را تمام کنم. 

سن‌انیان گفت: 

آیا شما رباعی می‌گوئید. 

بلی دوست عزیز رباعی یکی از اشعار است که در عرصه ادب خیلی محبوبیت 
دارد. 

چون هم دارای برجستگی است و هم سرودن آن بسیار مشکل می‌باشد. 

سن‌انیان گفت: راست می‌گو ید ولی من میل داشتم این رباعی را بشنوم. 

گیش گفت: 

از چهار مصراع رباعی من سه مصراع و نیم باقی.مانده که باید سروده شود. 

سن‌انیان گفت: بنابراین شما از رباعی خود بیش از چند هجا نسرو ده‌اید. 

گیش گفت: نه... فقط چند هجا را سروده‌ام. 

آنگاه خداحافظی کرد و حرکت نمود. 

سن‌انیان یک مرتبه دیگر جلوی او را گرفت و گفت: آقای گیش این مرتبه 


نمی‌خواهم مانع از رفتن شما بشوم و ف‌ط یک سئوال دارم. 

کیش جواب داد بفرمائید. 

سن‌انیان گفت: آیا تصور می‌نمائید که سه مصراع و نیم رباعی شما تا فردا صبح 
سروده شود؟ 

گیش گفت: خیلی امیدواری دارم. 

سن‌انیان گفت: 

آیا تسهیلاتی در دسترس شما هست که تکمیل رباعی آن را آسان کند. 

آنچه کار مرا تسهیل می‌نماید همانا فراغت خاطر و هوای خوب امشب می‌باشد. 

سن‌انیان گفت: 

چون فردا رباعی شما به اتمام می‌رسد آیا من می‌توانم شما را ملاقات کنم. 

هرکس میل دارد در هر موقع جوانی شریف چون شما را زیارت نمایند. 

سن‌انیان گفت: 

در این صورت به امید دیدار در صبح فردا. 

سن‌انیان بسیار میل داشت که بتواند از گیش بپرسد که نامزد لاوالیر کیست؟ 

اگر او از گیش شرم نمی‌کرد در آن موقع ناخن‌ها را از فرط کنجکاوی می‌جوید. 

ولی دید که کنجکاوی او جز اینکه سبب خشم گیش شود نتیجه‌ای ندارد. 

زیرا چون بدوا نام لاوالیر را طوری برده که برای گیش خوش آیند نبو ده گیش 
فکر می‌کند که منظور سن‌انیان از استفسار اسم نامزد لاوالیر تحقیر اوست. 

با کنجکاوی مفرطی که در سن‌انیان بود جلوی حس کنجکاوی خود راگرفت و 
تصمیم گرفت تا صبح روز دیگر صبر کند. 

سن‌انیان جوانی بود که همه چیز را پیش‌بینی می‌نمود معهذا در آن موقع نتوانست 
که پیش‌پینی کند به کجا می‌رود. 

یک وقت متوجه شد که از حدود آنجا خارج گردیده نزدیک جنگل است. 

۱۳ 

چون از رطوبت گذشته آن» موقع ورود در جنگل قدری خطرناکث بود. 


۳۳۸ سه تفنگدار 


هنوز جنگل‌های فرانسه جانوران وحشی داشت و برخورد با آن جانوران برای 
عابر تولید خطر می‌کرد. 

از آن گذشته همه می‌دانند که در تاریکی راه‌پیمائی در جنگل تولید نشاط 

حتی در ماهتاب به مناسبت اینکه برگ درختها جلوی نور ماه را می‌گیرد جنگل 
تاریکث به نظر می‌رسد. 

سن‌انیان بعد از قدری راه پیمودن در جنگل و وقوف به اشتباه خود مراجعت کرد 
و به حوالی کاخ نزدیکک گردید. 

او از مکانی می‌گذشت که ماسة نرم زیر پاهای او محسوس می‌گردید. 

بالای سرش هم درخت‌های کهن‌سال جلوی نور ماه را می‌گرفتند. 

بوی گل یاس درختی و نیلوفری که اطراف درخت‌ها پیچیده بود به مشام 
می‌رسید. 

سن‌انبان در حالی که روایح را استشمام می‌کرد در دل حس انتقام را می‌پرورانید. 

وی از گیش ملول شده بود که چرا فوراً اسم نامزد لاوالیر را به او نگفته و روی 
چه سوابق نام آن دختر را بیان نکرده است. 

چون گیش از روی جوانمردی نمی خواست بعضی از سخنان را بشنود یا بگوید 
سن‌انیان آن را یک نوع خصومت تلقی می‌کرد. 

آری چنین هستند. افراد روزگار و به‌ندرت اتفاق می‌افتد که کسی بتواند خود را 
از قید احساسات تند؛ و خصمانه نجات ew‏ 

در بعضی از موارد همه کینه‌ها و خصومت‌ها از روی سوءتفاهم پیش می‌آید. 

سن‌انیان که یک درباری فرانسوی بود و می‌خواست نقشه‌ای را به موقع اجراء 
بگذارد نمی‌توانست بفهمد که گیش چه می‌گوید. 

او تعصب گیش را نسبت به دوست خود و جلوگیری از بحث در خصوص نامزد 
وی يکد نوع توهین با خصومت به خود تلقی کرد. 

یک مرتبه صدائی به گوشش رسید. 

سن‌انیان گوش‌ها را تیز کرد. 

او تصور می‌نمود که صدا را از اطراف خود می‌شنود. 


سه لفنگدار ۳۳۹ 


یک وقت دریافت که صدای مزبور به جای ابنکه از زمین به گوش برسد از 
آسمان می آید. 

سن‌انیان بسیار از این وضع حيرت کرد. 

او شنیده بود که فقط فرشتگان و ارواح از آسمان صدای خود را به گوش دیگران 
وا 

وی فکر نمی‌کرد که ممکن است افرادی از نوع بشر در آسمان صحبت کنند. 

ولی هرچه بیشتر گوش فرا می‌داد زیادتر بر او ثابت می‌شد که منبع صدا آسمان 
است نه زمین. 

سر را بلند کرد. 

بعد دید که منبع صدا دو تا می‌باشد. 

یعنی دو نفر مشغول تکلم هستند. 

هر یک از آن دو می‌کوشیدند که بسیار آهسته صحبت کنند. 

شاید اگر گوش تیز و هوش دقیق سن‌انیان نبود کسی آن صداها را نمی‌شنید. 

سن‌انیان خوب درون درختها را وارسی کرد. 

وی دید یکی از دو نف رکه مشغول صحبت می‌باشند صدائی خشن دارد و صدای 
دیگری ظریف است. 

تفاوت لحن صدا ثابت می‌کرد که یکی از آن دو نفر مرد می‌باشد و دیگری زن. 

مرد روی یک درخت قرار داشت ولی به مناسبت انبوه بودن شاخه‌ها و هم 
تاریکی غير از سرش دیده نمی‌شد. 

زن روی نردبانی قرار گرفته آن را به دیواری تکیه داده بود. 

سن‌انیان زن را بالای دیوار منتها آن طرف دیوار می‌دید. 

سر مرد را هم درون شاخه‌های درخت مشاهده می د. 

دیوار بین درخت و آن زن؛ همچنین بین سن‌آنیان و زن مزبور فاصله بوجود 
آورده بود. 

سن‌انیان با وجود تاریکی نوع درخت را هم تمیز داد و فهمید از نوع درخت 


شاه‌بلو ط جنگلی می‌باشد. 


۲۳۹ 


ماجرای عجیب زبر درخت ها 


سن‌انیان در آن شب فقط درصدد کشف اطلاعات بود. ولی یک مرتبه خود را 
مواجه با یک ماجرای عجیب و غیرمنتظره دید. 

از این پیش آمد خیلی خوشوقت شد. 

چون یک درباری فرانسوی از هر واقعه‌ای که اطلاعاتی جالب توجه عاید ش کند 
خوشوفت می‌شود. 

حس کنجکاوی سن‌انیان به شدت تحریک شده بود. 

او می‌خواست بداند برای چه یک زن و یک مرد با این وضع عجیب در آن 
ساعت. با هم صحبت م ی‌کنند. 

آیا برای آنها ممکن نبود که در ساعتی دیگر صحبت نمایند. 

گفتیم که زمین منروش از ماسه بود و صدای پای سن‌انیان شنیده نمی‌شد. 

جوان مزبور تقریباً خود را به پای درخت رسانید. 

بدین ترتیب هم مرد را می‌دید و هم زن را. 

ولی نمی توانست که قیافه آنها را به‌جا بیاو رد. 

در عوض صدای هر دو را به خوبی می‌شنید. 

و چون صدای آنها شنیده می‌شد امیدواری داشت که بتواند به هویت آن دو پی 


پر ۵. 


یه لشنگدار ۳۳۱ 


معلوم بود که سن‌انیان موفعی آمده که آغاز مصاحبه آن دو می‌باشد. 
زیرا زن گفت: 

آقای مانیکان. 

مرد گفت: بلی مادموازل. 

زن گفت: 

به چه مناسبت از من دعوت کردید که در اینجا به ملاقات شما بیایم. 

مگر شما نمی‌دانید که با این وضع ادامه صحبت دشوار است؟ 

مگر نمی‌دانید که ممکن است دیگران تصورات نادرستی درباره ما کنند. 

مرد با صدائی که حکایت از خون‌سردی او می‌کرد گفت: 

مادموازل ممکن است که این طور باشد. 

زن که معلوم بود جوان است گفت: 

هرگاه کسی در اینجا مرا غافل‌گیر کند من که از ترس خواهم مرد. 

مانیکان گفت: مادموازل این‌طور صحبت نکنید. 

زن جوان گفت: جرا؟ 

مانیکان گفت: برای اینکه حرف شما کودکانه می‌باشد. 

زن جوان گفت: 

اگر بین ما موردی و جود می‌داشت آمدن من به اینجا باز ایرادی نداشت. 

پس از این حرف زن جوان افزود: 

آقای مانیکان خداحافظ. 

زن بعد از این حرف یک پله از نردبان پائین رفت. 

و به همان نسبت سر او در نظر سن‌انیان نزول نمود. 

سن‌انیان به خو د گفت: مرد را شناختم می‌دانم که مانیکان است ولی زن را 
نشناخته‌ام و نمی‌دانم که وی کیست. 

در صورتی که شناسائی زن به اندازه مرد و شاید بیشتر اهمیت دارد. 

بهتر این است که فوراً خود را به کاخ برسانم تا وقتی که این زن از نردبان دور 
می‌شود او را ببینم. 

سن‌انیان این راگفت و آهسته از درخت برای ورود به کاخ دور گردید. 


۳۳۲ سه تفنگدار 


ولی صدای مرد او را متوقف کرد. 

چون مانیکان گفت: 

مادموازل مونتاله کجا می‌رو بد. 

سن‌انیان توقف کرد. 

وی به خود گفت: عجب... معلوم می‌شود این زن که روی نردبان ایستاده مونتاله 


است. 

مانیکان گفت: مادموازل مونتاله نروید... نروید... من می‌خواهم مطالبی مهم به 
شما بگویم. 

دختر جوان توقف کرد. 

ولی همان‌جا ایستاد. 

در نتيجه سن‌انیان سر و گردن او را با وضوح سابق نمی دید اما این موضوع مشکل 
نبود. 


زیرا وی می‌خواست دختر جوان را بشناسد و بداند کیست! 

چون به هویت وی پی برد دیگر اهمیت نمی‌داد که سر و گردن او یک وجب 
بلند تر از نردبان باشد یا کوتاه‌تر. 

مانیکان از آنجا که نشسته بود روی شاخه‌ای دیگر قرا رگرفت و شاید چون جای 
او ناراحت بود مکان را عوض کرد و شاخه جدیدی را انتخاب نمود. 

چون شاخه جدید بیش از شاخه سابق به نردبان نزدیک بود. 

زن گفت: 

شما در این نامه تصریح کردید که من بايد نسبت به شما اعتماد داشته باشم. 

و مرا وادار نمودید که این موقع شب در اینجا به ملاقات شما بيایم. 

مانیکان گفت: 

مادموازل اگر ملاحظه کردید که من در نامه خود صحبت از اعتماد کردم و گفتم 
که شما باید به من اعتماد کنید» برای این است که به راستی من شما را وارد دربار نمودم. 

اگر من اقدام نمی‌کردم شما ندیمه خانم نمی‌شدید. 

و به دربار فرانسه راه نمی‌يافتید. 

و اما اپنکه چرا درخواست کردم اینجا بیائید برای این بود که می‌خواستم شما را 


اسه تفنگدار ۳۳۳ 


ملاقات کنم. 
خواهید گفت چرا این مکان و این ساعت را انتخاب کردم؟ 
شما طفل نیستید و می‌دانید که اینجا مکانی است خلوت! 
در این ساعت هم کسی از این حدود عبور نمی‌نماید. 
بنابراین ما می توانیم به راحتی با هم صحبت کنیم. 
مونتاله گفت: آقای مانیکان آیا متوجه هستید چه می‌گوئید؟ 
مانیکان گفت: مادموازل من که چیزی ناپسند نگفتم. 
دختر جوان گفت: 


روی‌هم رفته بهتر این است که من از اینجا بروم. 

مانیکان گفت: مادموازل اگر شما بروید من مجبورم که از این درخت روی نردبان 
شما خیز بردارم خلاصه آنکه در این موقع یک شاخه از این درخت شاه‌بلوط جنگلی 
طوری مرا ناراحت کرده که نزدیک است بدنم را سوراخ کند. 

خواهشمندم شما دیگر مانند این شاخه درخت مرا معذب ننمائید. 


مونتاله گنت: 
7 
بسیار خوب من به صحبت شما گوش می‌دهم ولی مشروط بر این که به اختصار 
صحبت کنید. 


زیرا اگر در آنجا شاخه‌ای از درخت در بدن شما فرو می‌رود در اینجا پله نردبان 
به شکل مثلث است و مانند کارد عنقریب پای مرا سوراخ خواهد کرد. 

مانیکان گفت: 

مادموازل خواهشمندم که نسبت به من لطف کنید و حرف مراگوش کنید. 

دختر جوان گفت: 

برای چه؟ 

مانیکان گفت: 

شما توجه بفرمائید. 

مونتاله گفت: 

آخر چه می‌ خواهید بگو ثید. 

مانیکان گفت: 


۴۴ سه تفنگدار 


می‌خواهم شما را نصیحت کنم. 


مو نتاله گفت: 

برای جه. 

مانیکان گفت: 

مادموازل وفتی که شما روی دیوار قرار گرفتید من هم کنار شما قرار سی‌گیرم 
آنگاه مي‌توانیم بهتر صحبت کنیم. 

دوشیزه جوان گفت: نه آقای مانیکان. 

مانیکان گفت: 

آیاپيشنهاد مرا نمی پذیرید؟ 

مو نتاله گفت: 


نه... آنجاکه شما هستید بهتر از دیوار است. 

این نردبان هم با اینکه مرا می زارد از دیوار بهتر می‌باشد زیرا روی دیوار به کلی 
ما را خواهند دید. 

مانیکان گفت: 

بسیار خوب مادموازل حال که شما اصرار دارید که من روی درخت بمانم با 
اینکه تحمل این شاخه دشوار است همین جا خواهم ماند. 

مونتاله گفت: 

و از موضوع هم دور نشوبد. 

مانیکان جواب داد: 

نه مادموازل. 

مونتاله گفت: خوب حرف خود را بگو ثید. 

مانیکان گفت: 

آ یا می‌دانید که امروز دو ساعت بعدازظهر آقای گیش رفت. 

مونتاله گفت: نه... ولی دنبال مطلب را بیان کنید. 

مانیکان گفت: 

بعد از اینکه دیدم او رفت برحسب عادتی که دارم او را تعقیب کردم. 

مونتاله گفت: 


سه تفنگدار ۳۵ 


از آمدن شما بدین‌جا این عادت معلوم است. 

شما نه فقط گیش بلکه مرا هم تعقیب می‌نمائید. 

مانیکان گفت: 

من دلم به حال گیش خیلی می‌سوخت. 

مونتاله گفت: تصدیق می‌کنم. 

مانیکان گفت: 

از این جهت دلم بر حال او می‌سوخت که می‌دیدم وی تا حلقوم در مغاک 
مغضوبیت فرو رفته است. 

دختر جوان گفت: 

بعد چه شد؟ 

مانیکان گفت: 

با این وضع بسیار دور از حزم بود که گیش خود را به فونتن‌بلو برساند و به کسانی 
که او را تبعید کر ده‌اند نشان بدهد. 

مونتاله گفت: 

آقای مانیکان استدلال شما شبیه به دلائل فیثاغورث است. 

مانیکان گفت: 

ولی افسوس که گیش خیلی لجوج است. 

هرقدر من به او التماس کردم که از عزیمت به فونتن‌بلو خودداری کند نیذیرفت. 

در این وقت ناله‌ای از دهان مانیکان خارج شد. 

مونتاله پرسید: شما رأ جه می‌شود؟ برای جه ناله کردید؟ 

مانیکان گفت: 

مادموازل این شاخه که گفتم مرا خیلی ناراحت می‌کند لباس مرا پاره کرد و در 
بدن من فرو می‌رود. 

مونتاله گفت: 

عیب ندارد. 

مانیکان گفت: 

مادموازل چطور عیب ندارد. 


۳۳۹ سه تلنگدار 


مونتاله گفت: 

برای اینکه شب است و هوا تاریک و کسی متوجه پارگی لباس شما نمی‌شود. 

مانیکان گفت: 

در هر حال آفای گیش سوار بر اسب به‌طرف فونتن‌بلو روانه شد. 

ولی من پیاده در قفای او دویدم و باز خراهش و التماس کردم که او را منصرف 
کنم ولی وی منصرف نمی‌گردید. ‏ " 

عاقبت صرف‌نظر کردم. 

گذاشتم آقای گیش جلو برود و من پیاده در عقب او به زحمت روانه شدم. 

اینکه می‌گویم به زحمت:قصدم رنج جسمی نیست بلکه از نظر روحی رنج 
می‌بردم. ۱ 

من می‌دانستم که وقتی وی وارد فونتن‌بلو شد چگونه از او پذیرائی خواهند کرد. 

من پیش‌بینی می‌کردم که هنوز به ریس و ملون ترسیده خواهم دید که گیش با 
حالی خراب مراجعت می‌کند. 

آن هم مشروط به اینکه مراجعت نماید. 

نه اینکه بعد از ورود به فونتن‌بلو او را توقیف کنند. 

مونتاله شانه‌ها را بالا انداخت. 

مانیکان گفت: مادموازل هر قدر میل دارید بخندید ولی اگر شما به جای من بودید 
و چون من روی شاخه درختی می‌نشستید که هرلحظه در بدن شما فرو می‌رفت 
می فهمید.ید چه بر من می‌گذرد. 

آن‌وقت مانند اوگوست دیکناتور روم که حاضر شد از اریکه دیکتاتوری فرود 
بياید شما هم از روی این شاخه درخت فرود می آمدید. 

دختر جوان گفت: 

آقای مانیکان قدری صبر داشته باشید زیرا صحبت ما عنقریب تمام خواهد شد و 
شما از روی این درخت نزول خواهید کرد. 

مانیکان گفت: من از ریس و ملون گذشتم. 

مونتاله گفت: در آنجا چه دیدید؟ 

مانیکان گفت: هیچ چیز. 


نتفای ۳۳۷ 


من منتظر بودم که ببینم گیش مراجعت می‌کند چون محال بود که او را در کاخ 
فونتن بلو پپذ یر ند. 

ولی در راه او را ندیدم. 

تا اينکه به فونتن‌بلو رسیدم. 

تصدیق کنید که من نمی‌توانستم یک مرتبه وارد کاخ شوم. 

برای اينکه همه می‌دانستند که من جزو دوستان صمیمی گیش هستم. 

چون گیش مفضوب بود من نیز مفضوب به‌شمار می‌آمدم. 

از طرفی می‌باید هرطور شده راجع به گیش اطلاعی به‌دست بیاورم. 

من می‌خواستم بدانم چه بر سرش آمده است. 

همین‌قدر از کسان که در کاخ بودند می‌شنیدم که گیش سوار بر اسب بتاخت وارد 
کاخ شد. 

ولی بعد از آن یک مرتبه محو گردید. 

مثل اینکه زمین دهان باز کرد و گیش را در خود فرو برد یا اینکه وی به آسمان 
پرواز نمود. 

باز می‌گویم که من نمی‌توانستم وارد کاخ فونتن‌بلو شوم. 

ناگزیر اطلاعات خود را از خارج تحصیل می‌کردم. 

آنهائی هم که در خارج کاخ بودند به من می‌گفتند که ورود گیش را به کاخ دبدند. 

ولی نمی‌دانند بعد چه شد؟ 

به همین جهت مادموازل مونتاله من دریافتم که بايد به شما متوسل شوم. 

چون محال بود و هست که شما ندانید گیش چطور شد. 

لذا نامه‌ای به شما نوشتم و درخواست کردم که به ملاقات من بیائید شما هم 
درخواست مرا پذ یرفتید. 

اینک شما را به خداوند سوگند که مرا از اضطراب بیرون بیاورید. 

مونتاله گفت: آیا اضطراب شما برای آقای گیش است. 

مانیکان گفت: بلی. 

مونتاله گفت: هیچ اضطراب نداشته باشید. 

برای اینکه آقای گیش سالم و صحیح است و دیگر اینکه اعلیحضرت نسبت به او 


۳۸ سه تلنگدار 


ابراز مرحمت کردند. 
مانیکان با شگفت پرسید: 
آیا پادشاه نسبت به او ابراز مرحمت نمودند. 
مونتاله گفت: بلی. 
مانیکان گفت: آخر خود اعلیحضرت امر صادر کردند که وی تبعید شود و از 


دربار دور گردد. 
۳ . 
دختر جوان گفت: 


خود اعلیحضرت هم به خوبی او را پذیرفتند. 

مانیکان گفت: خیلی غریب است. 

مونتاله گفت: 

برای چه؟ 

مانیکان گفت: 

این عمل با فضایای عادی جور درنمیآید. 

مونتاله گفت: شما که دربار فرانسه را می‌شناسید جرا این حرف را مي‌زنید. 

مانیکان گفت: 

بعد چه شد؟ 

مونتاله گفت: 

بعد آقا با محبت او را پذیرفت و همه شنیدند که آقاگفت آقای گیش قصدی 
سوه ندارد. 

مانیکان گفت: 

پس به همین علت بود که او از کاخ خارج شد؟ 

مونتاله گفت: بلی... 

مانیکان گفت: 

آیا آقای گیش راجع به من صحبت نکرد. 

مونتاله گفت: من که نشنیدم راجع به شما صحبتی بنماید. 

مانیکان گفت: 

این برخلاف دومتی است. 


۳۳۹ FR 


من انتظار داشتم که وی اينک که محبوب شده یادی از من بکند. 
مونتاله شانه‌های خود را از روی کم‌اعتنانی تکان داد. 

بعد مانیکان پرسید: 

اینک گیش چه می‌کند؟ 

مونتاله گفت: 

به احتمال زیاد خوابیده زیرا حالا موقع خواب است. 

مانیکان گفت: 

امشب گیش چه کرد؟ 

مونتاله جواب داد: 

او امشب رقصید. 

مانیکان گفت: 

لابد در باله معروف رقص کرد. 

مونتاله گفت: بلی. 

مانیکان گفت: 

من بعید نمی دانم که همان رقص سیب گردیده که گیش محبوبیت خود را باز افته 


مونتاله که گفت: 

بسیاری از درباریها این طور فکر م یکر دند. 

مانیکان گ گفت؛: 

مادموازل حالا یک موضوع دیگری باقی مانده است. 

دختر جوان گفت: وقت کم است و من باید بروم و بخوابم. 

مانیکان گفت: 

می‌دانم وفت کم است و به همین جهت است این مسثله را مطرح می‌نمایم. 

مسئله مزبور این می‌باشد که شما باید امشب جایی برای خوابیدن من پیدا کنید 
زیرا هیچ محلی برای خوابیدن ندارم. 

آقا چه گفتید؟ 


۳۵۰ سه تفنگدار 


مانیکان گفت: 

من اکنون روی درخت به‌سر می‌برم و هیچ موجود جاندار غیر از پرندگان در 
اینجا و میمونها در مناطق استوائی نمی توانند روی درخت بخوابند. 

این است که درخواست می‌نمایم بگذارید امشب در منزل شما بیتوته کنم. 

دختر جوان گفت: 

آقا من نمی توانم هیچ کسی را به خانه خود راه بدهم. 

آخر چگونه ممکن است که من یک آدم بیگانه را وارد منزل خود نمایم. 

آیا می‌دانید منزل من کجاست؟ 

آیا متوجه هستید هرگاه این مسثله کشف شود دیگران جه خواهند گفت. 

در اين موقع صدائی از پای درخت بلند شد. 

صدای مزبور مانند صدای مونتاله قوی نبود. 

بلکه با اندکی تردید حرف می‌زد. 

معهذا آنچه می‌گفت عجیب به‌نظر می‌رسید. 

زیراگفت: 

مادموازل شما نه فقط برای یک نفر بلکه برای دو نفر باید جای خواب پیداکنید! 

دختر جوان بر اثر شنیدن صدای جدید یک پله بالا آمد. 

او می‌خواست که بتواند پای دیوار را ببیند. 


بعد گفت: 

آقا شماکه هستید؟ 

صاحب صدا از پای دیوا ر گفت: 
مادموازل آ یا مرا نمی‌شناسید؟ 
مونتاله گفت: 

مالیکورن آیا شما می‌باشید؟ 


صاحب صدا که همان مالیکورن بود گفت: بلی مادموازل. 
بعد با نیروی بازو خود را بالا کشید. 

تا اینکه روی یکی از شاخه‌های درخت نشست. 

آن‌وقت درخت شاه‌بلوط جنگلی دارای دو جلیس شد. 


مونتاله مجدداً پرسید: 

مالیکورن آیا شما هستید؟ 

مالیکورن گفت: 

پس می خواستید که باشد. 

دختر جوا ن گفت: 

همین شما راکم داشتم. 

مالیکورن گفت: 

مادموازل خیلی بی لطفی می‌نمائید من مستوجب این همه عقوبت نیستم. 

مانیکان گفت: 

مادموازل ما دو نفر امشب جای خواب نداریم و اگر امشب زیر آسمان به‌سر 
ببریم از سرما تلف خواهیم شد. 

در فرانسه شب‌های بهار بخصوص در بعضی از مناطق هوا مانند اواخر زمستان 
سرد است. ۱ 

دختر جوان گفت: 

مالیکورن مردی است قوی‌البنیه. 

مانیکان گفت: منظور شما از این گفته جیست؟ 

مونتاله گفت: ۰ 

می‌خواهم بگویم که اگر شبی زیر آسمان به‌سر ببرد تلف نخواهد شد. 

مانیکان گفت: بسیار خوب. 

مالیکورن در مقام اعتراض برآمد. 

مونتاله گفت: 

برای تنبه گریزپائی او هم که شده وی باید شب را در زیر آسمان به‌سر ببرد. 

مانیکان گفت: بسیار خوب. 

هرطور که شما میل دارید همان‌گونه عمل خواهد شد. 

ولی من نمی‌توانم شب را زیر آسمان به‌سر ببرم. 

بنابراین نزد شما می آیم. 

این را گفت و بدون اینکه معطل شود به‌وسیله شاخه درخت خود را روی دبوار 


وزرا سه افنگدار 


گفتیم که مونتاله از نردبان بالا آمده بود. 

او می‌خواست پای دیوار را ببیند. 

وقتی که مانیکان روی دیوار قرارگرفت آن دو تزدیک هم واقع شدند. 

مونتاله نمی خواست که مانیکان پائین برو د. 

مانیکان برعکس خواهان پائین رفتن بود. 

مقاو مت مانیکان بر پایداری مونتاله فائق آمد. 

دختر جوان و مانیکان از پله‌های نردبان پائین رفتند. 

هنگامی که آنها پائین می‌رفتند مالیکورن می‌کوشيد که روی درخت جا بگیرد. 

ولی چون جائی راحت نداشت و خود را در زحمت می‌دید زبان به شکایت 
گشود و گنت: 

مادموازل مونتاله... مادموازل مونتاله. 

مونتاله جواب داد: جه می‌گو ئید؟ 

مالیکورن گفت: 

این طور مرا رها نکنید. 

مونتاله گفت: مگر من شما را اینجا آورده بودم که اینک رها می‌کنم. 

مالیکورن گفت: 

وضع من خیلی خراب است من نمی‌توانم نه روی درخت به‌سر ببرم و نه بدون 
کمک شماکه نردبان را آن طرف دیوا رگذاشته‌اید وارد کاخ شوم. 

اگر به‌فرض محال روی درخت به‌سر ببرم هم لباس من به کلی پاره خواهد شد و 
هم از سرما می‌میرم. 

اگر لباس آقای مانیکان پاره شود می‌تواند لباس آقای گیش را بپوشد. 

ولی من حتی لباس آقای مانیکان را نمی‌ترانم بپوشم. 

به دلیل اینکه پاره شده است. 

اما این ناله‌ها کو چکترین اثر در مانیکان نکرد. 

وی گفت: 

به عقیده من بهتر این است که من هم اکنون به ملاقات آقای گیش بروم. 


سه تفنگدار ۳۵۳ 


زیرا ار اکنون او را ببینم می‌ترسم که بعد از این موف به دیدارش نشوم. 

دختر جوان گفت: راست می‌گوئید و باید فوراً به ملاقات او بروبد. 

مانیکان از مونتاله سپاسگزاری کرد و خواست به راه بیفتد. 

مونتاله گفت: آقای مانیکان بعد از همه این صحبت‌ها من صحبت شما را نسبت به 
خود فراموش نمی‌کنم. 

و می‌دانم بر اثر مساعی شما من وارد دربار شدم. 

باو ر کنید که من خود را خدمتگزار شما می‌دانم. 

اینکث اجازه بدهید که بروم و این مالیکورن را از اینجا دور کنم. 

در این هنگام مانیکان گفت: 

بسیار خوب بروید و او را دور کنید. 

ولی هنوز دو قدم برنداشته بود که به‌طرف دختر جوان برگشت و گفت: 

مادموازل من یک خواهش از شما دارم و آن نشانی منزل آقای گیش است. 

زیرا من نمی دانم که گیش در کجا سکونت دارد. 

در این موقع شب نیز همه خوابیده‌اند و من نمی‌توانم از دیگران نشانی بگیرم. 

مونتاله گفت: راست است در این موقع شب کسی بیدار نیست که به شما نشانی 
بدهد ولی من به شما یک نشانی ساده و آسان می‌دهم. 


مائیکان گفت: بفرمائید. 

دختر جوان انگشت خود را به‌طرف نقطه‌ای دراز کرد و گفت: این داربست را 
می‌بینید؟ 

مانیکان گفت: بلی, 


مونتاله گفت: دنباله این را بگیرید و جلو بروید تا وقتی که به یک چهارراه برسید. 
آن چهارراه را به نام جهارسوق سبز (به مناسبت درخت‌های آن) می خو انند. 
بعد از اينکه به چهارسوق سبز رسیدید چهار خیابان مقابل شما پدیدار می‌شود. 
مانیکان گفت: بسیار خوب. 

دختر جوان گفت: 

۳ 2 0 0 ۰ ‌ 

شما یکی از خیابان‌های مزبور را در پیش خواهید گرفت. 

مانیکان گفت: کدام خیابان را! 


ar‏ سه لفنگدار 


مونتاله گفت: 

خیابان دست راست را. 

بعد تغییر عقیده داد و گفت: 

نه... نه... خیابان دست جپ را.. 

آنگاه باز تغیبر نظریه داد و اظهار کرد: 

بابد از خیابان جلو بروید. 

معهذا این نظریه را هم تأیید نکرد و افزود: 

صب ر کنید. صبرکنید... تا من قدری فک رکتم. 

اما بعد از تفکر هم نتوانست بگوید که کدام خیابان به طرف خانة گیش می‌رود. 

عاقبت اظهار داشت: 

تردیدی وجود ندارد که یکی از این چهار خیابان به‌طرف منزل خانم می‌رود. 

مانیکان گفت: 

_[ 

بلکه می‌خواهم خویش را به دوستم گیش برسانم. 

مونتاله باز اندکی اندیشید و گفت: در هر صورت شما باید از یکی از این چهار 
خیابان به منزل دوست خود بروید. 

و همین که خبابان مزبور را بافتید می توان گفت که به مقصود رسیده‌اید و فقط 
بک لابیرنت در سر راه دارید'. 

مانیکان با وحشت گفت: آیا یک لابیرنت در سر راه من است؟ 

دختر جوان گفت: این لابیرنت را با درخت‌های شمشاد بوجود آورده‌اند. 

شما بعد از اینکه وارد لابیرنت شدید باید سه مرتبه به‌طرف راست و آنگاه چهار 
مر تبه به‌طرف چپ و سپس دو مرتبه به‌طرف راست برگردید. 

آنگاه به یک چهارراه خواهید رسید و بعد از اینکه از جهارراه گذشتید از 
۱ - لابیرنت بر وزن حوابیدن در زبان فارسی واژه‌ای خاص ندارد و به عمارت و بیشتر به سرداب‌هائی 
اطلاق می‌شود که در آن صدها دالان موجود است به‌طوری که عابر در وسط دالانها راه را گم می‌نماید در 
پعضی از باغ‌های اروپا ب‌وسیله درعت شمشاد لابیرنت بوجود می‌آورند و کسی که وارد لابیرنت شد 
ممکن است ساعتها تکاپو نماید و نتواند راه خروج را پیدا کند. (م.) 


سه تفنلدار ۳۵۵ 


لابیرنت خارج خواهید شد و خود را در یک خیابان مشجر خواهید پافت و از آن 
خیابان به منزل گیش خواهید رسید. 

مانیکان گفت: آیا ممکن نیست راهنمای من باشید و مرا از این چهارراه‌ها و 
لابیرنت خارج کنید و به مترل گیش برسانید. 

مالیکورن گفت: 

مرا در اینجا نگذارید... مرا رها نکنید. 

مانیکان خطاب به مونتاله گفت: مادموازل بفرمائید برویم. 

مونتاله گفت: 

آقاکسا برویم؟ 

مانیکان گفت: 

شما راهنمای من باشید. 

دختر جوان جواب داد: 

این غیررممکن است. 

مانیکان گفت: 

برای چه غیرممکن می‌باشد؟ 

مونتاله گفت: 

نه آقا من نمي‌توانم این کار را بکنم. 

مانیکان گفت: 

پس اجازه بدهید که مالیکورن از درخت فرود بیاید. 

مونتاله پرسید: 

برای چه وی از درخت قدم بر زمین بگذارد؟ 

مانیکان گفت: 

برای اينکه من یک نفر هستم و حرکت من در باغ در این موقع شب صورتی 
خوش ندارد. 

ولی اگر مالیکورن با من باشد دو نفر خواهیم شد و به یکدیگ کمک خواهیم 
کرد و راه را خواهیم جست. 

مالیکورن هم جوانی است زرنگ و می‌تواند در شب راه را بیابد. 


۳۵٦‏ ا 


بعد مانیکان خطاب به مالیکورن گفت: آقای مالیکورن پای خود را روی دیوار و 
آنگاه روی این نردبان بگذارید و فرود بيائید. 
مونتاله برآشفت و گفت: 
آقای مالیکورن شما حق ندارید که از درخت فرود بیائید. 
مالیکورن بیچاره که پا را دراز کرده بود تا اینکه خود را به دیوار و نردبان برساند 
پا را عقب کشید. 
دختر جوان گفت: 
آقای مالیکورن اگر از درخت فرود بیائید مورد خشم من قرار خواهید گرفت: 
مالیکورن تاگزبر روی شاخه درخت نشست چون از غضب مونتاله می‌تر سید. 
در این وقت مانیکان گوش‌ها را تیز کرد. 
دختر جوان پرسید چه خبر است؟ 
مانیکان گفت: 
صدای پا می‌شنوم. 
مونتاله گوش فرا داد و گفت: 
پناه بر خدا... صدای پا می آ بد. 
به‌طوری که هر دوی آنها و مالیکورن روی درخت شنیدند صدای پا که بدواً 
خفیف بود و اضح تر شد. 
یک مرتبه سن‌انیان زیر درخت و مقابل دیوار نمایان گردید. 
همان‌طور که وی دیگران را در مواضع خود دید سایرین هم او را مشاهده 
کردند. 
سن‌انیان خطاب به مانیکان گفت: 
آقای مانیکان شب شما بخیر. 
حیف که شما امشب در جشن ما حضور نداشتید. 
همه می پر سیدند که آقای مانیکان کجا می‌باشد و جرا دیده نمی‌شود. 
بعد از این تعارف سن‌انیان به‌طرف مونتاله تو جه کرد و گفت: مادموازل مونتاله 
ی شما خر 
و اما شما آقای مانیکان خواهش می‌کنم با من بیائید. 


سه فنگدار وز.ی 


برای اینکه هیچ یک از مواضع این باغ بر من مجهول نیست و من همة باغچه‌ها و 
قلمتانها و بیشه‌ها و داربستها و لابیرنت‌های این باغ را می‌شناسم. 

آیا ميل دارید که من امشب در این باغ آریان شما باشم '. 

نام آریان سبب نشاط سن‌انیان گر دید و گفت: 

آقای مانیکان آیا مناسب نیست که امشب نام شما را آریان بگذاریم و این نام 
باستانی مسمای شما شود. 

مانیکان گفت: 

آقای کنت در اینکه شما جوانی بسیار باذوق هستید تردیدی و جود ندارد. 

هر نام هم که انتخاب نمائید مناسب و خوب خواهد بود. 

مونتاله گفت: 

آقای کنت شماکه امشب ابراز اطف می‌کنید و آقای مانیکان را می‌برید خود ؛ 
است که آقای مالیکورن را هم با خویش ببرید. 

مالیکورن گفت: 

نه مادموازل مونتاله. 

دختر جوان با تعجب پر سید: 

آیا شما نمی‌خواهید از درخت فرود بیائید؟ 

مالیکورن گفت: 

نه خانم... نه خانم زیراگفتگوی مهمی با شما دارم. 

ولی من هنوز چهار کلمه با شما حرف نزده‌ام. 

در صورتی که باید راجع به مسائل مختلف و بخصوص آینده با شما صحبت 


سن‌انیان خندید و گفت: 


مادموازل آقای مالیکورن راست می‌گوید و وی ذیحق است که با شما قدری 


۱ - آریان یکی از ربفالنوع‌های کوچک بونان قدیم بود که رشتدای بددست دوست خود داد تا اینکه وی 
بتوائد به‌ومیله رشته یا ریسمان مزبور از لابیرئت که آن یز سردابي مرموز و خطرناک بود خارج شود. 
در ادبیات مغرب زمین آریان به کسی اطلاق می‌شود که راهنمای دیگری گردد گاهی بر سبیل مجاز عقل 
و ادراک را که هادۍ مادر زندگی است نیز آریان می‌خوانند. (م) 


۳۵۸ سه تفنگدار 


اگر هم حقی نداشته باشد بهتر آنکه شما بمانید و با وی تکلم نمائید. 
زیرا امشب یکی از شبهای نادر و جزو لیالی اسرار است و باید این شب را مفتنم 


سمر د. 
بعد سن‌انیان دست مانیکان راگرفت و او را به سوئی برد که مونتاله خوب آن راه 


را می‌شناخت ولی نمی‌توانست يا نمی‌خواست نشانی آن را به مانیکان بدهد. 


۳۳۰ 


اخراج از مهمانخانه 


هنگامی که مونتاله دور شدن آن دو نفر را می‌نگربست مالیکورن از فرصت 
استفاده کرد تا اینکه جائی راحت‌تر پیدا کند. 

جای او روی شاخه درخت خیلی ناراحت بود. 

لذا از آنجا فرود آمد و روی دیوار نشست و پای خود را روی پله نردبان نهاد. 

شاخه‌های درخت مو و علف‌های روی دیوار هاله‌ای اطراف سرش بوجود 
آورده بود که دیده نمی‌شد. 

مونتاله متوجه نبود که مالیکورن مکان خود را تغییر داده است. 

بعد از اینکه نا گهان او را رزی دیوار دید پا را روی پله نردبان نهاد و گفت: 

آقای مالیکورن برای چه این‌قدر مرا اذیت می‌کنید؟ 

چرا می‌کوشید که مرا بدبخت نمائید و به چه مناسبت در شما این خبث طینت 
بوجود آمده است. 

مالیکورن گفت: 

مادموازل آیا این حرفها را به من می‌زنید. 

دختر جوان گفت: 

بلی به شما می‌گویم برای اینکه اعمال شما پیوسته سبب هتک حیثیت من مي‌شود 
و سعی می‌نمائید که مرا در انظار از چشمها بیندازید. 


اسا تفنگدار 


مالیکورن باز گفت: 

خانم این حرفها را به من می‌زنید. 

دختر جوان جواب داد 

بلی به شما می گویم. 

اگر شما قصد آزار مرا ندارید برای چه در اینجا... در فونتن‌بلو... حضور یافته‌اید؟ 
مگر متزل شما در اورلثان نیست و جرا از آنجا به اینجا آمده‌اید. 

مالیکورن به‌جای اینکه بدو آً جواب سئوال اول را بدهد جواب سئوال دوم را داد 


مادموازل من اینجا آمده‌ام که شما را ببینم. 

دیدار شما مربوط به شما و بهتر آنکه بگویم مربوط به خود من است. 

و اما خانه من که گنتید اورلثان می‌باشد دیگر در آنجا نیست. 

خانه من در نقطه‌ای قرار گرفته که خانه شما در آنجا است. 

هر نقطه که شما باشید من هم در آنجا سکونت اختیار می‌کنم. 

چون در این موقع محل سکونت شما در فونتن‌بلو می‌باشد باری من هم در اینجا 


مونتاله قدری مالیکورن را نگریست و بعد گفت: 

شما می خواستید مرا پبینید؟ 

مالیکورن گفت: بلی. 

مونتاله گفت: 

خوب چه صحبتی با من دارید؟ 

مالیکورن جواب داد: می‌خواستم شما را ببینم چون... 
مونتاله گفت: اینک که مرا مشاهده کردید بروید. 

مالیکورن گفت: نه مادموازل منظور از دیدن فقط یک نظاره نیست. 
مونتاله گفت: پس چه می‌خواهید. 

مالیکورن گفت: می خواهم با شما صحبت کنم. 

مونتاله گفت: 

ممکن است در آینده, و در جای دیگر با هم صحبت کنیم؟ 


مالیکورن گفت: محال است که من دیگر بتوانم در آینده مکانی برای دیدار شما 
به‌دست بیاورم. و اگر مکانی به‌دست بیاید این طور مساعد برای مکالمه نخواهد بود. 

مونتاله گفت: آخر من نمی‌توانم امشب صحبت کنم؟ 

مالیکورن گفت: برای چه؟ 

مونتاله جواب داد برای اینکه امشب هزار اتفاق روی داده است. 

مالیکورن گفت: بگذارید که مکالمه ما هم هزار و یکمین اتفاق امشب باشد. 

مونتاله گفت: چرا جواب سر بالائی می دهید. 

اینک نیم ساعت است که دوشیزه تونه‌شارانت در اطاق منتظر من می‌باشد و با من 
کار دارد. 

مالیکورن گفت: مادموازل کسی که نیم‌ساعت انتظار کشید می‌تواند چند دقیقه 
دیگر انتظار بکشد. 

مونتاله گفت: آقای مالیکورن من احساس می‌کنم که شما راجع به خود اشتباه 
کرده‌ابد و نمی‌دانید که هستید و شخصیت خویش را از یاد برده‌اید. 

مالیکورن گفت: مادموازل شما به من قول دادید که شغلی برایم پیداکنید ولی 
انگار مرا از یاد برده‌اید. 

اينک یک هفته است که من در اینجا هستم. 

در این یک هفته پیوسته بین شما... بین شما دختران سنگدل و بی‌رحم گردش 
می‌کردم و از یک طرف به‌طرف دیگر می‌رفتم. 

من آرزو داشتم که شما یک نظر به‌طرف من بیندازید ولی حتی یکک‌بار هم 
به‌سوی من توجه نکردید. 

دختر جوان گفت: 

آه شما یک هفته است که اینجا هستید؟ 

مالیکورن گفت: بلی یک هفته است که من اینجا هستم و در این مدت همواره 
سرگردان بودم. 

چند موی عاریه من بر اثر آتش آتشبازیها سوخت. 

بعد از این سوزش‌ها گاهی مجبور بودم که تا کمر در برکه‌هائی که در این 
جنگل‌ها وجود دارد فرو بروم. 


۳۲ سه تفنگدار 


ای کاش در وسط این حریق و غرقاب‌هاگرسنه و تشنه نبودم. 

ولی همواره گرسنگی و تشنگی مرا می آزرد. 

چون در این جنگل‌ها نه لقمه نانی برای مردی چون من بافت می‌شود و نه یک 
جرعه آب. 

گاهی مجبور می‌شوم خود را در پشت نی‌ها و چپرها پنهان نمایم. 

زمانی می‌بایست از روی دیوارها بگذرم یا اینکه از یک شاخه درخت روی 
ea‏ 7 اسر 
شاخه دیگر قرار بگیرم. 

خلاصه زندگی من شبیه به زندگی سمندر و سگ آبی و سنجاب بود که اولی در 
آتش و دومی در آب و سومی روی شاخه‌های درختان زندگی می‌کنند. 

من این زندگی غیرقابل تحمل را بر خود هموار می‌کردم زیرا امیدوار بودم که 
طبق فولی که داده‌اید» شغلی برایم پیدا کنید ولی معلوم شد که اصلاً در فکر من نيستید. 

چون حاضر نیستید با من مانند یک انسان رفتار نمائید» مادموازل مونتاله من 

۳. 

برعکس تصمیم شما خواهم کوشید که موجودیت بشری خود را نگاه دارم. 

مونتاله بر اثر این حرف‌ها یا به مناسبت اينکه به ترحم درآمد یا از لحاظ اینکه 
می‌خواست زود صحبت خاتمه پیدا کند گفت: 

بالاخره جه می‌خواهید؟... از من جه تقاضا داربد؟ 

مالیکورن گفت: 

یا انکار می‌کنید که از حضور من در اینجا اطلاع نداشتید. 

مونتاله گنت: 

من فکر می‌کردم که شاید شما در فونتن‌بلو باشید. 

مالیکورن جواب داد: 

آیا در این هشت روز نمی‌توانستید یک مرتبه مرا ملاقات کنید. 

مونتاله گفت: آخر شما نمی‌دانید ما چقدر کار داریم. 

مونتاله گفت: اگر از من نمی‌پذیرید از دوشیزگان دیگ رکه جزو ندمای خانم 
هستند بپر سید. 


مالیکورن گفت: 


سه تفنگدار ۳۹۳ 


من هرگز در خصوص مسائلی که راجع به آنها علم‌اليقین دارم از کسی توضیح 
نمی‌خواهم. 

مونتاله که منوجه شد مالیکورن واقعاً مکدر شده گفت: 

آقای مالیکورن صبر داشته باشید. 

مالیکورن گفت: 

برای چه صبر داشته باشم؟ 

مونتاله گفت: برای اینکه این اوضاع تغییر خواهد کرد. 

مالیکورن گفت: باید هم تغییر کند زرا رفته‌رفته شکیبائی من از دست می‌رود. 

دختر جوان گفت: شکیبائی خود را از دست ندهید. 

سپس گفت: آقای مالیکورن عزیز مگر شما نمی‌دانید در هفته گذشته کسی 
نمی‌توانست به آقا نزدیک شود و از او چیزی بخواهد. 

مالیکورن گفت: حالا چطور ؟ 

دختر جوان جواب داد:. 

حالا طوری دبگر است و می‌توان به وی نزدیک گردید. 

مالیکورن پرسید: این تطور چگونه بوجود آمد. 

مونتاله گفت: مالیکورن... مالیکورن... مبادا دهان بگشائی. 

مالیکورن پرسید: چرا؟ 

مونتاله گفت: 

برای اینکه تو هنوز اطلاعی از اوضاع نداری. 

مالیکورن پرسید: چگونه اطلاع ندارم. 

دختر جوان گفت: 

امشب واقعه‌ای جدید اتفاق افتاده است. 

مالیکورن گفت: 

این واقعه چیست؟ 

دختر جوان گفت: 

بگذار من بد وا نظری به اطراف بیندازم که ببینم کسی در پیرامون ما هست یا نه؟ 

پس از اینکه از نگاه خود آسوده‌خاطر شد گفت: 


۳۹ 


سه تفنگدار 


در جنگل فونتن‌بلو درختی امت به نام بلوط سلطنتی... 
مالیکورن گفت: این موضوع چه ربطی به صحبت ما دارد. 
مونتاله گفت: گوش کنید امشب ما زیر درخت مزبور بودیم و منظورم از ما 


عبارت از ندماء خانم است و لاوالیر هم آنجا بود. 


لاوالیر در آنجا با صدای بلند گفت: من حيرت می‌کنم کسی که لو ئی چهاردهم را 


دید چگونه ممکن است نسبت به دیگری علاقه‌مند شود. 


اوست. 


مالیکورن گفت: 

آه یا لاوالیر این حرف را زد؟ 

مونتاله گفت: بلی. 

مالیکورن گفت: شاید تظاهر کرده باشد؟ 

مونتاله گفت: منظور شما از نظاهر جیست؟ 

مالیکورن گفت: شاید عقیده باطنی وی این طور نباشد. 

مونتاله گمت: 

شما اگر لاوالیر را بشناسید می‌دانید که وی هرچه بگوید برطبق عقیده باطنی 


مالیکورن گفت: پناه بر خدا از بمضی زن‌ها که از افعی خطرناک‌تر هستند و من 


باید هرچه زودتر این حرف را به گوش رول برسانم. 


مونتاله گفت: این کار را نکنید... نکنید... 

مالیکورن گفت: بگذارید که درد را از ريشه علاج کنم. 

دختر جوان گفت: شما باز بی اطلاع هستید. 

مالیکورن پرسید: آیا اتفاقی جدید افتاده است؟ 

دختر جواب جواب داد: بلی و آن گفته که از دهان لاوالیر خارج شد به گوش آن 


کسی که باید برسد رسید. 


مالیکورن گفت: 
آیا می‌گو ید که حرف او را برای لوئی چهاردهم پیام بردند و به سمع وی 


زسانیدند. 


مونتاله گفت: طرز ایصال حرف بهتر از این شد؟ 


سوم 


مالیکورن پرسید: توضیح بدهید و صحبت کنید. 
شما آن‌قدر در صحبت دریغ می‌نمائید که من نزدیک است از فرط التهاب خفه 


مونتاله گفت: 

خود لوئی چهاردهم این حرف را شنید. 

مالیکورن با شگفت پرسید: 

آیا خود پادشاه فرانسه سامع این حرف شد. 

مالیکورن گفت: چطور پادشاه فرانسه این حرف را شنید. 

مونتاله جواب داد: 

ما هیچ نمی‌دانستیم که پادشاه فرانسه در آن نزدیکی است و صحبت ما راگوش 


می دهد 


تا اینکه لاوالیر جمله مزبور راگفت و به گوش لوئی چهاردهم رسید. 

لذا تصدیق کنید که اگر شما رول را از این واقعه مستحضر نمائید دیوانگی است. 
مالیکورن گفت: راست می‌گر ثید. 

بعد از این نقشه لوثی چهاردهم و خانم بدون چون و چرا به‌وسیله لاوالیر انجام 


خواهدگرفت ولی این نقشه‌ای مشئوم است. 


مونتاله گفت: همین است که شنیدید. 
مالیکورن سکوت کرد و به فکر فرو رفت. 


بعد از نیم دقيقه گفت: مادموازل آیا می‌دانید که در این واقعه شخصی چون لوی 


چهاردهم و درختی چون بلوط سلطنتی به میان آمده است. 


نونتاله گفت: 

خوب این موضوع را می‌دانم. 

مالیکورن گفت: 

اگر ما خود را بین لوئی چهاردهم و بلوط سلطنتی فرار بدهیم بر اثر فشار این دو به 


۳۹ سه لفنگدار 


عقیده من هم چتین است. 
مالیکورن گفت: 
پس بهتر این که در فکر خو د باشیم. 


مونتاله گفت: 

کار عاقلانه همین است: 

مالیکورن اظهار کرد مادموازل چشمهای خود را بگشائید. 

مونتاله گفت: شما هم گوشهای خود را باز کنید. 

از وسط این همه ماجراها حتی یک ابله خواهد توانست به ثروت برسد و آتیه 
خود را تأمین کند و ما باید بسی پست‌تر از بک احمق باشیم اگر نتوانیم که بار خود را 
ببندیم. 

مونتاله گفت: 

به‌نظرم شما هنوز در فکر آمال گذشته خود هستید؟ 

مالیکورن گفت: من در فکر واقعیت‌ها هستم نه آمال بدون اساس. 

زیرا من می‌خواهم آتیه خود را تأمین نمایم و شما هم باید بعد از این اجازه 
بدهید مل گذشته من راهنمای شما باشم. 

آیا از راهنمائیهای گذشته من زیان دیدید؟ 

مونتاله گفت: نه. 

مالیکورن گفت: 

آتیه هرکس را باید از روی گذشته او سنجید. 

چون شما در گذشته از هدایت‌های من زبان ندیدید در آینده هم نخواهید دید. 

در اینجا چون هرکس در فکر خود می‌باشد بگذارید که من نیز در فکر خویش 
باشم. 

مونتاله گفت: این یک حرف درست است. 

مالیکورن گفت: 

ولی برای اینکه بتوانیم آتیه خود را تأمین کنیم باید متحد شویم. 

مونتاله گفت: من برای اتحاد حاضرم. 

مالیکورن گفت: ما باید یک پیمان اتحاد تدافعی و تعرضی منعقد نمائیم. 


سه تدنگدار ۹Y‏ 


دختر جوان گفت: من حاضرم سوگند باد کنم که این پیمان را خواهم بست. 

مالیکورن گفت: 

دست خود را دراز کنید و بگوئید من پیوسته به مالیکورن وفادار خواهم بود. 

دختر جوان چنین کرد. 

مالیکورن هم دست دراز نمود و گفت: من پیوسته به مونتالة وفادار خواهم بود. 

دختر جوان گفت: 

حال چه باید کرد. 

مالیکورن گفت: 

باید پیوسته چشم‌ها راگشود. 

به‌طوری که هیچ‌کس از نظر ما محو نشود. 

ما نباید بگذاریم چیزهائی که مورد استفاده ما فرار خواهد گرفت سبب استفاده 
دیگران شود. 

ماکه پیمان اتحاد منعفد کرده‌ایم نباید در عرصه کارزار سلاحی باقی بگذاریم که 
دیگران از آن سود ببرند. 

مونتاله گفت: 

کاملاً قبول می‌کنم. 

مالیکورن گفت: 

فراموش نکنید که روز و شب باید چشم و گوش شما باز باشد. 

مونتاله گفت: همواره باز خواهد بود و حال چون پیمان ما بسته شده پس 
خداحافظ. 

مالیکورن با تعجب گفت: چطور می‌گوئید خداحافظ... گوش کنید چه می‌گویم. 

مونتاله گفت: فراجعت کنید و در مهمانخانه‌ای که اقامتگاه شماست و به نام 
طاووس زیبا خوانده می‌شود بخوابید. 

مالیکورن گفت: چگونه به مهمانخانه خود بروم؟ 

مونتاله گفت: مگر شما در مهمانخانه طاووس زیبا سکونت ندارید؟ 

مالیکورن گفت: 

مونتاله... ای مونتاله... دیدید که بالاخره اعتراف کردید که می‌دانستید من در 


۳۹4 سه تفنگدار 


زیرا اگر نمی‌دانستید من در فونتن‌بلو سکونت دارم چگونه فهمیدید که اقامتگاه 
من در مهمانخانه طاووس زیبا می‌باشد. 

مونتاله گفت: شما به جای اینکه از من تشک رکنید نکو هش می‌نمائید؟ 

مالیکورن گفت: 

چگونه تشک رکنم. 

دختر گفت: وقتی من از حال شما جویا می‌شوم و می‌فهمم که شما در مهمانخانه 
طاووس زیبا سکونت دارید دلیل به آن است که شما را لایق آن می‌دانم که از حالتان 
پرسش نمایم. 

ولی شما به جای اینکه ابراز توجه مرا با تشکر تلقی کنید زبان به قدح می‌گشائید... 
در هر حال... به مهمانخانه برگردید و من هم برمی‌گردم. 

مالیکورن گفت: شما نمی دانید چه اتفافی افتاده است. 

مونتاله گفت: 

آیا اين اتفاق مربوط به شماست؟ 

مالیکورن گفت: 

بله... مربوط به من است و بدانید که من نمی‌توانم به این مهمانخانه برگردم. 

مونتاله گفت: برای چه نمی توانید برگردید. 


مالیکورن گفت: 
برای اینکه مرا از آنجا بیرون کرده‌اند. 
مونتاله گذ گفت؛ 


چطور شما را بیرون کرده‌اند من می‌دانم که شما در آنجا یک اطاق کرابه 
کرده‌اید. 

مالیکورن گفت: 

خانم من آن‌قدر نفس‌زنان عقب شما دویدم تا بتوانم با شما صحبت کنم که اطاق 


از دستم رفت. 
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مونثاله گفت: باو رکردن این حرف برایم دشوار است. 
مالیکورن گفت: گوش کنید من این اطاق را برای یک هفته کرایه کرده بودم. 


اسیا هدار ۹ ۳۹ 


امروز نفس‌زنان و عرق‌ریزان به مهمانخانه برکشتم که وارد اطاق خود شوم. 

دیدم که چهار روستائی: یت کشیش از فرقه فرنسیسکن را روی یک تخت 
.ستی نهاده وارد مهمانخانه کردند. 

کشیش مزبور بیمار بود و من با تعجب ديدم که روستائیان حامل تخت‌دستی؛ آں 
کشیش را به اطاق من بردند. 

مونتاله بدون اینکه چیزی بويد گوش می‌داد. 

مالیکورن گفت: 

وقتی من این موضوع را دیدم فکر کردم که اشتباه کرده‌اند. 

مو نتاله گفت: بعد چه شد. 

مالیکورن گفت: 

بعد نزد مهمانخانه‌چی رفتم و به او گفتم: آفا شما اشتباه کرده‌اید زیرا یک مسافر 
جدید را به اطاق من راه دادید. 

صاحب مهمانخانه گفت: 

نه آقا ما اشتباه نکر ده‌ایم. 

شما اینجا را برای یک هفته کرایه کرده بودید. 

اینک مدت کرایه شما سر رسیده و لذا از امروز ما آن را به این مرد روحانی 


اجاره دادیم. 

مونتاله متوجه شد که مالیکورن راست می‌گوید. 

مالیکورن گفت: 

من بدین اکتفا نکردم. 

بلکه وارد اطاق شده و نزد مرد روحانی رفتم و از او پرسیدم چرا وارد اطاق من 
ضده است. 

ولی آن مرد با اینکه بسیار بیمار به‌نظر می‌رسید بک مرتبه با چشم‌هائی خشمگین 
مرا نگریست و گفت: 


«زود این بی‌سر و پا را از اینجا بیرون کنید». 
همین‌طور هم شد و چهار روستائی و خدمه مهمانخانه مرا از اطای خارج کردند 
و از پله‌ها پائین بر دند. 


۳۷۰ سه افنگدار 


در نتیجه من امشب محلی برای خوابیدن ندارم. 

مونتاله گفت: این مرد فرنسیسکن کیست که این قدر دارای قدرت می‌باشد. 

مالیکورن گفت: من نمی‌دانم. 

موئتاله جواب داد: 

کشیشی که با این قدرت کسی را از اطاق بیرون می‌کند باید ژنرال باشد. 

مالیکورن گفت: با اینکه وی جامۀ رو حانیت دربرداشت یکی از روستائیان وقتی 
که او را صدا زد به نام ژنرال خواند. 

من بدوا به این موضوع توجه نکردم ولی اینک که شما گفتید به یادم آمد. 

مونتاله گفت: نتیجه صحبت شما چیست؟ 

مالبکورن گفت: نتیجه صحبت من این است که امشب اطاق ندارم. 

بعد دختر جوان گفت: پس امشب چه می‌کنید! 

مالیکورن اظهار کرد: نمی‌دانم چه باید کرد آیا شما نمی‌توانید چاره‌ای برای این 
اشکال پیدا کنید؟ 

صدائی از پائین بلند شد که گفت: چاره این اشکال را من خواهم کرد. 

از این حرف مالیکورن و مونتاله بسیار تعجب کردند. 

زیرا صدای سن‌انیان را شنیدند. 

معلوم شد که سن‌انیان بعد از اینکه مانیکان را به خانه گیش رسانیده خود مراجعت 
کرده و شاید همه صحیت‌های آن دو نفر را شتیده است. 

سن‌انیان خطاب به مالیکورن گفت: 

آقای مالیکورن عزیز من برحسب یک اتفاق مساعد و خوش از اینجا عبو ر کردم 
و شنیدم که شماگرفتار مشکل نداشتن سرپناه و خوابگاه هستید. 

لذا از شما دعوت می‌کنم به متزل من بیائید و شب را در آنجا بگذرانید و مطمشن 
باشید که این مرتبه هیچ کشیش ولو از فرقه فرنسیسکن نخواهد توانست خانة شما را 
ضبط کند و شما در اطافی که به شما داده خواهد شد استراحت خواهید نمود و اما شما 
دوشیزه مونتاله مشوش نباشید. 

من از اسرار دوشیزه تونه‌شارانت و دوشیزه لاوالیر مطلع شدم. 

اینک از راز شما هم مطلع گردیده‌ام ولی قلب من مخزن بلکه باید بگویم مدفن 


سه تفنگدار ۳۷۱ 


اسرار است. 

زیرا وقتی رازی وارد قلب من شد دیگر از آنجا خارج نخواهد گردید. 

راز شما هم مانند راز دیگران در قلب من باقی مي‌ماند. خاطر آسوده دارید. 

مالیکورن و مونتاله مانند دو طفل که در حال سرقت سیب از درخت در باغ 
بیگانه غافل‌گیر شده باشند نظری به هم انداختند. 

اما چون سن‌انیان پيشنهاد م یکر د که شب مالیکورن را در منزل خود پپذ یرد و 
به این که اصیل‌زاده‌ای شریف بود مونتاله و مالیکورن موافقت خود را اعلام نمودند. 

وقتی که مالیکورن از پله کان فرود می آمد در این فکر بود چگونه اسرار مربوط 
به لاوالیر و لوئی چهاردهم را از سن‌انیان سئوال کند. 

و اما مونتاله پس از اینکه دید مالیکورن فرود می آید مانند کودکی جالا ک فرار 
کر 

سن‌انیان با محبت مالیکورن را به خانه خر د برد. 

در آنجا خیلی به او تعارف کرد. 

چون دید که می‌تواند در خصوص ندیمه‌های خانم زن برادر لوئی چهاردهم از 
مالیکورن اطلاعاتی قابل ملاحظه به‌دست بیاورد. 


۳۳۱ 


حوادت در مهمانخانه 


قبل از اینکه به وقایع مهمانخانه طاووس زیبا برسیم باید قدری راجع به این 
مهمانخانه صحبت کرد. 

این مهمانخانه مانند همه مهمانخانه‌های آن زمان به نام تابلوی خود خواننده 
می‌شد. 

مقابل مهمانخانه یک تابلوی طاووس نصب کرده بودند که چتر زده بود. 

بعضی از نقاش‌ها چهره ماری را که سبب اغوای حواء» برای خوردن میوه 
درخت ممنوع گردید به صورت یک جوان زیبا تصویر کرده‌اند. 

در آنجا هم به جای سر و صورت طاووس شکل زنی را کشیده بو دند. 

به‌طوری که طاووس مزبور از حیث سر و صورت چون یک زن و از حیث دم و 
چثر زدن طاووس داقعی را تشکیل می‌داد. 

مهمانخانه طاووس زیبا در خیابانی واقع شده بو د که به تنهائی همه قصبه فونتن‌بلو 
را تشکیل می داد با ابنکه قسمت اصلی قصبه مزبرر به‌شمار می آمد. 

این خیابان را به نام ليون می خو اندند. 

زیرا از آن خیابان به‌طرفف ليون دومین شهر بزرگ فرانسه می‌رفتند. 

با اینکه خیابان لسون بزرگترین خیابان شهر بود خیابان مرکزی سحسوب 
لمی‌گردید. 


بلکه طرف چپ فرار داشت. 

خیابان مرکزی با خیابان لبون دو خط موازی را تشکیل می‌داد. 

خیابان لیون با اینکه بیش از دو خانه نداشت برحسب ظاهر دارای سه خانه به‌نظر 
می‌ر سید. 

ممکن است خوانندگان تعجب نمابند چگونه یک خیابان از دو خانه تشکیل 
می‌شو د. 

ولی کسانی که بعضی از قراء و قصبات را دیده‌اند می دانند که دو خانه و باغ 
سراسر یک خیابان را اشغال می‌نمایند. 

در خیابان لبون هم دو خانه و باغ بود و اما اینکه چرا به‌نظر می‌رسید دارای سه 
خانه است این نکته با مهمانخانه طاووس زیبا ارتباط دارد. 

مهمانخانه طاروس زیبا مهمانخانه‌ای بود بزرگ و نمای اصلی عمارت آن در 
خیابان مرکزی قصبه قرار داشت. 

یک قسمت از عمارت مهمانخانه بین باغهاء نرد بک کو چه لبون بود. 

و ه رکس عمارت مزبور را می‌دید تصور م ی کرد که کو چه لیون دارای سه خانه 


مهمانخانه طاووس زیبا غبر از آپارتمان‌های متعدد دارای چند حياط بود و 
می‌توانست که عده کثیری مسافر اعم از سوار و پیاده وکالسکه سوار بپذبرد. 

بسیاری از رجال درباری بعد از اینکه مغضوب و مطرود می‌شدند آن مهمانخانه 
را برای سکونت و مقر برمی‌گزیدند. 

تا اینکه در آنجا راهی برای علاج بیابند پا اینکه رقبای خود را که سبب 
مغضوبیت آنها شده‌اند از بین ببرند. 

وضع باغها و خانه‌هائی که خیابان لیون را تشکیل می‌داد طوری بود که با جنگل 
ارتباط داشت. 

بدین طریق که یک قسمت از جنگل در باغ‌های مزبور پیشرفت می‌کرد. 

کسانی که کنار پنجره‌هائی که به‌طرف خیابان مرکزی گشوده می‌شد می‌ایستادند 
می توانستند مناظر جشن را ببیند. 

خیابان مرکزی به‌نام خیابان پاریس خوانده می‌شد. 


۴۴ ۱ سه تفنگدار 


آنهائی که کنار پنجره‌های خیابان ليون قرار می‌گرفتنده می توانستند صفاو 
خضارت جنگل را مشاهده کنند و روح را با رژیت یک منظره طبیعی جالب توجه 
بپارایند. 

در مواقع ضرورت هم یک نفر می‌توانست از خیابان پاریس بعد از عبور از وسط 
مهمانخانه خود را به خیابان ليون برساند و برعکس. 

هیچ یک از این نکات را مالیکورن به مونتاله نگفت. 

برای اینکه وی طوری از بیرون کردن او از مهمانخانه طاووس طلائی متأثر بود 
که نمی‌توانست این جزئیات را بگوید. 

یا اینکه موقع را برای ذ کر این جزئیات مناسب نمی دید. 

یا درمی‌یافت که دختر جوان توجهی به این جز ثیات ندارد. 

یکی از چیزهائی که مالیکورن اصلاً نگفت اینکه چگونه وی وارد مهمانخانه 
طاووس زیبا شد. 

و به چه مناسبت او را در آنجا پذ برفتند. 

وی فقط چند کلمه در خصوص کشیشی از فرقه فرنسیسکن (از فرقه منسوب به 
۲ ۱ ۱ : وم ıS‏ 
قدیس فرنسیس -مترجم) صحبت کرد و دیگر چیزی نگفت. 

در صورتی که سکونت مالیکورن در مهمانخانه طاووس زیبا خود دارای 

۳ 

سرگذشتی مخصوص بود. 

وی می‌بایست حیرت کرده باشد چگونه او را در آن مهمانخانه پذیرفتند. 

هرکس می‌داند که هر مهمانخانه دارای فصلی است که در آن فصل فقط 
مشتریهای مخصوص در آن پذیرفته می‌شود. 

هرگاه یک مسافر بیگانه و کم‌یضاعت از راه بیاید وی را نمی‌پذیرند و می‌گویند 
اطاق نداریم. 

در فونتن‌بلو هم بهترین فصل مهمانخانه طاووس زیبا موقعی بود که لوئی 
چهاردهم و دربار او منتقل به آنجا می‌شدند. 

۳ 

اگر مالیکورن گرفتارکارهای مونتاله نبود و هرگاه روز و شب عقب او نمی‌دوید 
بايد از خود پیرسد چه شد که او را در مهمانخانه طاووس زیبا پذ یر فتند. 

در صورتی که خود می‌دید در روزهای بعد کسانی را که جزو رجال بودند 


سه لفنگدار ۳۷۵ 


حواب می دادند. 

مهمانخانه چی با اینکه می‌شناخت که فلان یکی از اشراف کشور است مقابلش سر 
فرود می آورد و می‌گفت: عالیجناب متأسفانه جا ندارم. 

ولی مالیکورن وقتی وارد مهمانخانه مزبور گردید پذیرفته شد. 

ما نمی‌توانیم بگوئیم این موضوع توجه او را جلب نکرد. 

مالیکورن باهوش‌تر از این بود که درنیابد جرا سایرین را جواب دادند و او را 
پذ پر فتند. 

از روزی که مالیکورن وارد مهمانخانه شد یک عده مسافر محترم وارد 
مهمانخانه شد‌ند. 

مالیکورن هیچ یک از آنها را نمی‌شناخت ولی می‌دید هریکف هنگام ورود 
علامتی با مهمانخانه‌چجی مبادله می‌کنند. 

چون مالیکورن مردی کنجکاو بود خواست بداند که این علامت چه معنی 
می‌دهد. 

صاحب مهمانخانه به او فهمانید که علامت مزبور برای این است که دزدها و 
جیب‌برها را دو رکنند. 

زرا چون فونتن‌بلو پر از اشراف و توانگران می‌باشد طبعاً عده‌ای جیب‌بر و طرار 
در پیرامون مهمانخانه وجود دارند. 

این توضیح خیلی مالیکورن را قانع نکرد ولی اصراری هم ننمود. 

چون نفعی در آن کار نداشت. 

به‌علاوه به‌طوری که گفتیم حواس او مصروف مونتاله بود و نمی‌توانست روی 
مسائل دیگر حواس را متمرکز کند. 

زیرا انسان وفتی به یک مسئله مهم توجه خاص کرد مسائل دیگر تحت‌الشعاع 
قرار می‌گیرد. 

ممهذاگاهی حیرت می‌کرد چگونه او را در مهمانخانه طاووس زیبا جا داده‌اند. 

چون به‌طوری که عنفریب خواهیم دید وقتی مسانیکان که در نظر مالیکورن 
اصیل‌زاده‌ای عالی‌مقام بود به مهمانخانه مراجعه کرد و خواست که اسبش را در اصطبل 
مهمانخانه ببندد و به وی جواب منفی دادند. 


"۳۷ سه تفنگدار 


در صورتی که مانیکان به تصور مالیکورن در دربار فرانسه نفوذی زياد داشت. 

حتی اگر مالیکورن شخصی جاه‌طلب نبود و می‌خواست این راز راکشف کند و 
بفهمد چرا او را به آن مهمانخانه راه داده‌اند باز تصور نمي‌کنيم موفق می‌شد. 

در صورتی که می‌دانیم مالیکورن جوانی باهوش بود. 

در مرحله آخر به‌طوری که خواهد آمد شاید قدری به علت پذیرفتن خود پۍ 
می‌برد. 

ولی در آغاز نمی‌توانست بفهمد در حالی که اشراف را از در مي‌رانند چرا او را 
پذ یر فته‌اند. 

ما برای اینکه به خوانندگان بگوئیم که حل این معضل برای مالیکورن (اگر 
می‌خواست حل کند) چقدر مشکل بود توضیحی می‌دهیم. 

و قت ی که مالیکورن وارد مهمانخانه مزبور شد مشاهده کر د هفت مسافر هر یک با 
خدم و حشم وارد شدند. 

یکی از آنها که زودتر آمد یک ژنرال آلمانی بود. 

این مرد با منشی و طبیب و سه نوکر و هفت اسب وارد شدند. 

مالیکورن شنید که ژنرال مزبور را به نام وست‌پور می خوانند. 

بعد از او یک کاردینال اسپانیاثی وارد مهمانخانه شد. 

این کاردینال با دو برادرزاده و دو منشی و یک پیشکار و چند نوکر و دوازده 
اسب خاصه ورود نمود. 

می‌گفتند که نام او کاردینال هرنیا است. 

پس از وی یکی از بازرگانان توانگر شهر برم وارد مهمانخانه گردید. 

او را به نام آقای بون‌استت می‌خواندند. 

پس از او یک سناتور از اهل ونیز با عده‌ای از خدام و اسبهای خود وارد 
مهمانخانه شد. 

می‌گفتند که اسم سناتور مزبور عالیجناب ماری‌نی است. 

آنگاه یکی از اشراف اسکاتلند (اسکاتلند ایالتی در شمال انگلستان است که در 
گذشته کشوری مستقل به‌شمار می آمد) با چند نفر از خدمه خود وارد شد. 

خدمه او همه پیاده بودند و لرد اسکاتلندی سوار بر اسب وارد گردید. 


سه تفنگدار ۳۷۷ 


می‌گفتند که نام آن لرد ما ککومنور است. 

آنگاه یک اطریشی وارد مهمانخانه شد. 

او هم از اشراف بود و با یک کالسکه مجلل قدم به مهمانخانه نهاد. 

مالیکورن دید که عده‌ای از کشیش‌ها و جمعی سربازان با او هستند. 

هر یک از این مهمانان که وارد می‌شدند با صاحب مهمانخانه علامتی مبادله 
م یکر دند. 

یک روز مالیکورن دید که یک خانم از سکنه فلاماند (در بلژیک کنونی - 
مترجم) وارد مهمانخانه شد. 

او با نوکر و خدمتکار و ندیمه و اسبهائی زیاد ورود نمود. 

مالیکورن خواست نام او را بداند ولی کسی به او جواب نداد. 

در مهمانخانه او را به نام خانم فلاماندی می خو اند ند. 

ورود میچ یک از این مهمانان در مهمانخانه طاووس زیبا تولید اختلال نکر د. 

چون همه آنها ورود خود را اقلاً به‌وسیله یک منشی یا یک پیشکار قبلاً اطلاع 
داده بودند. 

صاحب مهمانخانه می دانست که هر مهمان جقدر خدمه دارد و نیز می‌دانست که 


دا: 


رای اسب است. 
نه در خیابان مزاحمتی تولید شد و نه درون مهمانخانه. 
اما موضوع پذیرفتن مالیکورن در آن مهمانخانه از این قرار است. 
مالیکورن یک روز قبل از ژنرال آلمانی وارد مهمانخانه شد. 
بعد از اينکه ورود نمود به مهمانخانه‌چی گفت که من دوست یکی از اشراف 
هستم. 
و دوست من میل دارد اینجا بیاید و تشریفات جشن‌های فونتن‌بلو را ببیند. 
مالیکورن سوار اسبی لاغر بود و غیر از جامه‌دان کو چک توشه‌ای نداشت. 
ولی به محض اینکه مهمانخانه‌چی او را دید تبسم کرد. 
مثل این بود که مالیکورن را سالهای متوالی است که می‌شناسد. 
وی گفت: 
آقا هر آبارتمان که میل داربد انتخاب شر مائید. 


۳۷۸ سه نفنگدار 


مالیکورن گفت: 

دوست من میل دارد در بهترین آ پارتمان مهمانخانه منزل کند. 

صاحب مهمانخانه گفت: ما هم بهترین آنها را به شما خواهیم داد. 

مثل این بود که مهمانخانه‌چی می‌خواهد بگوید آقا اطمینان داشته باشید ما 


مشتری خود را خوب می‌شناسیم. 

و چون می‌دانیم شما جزو بهترین مشتریهای ما هستید باشکوه‌ترین آ پارتمان‌های 
خود را به شما تقدیم می‌کنیم. 

بعد مهمانخانه‌چی گفت: 

3 احتیاج به اصطبل هم دارید؟ 

مالیکورن گفت: 

بدیهی است زیرا دوست من باید اسبهای خود را جا بدهد. 

صاحب مهمانخانه گفت: 

آیا فوراً خواهان آ پارتمان هستید. 

مالیکورن گفت: 


بلی فوراً آن را می‌خواهم اما... 

صاحب مهمانخانه مانند کسی که از این شروط بیم ندارد سر را نزدیک آورد. 

مالیکورن گفت: من آپارتمان باشکوه را برای دوست خود نگاه می‌دارم. 

اما خود به یک اطاق اکتفا می‌کنم. 

صاحب مهمانخانه گفت: بسیار خوب آقا. 

مالیکورن گفت: 

وقتی دوست من آمد و آپارتمان را اشغال کرد خود کرایه آن را خواهد 
پرداخت. 

صاحب مهمانخانه با حسن تفاهمی بسیا رکه مالیکورن منتظر آن نبو د گفت: بسیار 

آن‌قدر این موضوع در نظر مالیکورن عجیب جلوه کرد که پرسید: 

آیا متوجه شدید که من چه گفتم؟ 

مهمانخانه‌جی گفت: بلی آقا. 


سه تفنگدار ۳۷۹ 


مالیکورن گفت: کرایه آ پارتمان را دوست من بعد از اينکه آمد خواهد پرداخت 
و من بابت کرایه پار تمان تعهدی ندارم. 

صاحب مهمانخانه گفت: 

آقا من هم از شما تعهدی نمی‌خواهم. 

مالیکورن گفت: من فقط کرایه یک اطاق را در طبقه تحتانی آن آپارتمان تأدیه 
خواهم کرد. 

مهمانخانه‌چی گفت: 

بسیار خوب آقا. 

مالیکورن گفت: 

اینکک مرا به اطاقم هدایت کنید. 

صاحب مهمانخانه کلاه از سر برداشت و جلو افتاد. 

طوری حرکت م یکر د که پنداری مالیکورن یکی از اشراف بزرگ است. 

بعد از آنکه مالیکورن داخل اطاق خود شد هردفعه که از پله‌ها فرود می آمد بین 
او و مهمانخانه‌جی علائمی مبادله می‌گردید. بدین تر تیب که مهمانخانه‌جی اشاره‌ای 
دوستانه به او می‌کرد. 

مالیکورن هم با یک اشاره جواب می‌داد. 

مالیکورن در دل می‌گفت: 

بدون تردید در این موضوع رازی و جود دارد که من بدان پی نمی‌برم. 

ولی اگر فرصتی به‌دست آوردم خواهم کوشید که این راز را حل نمایم. 

معهذا فرصت منظور را به‌دست نمی آورد. 

بعد از اينکه مسافرین محترم وارد مهمانخانه شدند مالیکورن بسیار خوشحال 
بو د. 

چون می‌دانست که هرگاه تأخبر می‌کرد ممکن بود که اطاق په او ندهند. 

وقتی همه مسافرین که نامشان برده شد آمدند روزی مهمانخانه‌چی وارد اطاق 
مالیکورن شد و با احترام سر فرود آورد و گفت: 

آقا آیا می‌دانید که یک آپارتمان برای شما نگاه داشته شده است؟ 

مالیکورن گفت: 


۳۸۰ سه تفنگدار 


بلی آقا می‌دانم. 

مهمانخانه‌جی گفت: 

آیا مستحضر هستید که من بدین وسیله یک هدیه واقعی به شما تقدیم مي‌کنم؟ 

مالیکورن گفت: 

بلی این را هم می‌دانم. 

صاحب مهمانخانه گفت: 

آیا فکر می‌کنید که دوست شما از من رضایت خاطر حاصل کند؟ 

مالیکورن گفت: 

به‌طور حتم راضی خواهد شد. 

مهمانخانه‌چی گفت: 

اگر راضی نشود باید گفت که ایشان مردی سخت‌گیر هستند. 

زیرا در این مهمانخانه بهتر از این آ پارتمان وجود ندارد. 

ماایکورن گفت: 

مطمثن باشید اگر دوست من بیاید از شما بسیار راضی خواهد شد. 

صاحب مهمانخانه گنت: مگر قرار نیست که ایشان بيایند. 

مالیکورن گفت: البته که می آ بند. 

مهمانخانه‌جی گفت: چون شماگفتید اگر ایشان بيایند و کلمه اگر نشان می‌دهد که 
تردیدی دارید. 

مالیکورن گفت: 

پیش آمدهای روزگار ممکن است سبب فسخ عزيمت‌ها شود از همه بالاتر مشیت 
کردگار است. 

ما صد نوع نقشه» طرح‌ریزی می‌کنيم و هرگاه خداو ند آنها را تصویب نکند یکی 
از آنها به موقع اجرا درنمیآید. 

صاحب مهمانخانه گفت: 

مگر خود ایشان به شما نگفتند که خواهند آمد. 

مالیکورن گفت: چراگفتند. 

مهمانخانه چی پرسید: 


۰ تفنگدار ۳۸۱ 
بس جرا مردد هستید. 
مالیکورن گفت: 


با اینکه به من گفت که می آید» من یقین ندارم که او بیاید و لذا بهتر اينکه شما 
آپارتمان خود را اجاره بدهید. 

تا اینکه ضرری متوجه شما نشود و من هم به همین یک اطاق که برای من کافی 
است قناعت می‌کنم و در لاتینی مثلی هست که می‌گویند: حرف مانند باد. در فضا 
پرا کنده مي‌شود ولی نوشته. باقی مي‌ماند. 

صاحب مهمانخانه گفت: 

از این گفته چه قصد دارید؟ 

مالیکورن گفت: 

آنچه دوستم به من اشعار داشت غیر از حرف نبود و این حرف ممکن است تخیر 
کند لذا به شما اجازه می‌دهم که آپارتمان او را اجاره بدهید. 

مهمانخانه‌جی حیرت زده گفت: 

آیا من آ پارتمان ایشان را اجاره بدهم؟ 

مالیکورن گفت: 

مگر این موضوع عیبی دارد. 

صاحب مهمانخانه گفت: 

من هرگز این کار را نخواهم کرد. 

مالیکورن گفت: آخر به شما ضرر وارد می آید. 


مهمانخانه چی پرسید: 

آیا دوست شما نامه‌ای به شما ننوشت و تصمیم خود را به اطلاع شما نرسانید؟ 
مالیکورن گفت؛: نه. 

مهمانخانه چی گفت: 

ولی او نامه‌ای به من نوشته است. 

مالیکورن با شگفت پرسید؛ 


1یا شما نامه‌ای از او دریافت کرده‌اید؟ 
صاحب مهمانخانه گفت: 


۳۸۳ سه تفنگدار 


بلی و من مضمون نامه او را به‌طور تفریب برای شما بیان می‌کنم. 
چون این مضمون را حفظ دارم و می‌خواهم بدانم که آیا مضمون نامه و آنچه به 
شماگفت یکی است. 
مالیکورن گفت: مضمون نامه او جیست؟ 
صاحب مهمانخانه خواست مضمون نامه را بخواند ولی جیزی به یاد نیاورد. 
و مجبور شد در جیب جستجو کند و نامه موصوف را بیرون بیاورد. 
آنگاه چنین خواند: 
آقای صاحب مهمانخانه طاووس زیبا - من میل دارم یک آپارتمان 
قشنگ و یک اطاق برای من نگاه دارید. 
من خود در آپارتمان زندگی می‌کنم ولی اطاق مزبور محل سکونت 
دوستی خواهد بود که قبل یا بعد از من خواهد آمد. 
نامه مزبور که به اینجا رسید مهمانخانه‌چی سر را بلند کرد و گفت: آقا دوست 
مزبور شما هستید که قبل از ایشان آمدید؟ 
مالیکورن که چیزی نمی‌فهمید جز اینکه وی را با دیگری اشتباه کرده‌انده گفت 
همین طور است. 
مهمانخانه جی دنباله نامه را جنین خواند: 
کرایه.آ پارتمان هر مبلغ باشد من خواهم پرداخت. 
ولی میل دارم که اطاقی در اختیار دوست من بگذارید که کرایه آن ژباد 
نباشد. 
زیرا این دوست دارای بضاعتی نیست. 
مالیکورن از خجلت سرخ شد. 
مهمانخانه‌جی گفت: آیا این دوست شما هستید؟ 
مالیکورن گفت: بلی. 
صاحب مهمانخانه گفت: پس بین ما توافق نظر و جود دارد. 
کرایه آپارتمان را دوست شما خواهند پرداخت و کرایه اطاق را هم شما 
می پر داز ید. 
مالیکورن گفت: بسیار خوب. 


سه تدنگدار ۳۸۳ 


یداند. 


بعد پر سید 


آقا آیا شما از نام دوست من رضایت خاطر حاصل کردید؟ 
مالیکورن که نمی‌دانست نویسنده نامه کیست می‌خواست بدین وسیله نام او را 


مهمانخانه‌چی گفت: 

آقاکدام نام را می‌گوئید؟ 

مالیکورن گفت: 

نام دوست خود را می‌گویم که پای نامه او نوشته؛ بعنی امضاء کرده است. 
مهمانخانه‌چی گفت: 

آقا نامه دوست شما امضاء ندارد. 

از این حرف مالیکورن بسیار حیرت کرد و صاحب مهمانخانه گفت: من 


می‌خواستم از شما بپرسم که نام دوست شما چه می‌باشد. 


مالیکورن گفت: 

آبا گفتید که نامه او امضاء ندارد؟ 

مهمانخانه‌چی گفت: نه. 

مالیکورن جواب داد: 

در اين صورت من هم نام او را نخواهم گفت: 

زیرا چون دوست من نامه خود را امضاء نکرده معلوم می‌شود ميل نداشته هویت 


او شناخته شود. 


و لذا اگر من هویت او را آشکا رکنم به اصول دوستی خیانت کردهام. 
شما هم تصدیق می‌نمائید که دوست من به دلیل یا دلایلی از سعرفی خویش 


خودداری کرده است. 


صاحب مهمانخانه گفت: 

تصدیق می‌کنم که ایشان به علت یا عللی نخواسته‌اند خود را معرفی کنند. 
مالیکورن گفت: 

من که دوست و محرم او هستم هرگز به او خیانت نخواهم کرد و او را معرفی 


نخواهم نمود. 


۳۸۳ سه تفنگدار 


صاحب مهمانخانه گفت: 

آقا من از شما نخواستم که نام ایشان را معرفی نمائید. 

مالیکورن گفت: 

پس ملاحظه کردید که طبق نامه دوست من» کرایه اطاق غير کرایه آبارتمان 


کرایه اطاق بر عهده من می‌باشد و کرایه آپارتمان بر عهده او. 

صاحب مهمانخانه سر فرود آورد. 

مالیکورن گفت: 

اینک اجازه بدهید که حساب کنیم. 

مهمانخانهچی گفت: چه را می‌خواهید محاسبه نمائید؟ 

مالیکورن گفت: 

کرایه اطاق و هزینه غذای خود و علیق اسبم را می‌خواهم محسوب کنم. 

مهمانخانه‌جی گفت: 

آقا چرا عجله دارید؟ 

مالیکورن گفت: 

برای اينکه تا حساب دو نفر درست نباشد دوستی بین آنها پایدار نمی‌شود. 

اینک بگو ثید که کرایه اطاق و هزینه غذا و علیق اسب در روز چقدر است. 

صاحب مهمانخانه گنت: 

آقا روزی چهار لبره. 

مالیکورن گفت: آقا اينک من سه روز است که در مهمانخانه شما به‌سر می‌برم لذا 
کرایه و هزینه سه روز من دوازده ليره می‌شود ابن دوازده ليره شما. 

صاحب مهمانخانه گفت: 

آقا همه مشتریهای ما مانند شما اشخاص محترم هستند و ما به آنها اعتماد داریم. 

این است که من حیرت می‌کنم شماکه یکی از محترمین می‌باشید چرا برای 
پرداخت حساب عجله می‌کنید؟ 

مالیکورن که متوجه شده بود در پیرامون او همه چیز مهمانخانه عجین با اسرار 
است با صدای آهسته گفت: 


سه تنگدار ۳۸۵ 


آقای مهمانخانه‌جی من می‌دانم که این دوازده ليره اهمیت ندارد ولی ميل دارم 
که حساب خود را بپرداز که اگر ناگهان مجبور به عزیمت شدم برای تأدیه حساب دچار 


مالیکورن گفت: 

پس بعد از این من در این اطاق آسوده خواهم بود و موضوع آپارتمان به من 
ربطی ندارد. 

مهمانخانه چی گفت: 

نه آقا مسئله آپارتمان هیچ مربوط به شما نیست. 

وقتی مهمانخانه‌چی از اطاق خارج شد مالیکورن آهی از تسلی برکشيد. 

چون می ترسید که مهمانخانه‌چی کرایه آپارتمان مزبور را از او بگیرد. 

او هم گرچه قادر بود کرایه آپارتمان را تأدیه کند ولی کسانی که صرفه جو هستند 
پیوسته حساب یک پشیز را نگاه می‌دارند تا جه رسد به کرایه یک آپارتمان و یک 
مهمانخانه و نمی‌خواهند که به‌قدر یک پشیز به آنها ضرر وارد بياید و پول بدون جلب 
سود خرح کنند. 

وقتی که خیال مالیکورن از آپارتمان فارغ شد به فکر افتاد که چه کسی نامه 
مزبور را برای صاحب مهمانخانه توشته است. 

راجع به نویسنده نامه دو فک ر کرد. 

یکی اینکه اندیشید نويسندة نامه گیش است. 

گیش خود را مجبور می دید که نزدیک دربار منزل داشته باشد. 

ناگزیر یک آپارتمان برای خود و یک اطاق برای نوکرش کرایه کرده است. 

یا اينکه یک آ پارتمان برای خود و یک اطاق برای مانیکان اجاره نموده. 

فکر دوم این بود که نويسندة نامه مانیکان است. 

متها نامه را از طرف گیش نوشته و یک اطاق برای خود و یک آپارتمان برای 
گیش اجاره نموده است. 

مالیکورن هرچه زیادتر به این موضوع می‌اندیشید بیشتر در نظرش محقق می‌شد 


۳۸۹ سه تلنگدار 


که نویسنده نامه یکی از آن دو نفر هستند. 

پشیمان شد که جرا وقتی صاحب مهمانخانه آن نوشته را می‌خواند بشت سر او 
قرار نگرفت تا اینکه خط گیش یا مانیکان را بشناسد. 

حال وقت گذشته بود و نمی‌توانست از مهمانخانه‌چی بخواهد که نامه را به او 
نشان بدهد. 

زیرا کنجکاوی او تولید سوء‌ظن می‌نمود. 

مهمانخانه‌جی حق داشت حيرت کند این جه دوست صمیمی است که خط 
دوست خود را نمی‌شناسد و نامه او را می‌خو اهد ببیند. 

مالیکورن نقشه گیش یا مانیکان را برای اجاره کردن آن آپارتمان می پسندید. 

جون آ پار تمان مانند همه قسمت‌های مهمانخانه به دو خیابان راه داشت. 

یک شخص نقابدار که خود را در بالا پرشی می‌پیچد می‌توانست از یک خیابان 
وارد آ پارتمان شود و از خیابان دیگر خارج گردد بدون اینکه کسی او را بشناسد. 

ولی با اینکه نقشه گیش مورد تصویب مالیکورن قرار گرفته بود از ورود آن همه 
میهمانان باشکوه در مهمانخانه مزبور حيرت می‌کرد. 

تا اینکه به خود گفت: 

ابنها آمده‌اند که به حضور بادشاه فرانسه معرفی شوند. 

زیرا وقتی پادشاه در نقطه‌ای باشد نا گزیر عده‌ای شرفیابی حاصل می‌نمایند. 

از آن پس اوقات مالیکورن صرف این شد که مونتاله را جستجو نماید. 

هر روز بعد از مدتی دوندگی خسته و گرسنه به مهمانخانه مراجعت م یکرد و 
وارد اطاق خود می‌شد. 

تا اینکه روز هفتم گذشت - روز بعد مالیکورن در ساعت هفت بعدازظهر کنار 
پنجره خود نشسته بود و یک مرتبه مانیکان را دید. 

مالیکورن؛ مانیکان را که سوار بر اسب عبور می‌کرد دید و وی را صدا زد. 

از او برسید: اینجا جه می‌کند؟ 

مانیکان گفت: من در فونتن‌بلو در جستجوی سه چیز هستم. 

اول گیش. دوم یکت اطاق برای خوابیدن هنگام شب» سوم یک اصطبل برای 
مر کوبم. 


سه لفنگدار FAY‏ 


بدهم. 


مالیکورن گفت: آقای مانیکان راجع به گیش من نمی توانم هیچ نوع اطلاع به شما 


ولی می‌توانید اطاق و اصطبل را به‌دست بیاورید. 

مانیکان گفت: 

چگونه اطاق و اصطبل تحصیل می‌شود؟ 

مالیکورن گفت: مگر خود شما در این مهمانخانه منزل و اصطبل اجاره نکردید؟ 
مانیکان گفت: آیا مرا می‌گوئید؟ 

مالیکورن گفت: بلی. 

مانیکان گفت: 

من به هیچ وجه در اینجا اطاق و اصطبل اجاره نکردم. 

ولی اشکالی ندارد و اینک اجاره می‌کنم آنگاه به درب مهمانخانه تزدیک شد و 


مهمانخانه‌چی به او نزدیک شد. 

مانیکان گفت: من اطاقی برای خود و اصطبلی برای مرکوبم می‌خواهم. 
مهمانخانه چی گفت؛ 

آیا قبلاً اطاق و اصطبل را اجاره کرده‌اید؟ 

مانیکان گفت: نه. 

مهمانخانه‌جی گفت: 

در این صورت نه اطاق داریم و نه اصطبل. 

مالیکورن گفت: 


آقا یک آ پارتمان اجاره کرده‌اند و اشاره‌ای به مانیکان کرد که حرف او را 


تصدیق نماید. 


مانیکان گفت: آقا من یک آپارتمان اجاره کرده‌ام. 

صاحب مهمانخانه گفت: آقا آیا به‌وسیله نامه آ پارتمان را اجاره کر دید؟ 
مالیکورن سر را فرود آورد تا اينکه مانیکان جواب مثبت بدهد. 

مانیکان برای تأیید کلام دروغ خود گفت: مگر شما نامه مرا دریافت نکردید؟ 
صاحب مهمانخانه متوجه شد که بین مالیکورن و مانیکان اشاره‌هائی مبادله شد. 


۳۸۸ سه تفنگدار 


فهمید که اشاره‌های مزبور زائد يا حاکی از حیله است لذا ظنین گردید و ار 
مانیکان پرسید: 

آقا شما نامه خود را در چه روز برای من فرستادید؟ 

مانیکان برای ادای جواب واماند و شروغ به خارانیدن گوش کرد. 

مالیکورن هم از تاریخ نامه اطلاع نداشت و نمی‌دانست در چه روز نوشته شده با 
به‌دست مهمانخانه جی رسیده است. 

معهذاگفت: این نامه یک هفته قبل از این برای شما ارسال شد. 

در این موقع صدائی ملایم ولی متین از عقب آن دو نفر یعنی از آستان درب 
مهمانخانه برخاست. 

صاحب صدا در حالی که دست به شانه مپمانخانه چی زد گفت: 

آقا من این نامه را پانزده روز قبل برای شما فرستادم و تاریخ نامه روز چهارشنبه 
است و از این جهت نامه را زودتر ارسال داشتم که آپارتمان موردنظر از طرف دیگران 
اجاره نشود. 

مهمانخانه‌چی به محض اینکه مرد مزبور را دید مانند دکانداری که مشتری خود 
را شناخته باشد در مقام ادای احترام برآمد و سر فرود آورد. 

آن مرد با اينکه دارای خشم و هیبت نبود طوری وقار داشت که مانیکان و 
مالیکورن عقب رفتند. 

مهمانخانه جی گفت: 

آقا آبارتمان شما حاضر است آبا اسب‌های شما به زودی خواهند رسید با نه؟ 

آن مرد گفت: 

شما به اسب های من کاری نداشته باشید چه ممکن است برسند با نرسند. 

ولی چون من آپارتمان را با اصطبل اجاره کرده‌ام کرایه اصطبل را نیز خواهم 
پرداخت. 

مهمانخانه چی تعظیم کرد یعنی هرچه میهمان بگوید اطاعت می‌کند. 

آنگاه افزود: 

شما در نامه خود نوشته بودید که به یک اطاق هم احتیاج دارید. 

مالیکورن که این حرف را شنید نمی‌دانست جگونه خود را از انظار پنهان نماید. 


سه تفنگدار ۳۸۹ 


مرد گفت: صحیح است و من در نامه‌ام تصریح کردم که علاوه بر آپارتمان 
احتیاج به یک اطاق دارم. 

مهمانخانه‌چی به‌طرف مالیکورن اشاره نمود و گفت: ولی دوست شما هشت روز 
است که در این اطاق سکونت دارد. 

مرد موق رکه بالابوشی دربرداشت نظری به‌طرف مالیکورن انداخت و گفت: 

این آقا دوست من نيستند. 

مهمانخانه‌جی از شنیدن این حرف طوری متعحب شد که لرزید. 

مرد با متانت باز گفت: 

من این آقا را نمی‌شناسم و با ایشان نه آشنائی دارم و نه دوستی. 

مهمانخانه‌چی خطاب به مالیکورن گفت: آقا پس چطور شما می‌گفتید که از 
دوستان آقا هستید؟ 

مالیکورن گفت: 

من هرگر نگفتم که از دوستان این آفای بخصوص که اینجا حضور دارند هستم 
بلکه اظهار داشتم که دارای دوستی محترم می‌باشم. 

دیگر اینکه برای شما چه فرق می‌کند که اطاق را من اجاره کرده باشم یا دیگری. 

چون شما مردی مهمانخانه‌چی هستید و نیازمند کرایه خود می‌باشید و من کرایه 
شما را مرتب پرداخته و می‌پردازم. 

مهمانخانه‌جی برآشفت و گفت: آقا هر کار و کسب دارای مقرراتی است که باید 
رعایت شود. 

و شما برخلاف مقررات کار و کسب ما رفتار کرده‌اید و به همین جهت به شما 
اخطار می‌کنم که فوری این اطاق را خالی نمائید. 

مالیکورن که دید اگر او را از مهمانخانه بیرون کنند سرگردان می‌شود با متانت و 
سلایمت گفت: 

با تصدیق به اینکه آقا قبلاً آ پارتمان را کرایه کرده‌اند من تصور نمی‌کنم که به این 
اطاق کوک احتیاج داشته باشند. 

زیرا به‌طوری که می‌بینم آقا یک نفر هستند و یک آپارتمان بزرگ برای ایشان 
کافی است. 


۳۹۰ سه تفنگدار 


لذا بهتر این است که موافقت نمایند که من در ابن اطاق بمانم. 


مرد محترم با طمأنینه گفت: 

آقا باور کنید که من اگر می‌توانستم با ادامه سکونت شما در آن اطاق مخالفت 
نمی کردم. 

ولی نمی‌توانم زیرا آن اطاق مورد لزوم است. 

مالیکورن گفت: 

آفا شما بک نفر هستید و یک آپارتمان بزرگ دارید و اطاقی کو چک به چه 
کارتان می آید. 


در این موقع مرد محترم به طرف در اشارء کرد و گفت: ملاحظه کنید. 

از درب مهمانخانه یک تخت دستی را وارد می‌کردند که چهار نفر آن را حمل 
می‌نمو دند. 

روی تخت مردی روحانی از فرقه فرنسیسکن دیده می‌شد. 

این همان مردی بود که مالیکورن با قدری جرح و تعدیل جریان ورود او را به 
مهمانخانه و هم چنین اخراجش را از همان مهمانخانه برای مونتاله حکایت کرد. 

دنباله این سرگذشت چون در فصل قبل گنته شده قابل تکرار نیست. 

خوانندگان می‌دانند که سن‌انیان مانیکان و مالیکورن را از سرگردانی ولامکانی 
نحات داد. 

بدین ترتیب که یکی از آنها را به منزل گیش رسانید. 

و دیگری را به منزل خود برد و میهمان کرد. 

لذا در این قسمت چیزی نداریم که بگوثیم اما باید قدری راجع به آن شخص 
محترم که بالاپوش دربرداشت و پانزده روز زودتر آپارتمانی را با یک اطاق در 
مهمانخانه طاووس زیبا اجاره کرد صحبت کنیم. 

همچنین باید قدری راجع به کشیش بیمار از فرقه مذهبی فرنسیسکن بحث 


نمالیم. 


۳۳۲ 


یک ژزوبت! 


قبلاً برای اینکه خوانندگان را در انتظار نگذاریم می‌گوئیم که مرد موقر که 
بالاپوش بر تن داشت آرامیس بود. 

آرامیس بعد از اینکه فوکه را در کاخ ساطنتی ترک کرد از یک جامه‌دان 
یک‌دست لباس اصیل‌زاده بیرون آورد و پوشید. 

سپس به‌طرف مهمانخانه طاووس زیبا رواته گردید. 

زیرا آن مرد باهوش و مآل‌اندیش از دو هفته قبل در آن مهمانخانه بک 
آپارتمان و یک اطاق اجاره کرده بود. 

همین که مانیکان و مالیکورن از مهمانخانه رانده شدند آرامیس به کشیش بیمار 
نزدیک شد و از او پرسید: 

آیا می‌خواهید در اطاق به‌سر ببرید یا در آپارتمان؟ 

کشیش بیمار پرسید که اطاق و آپارتمان در کجاست؟ 

به او جواب دادند که اطاق در طبقه اول است و آپارتمان در طبقه دوم. 

کشیش مزبو ر گفت: 

در این صورت مرا به اطاقی که در طبقه اول است ببرید. 


۱ فرقه مذهبی ژزویت که نام خود را از کلمه ژزو (حضرت مسیح) گرفته بودند در سیاست و اقتصاد 
دارای نفوذ بسیار شدند و در قرن هفدهم میلادی تقریباً عنان سیاست قاره اروپا را به‌دست گرفتند و در 
همه جای آن تاره مقتدر بودند. )م( 


۳۳ سه تفنگدار 


آرامیس با احترام زباد گفت: پدر روحانی را به اطاق ببرید. 

احترام آرامیس که ما می‌دانیم پیشوای روحانی حوزه وان بود نسبت به یک 
کشیش عادی امری عجیب به‌شمار می آمد. 

زرا عده کثیری از کشیش‌ها تحت‌نظر او در آن حوزه انجام و ظیفه می‌نمودند. 

هنگامی که تخت دستی را به‌طرف اطاق می‌بردند به مناسبت زوابای عمارت 
مهمانخانه گاهی دسته‌های تخت به دبوارهای عمارت می‌خورد. 

هردفعه که این تصادم رو می داد کشیش با اینکه می‌خواست خودداری کند ناله 
می‌کرد. 

حاملین تخت دستی هم نسبت به کشیش طوری رفتار می‌کردند که گوئی وی 
بزرگتر از آن است که جلوه می‌کند. 

بالاخره وارد اطاق شدند. 

در آنجا کشیش خواهش کرد که او را از روی تخت دستی بردارند و روی یک 
صندلی راحتی بنشانند. 

این خواهش که در واقع یک امر بود فوراً اجرا شد. 

کشیش مزبور بعد از اینکه روی صندلی راحتی نشست گفت: 

حال از طرف.من به صاحب مهمانخانه بگوئید اینجا بیاید. 

به فاصله پنج دقيقه صاحب مهمانخانه طاووس زیبا در آستان در نمایان گردید. 

کشیش خطاب به صاحب مهمانخانه گفت: دوست من خواهش می‌کنم که این 
مردان زحمتکش راکه جزو رعایای ویکونت‌نشین ملون هستند مرخص کنید. 

من از اینان متشکر هستم زیرا بدون اینکه مرا بشناسند حاضر شدند که به من 

آنها وقتی که دیدند من ناخوش هستم می‌خواستند وسیله سعالجه مرا فراهم 

لیکن من ترجیح دادم که در یک مهمانخانه بستری شوم و مهمانخانه شما را 
برگزیدم. 

صاحب مهمانخانه با حبرت کشیش را می‌نگریست. 

ولی کشیش با انگشت علامتی چون صلیب روی شانه ترسم کرد. 


صاحب مهمانخانه همان علامت را روی سینه رسم نمود و بعد گفت: پدر 
روحانی ما انتظار شما را داشتیم و می‌دانستیم که خواهید آمد. 

پدر روحانی در جواب گفت: امیدوارم که خداوند به شما پاداش نیکو بدهد. 

روستاثیانی که کشیش مزبور را تا مهمانخانه حمل کرده بودند حيرت می‌نمودند 
که چگونه صاحب مهمانخانه یک مرتبه نسبت به آن مرد قاثل به احترام شد. 

آنها انتظار نداشتند که یک مهمانخانه‌جی ثرو تمند مانند صاحب مهمانخانه 
طاووس زیبا نسبت به یک کشیش فقیر احترام بگذارد. 

تا اینکه کشیش خطاب به صاحب مهمانخانه گفت: 

به‌طوری که گفتم این مردان زحمتکش را مرخص کنید. 

زیرا من از زحمات آنها راضی هستم. 

آنها مرا در جنگل يافتند. 

بعد روی تخت دستی نهادند و به اینجا آرردند. 

پس از این گفته کشیش دست در جیب کرد و سه سکه زر بیرون آورد و خطاب 
به روستائیان گفت: 

فرزندان من: گرچه من یک کشیش بدون بضاعت هستم اما فرقه‌ای که من 
منسوب بدان می‌باشم ميل ندارد که من مبادرت به تکدی کنم و به‌وسیله دریافت صدفه 
معاش خود را تأمین نمایم. 

این است که قدری تنخواه به من می‌دهد. 

من از شما خواهشمندم که این مبلغ را در ازای زحمتی که برای من کشیده‌اید 
ید یرید 

روستائیان یکدیگر را می‌نگریسنند. 

آنها جرآت نمی‌کردند که انعام کشیش مزبور را بپذیرند تا اینکه صاحب 
مهمانخانه پول راگرفت و در دست یکی از آنها قرار داد. 

آن وقت روستائیان با حبرت زیاد از اطاق خارج شدند. 

بعد از خروج آنها کشیش در فکر فرو رفت و چین‌هائی که روی پیشانی او بود 
عمیق‌تر شد و دستی به ریش خو د که موهای سفید در آن فراوان بود کشید. 

چشم‌های گود افتاده‌اش نشان می‌داد که از بیماری رنج می‌برد اما با نیروی اراده 


۳۹۳ بس فتگدار 


آنها را عقب می‌برد. 
تا اينکه به مهمانخانه جی گفت: در اینجا... در فونتن‌بلو حند پرشک وجود دارد. 
مهمانخانه‌چی که با احترام رفتار می‌کرد گفت: در اینجا ماء سه طبیب داریم. 
کشیش گفت: اسامی آنها چیست؟ 
مهمانخانه‌چی گفت: 
یکی از آنها به نام لوئی نگی خوانده می‌شود. 
کشیش پرسید دیگری چه نام دارد. 
مهمانخانه چی گفت: 
نام کشیش دد کر هوبر است. 
پدر روحانی قدری اندیشید و بعد پرسید: 
صاحب مهمانخانه گفت که او را به نام کریزاز می‌خوانند. 
مرد روحانی گفت که زود کریزاز را بر بالين من احضار کنید. 
صاحب مهمانخانه گفت: 
اطاعت می‌کنم. 
مرد بیمار اظهار کرد: 
علاوه بر پزشک من احتیاج به یک اعتراف‌گیرنده هم دارم. 


صاحب مهمانخانه گفت: 

ما در فونتن‌بلو دارای چند کشیش هستیم ولی من نمی‌دائم که شما کدام یک از 
آنها را می‌خواهید. 

بیمار پرسید: کشیش‌ها از کدام فرقه می‌باشند. 

صاحب مهمانخانه گفت: 

پدر روحانی بعضی از آنها از فرقه اوگوستن می‌باشند و برخی دیگر جزو فرقه 
کورولیر به‌شمار میآیند. 


از فرقه ززویت هم در اینجا کشيیش داریم. 
آیا مایل هستید که کشیش مزبور را نزد شما بیاورم. 
مرد بیمار گفت: 


سه تلنگدار ۱ ۳۹۵ 


بلی فوراً او را بیاورید. 
صاحب مهمانخانه از در خارج شلد 


بعد از رفتن او» مرد بیمار کاغذهائی از جیب بیرون آورد و شروع به خواندن 
وی می‌کوشید که کاغهای مزبور را با دقت» مرور نماید ولی شدت رنج مجال 


عرق سرد از سر و صورت بیمار فرو می ریخت. 
و گاهی بیمار ناتوان با آستین خود آن را خشکک می‌نمود. 
صاحب مهمانخانه با حد اعلای سرعت ممکنه؛ گریزاز پزشک را بر بالین بیمار 


حتی بدو مجال نداد که درست لباس بپوشد. 

وقتی آن مرد آمد بیمار بر اثر صدای در و جریان هوا متوجه ورود او گردید. 

صاحب مهمانخانه پزشک را نزد بیمار آورد. 

پزشک نظری به بیمار انداخت و نبض او راگرفت. 

آنگاه گفت: آه... آه.. تب شما شدید است. 

بعد افزود به‌طوری که آقای مهمانخانه چی می‌گوید من برای معالجه یکی از 
هم‌فرفه‌های خو د احضار شده‌ام. 

کشیش گفت: راست است. 

شما یکی از هم فرقه‌های خود را معالجه می‌کنید. 

زیرا من جزو فرقه ژزویت هستم. 

پزشک گفت: 

اگر شما بک عضو تازه کار بودید من این حرف را به شما نمی‌زدم. 

کشیش گفت: یعنی نمی‌گفتید که تب من شدید است. 

پزشک گفت: بلی. 

چون یک طبیب نباید با حرف‌های وحشت آور روحبه بیمار را متزلزل نماید. 

من به یک عضو یک ساله و دو ساله فرقه نیز این حرف را نمی‌زدم و نمی‌گفتم که 


وی تبی شدید دارد. 


۳۹۹ سه تذنگدار 


ولی شما غیر از آنها هستید. 

کشیش گفت: راست می‌گوئید و من یک عضو فرقه ژزویت از رتبه بازدهم 
سم 

لذا می‌توانید هرچه می‌خواهید به من بگو ثید. 

این حرف سبب حیرت پزشک شد. 

وی انتظار نداشت یک عضو رتبه بازدهم را روی تختخواب آن مهمانخانه ببیند. 

اما می‌دانست کسی که عضو رتبه یازدهم فرقه ژزویت می‌باشد به همه اسرار 
آشناست. 

برای او دیگر رازی نهفته وجود ندارد. 

و مجموع علوم و اسرار فرقه ژزویت در نظرش آشکار می‌باشد لذا با احترام 
گفت: بلی عالیجناب» شما بیمار هستید. 

کشیش گفت: آیا ممکن است بپرسم که بیماری من چیست؟ 

پزشک گفت: اگر دیگری بود من بیماری وی را بیان نمی‌کردم. 

کشیش گفت: آیا به من هم نمی‌گوئید؟ 

پزشک جواب داد: چرا... به شما خواهم گفت و شماگرفتار یک تب نخاعی و به 
اصطلاح اطبای منت یت هستید. 

آیا این تب شدید است. 

پزشک گفت: 

بلی عالیجتاب. 

حرارت نفس» و التهاب بدن؛ و سرعت نبض» و احتراق سینه: همه گواهی می دهد 
که بیماری شما سخت است. 

شیش گفت: 

بنابراین من از این بیماری جان بدر نخواهم برد. 

پزشک گفت: 

عالیجناب این دیگر بسته به اراده خداوند است. 

ما اطباء هرگز نمی‌توانیم به یک مریض بگوئیم که او جان بدر نخواهد برد. 


سه تفنگدار ۳۹۲ 


کشیش نظری عمیق به پرشک انداخت. 
پزشک گفت: آیا امروز قبل از ظهر هم حال شما سخت شد؟ 
کشیش جواب داد؛ 
من سه مرتبه از حال رفتم. 
پزشک گفت: در کجا؟ 
کشیش جواب داد: 
۳ ۳1 
در راه... گاهی در جاده و زمانی در جنکل. 
پزشکت اظهار کر د: 
جرا در آنجاً توقف ننمودید؟ 
ع 
کشیش گفت: برای اینکه نمی توانستم. 
پزشک گفت: یعتی می‌بایست به‌راه ادامه بدهید. 


کشیشر گفت: 


هرطور بود می‌بایست خود را به ابنجا برسانم. 

پزشکك اظهار کرد: 

عالیجناب این تعجیل شما خیلی باعث آسیب بدنی گردید. 

اگر شما در راه توقف می‌کردید و از ادامه سفر منصرف می‌شدید بهتر بود. 
کشیش گفت: حتی در صورت فوت هم من مجبور بودم خود را به اینجا برسانم. 
پزشک سر به زیر افکند. 

کشیش گفت: آقای دکتر چیزهائی که اطباء به اشخاص می‌گویند به نسبت 


اشخاص فرق می‌کند. 


طبیب گفت: درست است. 

کشیش گفت: 

مثلاً شما هرچه می دانید باید به من بگو ثید. 

این طور تصو ر کنید که نزد خداوند متعال قرار گرفته‌اید. 
و در حضور خدا مطالب خود را ابراز می‌نمائید. 
آیاکسی به خداوند دروغ می‌گوید؟ 

من جسارت نمی‌کنم که می‌توانم با خداو ند برابری نمایم. 


۳۹۸ سه تفنگدار 


ولی هما کنون مردی می آی که نماینده حضرت مسیح است و بايد من نزد وی به 
گناهان خود اعتراف نمایم. 

بنابراین چیزهائی که شما می‌گو ئید بدان می ماند که نزد خداو ند بر زبان می آورید. 

به هوش باشید که آنچه می‌گوئید از حقیقت تجاوز ننماید. 

پزشکك سر فرود آورد. 

بعد از آن کشیش مزبور انگشتری را که در انگشت داشت و نگین آن به‌طرف 
کف دست بود برگردانید به‌طوری که نگین انگشتر به چشم طبیب رسید. 

همین که طبیب آن انگشتر را دید لرزید و حیرت‌زده گفت: 

آیا شما ژنرال فرقه ژزویت می‌باشید؟ 

ساکت باشید و صدا برنیاورید. 

پزشک گفت: پناه بر خدا. 

من در حضور ژنرال فرقه خودمان بودم و احترامات شایسته را به‌جا نیاو ردم. 

کشیش گفت: از صحبتهای متفرقه بگذرید و به صحبت اصلی برسید. 

به من بگوئید که من تا چه موقع زنده هستم. 

طبیب با هیجان گفت: 

عالیجناب... عالیجناب... در این صورت فورآ کشیشی را که میل دارید احضار 


: 


بیمار گفت: 

از این قرار مرگ من نزدیک است. 

پزشک گفت: 

عالیجناب شما بیش از دو ساعت دیگر دارای هوش و حواس نخواهید بود. 

بعد از دو ساعت حواس شما از بین می‌رو د و دجار حال احتضار خواهید شد. 

آن هم مشروط بر اینکه شربت مرا میل فرمائید. 

این شربت که من به شما می‌دهم سبب می‌شود که شما دو ساعت دیگر دوام 
نمائید و زنده بمانید. 


کشیش گفت: 


سه لفنگدار ۳۹۹ 

شربت شما هرچه باشد من می‌نوشم ولو زهر به من بخورانید. 

پزشک گفت: خدایا رحم کن واقعاً فقدان مردی با این عظمت در خور تأسف 
است. 

بیمارگفت: 

این طور متأسف نباشید. 

زیرا غیر از یک انسان کسی از این جهان نمی‌رود. 

هر انسان هم ممکن است جانشین داشته باشد. 

پزشک گفت: نه عالیجناب... نه عالیجناب... هرکسی نمی تواند جانشین شما شود. 

بیمار جواب داد: من خوشوقتم که در این دم واپسین به شما برخورد کردم. 

اگر مردی جزو فرقه ما نبود نمی‌توانست به خوبی به وضع مزاجی من پی ببرد و 
بداند تا چه ساعت زنده هستم. 

خوشبختانه شما مردی دانشمند هستید و برای فرقه ما موجب مباهات است که 
علمائی چون شما در آن عضویت دارند. 

اگر شما به من نمی‌گفتید که بیش از دو ساعت زنده نیستم من از اخذ احتیاط‌های 


لازم باز می‌ماندم. 
اینک آقای گریزاز خداحافظ. 
پزشک گفت: 


عالیجناب خواهشمندم که مرا متب رک کنید. 

مرد روحانی دست خود را روی سر پزشک کشید و او را متبرک کرد. 

ولی بعد از اينکه او را متبرک نمود از حال رفت. 

گریزاز که مشاهده نمود ژنرال از حال رفته متحبر بود چه کند. 

آیا فورا به کمک وی بشتابد یا اینکه دوائی به او بخوراند. 

بالاخره خورانیدن دوا را بهتر دانست. 

وی از اطاق خارج شد تا اینکه خود برود و یک دوای مقوی قلب تهیه نماید و 


برای ژنرال بیاورد. 


Fr 


راز م رگبار 


چند لحظه بعد از خروج دکتر گریزاز کشیش وارد شد. 

بیمار ژنرال فرقه ژزویت وقتی نظر به قیافه کشیش انداخت او را مردی ساده‌لوح 
یافت و در دل گفت: 

خدایا از تو پوزش می‌طلبم که مجبورم با کمک مردی این چنین به حضور تو 
يایم. 

ولی هرقد رکه کشیش در نظر بیمار حقیر جلوه کرد به عکس بیمار در نظر کشیش 
موجودی عجیب جلوه می‌نمود. 

وقتی کشیش چشمهای بیمار را دید تکان خورد. 

وی هرگز ندیده بود که بیماری در موقع مرگ و هنگام استغفار چشمهائی 
آن‌طور درخشان داشته باشد, 

بیمار اشاره‌ای کرد و گفت: پدر رو حانی بنشینید. 

بیمار گفت: 

در این مهمانخانه چند نفر هستند که من میل دارم آنها را ملاقات کنم. 

کشیش جرو فرقه ژزویت ولی مردی ساده بود. 

وی تصور نمی‌کرد که غبر از جیزهائی که به او آموخته‌اند مسائلی و جود داشته 


سه تفنگدار ۴۰۱ 


به عقیده کشیش تمام معلومات فرقه ژزویت در آنچه به وی آموختند خلاصه 


کشیش که برای آمرزش و بخشایش گناهان آمده ہو د گفت: 

آیا شما می‌خواهید استغفار کنید یا اینکه دیگران را ملاقات نمائید. 
بیمار گفت: 

چرا این سثوال را از من می‌کنید. 

برای اینکه بدانم آیا جزو مسائل مربوط به اعتراف است یا نه. 
زیرا مسائل مربوط به اعتراف باید پنهان بماند و هرگز افشاء نشود. 
بیمار گفت: بلی آنچه من می‌گویم مربوط به اعتراف به گناه است. 
و لذا باید محرمانه بماند. 

کشیش گفت: بسیار خوب. 

بیمار افزود: 

به شما گفتم در این مهمانخانه چند نفر هستند. 

کشیش سر را تکان داد 

بیما ر گفت: 

من باید این اشخاص را ملاقات کنم. 

کشیش جواب داد: بسیار خوب. 

بیمار گفت: 

اولین کسی که باید به ملاقات من بیاید یک آلمانی است. 

این مرد در ویبا سکونت دارد و به نام بارون وست پور خوانده می‌شود. 
خواهش می‌کنم بروید و او را از طرف من فرا بخوانید. 

به وی بگوئید شخصی که در انتظارش هستید آمده است. 

کشیش متحیر بود که آبا این امر را اطاعت کند یا نه؟ 

بیما ر گفت: 

برخیزید و اطاعت کنید. 


۳۰۲ سه تفنگدار 


امر بیمار طوری جدی بود که کشیش اطاعت نمود و از اطاق خارج شد. 

بعد از خروج او کشیش کاغذی از جیب بیرون آورد که روی آن بادداشت‌هائی 
و جود داشت. 

یکی از بادداشتها چنین بود: 

بارون وست پور مردی است کوته‌فکر و جاه‌طلب و ابله. 

بعد کاغذ را تا کرد و زیر بالش نهاد. 

تا اینکه صدای پائی سریع در راهرو شنیده شد. 

بارون وست‌ پور با قامتی بلند طوری می آمد که پر کلاه او به سقف می‌رسید. 

بارون و قتی وارد اطاق شد یک کشیش ناتوان را دید. 

از مشاهده او حيرت کرد. 

بعد پرسید: آیا شما بو دید که مرا می‌خواستید ملاقات کنید؟ 

بیمار کت بلی. 

سپس به اعتراف‌گیرنده گفت: پدر رو حانی شما از اطاق خارج شوید. 

وقتی این آفا از اطاق بیرون رفت شما برگر دید. 

کشیش مزبور بیرون رفت و قصد داشت از فرصت استفاده کند و راجع به این 
بیمار عجیب که به ظاهر یک کشیش بدون بضاعت است اطلاعاتی کسب نماید. 


بارون به مریض نزدیک شد. 
وی خواست که از او پېرسد کیست و چه می‌خواهد بگوید. 
بیما ر گفت: 


آقا وقت ما مغتنم است و باید از هر لحظه آن استفاده کرد. 

بعد اظهار کرد: 

شما لابد برای مسابقه اینجا آمده‌اید. 

بارون گفت: بلی. 

بیمار گفت: شما که برای مسابقه آمده‌اید لابد باید بدانید با چه شرط انسان به آن 
مفام می رسد. 

وصول بدان مقام که انسان را مافوق سلاطین اروپا و همردیف پاپ می‌نماید 
مستلزم شرطی خاص است. 
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بارون گفت: 

من این را می‌دانم. 

ولی شما که هستید که این سثوال را از من می‌کنید. 

بیما ر گفت: 

من همانم که شما در انتظام دیدارش بودید. 

بارون گفت: 

آیا شما یکی از اعضای مدير؛ فرقه ژزویت می‌باشید. 

بیمار کف دست خود را به او نشان داد و خاتم مخصوص زنرال فرقه ژزویت به 


چشم بارون رسید. 

آن وقت بارون تکان خورد و گفت: وه... وه... عالیجناب شما در ایتجا جه 
م یکنید. 

شماکجا و اینجا و اين اطاق محقر کجا؟ 

ژنرال گفت: 

در این فکر نباشید. 


زیراگفتم که وقت ما ضیق است. 

شما می‌دانید کسی در این مسابقه شرکت باید بکند و بتواند ژنرال فرقه ژزویت 
شود و جای مرا بگیرد که رازی را به فرقه ما بگوید. 

اهمیت این راز باید آنچنان باشد که یکی از ساطنت‌های بزرگ ارو پا برای هميشه 
به فرقه ما وابسته شود. 

آیا شما دارای این راز هستید؟ 

زیرا خود شما در نامه‌ای که به هیثت مدیره فرقه ما نوشتید گفتید که از ابن راز 
برخوردار می‌باشید. 

بارون گفت: 

بلی من این نامه را نوشتم. 

ژنرال گفت: 

بگذارید مطابق انتظار صحبت کنیم. 

آیا این نامه از طرف شما نوشته شده است؟ 


۳ سه تفنگدار 


بارون گفت: بلی. 

بیمار گفت: 

آ یا جواب فرقه ما را که به نامه شما داده‌اند با خود دارید؟ 

بارون نامه‌ای از جیب بیرون آورد و به‌نظر بیمار رسانید. 

روی نامه نوشته بودند: 

عالیجناب بارون وست‌پور. 

از ۱۵ تا ۲۲ ماه مه در فونتن‌بلو و در مهمانخانه طاووس زیبا. 

امضای نامه حروف لاتینی ذیل بود: 

ام د ر 

این چهار حرف را فرقه ژزویت در تمام نامه‌های رسمی خود می‌نوشت. 

و به اصطلاح آرم با علامت مکاتبات فرقه بود. 

بیما رگفت: 

خوب حال صحبت کنید. 

بارون گفت: 

من در ساحل رود دانوب دارای یک قشون پنجاه هزار نفری هستم. 

تمام صاحب منصبان این قشون طرفدار من هستند. 

من می توانم در ظرف چند روز با این قشون امپراطور اطریش را از سلطنت برکنار 
کنم و هرکس راکه طرفدار فرقه ماست به‌جای او بگمارم. 

کشیش قدری سکوت کرد و گفت: 

بسیار خوب آقای و ست‌پور یک ربع ساعت دیگر از فونتن‌بلو بیرون بروید و به 
خوانه خود برگردید. 

جواب ما به آدرس شما فرستاده خواهد شد. 

بارون با حرکت قهترائی مانند اینکه از اطاق یک امپراطور خارج می‌شود از 


بعد از اینکه بارون رفت بیمار با خود گفت: 
این یک راز دولتی نیست. 


بلکه بک توطثه است. 
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و ما احتیاج به نوطئه نداریم. 

مضاف بر اینکه امروز سیاست ارو پا وابسته به امپراطوری اطریش نیست. 

لذا بامداد سرخ‌رنگی که در دست داشت اسم وست‌پور را روی صورت مزبور 
حذف کرد. 

سپس گفت: حال موقع دیدار کاردینال است. 

و اعتراف‌گیرنده را احضار نمود و گفت: هریبا کاردینال اسپانیائی را که در این 
مهمانخانه است بیاورید. 

اعتراف‌گیرنده گفت: پدر روحانی گریزاز با شربت خود اینجاست. 

وی می‌خواهد شربت را به شما بخوراند. 

بیمار گفت: 

حالا احتیاج به شربت ندارم. 

وقتی نوبت خوردن آن رسید آن‌وقت گریزاز را احضار خواهم کرد. 

چند لحظه دیگر کاردینال اسپانیائی نزد بیمار آمد. 

وی هنوز لب به سخن نگشوده بود که بیمار دهان او را بست و گفت: 

بر سر موضوع برویع: 

بعد کاغذی را به او نشان داد. 

کار دینال کاغذ را نگریست. 

بیمار گفت: 

آیا این نامه را شما نوشته‌اید؟ 

کاردینال جواب مثبت داد. 

بعد افزود: 

شماکی هستید و جرا این سثوال را از من می‌کنيد. 

بیمار خاتم سحرآمیز را به‌نظ رکاردینال رسانید. 

آن‌وقت کشیش اعتراف‌گیرنده که در گوشه اطاق بود مبهوت شد. 

بیمار به او اجازه داده بود که این بار در اطاق بماند. 

وی تصور نمی‌کرد مقابل ژنرال فرقه ژزویت حضور دارد. 

همین که بیمار ثابت کرد که وی برجسته‌ترین رئیس فرقه ژزویت است خطاب به 
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کار دینال گفت: 
آیا شما پيشنهاد کرده‌اید برای اینکه جای مرا بگیرید رازی بزرگ را در دسترس 
فرقه بگذارید. 


این راز باید سبب شود که یکی از سلطنت‌های ارو پا برای هميشه به فرقه ژزو بت 
پپیو ندد. 

کاردینال به زبان اسپانیائی گفت: 

من نمی توانم این راز را در حضور این شخص (یعنی اعتراف‌گیرنده) بگویم. 

ژنرال گفت: 

او زبان اسپانیائی نمی‌داند. 

شمابا زبان اسپانبائی محف کنیل 

کاردینال اسپانیائی گفت: 

عالیجناب راز من این است: 

لابد شنیده‌اید که وقتی لوئی چهاردهم با دختر امپراطور اسپانیا عروسی کرد شرط 
ازدواج جه بود. 

ژنرال با اشاره سر گفت: ادامه بدهید. 

کاردینال گفت: 

شرط ازدواج این بود که دختر مزبور از تاج و تخت اسپانیا صرف‌نظر کند. 

ژنرال با اشاره سر تصدیق کرد. 

کاردینال گفت: 

طبق همین شرط لوثی چهاردهم نباید حقی بر تاج و تخت اسپانیا داشته باشد. 

بیمار تصدیق نمود. 

کاردینال گفت: 

عالیجناب نه فقط صلح فرانسه و اسپانیا وابسته بدین موضوع است. 

بلکه صلح ارو پا به این مسئله وابستگی دارد. 

هرگاه دول فرانسه و اسپانیا با هم بجنگند به‌طور فطع صلح ارو پا برهم می‌خورد. 

از چهره اعتراف‌گیرنده معلوم بود که هیچ نمی‌فهمد که دیگران چه می‌گویند. 

کاردینال گفت: 


2770 ا 

حال اگر کسی پیدا شود که بتواند آینده را پیش‌بینی نماید آیا خدمتی به سزا به 
فرقه نکرده است. 

ژنرال گفت: بگو ثید... بگو ثید. 

کاردینال گفت: فرض کنید که شخصی بتواند پیش‌بینی کند که یکی از این دو 
طرف قصد دارد که تعهد خو د را نقض کند. 

آپا این پیش‌بینی به فرقه اجازه نمی‌دهد که احتیاط های لازمه را بنماید.: 

تا اينکه بتوانند سو دی فراوان از این و اقعه ببر ند. 

ژنرال به زبان اسپانیائی گفت: ادامه دهید... ادامه دهید. 

کاردبنال گفت: 

من اطلاع موق دارم که لوئی چهاردهم نقشه‌ای طرح کرده است. 

ژنرال گفت: این نقشه چیست؟ 

کاردبنال گفت: 

نقشه او این است به محض ابنکه امپراطور اسپانیا یا پسر او (برادرزن لوثی 
چهاردهم) فوت کرد لوثی چهاردهم با شمشیر از تاج و تخت اسپانیا ادعای میراث کند. 

ژترال گفت: 

آبا شما بفین دارید که چنین است. 

کاردینال گفت: 

من عین نقشه لوئی چهاردهم را دارا هستم. 

ژنرال گفت: 

نقشه را به من نشان بدهید. 

کاردینال از بغل کاغذی بیرون آورد و به نظر ژنرال رسانید. 


ژنرال گفت: 

این نقشه چگونه به‌دست شما افتاد؟ 
کاردینال گفت: 

این خط خود من است. 


اما اطلاعات آن رااز خدمه لوئی چهاردهم به‌دست آورده‌ام. 
ژنرال گفت: خود آنها به شماگفتند؟ 
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کاردینال جواب داد: 

در شورای دولتی فرانسه که شاه در آن حضور دارد بعد از خاتمه جلسه شورا 
صورت مجلس را می‌سوزانند. 

من از خدمه درخواست می‌کنم کاغذهای مزبور را به من بدهند. 

برای اثبات گفته خود عین کاغذ‌های مزیور را نگاه داشته‌ام. 

ژنرال گفت: آقای کاردینال رازی که شماگفتید در خور توجه است. 

شما یک ربع ساعت دیگر از این مهمانخانه بروید. 

جواب شما به مسکن و آدرستان فرستاده خواهد شد. 

کاردینال سر فرود آورد و از اطاق خارج شد. 

ژنرال گفت: گریزاز را احضار بکنید. 

اعتراف‌گیرنده رفت و گریزاز را از خارج آورد. 

پزشک شربتی راکه در دست داشت به بیمار تقدیم نمود. 

بیمار نیمی از شربت را نوشید. 

بعد تقاضا نمو د که او را از روی صندلی راحتی به تختخواب منتقل کنند. 

و نازبالشهائی را که روی صندلی راحتی نهاده بودند به تختخواب پیاورند. 

قدری که بر اثر خوردن شربت به حال آمد گفت: بروید و بگوئید ماری‌نی اهل 
ویز بیاید. 

آنگاه مقابل اسم کاردینال اسپانیائی یک علامت صلیب رسم کرد. 

در صورتی که می‌دانیم نام اصیل‌زاده آلمانی را خط زد. 

قدری که گذشت ماری‌نی اهل ونیز وارد شد. 

طرز برخود او با ژنرال مانند افراد سابق بود. 

او هم بد و از مشاهده کشیش مزبور حيرت کرد. 

وی تعجب می‌نمود چگونه یک کشیش بدون اسم و رسم به خود اجازه می‌دهد 
که وی را چون فردی مادون خویش بداند. 

اما همین که خاتم ژنرالی را دید رفتارش تغییرکرد. 

فهمید آن کشیش بی‌بضاعت و سالخورده ژنرال فرقه ژزویت است. 

مردی است که با یک اشاره او میلیونها سکه زر از صندوق‌ها بیرون می‌آید و به 
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این و آن بذل می‌گردد. 

مردی است که در صورت لزوم می تواند با یک توطله» کشوری را ویران کند. 

حتی بعضی از سلاطین بزرگ ارو پا از سیطره نفوذ او مصون نیستند. 

ژنرال گفت: 

ماری‌نی بگوئید چه رازی برای شرکت در مسابقه آورده‌اید؟ 

ماری‌نی گفت: 

عالیجناب پاپ ریس مذهب کاتولیکی تصمیم گرفته فرقه ژزویت را از بین ببرد. 

ژنرال گفت: 

چطور چنین چیزی ممکن است. 

ماری‌نی توضیح داد که پاپ از قدرت دائم‌التزاید فرقه ژزویت به هراس افتاده و 
دستور تبعید آنها را داده است. 

به این اکتفا نکرده بلکه در هر نقطه که دارای نفوذ است سلاطین و حکام محلی را 
عليه ژزویت‌ها وادار به قیام می‌کند. 

ماری‌نی گفت: 

یکی از اقدامات پاپ تبعید دو کاردینال است. 

این دو نفر عضو رتبه بازدهم فرقه ژزویت هستند. 

ماری‌نی محل تبعید این دو نفر را ذ کر کرد. 

وی افزود علاوه بر این دو نفر باید سی و دو نفر دیگر از رژسای فرقه تبعید شوند. 

ژنرال با دقت حرف‌های او را می‌شنید. 

اطلاعاتی که ماری‌نی می‌داد گرچه یک راز بزرگ نبود. 

اما از نظر مصالح فرقه ژزویت خیلی اهمیت داشت. 

ژنرال گفت: 

آقای ماری‌نی یک ربع ساعت دیگر از اینجا بروید. 

جواب شما به مسکن و آدرستان فرستاده خواهد شد. 

ماری‌نی طوری با خوشحالی رفت که پنداری یقین داشت ژنرال خواهد شد. 

بعد از خروج ماری‌نی در حالی که کشیش اعتراف‌گیرنده پزشک را وارد اطاق 
کرد ژنرال با خود حرف می‌زد. 
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او می‌گفت: 
همه اینها یا جاسوس هستند یا افرادی که توطثه‌ای را کشف کرده یا می‌خواهند 
مبادرت به توطثه نمایند. 


هیچ یک از اینها دارای یک راز مهم نمی‌باشند که یک ساطنت عظیم را تحت 
نفوذ فرقه ما درآورد. 

در صورتی که پایه قدرت ما در همه موقع وقوف به اسرار بزرگ بوده و هست. 

فرقه ژزویت بر اثر اطلاع از رازهای بزرگ می‌تواند سیاست دنیا را به‌دست 
۳۷ 

هیچ کس نیست جانشین من شود. 

همه افرادی نالایق هستند. 

مثل اینکه سرنوشت» اقتضا می‌کند که این فرقه از بین برود. 

این همه من زحمت کشیدم تا این فرقه را به این عظمت رسانیدم. 

اينک که می‌روم بدون جانشین هستم. 

وه... وه... اگر کسی وجود نداشته باشد که بعد از من فرقه ژزویت را اداره کند 
همه مساعی من و دیگران خشی خواهد شد. 

خدایا... آیا مشیت تو این است که فرقه تو از بین برود. 

یا حضرت مسیح تو خود بداد برس. 

اعتراف‌گیر نده که مردی ساده بود از این حرف‌ها چیزی نمی‌فهمید ولی پزشک 
که مردی باهوش به‌شمار می مد هر کلمه از سخنان ژنرال را می‌بلعید. 

بیمار رفته رفته دچار التهاب می‌شد و یک مرتبه گفت: 

آه می‌سوزم... می‌سوزم... گریزاز... گریزاز... مرا تا یک ساعت دیگر زنده 
نگاه‌دار. ۲ 

گریزاز این مرتبه شربت را وارد دهان بیمار نکرد. 

که یت جاک س چ و 

از آن شیشه چند فطره در دهان ژنرال ربخت. 

توگوئی ژنرال فرقه ژزویت مرده بود و زنده شد. 

و با صدای عادی گفت: 
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خورد. 


زود باشید و دیگران را که در این مهمانخانه هستند مطلع کنید. 

بگوئید که رئیس عشیره اسکاتلندی و بازرگان اهل بوم بیاید. 

بگو ثید هرکس که مرا باید ببیند و تا کنون ندیده وارد شود. 

اعتراف‌گیرنده برای اجرای امر خارج شد. 

در این موقع آرامیس قدم به درون اطاق گذاشت و به‌طرف پیمار رفت. 

پزشک و اعتراف‌گیرنده خواستند از پیشرفت او ممانعت کنند. 

ولی آرامیس با دو اشاره مانند صلیب هر دوی آنها را درجا میخکوب کرد. 
چون هر دو فهمیدند که آرامیس از رسای فرقه ژزویت است. 

آرامیس بعد از ورود به اطاق متوجه شد که هوای آنجا خیلی متراکم و کثیف 


علاوه بر اینکه پنجره‌ها را بسته بودند برای بیمار آتشی در بخاری مشتعل بود. 
سر 

دو شمع بزرگ هم در شمعدان می‌سوخت. 

لذا آرامیس اول پنجره‌ها راگشود تا هوای اطاق تجدید شود. 

در این وقت بیمار بر اثر خاصیت دوای پزشک یا مشاهده آرامیس از جای تکان 


یعنی قسمت علیای بدن را قدری از روی بالش بلند کرد. 
آرامیس گفت: 


زیرا نام من در صورت شما در ردیف ششم ثبت شده بود و من بایستی دیرتر از 


این به حضور شما برسم. ولی ترسیدم که یک موضوع مهم متر وک بماند. 


بیمار نظری به آرامیس انداخت و گفت: 

یا شما آقای اربله هستید و در قدیم جنگاور بودید؟ 
آرامیس جواب مثبت داد. 

ژنرال گفت: 

آیا شما در گذشته به نام آرامیس خوانده می‌شدید؟ 


آرامیس سر فرود آورد. 
ژنرال گفت: 


۳۳ سه لفنگدار 


من شما را دیده» می‌شناسم. 

آرامیس گفت: عالیجناب در آخرین مرتبه که حضور پاپ شرفیاب شدم من 
افتخار زیارت شما را در آنجا تحصیل کردم. 

ژنرال گفت: 

متأسفانه وقت تنگ است و من عنقریب می‌میرم. 

لذا باید به صحبت اصلی پرداخت آیا شما حاضر هستید در مسابقه شرکت کنید؟ 

آرامیس گفت: بلی. 

ژنرال گفت: 

آیا می دانید شرط شرکت در مسابقه جیست؟ 

آرامیس گفت: بلی عالیجناب. 

من می‌دانم که شرکت‌کننده باید یک راز بزرگ در دسترس فرقه ژزویت 
بگذارد. 

و این راز آن‌قدر بزرگ باشد که یک ساطنت عظیم اروپا را تحت نفوذ فرقه ما 
فرار بدهد. 

ژنرال گفت: 

آیا شما دارای این راز هستید؟ 

آرامیس گفت: بلی عالیجتاب. 

ژنرال گفت: 

راز خود را بگوئید. 

آرامیس جواب داد: 

عالیجناب رازی که من بیان خواهم کرد نباید شفاهی اداء شود. 

چون هر راز که بر زبان آورده شد دیگر راز نیست. 

ممکن است در این اطاق و خارج از این اطاق چند گوش مشغول استماع این راز 


آن‌وقت راز مزبور در یک ساعت بر سر زبانها خواهد افتاد. 
ژنرال گفت: 

7 ص 
پس چجگونه راز خود را می‌گوئید؟ 


من این راز را نوشته‌ام و کتبی به شما تقدیم می‌کنم. 
آنگاه اشاره به پزشکک و اعتراف‌گیرنده کرد که دور شوند و پااکتیبه‌دست ژنرال 


داد. 
ژنرال گفت: 
نوشته که از گفته خطر نا کتر است. 
آرامیس گفت: 
نه عالیجناب. 
چون در این باکت نوشته‌ای است که فقط دو نفر می‌توانند آن را بخوانند. 
یکی عالیجناب و دیگری من. 
ژنرال که رفته‌رفته از گفتار آرامیس حیرت می‌کرد با شگفت او را نگریست. 


وی با دست ضعیف خود پاکت راگشود و کاغذی از آن بیرون آورد. 

آرامیس گفت: 

ار اغد با ر رف و لات مر تفه که انبت: 

این رمز را هی چکس نمی‌توانست بگشاید مگر منشی مخصوص شما موسوم به 
ژوآن -ژوآن که در سال ۱۱۵۵ ازاین جهان رفت. 

و چون او رفته غیر از شما و من کسی قادر به گشودن این رمز نیست. 


ژنرال گفت: 
آرامپس گفت: 


عالیجناب خود من این رمز را به منشی شما آموختم. 
آرامیس حرکتی کرد که از در خارج شود ولی ژنرال که مقداری از کساغذ را 
۳ عم 
خوانده بود با حیرت گفت: 
پیاه بر خدا... این است مردی که باید او را یافت آ. 


۱-در دوران حضرت مسیح یکی از صریدان به آن حشرت خیانت کرد و او را به دیگران که در 
حستجویش بودند نشان داد و گفت: این است مردی که باید او را یافت (به زبان لاتين - الچ‌هومو). ولی 
T=‏ 


1۴ سه تفنگدار 


وقتی ژنرال نامه را خواند برای مرتبه دوم آن را مطالعه کر د. 

سپس خطاب به آرامیس گفت: جلو بیائید. 

آرامیس جلو آمد. 

ژنرال اول کاغذ مزبور را مقابل شعله شمع سوزانید و گفت: حتی وجود این کاغذ 
مرموز هم خطرنااک است. 

بعد دست آرامیس راگرفت و د رگوش او گفت: 

این راز را از که دریافتید؟ 

آرامیس گفت: 

از خانم دو شورو ز که ندیمه و دوست محرم آن‌دوطریش بود. 

ژنرال گفت: 

خانم دوشورو ز کجاست؟ 

آرامیس جواب داد: 

در املا کش می‌باشد. 

ژنرال گفت: 

آیا دیگران از این راز اطلاع دارند؟ 

آرامیس گفت: 

فقط یک زن و شوهر از این راز دولتی و بزرگ مطلع بودند. 

ژنرال گفت: آنهاکجا هستند؟ 

آرامیس گفت: 

هر دو مردند یعتی به قتل رسیدند چون این راز مانند زهر می‌باشد. 

و ه رکسی از آن مستحضر شود و دیگران بدانند که وی این راز را می‌داند محو 
خو اهد شد. 

ژنرال گفت: 

این زن و مرد چکاره بودند؟ 


ود این موضوع در ادییات اروپائی ضرب‌المثل شد و وقتی شخصی را برای کازی مناسب می‌بینند همین 
جمله را به کار می‌برند. )م( 


آرامیس د رگوش ژنرال گفت: 

این زن و شوهر او را تربیت میکردند. 

ژنرال گفت: 

شما چه موقع از این راز مطلع شدید؟ 

آرامیس گفت: 

پانزده سال است که من این راز را می‌دانم. 

ژنرال گفت: 

چگونه آن را بروز ندادید؟ 

آرامیس گفت: 

برای اينکه نمی خواستم کشته شوم. 

ژنرال گفت: 

آیا ایتک راز به این بزرگ را شما بدون هیچ نعم‌البدل به ما وامی‌گذارید. 
آرامیس گفت: 

عالیجناب من این راز را به بک اميد به شما وا گذار می‌کنم. 

چون می‌دانم اینک که دربافته‌اید من از این راز آ گاه هستم مرا به مرتبه‌ای که 


برازنده است ارتقاء خواهید داد. 


ژنرال کفت: 
e ٤ “‏ ۰ + هچ 2 4 
راست می‌گوثید ولی من اکنون می‌میرم و چون در شرف مرگ می‌باشم شما را 
جانشین خود خواهم کرد. 


برای اینکه به راستی لیاقت آن را دارید که جانشین من باشید. 

آنگاه خاتم مخصوص ژنرالی را از انگشت بیرون آورد. 

بعد از اینکه خاتم را در انگشت آرامیس کرد گفت: 

شماگریزاز و شما اعتراف‌گیرنده من جلو بيائید. 

هر دو بيائید و به گوش خود بشنوید که من با عقل کامل مقام خود را که ژنرالی 
فرقه ژزویت بود به عالیجناب اربله پیشوای روحانی وان تفویض می‌کنم. 

بعد از مرگ من همه اعضاء و رژسای فرقه ژزویت باید از امر یگانه رئیس 
عالیقدر خود عالیجناب اربله اطاعت نمایند. 


۳۹ سه فنگدار 


برای اينکه بدانید که وی از روی حق رئیس می‌باشد خود من اول دست او را 
می بو سم. 

آنگاه ژنرال مقابل آرامیس سر فرود آورد و دست او را بوسید. 

اعتراف‌گیرنده و پزشک مقابل آرامیس زانو زدند. 

با اینکه حال ژنرال دقیقه به دقیقه بدتر می‌شد رنگ از صورت آرامیس پریده 
بو د. 

می‌دانیم که آرامیس مردی جاه‌طلب به‌شمار می آمد. 

در آن موقع وی به مقامی رسید که با مقام پاپ تفاوتی نداشت و مسرت ناشی از 
حصول این موفقیت خون را از عارض به‌طر ف قلب او راند. 

به همین جهت صورت او بی‌رنگ گردید. 

ژنرال خطاب به پزشک و اعتراف‌گیرنده گفت: از اطاق خارج شوید. 

بعد به آرامیس گفت: برای مزید احتیاط کلون در را از داخل بیندازید. 

آرامیس اطاعت کرد. 

ژنرال گفت: حال جلو بيائید و آخرین وصایای مرا بشنوید. 

آرامیس جلو آمد. ۱ 

ژنرال سر را بیخ گوش او نهاد و گفت: 

پاپ رئیس مذهب کاتولیکی عليه فرقه ما قبام کرده است و لذا بايد پاپ به قتل 


آرامیس گفت: مطمثن باشید که پاپ با زهر به قتل خواهد رسید. 
ژنرال گفت: 

فرقه ما هفتصدهزار لیره به یک بازرگان اهل برم بدهکار است. 
این مرد به نام بولس تت خوانده می‌شود. 

هم‌اکنون وی اینجاست و آمده که از من قبض طلب بگیرد. 

این مبلغ را از طرف فرقه ما به او پپرداز ید. 

آرامیس گفت: مطمثن باشید که پرداخته خواهد شد. 

ژنرال گفت: شش تفر از شوالیه‌های مالت که اسامی آنها این است: 
(ژنرال کاغذی را به آرامیس ارائه داد). 


سه تفنگدار ۳۷ 


به وسیله یکی از اعضای رتبه بازدهم ما به راز سوم فرقه پی برده‌اند. 

باید فهمید اولاً کسی که راز را افشاء کرده کیست. 

ثانا باید دانست شوالیه‌های مالت از این راز جه استناده کر ده‌اند یا حه استفاده 
می خواهند بکنند. 

در صورتی که خیانت عضو رتبه بازدهم مسلم شود باید فوراً به قتل برسد در 
صورتی که شوالیه‌های مالت بخواهند از راز مزبرر استفاده به سود خود کنند باید فوراً 
محو شوند ". 

آرامیس گفت: 

طبق امر شما عمل خواهد شد. 

ژنرال گفت: 

سه نفر از اعضای فرقه ما در امری قصور کرده‌اند. 

قصور آنها عمدی بوده و به همین جهت باید به نقطه‌ای دوردست تبعید شوند. 

اگر بتوانید آنها را به نقطه‌ای چون شمال هندوستان یا تبت تبعید نمائید بهتر است. 

آرامیس سر فرود آورد و گفت: 

طبق امر شما عمل خواهد شد. 

ژنرال گفت: 

از امریکای جنوبی یک کشتی باید وارد لیسبون پایتخت کشور پرتقال شود. 

این کشتی به ظاهر حامل شکلات است. 

ولی زیر شکلانها طلا و جود دارد. 

شمش‌های طلا را به صورتی درآورده و روی آن شکلات مالیده‌اند که مانند 
شمش‌های شکلات جلوه می‌کند. 

وجوهی که این کشتی حمل می‌نماید هفده میلیون ليره است. 

بارنامه و سایر اسناد کشتی این می‌باشد و باید در ظرف یک يا دو هفته دیگر وارد 


۱- شوالیه‌های مالت یکی از فرقه‌های مذهبی و سلحشورنی اعصار قدیم بودند که مرکز آنها جزیره مالت 
در دریای روم بود اینان در جنگ پا هرگز عقب نمی‌نهادند مگر اینکه تا آخرین نفر به قتل برسند و روی 
سینه یک صلیب بزرگ سفیدرنگ نصب می‌کردند. (م.) 


۳۹۸ سه تلنگدار 


شو د. 

متو جه باشید که این محمولات از دست ما بدر نرود. 

آرامیس گفت: 

عالیجناب امر شما اجرا خواهد شد. 

ولی بفرمائید بعد کشتی را به کجا ببرم. 

ژنرال جواب داد: 

به بندر بایون. 

آرامیس گفت: بعد چه باید کرد؟ 

ژنرال گفت: 

دیگر بسته به اراده شماست و هرطور که مقتضی می‌دانید وجوه را برای مصالح 
فرقه ما صرف کنید. 

ژنرال خواست چیزی دیگر بگوید ولی نتوانست. 

زیرا خون به مغز و گلو و چشمهای او حمله‌ور شد. 

آرامیس دید که از چشم و بینی و دهان آن مرد خون بیرون جستن کرد. 

ژنرال در حال سکرات از روی تخت بر زمین افتاد. 

آرامیس دست را روی قلب ژنرال نهاد. 

دید که قلب او متوقن گردید. 

نبض وی راگرفت که شاید اشتباه می‌کند. 

ولی نبض هم قرعاتی نداشت. 

هنگامی که می‌خواست نبض او را بگیرد قطعه‌ای از کاغذ تو جه او را جلب کرد. 

این کاغذ بازمانده کاغذی بود که آرامیس با حروف مرموز روی آن راز بزرگ 
را به ژنرال گفت: 

آرامیس آن قطعه کاغذ را هم سوزانید. 

بعد از آنکه خاکستر کاغذ را بر باد داد در راگشود و به پزشک و اعتراف‌گیرنده 
گفت: داخل شوید. 

خطاب به اعتراف‌گیرنده گفت: شخصی که باید نزد تما اعتراف کند فوت کرد. 

وی در اين ساعت احتیاج به هیچ چیز غیر از تابوت و قبر ندارد. 


سه تلنگدار ۳۹ 


من هزینه دفن او را می‌پردازم و او را مانند یک کشیش بی‌بضاعت دفن کنید. 

بعد از اینکه مرد روحانی از در خارج شد تا دستور آرامیس را اجراء کند 
آرامیس نظری به پزشک انداخت. 

طبیب رنگ به صورت نداشت و قدری می‌لرزید. 

در صورتی که اطباء در مقابل مرگ خون‌سرد هستند. 

زیرا اگ ر کسی بمیرد به آنها حرج نیست. 

آنها معالجات خود را می‌کنند دیگر شفا با خداوند متعال است. 

ولی پزشک مزبور بیش از آنچه عرف و عادت اقتضا می‌کرد هیجان داشت. 

جون در اطاق کسی نبود آرامیس آهسته به دکتر گفت: 

آقای گر یزاز خوب است که محتوی این گیلاس را دور بریزید. 

گریزاز از این حرف لرزید. 


آرامیس گفت: 
مگر نشنیدید به شما چه گفتم؟... هیشت مدیره فرقه ژزویت به شما امر کرده بود 


شما هم از عهده برآمدید و او را به دیار دیگر فرستادید. 

ولی بقیه زهر شما در ته گیلاس باقی مانده است. 

این موضوع سبب خواهد شد که شما متهم گردید. 

ولی پزشک طوری نگران و مرتعش بود که انگار صدای آرامیس را نمی‌شنید. 

به‌طوری که خود آرامیس گیلاس مزبور را برداشت و بقیه دواو در واقع زهری 
راکه در آن بود در بخاری روی آتش ریخت و گیلاس را پاک کرد. 

آنگاه همه نوشنه و مجویات جیب‌های مرده را برداشت و با خود برد. 


۲۴۴ 


مأموریت 


حوادثی که گفتیم تا روز بعد یعنی تا سه ساعت بعد از نیمه شب به‌طول انجامید. 

روز بعد که بعد از آغاز آن آرامیس ژنرال فرقه ژزویت شده بود: در فونتن‌بلو 
پادشاه فرانسه به اتفاق دو ملکه (ملکه مادر و زوجه‌اش) برای انجام مراسم مذهبی به 
کلیسا رفت. 

آقا به اتفاق شوالیه دولورن و چند نفر از محارم راه رودخانه را در پیش گرفتند. 

آنها می خواستند در رو دخانه شنا کنند. 

چون شنای در رودخانه علاوه بر اینکه موجب نشاط می‌شد همۀ همراهان را به 
وجد درمی آورد. 

اما خانم آن روز بیرون نیامد و به‌عنوان اینکه کسالت دارد از کاخ خار- نشد. 

لذاکسی خانم را در آن روز یا قبل از ظهر ندید. 

اما در عوض مونتاله که کاری در کاخ نداشت به سراغ لاوالیر رفت و هر دو از 
کاخ خارج گردیدند. 

بد وا آن دو دختر جوان مانند بمضی از جانوران جنگلی نظری به چپ و راست 
انداختند. 

می‌خواستند بدانند کسی در قفای آنها هست يا نه؟ 

میل داشتند بدانند کسی آنها را تعقیب می‌کند با خیر ؟ 


بعد از اینکه دانستند نه کسی در قفای آنها می‌باشد و نه آنها را تعقیب می‌کند 
عازم باغ گر دیدند. 

بعد راه جنگل را پیش گرفتند. 

مونتاله گفت: 

خدا را شکر که ما در اینجا تنها هستیم. 

لاوالیرگفت: برای چه از تنهائی شکر می‌کنی. 

مونتاله گفت: 

برای اینکه از دیشب همه در کمین ما می‌باشند. 

هر کسی که به ما می‌رسد خود را پنهان می‌نماید. 

تا اینکه بتواند بهتر ما را تحت‌نظر بگیرد. 

گاهی از اوقات هم ما را احاطه می‌نمایند. 

گوئی که ما مبتلا به طاعون هستیم که باید ما را احاطه کنند تا اینکه از دیگران 
مجزی شویم. 

آیا این هم زندگی می‌شود؟ 

حتی مالیکورن... حتی سن‌انیان هم جاسوسی می‌نمایند؟ 

لاوالیر عزیز قدری صحبت کن تا اینکه من بدانم تکلیف ما چیست. 

در آن روز هوا منقلب بود. 

بادی تند می‌وزید. 

و گل‌های اطلس و لاله‌عباسی را به هر طرف متمایل می‌کرد. 

گاهی باد مزبور غبار هم داشت. 

ذرات غبار در چشم دخترهای جوان می‌رفت. 

آنگاه مجبور بودند که با دستمال غبار را از چشم بیرون بیاورند. 

لاوالی رگفت: مونتاله عزیز من هم از این موضوع سر درنمی آورم. 

آیا متوجه وضع دیشب شدی. 

مونتاله گفت: 

کدام وضع را می‌گوثی؟ 

لاوالی ر گفت: آبا متوجه شد ی که خانم دیشب به ما ام کرد که در آپارتمان خود 


۳۲ ۱ سه نفنگدار 


او بخوابیم. 

این موضوع بدون سابقه بوده است. 

ما پیوسته در اطاق خودمان می‌خوابیدیم. 

ولی دیشب خانم گفت که در آپارتمان او بخوابیم. 

اگر بگوثیم خانم می‌ترسید و لذا ما را در نزدیکی خود خوابانید حرفی درست 

برای اینکه شاهزاده خانمی مانند او با این همه اصیل زاده و نگهبان نمی ترسد. 

بر فرض محال اگر خطری او را تهدید نماید از ما دو دختر چه کاری به نفع او 
ساخته است. 

ما چگونه می توانیم که او را از خطر حفظ کنیم. 

من یقین دارم که خانم ما را از این جهت به اطاق خود برد که تحت نظر او باشیم. 

مونتاله گفت: 

لاوالیر ظربف و کوچولوی من»من یک سوال از تو کردم و تو چند جواب به 
من دادی؟ 

من نخواستم که تو صد جواب به من بدهی. 

فقط می خواهم از تو پپرسم چرا این طور ما تحت مراقبت قرار گرفته‌ایم. 

آیا در این موضوع رازی وجود دارد يا نه؟ 

و اگر این راز هست خواهش می‌کنم بگوئید چیست؟ 

زیرا من هم میل دارم که از این راز مطلع شوم. 

لاوالیر گفت: 

من که هیچ راز را مشاهده نمی‌کنم. 

تنها چیزی که من می‌دانم این است که شب گذشته حرفی از روی عدم مطالعه 


بعد هم در نقطه دیگر ضعف نمودم. 

حرف من و آن حال اغماء موضوع به‌دست مردم داد. 
دیگر ما را رها نمی‌کنند و دائم راجع به ما بحث می‌نمایند. 
مونتاله با قدری حسادت گفت: 


سه لفنگیدار ۳۳۳ 


لاوالیر عزیز راجع به خودت صحبت کن نه راجع به من. 

یا راجع به خود و دوشیزه تونه‌شارانت بحث بنماء 

چون شما دو نفر بودید که دیشب از روی عدم مطالعه حرفهایی زدبد و همه 
شنید ند. 

ولی من به کسی حرفی نزدم لذا موجبی و جود ندارد که کسی راجع به من بحث 
کند. 

لاوالبر سر خود را پائین انداخت و گفت: 

مونتاله... آیا می‌دانی که حرف تو چقدر مرا غمگین می‌کند. تو تصور می‌نمائی 
که مشفول شوخی هستی ولی این شوخی‌ها به بهای جان من تمام می‌شود. 

مونتاله گفت: 

نه عزیزم من شوخی نمی‌کنم. 

من تو را ا کاخ بیرون نیاوردم تا اینکه با نو شو خی نمایم. 

من هم می‌توانستم مانند خانم سردرد را بهانه کنم. 

آنگاه به کلیسا نروم و دز مراسم مذهیی شرکت ننمایم. 

حتی اگر مرا مجبو ر کردند که ا کاخ خارج شوم باز هم وسیله برای فرار از کلیسا 
پیدا می‌کردم. 

من نیز مانند آ قای کولبر که سیاست را از مازارن به ارث برده تا اينکه عليه آقای 
فوکه به کار برد سیاستی به کار می‌بردم و د ر کاخ می‌ماندم. 

ولی با نهایت سادگی تو را از کاخ خارج کردم. 

تا اینکه بتوانم در اینجا با تو صحبت کنم. 

تا اینکه بتوانم به تو بگویم که پرسش من از روی کنجکاوی نیست بلکه از روی 
صمیمیت نسبت به تو می‌باشد. 

برای اینکه از دیشب تا به حال غیر از صحبت ما... غیر از صحبت تو... صحبتی 
دیگر در دربار نیست. 

امروز صبح که من از خواب برخاستم دیدم که باز موضوع صحبت» تو هستی. 

لاوالیر عزیز؛ بدون اینکه بخواهم تو را مسخره کنم باید بگویم این مباهاتی 
بزرگ است. 


۳۳۴ سه تفنگدار 


زیرا در دربار فرانسه راجع به یک نفر حدا کثر یٹ ساعت صحبت می‌کنند. 

بعد از خاطره‌ها فراموش می شود و دیگر کسی از او پاد نمی‌نماید. 

اگر مرد باشد شاید به علل سیاسی باز نامش به میان بیاید. 

ولی اگر زن باشد برای همیشه فراموش می‌گردد. 

مگر زنی از خاندان سلطنت فرانسه یا شاهزاده خانمی مانند هانریت که در این 
صورت ذ کرش مدتی دراز ورد زبان است. 

اگر بدانی که از دیشب تا امروز صبح راجع به تو چه می‌گویند. 

لاوالیر باور کن که در خصوص شخصیتهای معروف قدیم که اسم آنها را در 
کتابها خوانده‌ای این همه مضامین لطیف نگفته‌اند. 

هرکس در هر نقطه از دربار خود را مکلف می‌داند که شاخ و برگی بر آنچه تو 
گفتی بیفزاید. 

لاوالی ر گفت: 

ولی تو مونتاله می‌دانی که من دیشب چه گفتم: 

زیرا آنچه گفتم در حضور تو بود. 

و تو باگوش خود آن را شنیدی. 

موثتاله گفت: راست می‌گوئی. 

من دیشب باگوش خود اظهارات تو را شنیدم. 

ولی یک نکته برای من مجهول مانده است. 

لاو الیر پرسید: 

نکته مجهول کدام می‌باشد. 

مونتاله گفت: 

آبا تو آنجه را دیشب می‌گفتی بدان عقیده داری؟ 

لاوالیر گفت: 

باز هم این سئوال مطرح شد. 

باز هم از من راجع به این موضوع توضیح می‌خواهید. 

به راستی که این دیگر قابل تأسف است. 

مونتاله گفت: 


سه تدنگدار ۳۲۵ 


چه چیز قابل تأسف است. 

لاوالير گفت: 

اينکه انسان دوستی چون مونتاله داشته باشد و دوست او به جای اینکه به وی 
کمک کند» و او را تسکین بدهد در صدد برآید که وی را به قتل برساند. 

مونتاله گفت: 

آیا من می‌خواهم تو را به قتل برسانم. 

لاوالیر گفت: بلی لیکن با حرف. 

مونتاله گفت: دختر کوچولوه تو گاهی هیچ حرف نمی‌زنی. 

گاهی هم که به حرف درمی آیی به‌قدری حرف می‌زنی که سبب کسالت همه 
می‌شود. 

مطمثن باش که ھی چکس در صدد قتل یک کبوتر کوچک چون تو نیست. 

اگر تو شنیده‌ای که کبوتران را به قتل می‌رسانند برای این است که گوشت آنھا قابل 
خوردن می‌باشد. 

اما گوشت تو رانمی‌توان خورد. 

نه لاوالیر عزیز. 

کسی تو را مقتول نمی‌کند. 

هیچ کس هم در صدد ربودن راز تو نمی‌باشد. 

اگر می‌بینی که من راز تو را خواستم برای کمک ذات‌البین است ننه برای 
خصومت. 

چون دیشب هم قبل از اینکه بخوابیم تونه‌شارانت با من در این خصوص صحبت 
کرد. 

او می‌خواست بداند که آیا تو آنچه گفتی وافعاً صمیمی بود با نه؟ 

دیشب نمی‌دانی که من چه گرفتاری داشتم. 

دو نفر لامکان یکی مانیکان و دیگری مالیکورن از من خواهان جا بودند. 

ولی دو نفر از اصیل‌زادگان دربار آنها را به خانه خود بردند. 

بعد از اینکه از مصاحبه ممتد با این دو نفر آسوده شدم آن وقت تونه‌شارانت مرا 
به اطاق خود احضا رکرد. 


۳۳۹ سه لفنگد ار 


او می‌خواست بداند اطلاعات من راجع به تو چیست؟ 


ولی من به او گفتم غیر از لاوالیر کسی از او آ گاهی ندارد. 

در حالی که من و تونه‌شارانت صحبت می‌کردیم خانم چند نفر از دختران ندیمه 
از جمله من و تونه‌شارانت و تو را به آپارتمان خود برد و گفت: اینجا بخوابید. 

در لحظه اول من متوجه نبودم که منظور خانم چیست؟ 

ولی حال می‌فهمم که خانم می‌خواست بدین وسیله مانع از صحبت ما شود. 

تا ما نتوانیم با هم مذاکره کنیم و اسرار خویش را با یکدیگر در بین بگذاريم. 

حال لوئیز عزیز بگ و که ما تا چه اندازه می‌توانیم به حرف تو اعتماد کنیم و اگر تو 
این را بگوئی ما به تو خواهیم گفت تو چه اندازه خواهی توانست به حرف ما اعتماد 
تفا 


من نمی فهمم چه می‌گوئید. 

مونتاله جواب داد: 

شما خوب می‌فهمید. 

ولی نمی‌خواهید به روی خود بیاورید. 
لوثبزگفت: 

این طور نیست. 

مو نتاله گفت: 

چرا همین طور است. 

من اکنون یک سثوال صریح از شما می‌کنم. 
براژلون را می‌شناسید؟ 


لوئیزگفت: 
براژلون دوست دوران کودکی و برادر من است و البته مرکس برادر خود را 
درست می‌دارد. 


لولیز عزیز دیدی که باز متوسل به مغالطه شدی. 
لوئی زگفت: 


سه تفنګدار PY‏ 


مونتاله گفت: 

من از تو پرسیدم که یا رول را به‌عتوان یک همسر دوست می‌داری یا نه؟ 

گرچه در سئوال خود کلمه همسر را به کار نبردم. 

ولی تو این‌قدر شعور داری که بدانی که منظور من دوستی زناشوئی است نه 
دوستی خواهری و برادری. 

آن‌وقت تو برای اینکه موضوع را تعویض کنی می‌گوئی که من او را چون یک 
برادر دوست می‌دارم. 


مونتاله تو مانند یک مستنطق مرا استنطاق می‌کنی. 

مونتاله گفت: 

نه... نه... من مانند یک فرد عادی یک سئوال عادی از تو می‌کنم و می‌گویم... 

آیا رول را مانند شوهر دوست داری یا نه؟ 

لوئیزگفت: من تصور می‌کنم هر زن یک قلب دارد و آن هم برای شوهرش است. 

تا امرو زکسی نتوانسته موضوع یا زاو یه پنهانی قلب کسی را بخواند. 

مونتاله گفت: 

به ت وگفتم که مغالطه می‌کنی و با جمله پردازی از ادای جواب صریح خودداری 
ی تا 

راست می‌گوئی که در قلب تو یک موضوع پنهانی هست. 

اگر من می‌توانستم راز این موضوع پنهانی را بخوانم این سثوال را از تو نمی‌کردم. 

از این جهت سوال کردم که راز موضوع مزبور بر من مکتوم است و هرگاه 
می‌توانستم به تو که رازی در قلب داری اندرزی بدهم می‌گفتم: 

لوئی... لوئیز عزیز من.. گفتم تو یک دختر سعاد تمند هستی. 

همچنین براژلون برای دختری مانند تو یک شوهر خوب بلکه لايق است. زیرا تو 
ثروت نداری و دارای جهیزی قابل نیستی. 

ولی او تقریباً ثروت دارد و وقتی کنت دولافر رفت سالی پانزده هزار ليره درآمد 
املاکت برای براژلون باقی می‌گذارد و این پانزده هزار ليره به تو می‌رسد. 


۳۳۸ سه تفنگدار 


من نمی دانم که بعد تو چگونه با رول زندگی خواهی کرد. 

در کشور ما یک زن و شوهر سه نوع با هم زندگی می‌کنند. 

اول: گاهی شوهر برد زن می‌شود. 

دوم: زن کنیز شوهر می‌گردد. 

سوم:گاهی هم مساوات کامل بین زن و شوهر برقرار می‌گردد. 

آتیه هی چکس را نمی‌توان پیش‌بینی کرد مگر از روی ارقام و زمینه‌های موجود. 

مثللاکسی در جوانی ثروت و بضاعت دارد و اصیل زاده و نجیب و شریف است 
و برحسب آنچه می‌توان از روی ظواهر استنباط نمود عاقبتی نیکو خواهد داشت:. ولی 
برعکس آنکه در آغاز جوانی شغل خود را سرفت و کلاه‌برداری کرده به احتمال قوی 
در زندان جا خواها. گرفت با اینکه سرش بر سر دار خواهد رفت. و تو هرگاه با رول به 
کلبسا بروی نی نیک بخت خواهی شد. 

این است اندرزی که من به تو می‌دهم ولی مشروط بر اینکه می‌توانستم به راز 
فلب تو آگاد شوم. 

لوی زگفت: 

در آن صورت من هم از تو تشکر می‌کردم. 

مونتاله گفت: 

لوئیز عزیز اندرز من تمام شد. 

باز هم باید مطالبی به تو بگویم. 

من به تو می‌گویم که رفتار تو و این غمگینی و گوشه‌نشینی خوب نیست. 

من دیده‌ام که تو صبح تا شام در گوشه‌ای نشسته‌ای. 

پا اینکه ساعت‌ها در خیابان‌های پارک قدم می‌زنی و سرت را روی سینه 
می‌اندازی و طوری قدم برمی‌دار ی که هرکس تو را می‌بیند تصور می‌کند بار اندوه زمان 
پشت تو را خمیده است. 

من دیده‌ام که تو با پای خود روی ریگ‌های خیابان پارک حروفی نقش می‌کنی. 

این حروف شبیه به ول است که حرف اول لوی است گاهی هم حرف «ب, دیده 
می‌شود که حرف اول براژلون می‌باشد. 

گرچه بعد این حروف را زائل می‌نمائی. 


سه لفنگدار ۰ ۳۳۹ 


ولی همه وفت حروف از بین نمی‌رود. 

و بعد از رفتن تو حروف مزبور روی شن‌ها باقی می‌ماند. 

تو هزار نوخ فکر می‌کنی. 

هیچ یک از این افکار تو منطقی نیست. 

برای اینکه از فکر تو نتیجه‌ای عاید نمی‌گردد. 

فکرهای تو جز اینکه گونه‌های تو را لاغر و منزت را تهی نماید سردی ندارد. 

زیرا فکر ببهوده سیب لاغری گونه و تهی شدن مغز می‌شود. 

این است که از تو درخواست می‌کنم این وضع زندگی را کنار بگذار. 

این طور در خود فرو مرو. 

و این چنین اندوه را به خویش راه مده. 

زیباترین دوشیزگان دنیا با این رژیم بعد از مدت چند ماه به کلی زیبائی خود را از 
دست می دهند. 


از آنها غیر از پوست و استخوان جیزی باقی نمی‌ماند. 


لوئیز کفت: 
مونتاله من از تو متشکرم برای اینکه می‌دانم که از روی صسیمیت صحبت 
می‌کنی. 


و اگر سخن تو این طور است ناشی از طرز فکر تو می‌باشد و قصد تدلیس و فریب 
نداری و مطابق با روحیه خویش صحبت می‌نمائی. 

مونتاله گفت: باز صحبت من تمام تشد زیرا می‌دانم که این نوع زندگی و فکر 
کردن تو را خواهد کشت. 

یک روزء آقای دانژو راجع به کلمه مالیخولیا صحبت می‌کرد. 

او می‌گفت این کلمه که می‌شنوید از دو کلمه یونانی مشتق گردیده یگی مالی - 
دیگری خولیا یعنی مرض صفراء با عارضه صفراء. 

تو هم لوئیز عزیز امروز گرفتار مرض صفراء هستی. 

اما تو علاوه بر عارضه صفرای جسمانی که ضعف جسم می‌شرد صفرای معنوی 
هم داری. 

چون من فکر می‌کنم که روح تو نیز میتلا به مرض صفراء است. 


۳۳۰ سه تفنگدار 


آقای دانژو می‌گفت که مرض مالیخولیا به مناسبت رنگ صفراء با عوارضی که 
بوجود می آورد ممکن است مرض سیاه هم گفته شود. 

یکی از دلائل مالیخولیای تو این است که تو شبیه به آن دختر افسانه هستی. 

لوئیز گفت: کدام دختر افسانه را می‌گوئی» 

مونتاله حواب داد: 

در افسانه‌ها نوشته‌اند که دختری بود که تصور می‌کرد یک امیر يا یک پادشاه با 
یک امپراطور او را دوست می‌داشت. 

لو ئی ز گفت: خوب... بعد چه شد. 

مونتاله گفت: 

بعد محقق گردید که دختر مزبور اشتباه کرده و امیر با پادشاه یا امپراطور مزبور 
کو چکترین توجه به آن دختر ندارد. 

بلکه قلب او در گرو محبت دیگری است. 

در اطراف دختر مالیخولیائی همه از این موضوع اطلاع داشتند. 

غير از خود دختر. 

زیرا مالیخولیا طوری چشم‌های او را پوشیده بود که هیچ چیز نمی‌دید. 

حتی اگر اندرزی به او می‌کردند حاضر نبود بشنود. 

وقتی که مونتاله این حرف را می‌زد رنگ لاوالیر مانند گچ دیوار سفید شد. 

مونتاله گفت: 

آیا تو به آدمهای مالیخولیائی نمی‌خندی؟ 

لوئی که می‌خواست اشک بریزید گفت: چرا من به او خنده می‌زنم. 

مونتاله گفت: 

لوئیز عزیز تو حق داری که به آدمهای دیوانه بخندی. 

زیرا انسان نبابد هرگز خود را به خیالات و اوهام خوشوقت کند. 

من مخصوصاً این حرف را به تو زدم که تو را از مرض سیاه با مرض صنداکه نام 
معمول آن مالیخولیا است برحذر بدارم. 

زنها رکه هرگز در این فکرها نباشی. 

زنهار که هیچ‌گاه فکر خود را به امیدهای بی‌اساس مفشوش نکنی. 


سه تلنگدار ۳۳۱ 

چون اگر این وافعه برای تو پیش بياید دل انسان می‌سوزد. 

لو ئیز پرسید: 

برای چه دل تو می‌سوزد. 

این جمله بی‌اختیار از دهان لوئیز خارج شد. 

وی نمی‌خواست این کلمات را بر زبان بیاورد. 

اما وقتی گفت که دیگر نمی‌توانست جلوی حرف خود را بگیرد. 

بعد از گفتن فهمید که معنای سئوال او چنین است. 

من دختری مالیخولیائی هستم ولی تو برای چه به حال من دلسوزی می‌کنی؟ 

مونتاله هم از این سثوال متعجب شد و گفت: 

لو ثیز عزیز. 

من از این جهت دلم به حال تو می‌سوزد که تو امروز سضحکه خاص و عام 
خواهی شد. 

چون در اطراف تو همه از این واقعه مطلع خواهند بود غير از تو. 

بعد از اينکه دورۀ مضحکه گذشت ممکن است که دوره جنون فرا برسد. 

بدین معنی که چون تو درمی‌یابی که اشتباه کرده‌ای دچار جنون خواهی گردید. 

یا اینکه از فرط اندوه و ناامیدی خواهی مرد. 

پس دل من از این جهت می‌سوزد که نمی‌خواهم تو مضحکه این و آن» یاگرفتار 
جنون و مرگ شوی. 

لوئیز -دو -لاوالیر وقتی این حرف را شنید لرزید. و یک مرتبه لوئیز گفت: 

ساکت باشید... ساکت باشید... صدای با می ید. 

دختر جوان درست فهمیده بود. 

از انتهای دالان جوانی شیک پوش که بالا پوشی آبی بر دوش و چکمه‌هالی برفی 
برا داشت و شمشیر خود را زیر بغل گرفته بود می آمد. قدم‌های موزون و محکم 
اصیل‌زاده مزبور توجه هر بیننده را جلب می‌کرد. 

مونتاله گفت: آه... این و یکونت دوبراژلون است.: 

بعد افزود؛ 


خوب شد براژلون آمد چون می‌تواند در صحبت ما داور باشد. 


۳۳ ۱ ۱ سه تفنگدار 


لوئیز با لحن التماس گفت: مونتاله تو را به خدا... بعد از اپنکه به‌قد رکافی نسبت به 
من بی‌رحمی کردی دیگر از نزاکت خارج نشوید. 

لاوالبر طوری این کلمات را با تأثر ادا کرد که مونتاله که قصد شوخی داشت 
منصرف گردید. 

وقتی که براژلون نزدیک شد مونتاله گفت: 

آقای ویکونت شما امروز مانند آمادیس مسلح و چکمه‌پوش هستید. 

رول مقابل دختران جوان سر فرود آورد و گنت: 

خانمهاء خواهشمندم احترامات مرا پپذیرید. 

مونتاله گفت: 

آقای ویکونت جواب مرا ندادید من به شماگفتم که امروز مانند آمادیس 
چکمه‌پوش و مسلح شده‌اید. 

منظورم این بود که بدانم چرا چکمه پوشیده‌اید؟ 

رول از این سئوال قدری متعجب شد. 

مثل اینکه فکر می‌کرد همه می‌دانند که علت پوشیدن چکمه از طرف او چیست؟ 

لاوالیر عاقبت به سخن درآمد و گفت: من هم میل دارم بدانم شما برای چه 
جکمه پوشیده‌اید؟ 

رول گفت: برای اینکه من به مسافرت می روم. 

مونتاله و لاوالیر نظری سریع با هم مبادله کردند. 

این نظر را رول دید اما معنای آن را نفهمید. 

لاوالیر وقتی این جواب را شنید بدون اینکه علت وحشت خود را بداند به لرزه 
درآمد. 

گاهی انسان چیزهائی می‌شنود یا می‌بیند که به ظاهر بدون مربوط نیست. 

اما یک هاتف غیبی د رگوش او می‌خواند که این شیثی با حادثه سبب بدبختی تو 


خواهد شد. 
لاوالیر هم وفتی خبر مسافرت رول را شنید دچار حالی این چنین شد و با صدائی 
مر تعش گفت: 


آیا شما به سفر می‌رو بد؟ 


رول گفت: 
۳ 

بلی من به انگلستان می‌روم. 

لاوالیر پرسید: برای چه به انگلستان می‌روید؟ 

رول گفت: برای اینکه اعلیحضرت مرا به انگلستان می‌فرستند. 

مونتاله و لاوالیر با یک صدا گفتند: آه آیا اعلیحضرت شما را به انْلستان 
می‌فرستد؟ 

در حال بیان این جمله دو دختر جوان نظری با هم مبادله کردند که باز رول خود 
نگاه را دید اما معنای آن را نفهمید. 

چون نتوانست مفهوم واقعی آن نگاه را ادراک کند فک ر کرد لابد دختران جوان 
از عزیمت نا گهانی او متحیر شده‌اند. 

بعد رول گفت: 

اعلیحضرت پادشاه ما به‌خاطر آوردند که آقای کنت دولافر نزد اعلیحضرت 
چارلز دوم نقرب دارند. 

e ۰ 2 ۰ 

به همین جهت امروز هنکامی که مراسم مسذهیی در کلیسا به عمل می‌آمد 
اعلیحضرت که مرا در سر راه خود دید اشاره کردند که به معظمله نزدیکک شوم. 

من هم نزدیکك شدم و سر فرود آوردم. 

اعلیحضرت به من گفتند: آقای براژلون من نامه‌هائی تزد آقای فوکه فرستادهام که 
باید برای پادشاه انگلستان ارسال شود. 

بروید و نامه‌ها را از آقای فوکه بگیرید و برای پادشاه انگلستان ببرید. 

۰ وا 2 

من سر فرود آوردم و گفتم: اعلیحضرتا اطاعت می‌شود. 

اعلیحضرت بعد گفت: 

قبل از اینکه به طرف انگلستان حرکت کنید نزد خانم بروید. 


من دوباره سر فرود آوردم. 
لاوالیر در حالی که انگشتها را به هم می پیچید زیر لب چیزی می‌گفت که شنیده 
نمی‌شد و معلوم بود که عزیمت ناگهانی رول خیلی او را متعجب ساخته است. 


۳۳۲ سه تفنگدار 


حتی مونتاله هم از این واقعه متحیر گردید و گفت: 

آقای و یکونت مراسم مذهبی هم‌اکنون خاتمه یافت. 

لذا مدتی از صدور امر شاهانه نمی‌گذرد. 

معهذا من می‌بینم که شما عازم هستید. 

رول گفت: 

مادموازل من بدوآ نزد خانم رفتم که ایشان فرصت نوشتن نامه را (در صورتی که 
مایل باشند) به‌دست بیاورند. 

آنگاه به آقای فوکه مراجعه کردم و اکنون به‌طوری که مي‌بینید عازم می‌باشم. 

زیرا وقتی شخصی برای پادشاه متبوع خود قاثل به احترام است باید اوامر او را 
فوری اجراء کند. 

بعد از اینکه از کارهای رسمی مسافرت خود فراغت حاصل کردم دیدم که باید 
از خانمها خداحافظی نمایم. 

ویکونت سر فرود آورد. 

معلوم بود که او می‌خواست از نامزد خود خداحافظی نماید. 

اما رعایت ادب وی را وامی‌داشت که بگوید وی به قصد خداحافظی از مونتاله 
نیز آمده است. 

ویکونت افزود: 

من می‌خواستم خانم‌ها را پیدا کنم و نمی‌یافتم تا اینکه دوشیزه تونه‌شارانت به من 
گفتند که شما باید در اینجا باشید. 

مونتاله گفت: 

بلی ما در اینجا بودیم و هر دو کسالت داریم. ولی مونتاله کسالتی نداشت. 

ولی مونتاله چون دید که رنگ لوئیز تغییر کرده و دختر جوان منقلب شده برای 
کمک به دوست خود مسئله کسالت را بهانه کرد. 

ویکونت با نگرانی گفت: 

آه... لوئیز عزیز... آیا شما کسالت دارید. 

در همین موقع آهسته دست او راگرفت و احساس کرد که دست او سرد است. 

گفت: لو ثیز چرا دست شما سرد می‌باشد؟ 


سه لفنگدار ۳۳۵ 


کسالت من اهمیت ندارد و چند دقيقه دیگر رفع خواهد شد. 

رول گفت: 

امیدوارم که دست شما شفابخش باشد. 

لوئیز وقتی این حرف را شنید یک مرتبه سر را راست کرد. 

چون استماع این نکته او را متذک رکرد که شاید رول تردیدی در دوستی او دارد با 
اینکه چیزی به گوش او رسیده و گفت: 

آقای براژلون شما می‌دانید که هرگر قلب من برای دوستی که از کودکی او را 
می‌شناخته‌ام سرد نخواهد شد. 

براژلون گفت: 

لوثیز عزیز از وفاداری شما متشکرم من به رموز و احساسات شما واقف هستم. 

شاید تنها کسی که خوب روح و قلب شما را شناخته است من می‌باشم. 

من می‌دانم که هرگز نباید قلب کسی را از روی حرارت دست او مورد قضاوت 
قرار داد. 

شما هم می‌دانید من چقدر شما را دوست می‌دارم و حاضر شده‌ام که حیات خود 
را وقف شما بنمایم. 

خواهشمندم سخن مرا که کو دکانه بود عفو نمائید و بدانید که من پیوسته به شما 
اعتماد دارم. 

لو ثیزگفت: 

من هم از اعتماد شما متشکرم و چون دریافت که رول باز می‌خواهد صحبت کند 
گفت: 

خواهشمندم به سخن ادامه بدهید گوش من با شماست. 

رول گفت: 

لوئیز چون من می‌خواهم از شما جدا شوم لازم است نکته‌ای را بگویم. 

زانوهای دختر جوان لرزید و دست را روی سرش نهاد. 

مونتاله برای اینکه به وی کمک کند زیر بازویش راگرفت. 

رول گفت: 


۳۳۹ سه تفنگدار 


۳ ۰ - ۰ ۰ 9 2 ۰ ۰ ۳ 
در این موقع که می‌روم نمی توانم از ابراز نگرانی خوددار ی دنم. 
و a‏ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 
من می‌دانم که این نحرانی بی‌اساس است -مهدا مرا تارات ی اند 


لولیز گفت: 

مگر مسافرت شما طولانی خواهد شد؟ 

رول گفت: 

مسافرت من بیش از پانزده روز طول نخواهد کشید و دا تثر ببست روز دیگر 
دراینحا هستم. 


ے 
با اینکه جواب رول اطمینان‌بخش بود: رنگ لاوالیر بیشتر پرید. 
رول اثر اضطراب و ارتعاش را در دختر جوان دید. 
لوئیز طرری می‌لرزید که پنداری او را تکان می‌دهند. 


رول گفت: 
مادموازل من متحیرم که شما برای چه این‌طور مشوش شدید و مسافرت من سبب 


به دفعات اتفاق افتاد که من از شما خداحافظی کردم تا اينکه به میدان جنگ 

بردم 
ب ون 

در آن مواقع گلوله سربازان اسپانیائی یا نیزه سربازان والون در میدان جنگ 
منتظرم بود و بیم آن می‌رفت که من به قتل برسم. 

اما شما ابراز اضطراب نمی‌کردید و آرامش را از دست نمی‌دادید. 

این مرتبه من به سفری می‌روم که به کلی بی‌خطر است و اعلیحضرت پادشاه ما 
مأموریتی به من محول کرده که شاید سبب ترفیع من گردد. 

من در این سفر به حضور پادشاه انگلستان خواهم رسید و احترامات خود را به او 
تفدیم خواهم کرد و یحتمل مورد مرحمت او قرار می‌گیرم. 

از همه اینها بالاتر و بهتر اینکه فکر می‌کنم بعد از بازگشت از این مأموریت 
پادشاه ما اجازه خواهند داد که من با شما عروسی نمایم و شما زن من بشوید. 

معهذا می‌بینم که شما نگران هستید و عجب آنکه من هم خود را مضطرب 
می بیتم. 

همه افتخاراتی که در این مسافرت ممکن است نصیب من گردد در نظرم بدون 


سه لفنگدار ۳۳۷ 


اهمیت جلوه می‌کند و مثل اینکه دودی است که وزش باد آن را به اطراف پرا کنده 
می‌نساید و چیزی از آن باقی نمی‌گذارد. 

من در اندیشه هستم که چرا خود را پریشان خیال می‌بینم. 

تا ابنکه فکرم به اینجا رسید که علت اضتلراب من این می‌باشد که هرگز شارا 
مانن». امروز درک نکرده بودم. 

آه لوئیز عزیز... خدائی که صدای مرا می شنو د گواه است که در هیچ موقم؛ مانند 
این لسظه قلب من آ کنده از محبت شما نبود. 

وقتی رول این حرف را زد لوثیز نتوانست خودداری کند؛ او ناگمهان به گریه 
درآمد. 

رول که ایستاده بود نتوانست ماورای اشک‌های مزبور را ببیند» او قدرت نداشت 
بسنجد چه عوامل مرموزی آن گریه را بوجود آورده است. 

مونتاله با اینکه قلبی سخت داشت از گریه لوئیز و تأثر براژلون و آنچه وی 
مي‌دانست و رول از آن بی‌اطلاع بود به گریه درآمد. 

لحظه‌ای بعد تونه‌شارانت به انجا آمد. 

رول از او پرسید: 

مادموازل آبا خانم نامه خود را به اتمام رسانیدند؟ 

تونه‌شارانت گفت: 

بلی آقا نامه نوشته شده و روی آن مهر و موم زده‌اند. 

رول گفت: 

در این صورت من می‌روم که نامةٌ خانم را دریافت کنم و به راه بیفتم. 

لوئیز هنوز می‌گریست و سر را پائین انداشته بود. 

رول نتوانست هنگام خداحافظی چشم‌های او را بیند. 

اما مونتاله را می‌دید و مقابل او و تونه‌شارانت سر فرود آورد و مراجعت کرد. 

بعد از اینکه رول رفت تا جند ثانیه سه دختر جوان گوش به صدای پای او داد« 


هنگامی که صدای پای براژلون خاموش گر دید تونه‌شارانت گفت: 
من ميل دارم که در اینجا و ظیفه خودمان را نسبت به این وافعه برای شما بیان کنم. 
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اگر شما فهمیدیدکه من چه می خواهم بگویم فبها... در غیر این صورت امر خانم 
را به شما ابلاغ خواهم کرد. 

مونتاله و لوئیز گفتند: مگر خانم امری در این خصوص صادر کرده است؟ 

تونه‌شارانت گفت: بلی. 

لوئی زگفت: پس خانم از این موضوع آگاه است؟ 

از این قرار خانم می‌داند که ما چه گفته‌ایم؟ 

تونه‌شارانت گفت: 

خانم اطلاعاتی بیش از ما دارد. 

او هرچه را که ماگفته‌ايم به ضمیمه چیزهائی که ما نمی‌دانیم می‌داند. 

لوئیز باز به لرزه درآمد و گفت: 

خدایا رحم کن... من نمی‌دانم که آ با بر اثر وقایع این شب زنده خواهم ماند یا نه؟ 

چون هرگاه این وضع ادامه پیدا کند زنده ماندن من محال است. 

تونه‌شارانت گفت: این طور اظهار و حشت نکنید. 

شما زنده خواهید ماند. ما هم راه علاج را خواهیم یافت. 

بعد بین دو دوست خود نشست و دستهای هر دو راگرفت و آهسته شروع به 
صحت کرد. 

هنوز چند دقيقه از صحبت او نگذشته بود که دختران جوان شنیدند اسبی با 
سرعت ا زکاخ دور می‌شود. 

آنها چیزی نگفتند اما دریافتند که راکب آن اسب براژلون می‌باشد که به‌طرف 
انگلستان می‌رود. 


۳۳۵ 


شاهزادة نیکبخت 


براژلون در آن روزگیش را در کاخ دید. 

گیش هم قبل از اینکه رول را ببیند مانیکان را مشاهده کرد. 

مانیکان هم به مالیکورن برخورد نمود. 

اگر پپرسید چگونه مالیکورن توانست مانیکان را ببیند جوابش چنین است: 

مالیکورن می‌دانست که مانیکان به اتفاق سن‌انیان جهت انجام مراسم مذهبی به 
کلیسا می‌رود. 

بنابراین صبر کرد تا اینکه مانیکان از کلیسا برگردد. 

وقتی مانیکان» مالیکورن را دید از این برخورد خوشوقت شد. 

زیرا فرصتی به‌دست آورد که از مالیکورن درخواست وجه نماید. 

به او گفت که آیا در ته جیب‌های او چند سکه طلا یافت می‌شود با نه؟ 

مالیکورن از این برسش حیرت نکرد. 

چون تقریباً منتظر این سثوال بود اما در جواب گفت: 

جیب‌هائی که پیوسته از آن برداشت می‌کنند لیکن چیزی در آن نمی‌گذارند شبیه 
به بعضی از چاه‌های آب است که بدون انقطاع بخصوص در تایستان از آنها آب 
می‌کشند. 

آن‌وفت روزی می‌آید که هرقدر سطل را به ته چاه بفرستند قطره‌ای آب به بالا 
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نمی رسد. 

زیرا چاه خشک گردیده و به مناسبت نرسیدن آب از خارج از حیز استناده افتاده 
است. 

جیبهای او هم گرچه فراخ و عمیق است. 

اما آن‌قدر در دورةٌ رونق و رواج از آن جیب ‌ها برداشت کر ده‌اند که | کنون مانند 
چاه‌های موصوف بی‌فایده شده و نمی‌توان چیزی از آن برداشت. 

مانیکان در حالی که فکر می‌کرد گفت: راست می‌گوئید و یک حرف منطفی 
می ز نید. 

مالیکورن گفت: 

برای اینکه بتوان از این جیب‌ها استفاده کرد باید آنها را پر نمود. 

مانیکان گفت: 

این هم سخنی درست است ولی چطور می‌شود این جیب‌ها را پر کرد؟ 

مالیکورن گفت: 

آقای مانیکان عزیز پرکردن این جیب‌ها اشکال ندارد. 

مانیکان گفت: راهش کدام است؟ 


مالیکورن جواب داد: 

هرگاه شغلی در دربار آقا به‌دست بیاید جیبها پر خواهد شد. 
مانیکان گفت: 

شما که دارای این شغل هستید؟ 

مالیکورن گفت: ۱ 

من فقط عنوان این شغل را دارم نه خود شفل را. 

مانیکان گفت: 

آپا خود شغل را به شما نداده‌اند؟ 

مالیکورن گفت: 


نه... و بک عنوان بدون شغل مانند جیبی است که در آن پول نباشد. 
زیرا وقتی شغل نبود پول هم و جود نخواهد داشت. 
مانیکان گفت: راست می‌گوئید... شما یکی از مردان فهیم این کشور هستید و 
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سخن را درست اداء می‌کنید. 
بعد سکوت کرد. 
مالیکورن که می‌خواست از این صحبت نتیجه بگیرد گفت: 
آقای مانیکان شما می توانید که این عنوان را دارای شغل و حقوق بکنید. 
تا اینکه من واقعاً شاغل یک کار باشم نه دارنده عنوان آن. 
مانیکان گفت: 
آقای مالیکورن این موضوع غیرممکن است. 
مالیکورن گفت: برای جه؟ 
مانیکان گفت: 
برای اینکه مناسبات ماء در این موقع با آقا خیلی تیره است. 
مالیگورن گفت: 
من این موضوع را باور نمی‌کنم. 
مانیکان گفت: 
آیا می‌گوئید مناسبات ما با آقا تبره نیست؟ 
مالیکورن گفت: 
چرا... ولی می‌خواهم بگویم که تهیه یک شغل با حقوق برای من غیرممکن 


مانیکان گفت: 

فقط در یک صورت می‌توان این شغل را فراهم کرد. 

مالیکورن گفت: 

آن صورت کدام است؟ 

مانیکان جواب داد: 

ما اگر بتوانیم نظر مرحمت خانم را به‌طرف خود جلب نمائیم آنگاه ممکن است 
به‌وسیله او از آقا بخواهیم که این شغل را به ما بدهند. 

ولی تصدیق کنید که ای ن کاری نیست که بتوان در ظرف دو دقیقه به انجام رسانید: 

مالیکورن گفت: 

آقای مانیکان شما که مردی سیاس هستند چرا کاری نمی‌کنید که مناسبات آقای 
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گیش و آقا مبدل به حسن شود؟ 

ماتیکان گفت: آ خر باید راه کار را پیدا کرد حال بگوئید که آقای سن‌انیان به شما 
چه گفت: 

مالیکورن جواب داد: 

آفای سن‌انیان به من چیزی نگفت و فقط از من سثوال و کسب اطلاع کرد. 

مانیکان گفت: 

ولی آقای سن‌انیان به من اطلاعی جالب توجه داد. 

مالیکورن گفت این اطلاع چیست؟ 

مانیکان گفت: 

به من اظها کر د که دوشیزه لاوالیر خیلی سرشناس شده است. 

مالیکورن با استهزاء گفت: 

ما از این موضوع اطلاع داریم. 

مانیکان گشت: شما از کجا مطلع شدید؟ 

مالیکورن گفت: 

آن‌قدر مردم با صدای بلند این موضوع را تکرار می‌نمایند که امروز کسی نیست 
که از آن مطلع نگردیده باشد. 

مانیکان گفت: 

پس اطلاعات شما بیش از من است. 

مالیکورن گفت: 

نه... من اطلاعاتی ندارم بلکه عامه مردم دارای اطلاعات کافی هستند. 

من هم که یکی از آنها می‌باشم از اطلاعانشان استفاده می‌کنم. 

مانیکان سکوت نمود. 

مالیکورن گفت: 

من از شما خواهش می‌کنم که فوراً نزد آقای گیش بروید و از ایشان درخواست 
نمالید که اقدامی نزد آقا برای من بکنند تا اینکه من دارای شغل شوم. 

مانیکان گفت: 

برای این کار باید اول گیش را دید. 
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مالیکورن گفت: 

من هم می‌دانم. 

مانیکان گفت: چگونه او را پیدا کنم. 

مالیکورن گفت: من چگونه شما را یافتم... شما نیز به همین ترتیب گیش را بیابید. 
یعنی آن‌قدر صبر کنید تا وقتی که او به‌نظرتان پرسد. 

مانیکان گفت: 

آخر من که نمی‌توانم تا صبح روز قیامت در انتظار او باشم. 

مالیکورن گفت: 

مگر نمی‌دانید که آقای گیش از روی فطرت گردش را دوست می‌دارد. 

مانیکان گفت: چرا می‌دانم. 

مالیکورن اظهار کرد: 

پس او را در نقاطی که گردشگاه اوست جستجو کنید. 

مانیکان پرسید: 

گردشگاه او در کجاست؟ 

مالیکورن گفت: 

وی به‌طور حتم در همین حوالی گردش می‌کند. 

مانیکان گفت: یعنی در همین جاکه ما ایستاده‌ايم گردش می‌نماید؟ 

مالیکورن گفت: اینجا گردش می‌کند با دو قدم بالاتر یا پائین تر. 

ولی مطمئن باشید که اگر بخواهید آقای گیش را بیابید در این حدود خواهید 


مانیکان ندائی از حيرت برآورده گفت: 
آ۵.. آقای گیش می آید. 
معلوم می‌شود که حدس شما درست بوده. 
ره 2 
تالجریی گنها دی موی دی is‏ 
مانیکان گفت: هیچ‌وفت. 
مالیکورن گفت: پس زودتر نزد آقای کیش بروید و هرطور هست او را نزد آقا 
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آیا شما پول می‌خواهید يا نه؟ 

مانیکان گفت: بلی خیلی احتیاج به پول دارم. 

مالیکورن گفت: من هم شغل خود را می‌خواهم و همین که شنل مرا کرفتید. 

بعد از این حرف مالیکورن رفت. 

مانیکان هم خود را به گیش رسانید. 

گیش طوری در فکر فرو رفته بود که متو جه نزدیک شدن مانیکان نگردید. 

تا موقعی که مانیکان بازوی او راگرفت. 

گیش رو برگردانید. 

و چون مانیکان را شناخت با اشاره سر به او سلام داد. 

مانیکان گفت: 

دوست عزیز آبا قافیه می‌جوئید؟ 

گیش گفت: به چه دلیل می‌گوئید که من قافیه می‌جویم؟ 

مانیکان گفت: 

برای اینکه می‌بینم که نکر می‌کنید و آه می‌کشید و لذا حدس زدم که سید شعر 
هم می‌سرائید. 

اگر قافیه‌ای برای قلب یا روح بخواهید من می‌توانم به شما کمکک کنم. 

نه دوست عزیز من شعر نمی‌گویم. 

مانیکان گفت: 

پس احتیاجی به قافیه ندارید؟ 

نه مانیکان عزیز اما احتیاج به چیز دیگر دارم. 

مانیکان پرسید: آن چیست؟ 

گیش گفت: یافتن آن از قافیه دشوارتر است. 

مانیکان گفت: بگوئید که بدانم چه می‌باشد. 
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تیه یھ کشا رابت همق کیک باتو زر شا مردی کل فاراق 
ر تفکر و ابداع هستید. 

چه انسان تا مجال و فراغت نداشته باشد نمی‌تواند فکر کند و تا فکر نکند جیزی 
را ابداع نمی‌نماید. 

لذا اشخاصی که تتبل هستند دارای استعداد اقتراح می‌شوند. 

مانیکان کُفت: 

من ا گر تنبل هم نباشم حاضرم به شما کمک کنم. 

کیش گفت: متشکرم و اما موضوع کمک عبارت از این است که من می خواهم با 
کسی که با من قهر کرده است آشتی کنم ولی دشمنی که دارم» این اجازه را به من 
نمی د شد. 

مانیکان گفت: 

آیا شما اسم سریروس را شنیده‌اید؟ 

کیش گفت: بلی شنیده‌ام» چرا اسم او را بردید. 

مانیکان گفت: 

می‌خواهم بدانم آبا قدرت دشمن شما به اندازه فدرت یک سگ هیولائی هست 


گیش گفت: 

تقریباً به همان اندازه است. 

مانیکان گفت: 

سر بروس دارای سه پوزه است که هر یک از آنها دو فک دارد. 

این سک با این سه پوزه پای اشخاص را می‌گیرد. 

پا اینکه به گلوی آنها می‌پرد. 

برای آرام کردن سگ‌های معمولی بریدن یک نان با یک قطعه گوشت کافی 


ولی اگر دشمن شما مانند سر بروس دارای سه پوزه است بايد سه نان یا سه قطعه 


۳۳۹ سه لفنگدار 


این اندرزها که شما به من می‌دهید جیزهائی غیرعملی است. 

اگر من خواهان این اندرزها بودم می‌توانستم در سر بازار خریداری کنم. 

مانیکان گفت: اگر شما به سر بازار برای خرید اندرز وقت خود را تلف می‌کردید 
ضرر می‌نمودید. 

زیرا مجبور بودید که بگوئید که اندرز را برای چه می خواهید. 

گیش گفت: افسوس که رول اینجا نیست زیرا بهتر منظور مرا می فهمد. 

مانیکان گفت: 

تصدیق می‌کتم که آقای رول دارای حس استنباط است. 

گیش نظری تند به مانیکان انداخت. 

مانیکان از این نظر عقب‌نشینی نکرد. 

گیش گفت: مانیکان آیا تو جه کردید چه گفتید؟ 

مانیکان جواب داد: مگر من چه گفتم ؟ 
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مانیکان گفت: آقای کنت دو گیش عزیز شما اشتباهی بزرگ کر ده‌اید. 
من هم خواستم به شما اندرزی بدهم اما شما مجال ندادید که حرف من تمام 


شود. 

من می‌خواستم به شما بگویم برای اینکه بتوانید خوشحال شوید باید با آقا کنار 
بیائید. 

من که می دانم تو این را نگفتی و حال این سخن را به زبان می‌آوری. 

مانیکان کر کفت: 

و در هر حال یگانه راه عفلائی این است که با آقا آشتی کنید. 

گیش گفت: 


آشتی کردن با آقا دستاویز می‌خواهد. 
مانیکان که گفت: 
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اگر مالیکورن اینجا بود برای شما به جای یک دستاویز هزار دستاویز می‌یافت. 

و گنت 

مالیکورن کیست؟ 

مانیکان جواب داد: 

آیا او را نمی‌شناسید؟ 

گیش گفت: اسم او برای من بسیار آشناست. 

مانیکان گفت: 
علاوه بر اسم قيافه او هم برای شما آشنا می‌باشد. 

گیش پرسید: چطور؟ 

مانیکان گفت: 

این جوانی است که شما سی هزار اکو به پدرش بدهکار هستید. 

گیش گفت: آه... حال بادم آمد و به‌خاطر آوردم که جوانی خوب می‌باشد. 

مانیکان گفت: 

همان است که فرار بود که شما شفلی برای او در دربار آفا تهیه کنید ولی شغلی به 
او ندادید. 

گیش گفت: 

اگر مالیکورن شماکه می‌گوئید هزارها دستاویز پیدا می‌کند یک دستاویز برای من 
پیدا نماید که من با آقا صلح کنم شغل او را به وی خواهند داد. 

جون اولین درخواستی که من از آقا بکنم همین خواهد بود. 

مانیکان گفت: 

من اکنون می‌روم و این موضوع را به او می‌گویم. 

گیش صدای پائی شنید و سر بلند کرد و گفت: 

آه... این رول است. 

براژلون به گیش نزدیک شد. 

اول به او و آنگاه به مانیکان سلام داد. 

گیش از دیدن رول خیلی خوشوقت شد. 

رول گفت: گیش عزیز من شما را جستجو می‌کردم تا اینکه خداحافظی بکنم! 
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گش پرسید: 


برای چه خداحافظی کنید؟ 

رول گفت: 

برای اینکه عازم سفر هستم. 

گیش گفت: آه... رول عزیز آبا تو می‌روی... آیا از ما جدا می‌شوی. 

رول گفت: 

بلی آقای کنت زیرا از طرف اعلیحضرت مأموریتی به من داده شده که بايد به 
انجام برسانم. 

گیش گفت: کجا می‌روید؟ 

رول گفت: 


عازم انگلستان هستم و اینک می‌خواهم زد خانم بروم تا اینکه نامه‌ای را که 
نوشتهاند دریافت کنم و در انگلستان به برادرشان اعلیحضرت چارلز دوم برسانم. 

گیش گفت: خانم در این موقع هست ولی آقا از متزل خارج شده است. 

رول گفت: آقاکجا رفته‌اند؟ 

گیش جواب داد: رفته‌اند استحمام کنند. 

رول گفت: 

من خیلی میل داشتم خدمت آقا برسم و درخواست مرخصی نمایم. 

گیش گفت: ولی به‌طوری که گفتم اینک آقا برای استحمام رفته است. 

رول گفت: 

گیش عزیز یکت خواهش از شما دام 

رول هرچه می خواهید بگو ید. 

براژلون گفت: 

خواهش می‌کنم» چون شما جزو اصیل‌زادگان آقا هستید از قول من به عرضشان 
برسانید که من خیلی مایل بودم که قبل از عزیمت اوامر ایشان را دریافت کنم. 

ولی چون امر اعلیحضرت برای حرکت من فوری بود لذا نتوانستم از آقا اجازه 
مرخصی بخواهم. 
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و شما از طرف من از آقا معذرت بخواهید. 
بعد دو دوست یکدیگر را دربرگرفتند و رول به طرف منزل خانم به راه افتاد 
همین که رول دور شد مانیکان گفت: 
آقای گیش شما دستاویز می‌خواستید و اینک دستاویزی خوب نصیب شما 
گردید. 
کدام دستاو یز را می‌گو ید؟ 
مانیکان گفت: 
عذرخواهی آقای براژلون از آقا دستاو یزی برای نزدیکک شدن به آقا می‌باشد. 
این دستاو یز ضعیف است. 
مانیکان گفت: 
از دو صورت خارج نیست. 
با آقا نست به شماکینه دارد یا ندارد. 
اگ رکینه داشته باشد همه دستاویزهای خوب دنیا بی‌اثر خواهد شد. 
اگر کینه نداشته باشد با همین دستاویز ضعیف شما می‌توانید با او آشتی کنید. 
گیش این حرف را پذیرفت و گفت: 
مانیکان راست می‌گوید. 
آنچه برای من لازم می‌باشد یکت دستاویز است و بقیه بسته ب‌نظر آقا می‌باشد. 
و اما رول وقتی وارد آپارتمان خانم شد دید که خانم پشت میز نشسته است. 
شاهزاده خانم هانریت هنوز از پشت میزی که آنجا نامه نوشته بود برنخاسته؛ 
شمعی هم که برای مهر کردن نامه با موم روشن کرده بود می‌سوخت. 
خبر دادند که براژلون آمده است. 
خانم براژلون را در خاطر داشت و فراموش نمی‌کرد که از ساحل فرانسه تا 
پاریس رول در التزام او بود. 
وقتی براژلون وارد شد خانم او را با احترام پذیرفت و گفت: 
آقا من از دیدار شما خوشوقتم و می‌دانم که برادرم نیز از دیدار شما مسرور 
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خواهد شد. 

برادر من نسبت به پدر شما مدیون است و رفتن شما به انگلستان فرصتی به او 
خواهد داد که یک قسمت از دینی راکه نسبت به پدر دارد به پسر تأدیه کند. 

براژلون گفت: 

والاحضرتا پدر من برای خدمتگزاری نسبت به اعلیحضرت برادر تاجدار شما 
کار مهمی نکرد. 

و يا اینکه خدمتی برجسته ننمود اعلیحضرت خیلی بیش از انتظار کنت دولافر 
خدمت او را باداش دادند. 

برای من موجب کمال سرافرازی است که در این مسافرت می‌توانم جان‌نثاری 
پدر و پسر؛ هر دو را به اعلیحضرت تقدیم نمایم. 

رول به‌طوری که خواننده درمی‌یابد شکسته‌نفسی م یکر د. 

او نمی‌خواست خدمت پدر را بزرگ جلوه بدهد. 

در صورتی که خدمت پدرش در راه تجدید سلطنت چارلز دوم بزرگ بود. 

خانم گفت: 

آقا آبا پرادرم را دیده‌اید. 

رول گفت: نه والاحضرتا. 

این اولین مرتبه است که افتخار زیارت ایشان را تحصیل می‌کنم. 

خانم گفت: 

گرچه برادرم را ندیده‌اید معهذا لزومی ندارد کسی شما را نزد او توصیه کند. 

چون شما و پدرتان در انگلستان معروف هستید. 

با این وصف اگر مایل باشید من حاضرم که توصیه‌ای برای برادر خود بنویسم و 
شما را معرفی کنم. 

رول سر فرود آورد و گفت: والاحضرتا من هرگر جرأت نمی‌کنم این استدعا را 
بلمایم. 

زیرا می‌دانم که سبب زحمت خواهد شد. 

معهذا از صمیم قلب متشکرم. 

شاهزاده خانم گفت: 
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در واقع من توصیه شما را بدون اینکه به شما بگویم در نامه خود کرده‌ام. 
زیرا وقتی از لندن به پاریس می آمدیم من دیدم شما چه اندازه دارای وقار و 
متانت هستید. 
در صورتی که در طرفین شما دو نفر که محبوبترین افراد اروپا بودند حرکت 
م یکر دند. 
و و ا 
یکی گیش و دیگری بوکین‌گام بودند. 
من نمی‌خواهم راجع به این دو نفر صحبت کنم. 
چون می‌خواهم راجع به خود شما صحبت نمایم. 
آیا شما برای احراز شغلی به انگلستان می‌روید؟ 
من از این کنجکاوی عذر می‌خواهم. 
بلکه منظورم این است که در صورت اقتضاء برای شما مفید واقع شوم. 
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رول گفت: 
نه خانم... با تجدید تشکر از مراحم شما من برای تحصیل شغل به انگلستان 
نمی روم. 
بلکه اعلیحضرت پادشاه فرانسه مأموریتی به من داده‌اند و برای انجام آن به 
انگلستان می‌روم. 
خانم گفت: 
رول گفت: بلی خانم. 
آنگاه قدری مکث نمود و افزود: 
مگر اينکه اعلیحضرت برادر تاجدار شما به من امر نمایند که در انگلستان بمانم. 
خانم گز گفت: 
من یقین دارم برادرم از شما خواهش خواهد کرد که چندی در انگلستان بمانید. 
[__ 
رول گفت: 
چون امر برادر شما برای من مطاع است من از والاحضرت استدعا می‌کنم گر این 
امر صادر شد به اعلیحضرت پادشاه فرانسه نذکر بدهید که خدمتگزار معظم له 
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حسب‌الامر پادشاه انگلستان در آنجا توقف کر ده است. 
خانم تبسم کرد و گفت: 
آقای براژلون متوجه باشید که اگر پادشاه فرانسه شما را احضار کردند ناراضی 


۰ 


نشوید. 
رول گ گفت: خانم معذرت می‌خواهم در صورتی که مدت توقف من در انگلستان 
طولانی شود بسیار رنج خواهم برد. 
خانم گز گفت: 


در این صورت زود بروید و زود هم برگردید. 

تا اینکه من هم از نیکبختی شما دو نفر مسرور شوم زیرا فکر می‌کنم برای تأمین 
سعادت شما مانعی و جود ندارد. 

رول گفت: 

خانم یک مانع و جود دارد. 

خانم گفت: 

این مانع جیست؟ 

رول گفت: 

والاحضرتا مانع مزبور اراد پادشاه فرانسه است. 

خانم پرسید: 

یعنی پادشاه فرانسه مایل نیست که شما عرو سی کنید. 

رول گفت: 

آقای کنت دولافر پدرم؛ به حضور اعلیحضرت شرفیاب شد و کسب اجازه برای 
از دواج ما کرد. 

پادشاه جواب منفی ندادند اما صریح گفتند که میل دارند این امر تا مدتی به تأخیر 


خانم گفت: 

نکند این خانم که شما می‌گوئید هم‌شأن شما نباشد؟ 

رول گفت: 

خانم این دختر به‌فدری برجسته است که لایق سلاطین می‌باشد. 
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خانم گفت: 

آیا از لحاظ خانوادگی با اصالت شما برابری می‌کند؟ 

رول گفت: 

خانم او سلالهٌ یکی از قدیمی‌ترین خانواده‌های فرانسه است. 

خانم گفت: 

او چند سال دارد؟ 

رول گفت: 

هفده سال از عمرش می‌گذرد و در نظر من از همه زنهای دنیا بهتر است. مسن 
نمی‌دانم سایرین در مورد او چگونه قضاوت می‌کنند ولی من ایمان دارم که زنی به 
نجابت وی در جهان و جود ندارد. 

وقتی که رول از نامزد خود تعریف می‌کرد خانم در دل می‌خندید. 

بعد پرسید: آیا در ولایات است یا در پاریس؟ 

رول گفت: وی در همین جاست. 

خانم گفت: آیا در همین فونتن‌بلو می‌باشد؟ 

رول گفت: بلی خانم. 

خانم اظهار کرد: 

اگر این طور باشد یک خانم درباری است. 

رول سر فرود آورد. 

خانم گفت: عجب... یک خانم درباری نامزد شما می‌باشد و من تاکسنون او را 
نشناخته بودم. 

رول گفت: 

والاحضرتا او افتخار دارد که شما وی را می‌شناسید. 

خانم گفت: 

آه... آیا من او را می‌شناسم. 

رول گفت: بلی خانم و یکی از اعضای دربار والاحضرت است. 

خانم گفت: 

اگر اسم او جزو اسرار نباشد خواهش می‌کنم بگوئید که نام او چیست؟ 
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رول گفت: خانم من اين دختر را به‌ قدری دوست می‌دارم و آن‌قدر احساسات 
من نسبت به او بی‌غل و غش است که لزومی ندارد نام او را پنهان نمایم و اسم او دوشیزه 
لو لیز دولاوالیر می‌باشد و یکی از ندیمه‌های والاحضرت به‌شمار می‌آید. 

وقتی خانم این اسم را شنید نتوانست از ندای حيرت خود جلوگیری نماید. 

با اینکه دور از نزاکت بود که زنی چون شاهزاده خانم هانریت بانگ حبرت 
برآورد؛ معهذا اختیار از دست خانم بدر رفت. 

بعد گفت: آیا او همان نیست که دیروز... 

اما زود عنان سخن را کشید. 

بعد گفت: آیا همان نیست که دیروز حالش بهم خورد. 

رول گفت: 

بلی خانم و من فقط امروز صبح این موضوع را شنیدم. 

خانم گفت: 

آیا شما او را دیدید؟ 

بعنی قبل از آمدن نرد من وی را ملاقات کردید؟ 

رول گفت: بلی خانم. 

من با او خداحافظی کردم. 

خانم گفت: 

اگر اشتباه نکنم شماگفتید که اعلیحضرت با ازدواج شما با این دوشیزه مخالفت 
کرده با تاریخ ازدواج را به تأخیر انداخته است؟ 

رول گفت: بلی والاحضرتا. 

خانم گفت: آیا پادشاه فرانسه علت لزوم به تأخیر انداختن ازدواج راگفت؟ 

رول جواب داد: نه. ایشان هیچ علتی ذ کر نکردند. 

خانم پرسید: پدر شما چه موقع از شاه درخواست اجازه برای ازدواج کرد؟ 

رول گفت: قدری بیش از یک ماه قبل. 

شاهزاده خانم از این جواب خیلی ملول شد. اما سعی کر که رول متوجه اندوه او 


معهذا براژلون دریافت که ناصیه خانم را ابری از اندوه درب رگرفت. 
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خانم بعد از قدری سکوت گفت: 

آقای براژلون شما راست می‌گوئید. دوره توقف شما در انگلستان نباید طولانی 
شود. بروید و زود برگردید. 

و هرگاه برادر من شما را در آنجا نگاه داشت من نامه‌ای به او می‌نویسم که شما را 
آزاد بگذارد. 

آنگاه خانم نامه‌ای راکه برای برادر نوشته بود و می‌بایست رول به انگلستان برد 
به‌دست او داد. 

رول فهمید که کار او به اتمام رسیده است. 

لذا سر فرود آورد و از اطاق خارج شد. 

همین که رول بیرون رفت خانم روی صندلی راحتی افتاد. 

در حضور رول بسیار خودداری کرد که او نفهمد برای چه غمگین است. 

ولی بعد از رفتن وی احساسات خود را آشکار کرد و سر را بین دو دست گرفت. 

گاهی دست بر پیشانی می‌کشيد. 

و زمانی آه از دل برمی آورد. 

با خود می‌گفت از این قرار یک ماه بلکه زیادتر است که پادشاه فرانسه این دختر 
را می‌شناسد. وگرنه با ازدواج او مخالفت نمیکرد. 

و من چقدر ابله بودم که متوجه این موضوع نشدم. 

خانم هرچه می‌کرد که خود را آرام کند از عهده برتمی آمد تا اینکه احساس 
کسالت کرد و روی نیمکت راحتی درا ز کشید. 

اینک خوب است که خوانندگان خود را به‌طرف گیش و مانیکان هدایت کنیم. 

مانیکان اصرار داشت که گیش نزد آقا برود و با او صلح کند. 

گیش دستاویز را ضعیف می‌دانست ولی مانیکان او را تقویت می‌نمود تا بالاخره 
گیش موافقت کرد. 

آنگاه به اصطبل رفتند و دو اسب را سوار شدند و به راه افتادند. 

خط سیر آنها راهی بو د که آقا باید از آنجا مراجعت نماید. 

یعنی آن دو به سوی محلی مي‌رفتند که آفا در آن محل استحمام می‌کرد. 

آقا از غوص در آب فراغت حاصل کرده و لباس پوشیده بود. 
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و به اتفاق ندماء و اطرافیان می آمد. 

برادر لوئی چهاردهم یک نقاب نازک از نوع نقاب‌های بانوان بر صورت داشت. 
تا اینکه آفتاب رنگ صورت او را تغیبر ندهد و آنگاه با خوشوقنی روانه فونتن‌بلو شد. 

در آن روز آقا مدتی در آب شنا نمود. و چون استحمام سبب نشاط می‌شود آفا 
از این لحاظ هم خوشحال به‌نظر می‌رسید. همه می‌فهمیدند که آن روز یکی از روزهای 
خوش خلقی آقا است و می توانند با او صحبت کنند و بخندند. 

گیش و مانیکان سوار بر اسب به‌طرف موکب آقا می‌رفتند. 

آقا به محض اينکه گیش را از دور دید ابراز نشاط کرد. 

مانیکان به گیش گفت: من خیال می‌کنم که شما در ساعتی سعد با آقا برسورد 
م‌نمائید. 

کیش گفت: راست می‌گوئید. 

آقا بانگ برآورد گیش... گیش ببچاره من... روز بخیر ت و کجا هستی که من دیگر 
تو را نمی‌بینم. 

گیش گفت: عالیجناب روز بخیر. 

امیدو ارم که سعادت و خوشی همواره رفیق راه شما باشد و پیوسته از سلامتی 
برخوردار شوید. 

آقاگفت: 

گیش خوب شد که آمدی و تو را دیدم. 

بیا و طرف راست من قرار بگیر. 

ولی متوجه باش که با سرعت حرکت نکنی زیرا من می‌خواهم به آرامی اسب راه 
پيمايم. 

گیش اطاعت کرد. 

در طرف راست آقا دیگران موضعی را خالی کردند که گیش آنجا اسب براند. 

آقا گفت: 

خوب گیش بیچاره من بگو بدانم حال تو چطور است. 

آقا این راگفت و قاه‌قاه خندید. 

زیرا تصور می‌کرد که شوخی جالب توجهی کرده است. 


سه تفنگدار ۴۵4 


گیش بعد از شنیدن این حرف تا سفیده چشم‌ها سرخ شد. 

چند نفر از ندماء که در اطراف آقا بودند از خنده او تقلید کر دند. 

آنها نشنیدند که آفا چه گفت. 

اما وقتی او را خندان دیدند خند بدند. 

تا اینکه آقا تصور نکند که دیگران از خنده او شاد نمی‌شوند. 

گیش با وجود مسخرگی آفا توانست خود را حفظ کند. 

جوان اصیل‌زاده گفت: 

عالیجناب شما را به خدا نسبت به من ترحم کنید. 

زیرا اگر شما به من ترحم ننمائید شوالیه دولورن با تمسخرهای خود مرا به چهار 


شما می‌دانید که شوالیه دولورن چقدر شوخ است. 

این جوان دارای استعدادی فوق‌العاده برای دست انداختن دیگران می‌باشد. 

و به محض اينکه بفهمد که عالیجناب پا این لحن با من صحبت کرده‌اید دیگر 
دست از من برنمی‌دارد. 

از آن پس در هر نقطه که بتواند نسبت به من بدگوثی می‌کند. 

آقاگفت: جگونه بدگوئی می‌کند؟ 

عالیجناب مگر او را نمی‌شناسید. 

شما بهتر می‌دانید که وی چگونه لغز می خواند. 

آقا دوباره خندید و گفت: 


گیش گفت: 
عالیجناب استدعا می‌کنم به من رحم کنبد و این فرمایش را نفرمائید. 
آقاگفت: 


تصدیق کنبد که شما در گذشته قدری مرا آزار دادید. 


۳۵۸ سه تفنگدار 


گیش گفت: آقا باز استدعای ترحم می‌کنم. 

آقا گفت: 

آیا این موضوع را اعتراف می‌نمائی؟ 

نه آقا من هرگز به این موضوع اعتراف نمی‌نمايم. 

آقا گفت: 

می‌دانم که به مناسبت احترامی که نسبت به من داری این حرف را می‌زنی. 
ولی آیا اگر موضوع مربوط به شاله یا لاوالیر بود اعتراف می‌کردی. 
آقا قاه‌قاه می خندید. 

چون نام لاوالیر او را متوجه نکته‌ای جدید کرد و گفت: 

شوخی من اکنون مانند شمشیر دو دم شده است. 

زیرا از یک طرف بر تو آسیب وارد می‌آورد. 

از طرف دیگر به برادرم. 

گیش گفت: 

عالیجناب جای خوشوقتی اس ت که امروز شما دارای نشاط هستید. 
آقاگفت: 

امروز حال من خوب است. 

علاوه بر سلامتی احساس نشاط هم می‌کنم. 

از دیدن تو نیز خوشحال شدم. 

گیش گفت: 

از عالیجناب متشکرم. 

آقا گفت: 

از من آ یا گله‌مند بودی؟ 

گیش گفت: برای چه گله‌مند باشم. 

آقاگفت: 

برای اینکه من مانع از این شدم که تو به آزارهای خودت ادامه بدهی. 


سه شگدار ۴۵۹ 


عالیجناب باز هم که از این صحبتها می‌کنید. 

آقاگفت: 

گیش عزیز حقایق را انکار نکن. 

همان رو زکه تو با اخم و ترشروئی از منزل من خارج شدی من فهمیدم که برای 
تو بدبختی تولید خواهد شد و اشتباه نکرده بودم. 

زیرا تو نتوانستی در باله به خوبی برقصی و همه متوجه شدند که بد رفصیدی. 

اگر شاهزاده تو را هنگام رقص می دید به‌طور حتم تصمیمی راجع به تو می‌گرفت. 

گیش خواست بگوید تصمیم مزبور چه می‌شد. 

اما جرأت نکرد این سئوال را بکند. 

آقاگفت: 

آیا می‌دانی چه تصمیم می‌گرفت؟ 

گیش گفت: نه عالیجناب. 

آقا گفت: او به کلی تو را مطرود می‌کرد. 

به دنبال این گفته آقا قهقهه را سر داد. 

مانیکان که صحبت‌های آقا و گیش را می‌شنيد در دل گفت: 

معلوم می‌شود در فرانسه مقام و مرتبه اثری در وضع اشخاص ندارد. 

هرقدر مرتبه‌ها بالاتر باشد باز افراد از حیث روحیه مانند آ حاد ناس هستند. 

آقاگفت: 

ولی خوشبختانه تو آمدی. 

و آمدن تو موضوع اصلی و مهم زندگی من است. 

عالیجناب من تصور نمی‌کنم که در زندگی شما این اندازه اهمیت داشته باشم. 

آقاگفت: 

مطمئن باش که درست می‌گويم. 

چون تو آمدی دیگر شوالیه دولورن مرا مورد شکنجه قرار نخواهد داد. 

مگر شوالیه شما را مورد شکنجه قرار می‌دهد؟ 


۰ سه فنگدار 


آفا گفت: بلی. 

وفتی که نو در اینجا نیستی شوالیه هرچه بخواهد با من می‌کند. 

ولی وقتی تو بیائی مجبور است که نسبت به من ملایمت به خرج بدهد. 

آیا می‌دانی برای چه بعد از آمدن تو نسبت به من ملایم می‌شود؟ 

گیش گفت: نه عالیجناب. 

آقا گفت: 

برای اینکه به تو حسد می‌ورزد. 

گیش گفت: عالیجناب آیا به من حسد می‌ورزد؟ 

آقاگفت: بلی او نمی‌تواند تو را ببیند. 

۱ 2 ۳ 

اگر شوالیه به شخصی چون من حسد بورزد برای من موجب مباهات است زیرا 
خود من خویش رالایق حسادت کسی نمی‌دانم. 

آقاگفت: 

وقتی که تو را تبعید کردند زیرا اگر فراموش نکرده باشی تو تبعید شده بودی. 

عالیجناب این موضوعی نیست که فراموش شود زیرا دوری از عالیجناب فابل 
نسیان نیست. 

آقاگفت: 

ولی من در تبعید تو مداخله نداشتم. 

بلی آقا همین طور است. 

آقاگفت: 

من از شاه نخواستم که تو را تبعید کند. 

می‌دانم که شما این درخواست را نتمودید اما. 

آقاگفت: 

اما شاهزاده این درخواست را کرد... چنین است آنچه می خواستی بگوئی؟ 


en 
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گیش گفت: عالیجناب حقیقت این است که من هیچ نمی‌دانم چه کسی پیشنهاد 
تبعید مرا کرد. 

آقا گفت: 

فکر می‌کنم شاهزاده این کار راکرده باشد. 

و من نمی‌دانم که تو چه کردی که او درخواست تبعید تو را نمود. 

ولی می‌دانم که این‌گونه افراد کینه‌توز هستند. 

مانیکان که این صحبت‌ها را می‌شنید سر را روی گردن اسب خود خم کرده بود 
که خند؛ او را نبینند. 

آقاگفت: 

تبعید تو یک سود داشت. 

آقا سود آن خه بود. 

آقاگفت: 

این تبعید سب گردید که پروژه‌ای به ذهن من رسید. 

کیش گفت: 

عالیجناب این پروژه چیست؟ 

آقاگفت: 

وفتی تو رفتی شوالیه شروع به آزار من کر د. 

من هم تو را در دسترس نداشتم تا به‌وسیله تو رفع شر شوالیه را بکنم» این بود که 
تصمیم گرفتم یک مرد واقعی و سختگیر باشم. 

گیش نفهمید آقا چه می‌گوید. 

پرسید عالیجناب چه گفتید؟ 

آقاگفت: تصمیم گرفتم بک مرد واقعی و سختگیر باشم. 

گیش که مرتعش بود گفت: 

عالیجناب آیا واقعاً به این فکر افتاده‌اید؟ 

آقاگفت: 

جدی می‌گویم. 


۴۹۲ سه تدنگدار 


گیش با حیرت زباد آفا را نگریست زیرا او تصور نمی‌کرد که آفاکسی باشد که 
بتواند خشمگین شود و دیگران را آزار دهد چون درباره خصوصیات اخلاقی او و 
برخوردش با افرادی به‌نام مین‌یون خیلی چیزها شنیده» بلکه خو د از نزدیک دیده بود. 

آقاگفت: 

من قدری اموال دارم و برادرم در موقع عروسی چیزهائی به من داد. 

زنم بیش از من دارد. 

چون او هم از فرانسه تتخواه دریافت می‌کند و هم از انگلستان. 

بنابراین من و او می توانیم که از اینجا برو بم. 

گیش پرسید: کجا می‌روید؟ 

آقاگفت: 

به کاخ ویلرس -کوترت که در وسط جنگل قرار گرفته و در آنجا جدم هانری 
چهارم مدتی سکونت داشت. 

این کاخ در یکی از بهترین جنگل‌های فرانسه وافع شده و با اینکه جنگلی معمور 
در اطراف کاخ موجود می‌باشد خلوت است. 

حال گیش عزیز بگو باز هم نظریه تو در این باره چیست؟ 

عالیجناب پروژه شما را من ناگهان شنیدم و هنوز فرصت نکرده‌ام که راجع به آن 
مطالعه نمایم. 

آقاگفت: 

لابد تو ميل نداری که برای دومین مرتبه تبعید شوی. 

عالیجناب چه می‌فرمائید... من از دیدن شما به‌قدری خوشوقتم که بعضی از 
جملات شما را نمی‌فهمم. 

آقاگفت: 

من خیال داشتم که تو را با خود ببرم. 

ولی حال می‌بینم که از دربار دور می‌شوی. 

و اگر تو را ببرم مثل این است که برای دومین مرتبه تو را تبعید کرده باشند. 


ر ۳ 


گیش گفت: چطور مرا با خود می‌برید؟ 

آقاگفت: 

اگر روزی من از دربار فرانسه قهر کردم آیا تو را با خود ببرم با نه...آیا با من 
خواهی آمد یا خیر؟ 

عالیجناب شما اگر به آخر دنیا پروید با شما می آیم. 

مانیکان در دل گفت: ای گیش ابله. تو چرا این قدر ساده هستی و برای جه متو جه 
صحبت خود نمی‌شوی. 

بعد دست خود را به گیش نزدیک کرد و طوری به گیش تنه زد که وی حيرت 
کرد. 

همان وقت مانند کسی که نمی‌تواند جلوی اسب خود را بگیرد خویش را روی 
گیش انداخت و د رگوش او گفت: 

مواظب حرف خود باش. 

گیش روی برگردانید. 

ولی مانیکان سکوت کرد. 

چون نمی‌توانست در حضور دیگران صحبت کند. 

آقاگفت: 

گیش عزیز چون چنین است من تو را با خود خواهم برد 

عالیجناب به هر نقطه از جهان که بروید من با شما خواهم بود و اگر میل دارید 
هما کنون به راه بیفتم. 

گیش بعد از این حرف به اسب رکاب کشید. 

گوئی آقا هم شریک تصمیم اوست و می‌خواهد به راه بیفتد. 

ولی آفا بانگ زد و او را فرا خواند و گفت: کجا می‌روی؟ 

انا که شما هی کو هید برو ید 

آقاگفت: 


۹۴ سه تفنیدار 


قدری صبر کن تا به کاخ برگردیم. 

گیش پرسید: برای چه برگردیم؟ 

آفاگفت: چرا عجله می‌کنی؟ مگر می ترسی؟ 

عالیجتاب آبا حق ندارم که بترسم؟ 

آقاگفت: 

انسان نباید کینه توز باشد. 

آقا من کینه‌جو نیستم. 

ولی یک مرتبه مرا تبعید کرده‌اند و فکر بکنید که اگر این عمل را با خود شما 
م يکر دند چه نظریه‌ای نسبت به آنها پیدا می‌کردید. 

آقاگفت: 

گویا به همین مناسبت در باله بد رقصیدی و می‌خواستی با رقص بد خود رقص 
دیگران را خراب نمائی. 

نه عالیجناب من اگر بد رقصیدم از روی تعمد نبود نمی توانسٹم بهتر از آن برقصم. 

آقا خندید و گفت: 

معهذا من به همه می‌گویم که گیش می‌ترسد. 

عالیجناب هرچه می‌خواهید بگوئید. 

زبراکینۀ کسانی که مرا تبعید کردند؛ نسبت به من بیش از گذشته نخواهد شد. 

آقاگفت: 

گیش من تصور نمی‌کردم که تو دارای این روحیه باشی و یک کدورت را 
فراموش نکنی. 

عالیجناب شما نمی‌دانید تبعید چگونه چیزی است. 

آقاگفت: 


سه تفنگدار ۳۹4۵ 


مدت تبعید تو بیش از پانزده روز طول نکشید و تو فقط پانزده روز دور از دربار 
بودی. 
و 8 ى : 
ّ ۳ 
عالیجناب پانزده روز در بین کشاورزان زندگی کردن و با کسالت به‌سر بردن مانند 


آقاگفت: 
پس تو شاهزاده را نخواهی بخشید. 
گیش گفت: نه عالیجناب. 


آقا گفت: گیش عزیز بیا و پسری نیکوفطرت باش. 

تو هنوز زن مرا نشناخته‌ای و نمی‌دانی که جقدر قابل احترام است. 

زن من می‌تواند مانند یک شاهزاده خانم و اقعی اشخاص را پپذیرد. در همان حال 
می‌تواند مثل زنی از طبقات عامی بخندد. 

وقتی که تو زن مرا شناختی خواهی دید که در دربار این زن روزها چون ساعت و 
ساعت‌ها چون دقیقه می‌گذرد. 

گیش گفت: عالیجناب با همه احترامی که من نسبت به شاهزاده خانم دارم ميل 
ندارم که خدمت ایشان برسم. 

آقا گفت: گیش عزیز... من وسیله آشتی تو را فراهم می‌کنم مشروط بر اینکه 
بگذاری که کار به‌دست من انجام بگیرد. 

گیش گفت: عالیجناب خواهش می‌کنم مرا معفو بدارید. 

آقاگفت: گیش... با باید آشتی کنی یا اینکه رابطه ما برهم می‌خورد. 

گیش که تا آن موقع برای حفظ اصول مقاو مت می‌کرد دید موقعی است که دیگر 
نباید مقاومت نماید. 

مانیکان هم در گوش او گفت: 

وقتی خود او می‌گوید آشتی کن شما جرا دیگر مقاومت می‌کنید. 

گیش گفت: امر عالیجناب را اطاعت می‌کنم. 

آقا گفت: تو باید امشب با من شام صرف کنی و بعد از صرف شام برای بازی به 
منزل خواهیم رفت. 


۳۹۹ سه تفنگدار 


گیش گفت: عالیجناب اجازه بدهید که من در این مجلس حاضر نشوم. 

آقاگفت: گیش این نمی‌شود. 

اگر تو امشب به منزل نیافی عمل تو یک شورش علنی خواهد بود. 

گیش گفت: عالیجناب مگر شما نمی دانید که خانم در حضور همه مردم بعد از 
اینکه از تبعید مراجعت کردم چگونه مرا پذیرفتند و چگونه نسبت به من ابراز نفرت 
کردند. 

آقا خند ید. 

گیش گفت: خانم حتی جواب مرا نداد و حاضر نشد چند کلمه با من صحبت کند 
در این صورت چگونه می‌توانم امیدوار باشم که امشب خانم مرا به خانه خود راه بدهد. 

آفاگفت: گیش عزیز بعد از صرف شام تو به منزل خود برو و لباست را عوض کن 
و بعد به منزل من بیا. 

آنگاه به اتفاق نزد خانم می‌رویم و خواهی دید که خانم آن‌گونه که تو تصور 
می‌کنی نیست. 

گیش گفت: عالیجناب چون امر می‌فرمائید اطاعت می‌کنم. 

آفاگفت: آری این یک امر صریح است و تو باید آشتی نمائی. 

در همین موقع آقا و ملازمین او به کاخ رسیدند. 

وقتی آفا می‌خواست وارد آپارتمان خود شود گیش گفت: 

عالیجناب من باید پیغامی را به عرض برسانم. 

آقاگفت: پیفام کدام است؟ 

گیش گفت: ویکونت دوبراژلون برحسب امر شاهانه عازم لندن شد. 

چون مسافرت او جنبه فوری داشت نتوانست شرفیاب گردد و اوامر شما را 
دریافت کند. 

این است که مرا مأمور نمود که احترامات او را به حضور والاحضرت تقدیم 
2 آقاگفت: 

امیدوارم به سلامتی برود و برگردد و ما او را دوست می داریم. 

و اما آنچه مربوط به خود تو می‌باشد این است که باید بروی و لباس خود را 


سه آفنگدار ۳۹۲ 


عوض کنی و نزد من بیالی... گیش... گیش... به هوش باش که اگر فوراً پیش من نیاثی بد 


خواهد شد. 
۶ ۳ ى ۳ ۲ 
عالیجناب... مثلاً چه می‌شود. 


آقاگفت: من تو را در قلعه باستیل حبس خواهم کرد. 

گیش خنده کنان گفت: آقا درست نقطه محالف شاهزاده هستید. 

شاهزاده از این جهت که سخت از من متننر می‌باشند مرا تبعید می نمایند. 

ولی آقا به مناسبت اينکه مرا دوست می‌دارند تصمیم دارند به زندان باستیل 


بیندازند. 
آقاگفت: 
گیش تو یک دوست غیرقابل جبران هستی و اگر از دست بروی هی چکس 


نمی‌تواند جای تو را بگیرد. 
عالیجناب آبا یک دوست اجازه دارد برای دوستی دیگر درخواستی بکند. 
زیرا دوستان شما دوستانی دارن د که آنها دارای کارهائی هستند و باید کارشان راه 


آقاگفت: 

البته که دوستان من می‌توانند برای دوستان خود هر تقاضا که دارند بکنند. 

اسم این دوست شماکه تقاضائی برای او دارید چیست؟ 

گیش گفت: اسم او مالیکورن است. 

آقا جواب داد: یک اسم بد دارد. 

گیش گفت: عالیجناب ولی خود او جوانی خوب است. 

آقاگفت: 

خوب این دوست تو چه می‌خواهد. 

گیش گفت: این کسی است که قرار بود در دربار عالیجناب شغلی به او داده شود. 
آقا گفت: 


۳۹۸ سه تلنگدار 


چه نوع شغلی می‌خواهد؟ 

گیش گفت: 

هرجه باشد می پذیرد. 

او می خواهد جزو خدمه والاحضرت محسوب شود و خدمت کند و مزد بگیرد. 

آقا گفت: 

همین دیروز من بازرس داخلی خود را جواب دادم و آیا این شخص می‌تواند 
این شغل را داشته باشد؟ 

گیش گفت: بلی عالیجناب. 

مانیکان گفت: عالیجناب مالیکورن مخصوصاً برای شغل بازرسی آپارتمان 
دارای صلاحیت است: 

آقاگفت: 

مگر او را می‌شناسید؟ 

مانیکان گفت: بلی عالیجناب. 

آقاگفت: آیا به خوبی وی را می‌شناسید یا نه؟ 

مانیکان گفت: 

عالیجناب او از دوستان من است و می‌توانم عرض کنم که برای بازرس داخلی 
هیچ کس بهتر از مالیکورن نیست. 

عالیجناب این شغل جقدر حقوق دارد؟ 

آقاگفت: 

میزان حقوق آن در نظرم نیست. 

ولی این را می‌دانم که در این شغل هرکس لایق‌تر باشد بهتر می تواند استفاده کند. 

گیش گفت: منظورتان از لیاقت چیست؟ 

آفا گفت: می‌خواهم بگویم که بازرس داخلی باید بتواند همه چیز را ببیند و 
گزارش بدهد. و به علاوه قریحه داشته باشد. 

چون با قربحه است که می‌تواند نظم داخلی منزل را از نظر تشریفات حفظ کند. 

گیش می‌فهمید که آقا چه می‌خواهد بگوید. 


وی تدنگدار ۳۹۹ 


آفا مستخدمی می خواست که بتواند او را سرگرم نماید و به‌وسیله لطیفه‌سرالسی 
مشفولش کند وگرنه نظم داخلی خانه احتیاج به قریحه ندارد. 

مانیکان گفت: 

من یقین دارم که والاحضرت از مالیکورن راضی خواهند شد زیرا این جوان 
بسیار باتجربه است. 

آقاگفت: 

بسیار خوب بروید و به ملیکورن اطلاع بدهید که درخواست او پذیرفته شد. 

گیش گفت: عالیجناب اسم این جوان مالیکورن است نه ملیکورن. 

آقاگفت: من نمی‌توانم این اسم را به خاطر بسپارم. 

عالیجناب شما که اسم مانیکان را خوب تلفظ می‌فرمائید در این صورت چگونه 
نمی توانید این اسم را تلفظ نمائید یا به خاطر بسپارید. 

آقاگفت: من گاهی مانیکان را با مانیکورن اشتباه می‌کنم . 

مانیکان گفت: 

عالیجناب متشکرم و از طرف مالیکورن هم تشکر می‌کنم. 

مطمثن باشید که بازرس داخلی شما در نوع خود نظیر ندارد. 

آقاگفت: من میل دارم قبلاً و را ببینم. 

کیش گفت: 

عالیجناب شما او را دیده‌اید. 

آقا گفت: آیا من این شخص را دیدهام. 

گیش گفت: بلی در پاریس و در پاله‌رویال وی به حضور شما معرفی شد و خود 
من او را معرفی کردم. 

آقاگفت: 

۲ یادم آمد... یادم آمد... و او جوانی خوب است. گیش گفت: من یقین داشتم که 


۱ 


۱- در اینجا باید متوجه بود که آقا خواسته لطیفه‌سرائی کند زیرا مانیکورن به معنای موحودی است که 
چند شاخ داشته باشد و برادر پادشاه فرانسه بدین وسیله مانیکان را که حضور داشت دست انداخت. (م.) 


۳۷.۰ سه تلنگدار 


آقا این جوان را خواهید پسندید. 

گیش از خدمت آقا مرخص شد و رفت تا اينکه لباس خود را تعویض کند. 

و اما مانیکان با سرعت خود را به مالیکورن رسانید تا این خبر خوش را به او 
بگوید. 

و در صورت امکان حق‌الرحمه خود را فی‌المجلس از او دریافت نماید. 

آقا هم در حالی که آواز می‌خواند و می‌خندید در انتظار موقع صرف شام بود و 
هرکس آقا را می‌دید و نیک‌بختی او را مشاهده می‌کرد می‌توانست بگوید خوش به 
حال این شاهزادة نیکبخت. 


۳۳۶ 


دو موحود نوظهور 


همه در ساعت هشت بعدازظهر آماده برای حضور در مجلس شب‌نشینی بودند. 

آن شب. مجلس پذیرائی در خانه خانم منعقد می‌شد و همه می‌دانستند که 
پذیرایی‌های خانم دارای جلوه‌ای خاص است. 

هرکس که در دربار بود خود را مکلف می‌دانست که در این مجالس حضور به 
هم برساند. 

در صورتی که برای حضور در مجالس پذیرائی زوجه لوئی چهاردهم و ملکه 
فرانسه آن‌فدر شتاب نم یکر دند. 

زوجه لوئی چهاردهم و ملکه فرانسه دارای فطرتی نیکو و تقوی بودند. 

همه می‌دانند در محافل و مجالس آنهائی که دور از تقوی و پرهیزکاری هستند و 
مردم آزار می‌باشند بیشتر سبب تفریح دوستان می‌شوند. 

یک مرد یا زن متقی نمی‌تواند از حدودی معین تجاو ز کند. 

وی قادر نیست به کسی زخم زبان بزند. ولی مرد یا زن مردمآزار و بدطبنت نه 
مضایقه از زخم زبان دارد و نه از غیبت می‌هراسد. 

در مجالس این نوع اشخاص همواره خنده و شوخی هست. 

و برعکس در مجالس آنهائی که متقی و خداشناس هستند اشری از شوخی و 
خنده دیده نمی‌شود. 


P۲‏ سه تفنگدار 


اما این را بگویم که خانم یک زن مردم آزارودنی نبود. 

نه می‌خواست کسی را تیره‌روز کند و نه خصومت دیگران را در قلب 
مې پر ورانید. 

فقط تمایل مفرط به جلوه نمودن خود را می‌داشت که گاهی بدون اینکه خود 
متوجه باشد سهام زهرآلود را به اطراف پرتاب نماید. 

کسی که در مقابل ضربات خصم سر فرود بیاورد و هرگز عکس العملی از خود 
نشان ندهد با ترسو می‌باشد یا آن‌قدر خود را ضعیف می‌بیند که نمی‌تواند جرأت جبلی 
را پروز بدهد. 

یک انسان معتدل (چون نمی‌توانیم بگوئیم انسان کامل برای اینکه فرد کامل 
بشری هنوز به چشم ما نرسیده است) همچون درخت علم نیکی و بدی اس ت که د رکتب 
مذهبی قوم اسرائیل بدان اشاره کرده‌اند. 

در بهشت درختی به نام درخت علم نیکی و بدی وجود داشته که دو نوع میوه به 
بار می آورده یکی میوه‌های خوب و دیگری میوه‌های بد. 

هر انسان معتدل هم چنین است اگر محامد او را بپرورانند ثمرات نیکو خواهد 
داد و در صورتی که سیثات وی را تقویت کنند نتایج بد به بار می آورد. 

اگ ر کسی در قبال خصومت فقط دوستی به خرج بدهد زود از پا درمی آید. 

و هرگاه در قبال دوستی خصومت نماید زندگی بر او تنگ می‌شود و خود او قبل 
از دیگران از زندگی سیر می‌گردد. 

درخت علم نیکی و بدی با قدری تحویل و تعبیر در همه موارد زندگی ما ابناء 
انسان صدق می‌نماید. 

خانم تصمیم داشت که در دربار فرانسه مبدل به دومین ملکه شود. 

برای این منظور دارای همه وسائل بود وی جوانی و هوش و فریحه و ثروت 
داست. 

در محضر او کسانی که حضور می‌بافتند می‌توانستند آزادانه صحبت کنند. 
مشروط بر اینکه رعایت تشریفات را بنمایند و چیزهائی بگویند که قابل استفاده باشد. 

وقتی کسانی پرحرفی می‌کردند خانم یک وسیله جالب توجه برای تنبیه آنها 


داشت. 


سه للنگدار ۳۷۳ 


وی هرگز به یک پرحرف نمی‌گفت که سکوت کند و دست از تکلم بردارد. 

بلکه به صحبت وی گوش فرا نمی‌داد. پرحرف وفتی می‌دید خانم به صحبت او 
گوش نمی دهد متوجه سایرین می‌گردید. 

وی امیدوار بود که مستمعینی در بین دیگران به‌دست بیاورد. ولی سایرین هم بعد 
از این که نفرت خانم را می‌دیدند گوش فرا نمی‌دادند. 

پرحرف بعد از مدتی به خودی خود سکوت می‌کرد. 

آن وقت یا قدم به محضر خانم نمی‌گذاشت یا اپنکه اصلاح می‌شد. 

موضوع دیگر ادعا بود. خانم از ادعا نفرت داشت. از روزی که وارد فرانسه 
گردید دریافت که شوهرش مردی پرمدعی است. 

وی تصمیم گرفت که او را اصلاح کند و هرماه که می‌گذشت آقا کم ادعاتر از 
سابق می‌گردید. 

خانم ادعا را با هنر و جودت ذهن و استعداد اشتباه نمی‌کرد. او می‌دانست کسانی 
هستند که واقعاً دارای هنر می‌باشند. 

کسانی به مناسبت ذهن وقاد خود می‌توانند مشکللات را حل کنند. 

هم‌چنین کسانی دارای طبع شعر هستند و تفکرات آنها آثاری چون گوهر 
بهو جود می آورد. 

این اشخاص هم در محفل خانم دارای آزادی مطلق بودند. 

شعرا اشعار خود را می‌خواندند و نوازندگان قطعات موسیقی را می‌نواختند. 

ولی همین که خانم می دید شخصی از روی ادعا می‌گوید که قادر به فلان کار 
است در صورت ی که قدرت انجام یک صدم آن را ندارد؛ آن و قت نسبت به او بی‌اعتنائی 
می‌کرد. 

به دفعات از او شنیده بودند که می‌گفت من از آدم پرمدعی بدم می‌آید. آدم 
پرمدعی کسی است که نمی‌تواند کاری را به انجام برساند ولی ادعای انجام آن را 
می‌کند. 

یا اینکه چیزی ندارد و می‌گوید دارای آن هستم. 

یا اینکه بی‌داشتن هیچ مزیت مادی با معنوی منکر مزایای مادی و معنوی دیگران 
می‌گردد. 


۳۷۲ سه تفنکدار 


مجامعی که در منزل خانم تشکیل می‌شد بیشتر از شاهزادگان تشکیل می‌گردید. 

چون خود او جوان بود و همه ندیمه‌های وی جوان بودند و پادشاه کشور و 
برادر او جوان به‌شمار می آمدند. 

معهذا خانم به‌دست خود کارت دعوت برای سالخوردگان می‌فرستاد که به 
محفل او بيایند. 

او می‌گفت که باید این اشخاص جهان‌دیده و سالخورده در اینجا حضور داشته 
باشند تا اینکه جوانان بتوانند از آنها درس ادب و نزاکت بیاموزند و به سالخوردگان 
می‌گفت رعایت رسوم و تشریفات را نکنند. 

این حرف از دهان زنی که هنوز یک دختر جوان به‌شمار می آمد خیلی برجسته 
بو د. 

این گفته ثابت م یکر د که شاهزاده خانم مزبور با وجود جوانی برای ادب و دانش 
و خرد پیران و کسانی که مرور ایام پشت آنها را خم کرده قاثل به ارزش است. 

باری در ساعت هشت بعدازظهر خانم به اتفاق ندیمه‌های خود وارد سالن بزرگ 
شد و دید که چند تن از درباریها از ده دقیقه قبل متنظر ورود او بودند. 

خانم با یک نظر آنها را سان دید و می‌خواست بداند آیا شخصی که می‌بایست 
زودتر از همه آمده باشد بین آنها بافت می‌شود با نه؟ 

ولی آن شخص را نیافت و قبل از اینکه خانم فکری دربارة علت نیامدن آن 
شخص بکند خبر دادند که آقا وارد می‌شود. 

آقا در آن شب دیدنی بود و شکوهی خیره کننده داشت. 

برادر پادشاه فرانسه برای اینکه درخشش خود را تکمیل کند هرچه الساس و 
جواهر دیگر داشت زیب پیکر کرد. 

الماسهای مزبور عبارت بود از جواهری که مازارن قبل از مرگ به برادر پادشاه 
فرانسه واگذاشت زیرا دریافت که نمی‌تواند آنها را از خود بداند و در گوهرهای مزبور 
تصرف مالکانه بکند قسمتی هم جواهر ملکه مادر بود که هنگام عروسی آقا به او واگذار 
شد. 

آقا حتی از جواهر زن خود استفاده نمود و قطعاتی از جواهر شاهزاده خانم 
انگلیسی را برای تزئین به کار برد. 


سه تدنگدار ۳۷۵ 


به همین جهت در آن شب برادر بادشاه فرانسه مانند خورشيد می‌درخشید. در 
عقب آقا کنت دو گیش با رفتاری که در خور یک درباری سغضوب و مطرود است 
می آمد. گیش لباسی از مخمل به رنگ خاکستری مرواریدی: مطرز به یراق سفید با 
روبانهای آبی پوشيده بود. 

گیش جواهر نداشت بعنی گوهری را به سینه و سر نزده بود اما تزیین ساده لباس او 
بر زیب و زیور آقا مرجح می‌نمود و بک پر سرخ رنگ بالای کلاه او دیده می‌شد. 

گیش می‌دانست که خانم الوان گوناگون را به تناسب اشیاء مسختلف دوست 
می‌دارد با دوست دارد که هر شیثی» دارای رنگی مخصوص باشد. 

مثلاً خانم دوست داشت پرده‌ها سرخ رنگگ و البسه: خا کستری و گلها آبی‌رنگ 
باشند. لذا انتخاب الوان مزبور از طرف گیش بدون مطالعة قبلی نبود. 

گیش با آن لباس و رنگ‌ها در آن شب بسی پرشکوه جلوه می‌کرد و همه 
می‌دیدند که جوانی برازنده است. 

برازندگی به‌طوری که می‌دانیم مظاهر متفاوت دارد و از عوامل زياد استفاده 
می‌کند. 

رنگپریدگی با وقار تباین دارد اماگاهی رنگ‌پریدگی مکمل بر آن می‌شود. 

آقا تصور می‌نمود در آن شب هرگاه ستاره‌ای دعوی کند که مانند او درخشنده 
می‌باشد (در صورتی که جرأت نماید این ادعا را بکنب) وی ستارۀ مزبور را در قبال نور 
خود که روشنائی خورشید است محو می‌تماید. ۱ 

اما برعکس تصور آقا؛ یک ستاره توانست آقا را با همه جواهرش تحت‌الشعاع 
قرار بدهد. 

درباریهای فرانسه که گفتیم چیزی بر زبان نمی آوردند این حقیقت را خوب 
ادرا ک می‌کردند و نظر تیزه و قضاوت صحیح آنها که اشتباه نمی‌نمود آقا را در و قاره 
مادون گیش قرار داد. 

آقا به‌طرف خانم رفت و گفت: 

خانم در اینجاه مردی بدبخت و مغضوب وجود دارد که در خور شفقت می‌باشد 
و من تصمیم گرفته‌ام که او را به عنایت شما محول نمایم و امیدوارم که نسبت به این مرد 
لطف کنید زیرا یکی از صمیمی‌ترین دوستان من است و بخشایش شما نسبت به او سیب 


۳۷۹ سه تفنگدار 


تشکر من خواهد شد. 

خانم نظر به اطراف انداخت اما نگاه او روی هیچ کس توقف نکرد و با حیرتی که 
همه درباری‌ها می‌فهمیدند ساختگی است گفت: 

این مرد بدبخت کیست؟ 

این مرد مغضوب چه نام دارد؟ من که چنین شخصی را در اینجا نمی‌بینم. 

خانم گیش را می‌دید و خوب هم وی را مشاهده می‌کرد. 

اما آقا چون جلوی گیش ایستاده بود فک ر کرد که هنوز خانم او را ندیده و کنار 
رفت تاگیش بتواند جلو بیاید. 

گیش مانند کسی که زیر بار بدبختی کمر خم کرده با اندوه زياد به خانم نزد یک 
شد و مثل یک مرد شکست خورد و ناامید تعظیم نمود و وقتی سر برداشت خانم گفت: 

آه... آیا منظور شما از یک مرد بدبخت و مغضوب آقای کنت دوگیش بود. 

آقا گفت: بلی؛ هم او را می‌گويم. 

خانم گفت: آقا شما چگونه آقای کنت را مغضوب و بدبخت می‌دانید؟ 

آقا گفت: گیش مغضوب و مطرود شده بود. 

خانم گفت: یک مرد مطرود و مغضوب دیده نمی‌شود در حالی که اینجا غیر از 
گیش کسی را نمی توان دید. 

آقا معنای کلام را طبق منهوم ظاهری فهمید و گفت: خانم شما بیدادگر هستید. 

خانم با شگفت پرسید: آقا برای چه من بیدادگر می‌باشم مگر چه عملی از من سر 
زده که شما مرا ظالم می‌خوانید. 

آقاگفت: این جوان بدبخت را ببخشید چون اگر عملی از او دیده شده آن‌قدر 
وخیم نبوده که در خور بخشایش نباشد. ‏ 

خانم گفت: آقا من نمی‌فهمم شما چه می‌گوئید. 

چون نمی دانم چرا باید بر او ببخشم؟ زیرا کسی که می‌خواهد دیگری را عفو کند 
باید بداند برای چه او را عفو می‌نماید. 

آفاگفت:گیش چراساکت ایستاده‌ای و حرف نمی‌زنی؟ مگر نمی‌شنوی خانم چه 
می‌گوید؟ خانم می‌گوید من نمی‌دانم چرا باید تو را عفو کنم و تو خود بگ و که بخشایش 
را بای چه می‌خواهی؟ 


سه لفنګد ار ۷Y‏ 


گیش سر را پائین انداخت و مانند مردی توبه کار و نادم آهسته گفت: والاحضر تا 
شما بهتر از من می دانید که برای چه استدعای بخشایش می‌کنم. 

آقا فهمید که کیش می‌خواهد بگوید چیزی که در خور عفو می‌باشد قابل بیان 
نیست و نمی‌توان در این مجلس با حضور این همه زن و مرد آن را اداء کرد. 

این رازداری مورد پسند آقا قرار گرفت و به زوجه‌اش گفت: خانم اجازه بدهید 

خانم گفت: چه می خواهید بکنید؟ 

آقا جواب داد شما اگر گیش را ببخشید؛ قضیه خاتمه خواهد یافت. 

خانم گفت: چون شما میل دارید با این پيشنهاد سوافقت می‌نمایم تا شما 
خوشوقت باشید. 

آقا مثل بسیاری از شوهرها فریب معنای ظاهری ژست خانم را خورد و گفت: 

خانم نترسید گیش درنده نیست و شما راگاز نخواهد گرفت. 

آقا اسم سگ را نبرد ولی همه فهمیدند که نام سگ در کلمه درنده مستتر است. 

درباریهائی که حضور داشتند چون می‌دانستند آقا دوست دارد یک جوان با 
قریحه شناخته شود گفته او راکه خیلی خنده آور نبود مستمسک کر دند و با صدای بلند 
خند بدند. 

آفا از این موفقیت مسرور شد و تبسم کرد و در حالی که درباریها می‌خندیدند و 
آقا تردماغ بو د خبر دادند که پادشاه فرانسه می آید. 

وضع سالن» در آن لحظه دارای این شکل بود: در وسط سالن نزدیک بخاری 
دیواری که روی آن گل‌های زیاد نهاده بو دند خانم قرار داشت. 

در دو طرف خانم» ندیمه‌های او در دو جناح صف بسته بودند و چون در بین 
آنها یک دختر زشت دیده نمی‌شد می‌توان گفت که گل‌های جاندار سالن سحسوب 
می‌گر دیدند. 

دسته‌های دیگر از درباریها و مدعوین کنار پنجره‌ها ایستاده؛ نسبت به جرگه 
وسطی (جرگه خانم)» چون پاسگاه‌های نگهبانی نسبت به قلب سپاه به شمار می آمدند. 

آنها با اینکه از قلب سپاه دور بودند با دقت» فعالیت مرکزی را تعقیب م یکر دند و 
هیچ کلمه و اشاره» بر آنان پوشیده نمی‌ماند. ۱ 


۳۷۸ سه لفنگدار 


مالیکورن در یکی از این پاسگاههای نگهبانی نز دیک به بخاری دیواری ایستاده 
بود. 

اما لباس رسمی شغل او در برش دیده می‌شد زیرا پس از اینکه آقا با نصب 
مالیکورن موافقت کرد گیش و مانیکان فوراً او را منصوب کردند که مبادا بر اثر تأخیر 
رأی آقا تغییر نماید. 

مالیکورن که از دو ماه قبل از آن تاریخ لباس رسمی شغل خود را تهیه کرده بوده 
می‌درخشید. 

چون براق‌های زرین لباس او در پرتو چراغها تلو داشت. 

مالیکورن می‌کوشید که درخشندگی لباس و چشم‌های او به‌نظر مونتاله که در 
منتهاالیه جناح چپ خانم ایستاده بود برسد. 

خانم با دو نفر از ندیمه‌های خود به نام شاتیون و کرکی که در طرفین او ایستاده 
بو دند صحبت می‌کرد و انعکاس صحبت او در تالار می‌پیچید. تا و قتی که اطلاع دادند 
که اعلیحضرت تشر یف می آورند. 

وقتی خبر آمدن پادشاه فرانسه داده شد آقا عقب رفت و از جرگه خانم دوری 
گزید. 

و اما دوشیزه لاوالیر مانند مونتاله در جناح چپ موضع داشت و بعد از مونتاله» 
نفر دوم را از انتهای صف تشکیل می‌داد. 

در طرف دیگر لاوالیر دوشیزه تونه‌شارانت ابستاده بود. 

پنداری که فرمانده کل سپاه می‌دانست که موضع لاوالیر ضعیف است و 
همان‌طور که در میدان جنگ یا در یک قلعه نظامی طرفین یک موضع ضمیف را 
تقویت می‌کنند» طرفین لاوالیر هم به‌وسیله مونتاله و تونه‌شارانت تقویت گردید. 

لاوالیر افسرده به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که پژمردگی او به مناسبت رفتن رول 
است با به علت حوادث اخی رکه نام او را بر سر زبانها انداخت. 

اگر از نزدیک چشم‌های او را می دیدند» درمی‌یافتند که قدری قرمز است و مثل 
اینکه دختر جوان گریسته و برای اینکه وضع چشم‌های او را دیگران نبینند؛ لاوالیر 
صورت را در ففای بادبزن دستی پنهان می‌کرد و با دقت سخنان تونه‌شارانت و مونتاله را 
که آهسته: در گوش‌های چپ و راست او فرو می‌خواندند؛ می‌شنید. 


سه للنگیدار ۴۹ 


وقتی خبر ورود پادشاه فراسه را دادند طبیعی است که هیجانی در سالن بو جود 
آمد و وضع جرگه‌ها تغییر کرد. 

خانم که میزبان بود برای پذیرفتن میهمان تاجدار از جا برخاست که به استقبال 
وی برود. 

هنگام برخاستن» خانم» نظری به جناحی که لاوالیر در آن بود انداخت. 

چون گیش در همان امتداد قرار داشت تصور کرد که خانم او را می‌نگرد در 
صورتی که خانم می‌خواست بداند خبر ورود پادشاه فرانسه چه اثر در لاوالیر می‌کند و 
دید که دختر جوان سرخ شد و به‌طور محسوس النهاب او به‌نظر می‌رسید. 

لوئی چهاردهم در جلوی عده‌ای از درباریها که با او بودند وارد سالن شد. 

آنهائی که اطراف سالن قرار داشتند نزدیک گردیدند که بتوانند احترامات خود را 


در نتیجه امواج درباری‌ها و مدعوین از محیط سالن به‌طرف مرکز آن به حرکت 
درامد. 

لوئی چهار دهم در آن شب دارای شکوه زياد نبود حتی آثار عادی که بادشاه 
فرانسه را ممتازتر از دیگران می‌کند از او به چشم نمی‌رسید لیکن جوانی و وقار لوئی 
جبران نقص فوق را می‌کرد. 

در آن شب. سن‌انیان برخلاف لوئی جلوه‌ای تازه داشت. 

لباس او به رنگ گل سرخ و صورت و روبانهای لباسش نیز به رنگ گل سرخ بود. 

بر همین قیاس می‌توانیم بگوئیم در آن شب سن‌انیان افکاری گلگون داشت و 
عنقریب خواهیم دید که علاوه بر افکان سن‌انیان در آن شب دارای قریحه‌ای جالب 
توچه بود. 

اگر بپرسید چرا در آن شب سن‌انیان» از سر تا پا چون گل شده بود جواب 
می دهیم برای اینکه می‌دانست» لباسی به رنگ گل سرخ زیباست. 

وقنی لوئی چهاردهم وارد مجلس شد چون خانم به استقبال او آمد پادشاه 
فرانسه با وی احوالپرسی کرد و تعارف مبادله گردید. 

سن‌انیان از این فرصت و سرگرمی پادشاه فرانسه استفاده نمود و به شماره گره‌های 
زیبائی که به روبانهای خود زده بود به اطراف نگاه کرد. 


۳۸۰ سه لفنگدار 


اما وقتی که تعارفات پادشاه فرانسه و خانم نمام شد و پادشاه از خانم خواهش 
کرد که بنشیند سن‌انیان به سمت بادشاه نگاه اتداخت, 

لوئی چهاردهم نشست و از برادر خود پرسید: آیا امروز هنگام استحمام به شما 
خوش گذشت؟ 

آقا گفت: بلی؛ خیلی مفرح بود... لوئی چهاردهم پرسید: دیگران هم استحمام 
کردند؟ 

آقا جواب مثبت داد و افزود شعرای ما مشفول سرودن اشعاری راجع به 
استحمام هستند زیرا شست و شوی بدن و شنا کردن علاوه بر اينکه روح زا صفا می‌دهد 
تفریحی جالب توجه است. 

لذا یکی از شعرای ما به نام آقای لوره که می‌گو ید اسرار استحمام را از یک مرد 
دانا دریافت کرده در ابیات خود حقایقی بسیار را روشن نموده است. 

لوئی چهاردهم در این وقت نظری به خانم‌ها انداخت که ببیند آیا لاوالیر هم 
هست با نه؟ 

وقتی مونتاله دربافت که لوئی چهاردهم لاوالیر را می‌نگرد چشم به صورت 
بادشاه فرانسه دوخت. 

آن‌قدر مونتاله در این نظاره تهور به خرج داد که لوئی چهاردهم مجبور شد نگاه 
خود را معطوف به تقطه‌ای دیگر نماید. 

بدین ترتیب مونتاله دوست خود لاوالیر را به تصور خویش از خطری که نگاه 
لوئی چهاردهم برای او بو جود می آورد رهانید. 

خانم متوجه شد که لوثی چهاردهم کدام امتداد را می‌نگرد و برای اینکه نگاهش 
طولانی نشود شروع به پرسش کرد. 

لوئی چهاردهم که یک مرتبه بر اثر نگاه خیره مونتاله رو برگردانده بود مجبور 
شد بر اثر پرسش خانم رو برگرداند. 

خانم گفت: اعلبحضرتا تردیدی نیست که شما از تمام وقایعی که در قلمرو 
سلطنت به وقوع می‌پیوندد اطلاع دارید. 

لذا می‌دانید این پیرمرد خردمند چه اسراری را به گوش آقای لوره رسانیده و 
آقای لوره چه اشعاری به ما تحویل خواهد داد و آیا ممکن است بر ما منت بگذارید و 


سه تشگدار ۴۸۱ 


آن اسرار را به ما بگوثید؟ 

خانم وقتی این سئوال راکرد دو منظور داشت. 

یکی اینکه توجه لوئی چهاردهم را به جای دیگر مہ‌طوف کند دوم اینکه از 
دهان پادشاه فرانسه خوش آمدی بشنود. 

زیرا خانم خوش آمدگوئی و تملق را دوست داشت و لوثی چهاردهم در جراب 
او با نزاکت و ادبی که جزو فطرتش محسوب می‌شد گفت: 

خانم اگر راستش را بخواهید من جرأت نمی‌کنم که بگویم پیر دانا چه اسراری را 
با شاعر در بین گذاشت زیرا بعضی از اسرار مزبور قابل افشاء نیست. 

اما البته شما مستثنی هستید و از شما هیچ راز را نمی‌توان پنهان کرد و من می توانم 
به‌طور خصوصی این راز را به شما بگویم. 

این خوش آمدگو ئی خانم را به وجد درآورد. 

لوئی چهاردهم ادامه داد: 

ولی چون درخواست شما بايد پذیرفته شود و پذیرفتن آن به تأخیر نیفتد من شما 
را به آ قای سن‌انیان می‌سپارم. 

زیرا سن‌انیان می‌تواند اشعار شاعر را به‌خاطر بسپارد و اگر شعری را فراموش نماید 
خود شعر می‌گوید و جای خالی را پر می‌نماید. 

گفته پادشاه فرانسه سن‌انیان را مجبور کرد به اصطلاح وارد میدان شود. 

ب 

خانم رو به طرف سن‌انیان کرد متتظر بود که از او هم خوش آمدی دریافت کند. 
ولی متأسفانه (برای خانم) سن‌انیان راجع به خود بیش از خانم فکر می‌کرد. 

او می‌خواست از موقع استفاده کند و حال که او را به اجبار وارد میدان کرده‌اند 
چیزی بگوید که سودش عاید او گردد. 

قبل از ورود به میدان» سن‌انیان نظری به تونه‌شارانت انداخت. 

ولی آن دختر تصمیم گرفته بود که توجهی به سن‌انیان ننماید تا او بداند که مورد 
تو جه نیست. و حال آنکه به عکس تونه‌شارانت سن‌انیان را مورد توجه می دید. 

سن‌انیان به طرف پادشاه رو کرد و گفت: 

اعلیحضرتا امیدوارم مرا عفو نمائید زیرانتوانستم که همه اشعاری را که پیر دانا به 
شاعر الهام کرده بود به خاطر بسپارم... خانم این عقب‌نشینی سن‌انیان را با عدم رضایت 


۳۸۳ سه لفنگدار 


چون منتظر بود.که در صحبت سن‌انیان تملقی به او بگویند و مرتبه‌اش را بستایند 
و او را تقدیر نمایند. 

سن‌انیان فهمید که خانم ناراضی شده و با عجله گفت: 

خانم لازم است به عرض برسانم که اکنون مطالبی که پیران دانا می‌گویند جنبه 
مسثله روز را از دست داده و موضوعی دیگر مسثله روز شده است. 

خانم گفت: چه چیز مسثله روز را تشکیل می‌دهد؟ 

سن‌انیان گفت: خانم گفته پیرمردان خرده‌ند گفتۀ قدیم بود و اکتون در عرصه 
زندگی آنها که آب شیرین رودخانه‌ها است واقعه‌ای جدید اتفاق نمی‌افتد و همه وقایع 
مهم در خشکی وقوع می‌یابد. 

و بعد افزود: خانم خوب است که در این خصوص از پریزادهای جنگلی تحقیق 
فرمائید زیرا به‌طوری که خانم مسبوق هستند در جنگل عده‌ای پری و پریزاده زندگی 
می‌کنند. 

خانم گفت: آقای سن‌انیان من شنیده‌ام که این مو جو دات صحبت کردن را دوست 
می دارند و به‌قدری به صحبت علاقه دارند که پرحرف می شو ند. 

سن‌انیان گفت: خانم اگر چیزهاتی جالب توجه می‌گویند باید بر آنها خرده 
نگرفت. 

زیرا صحبت هنگامی تولید ملالت می‌کند که جالب نباشد. 

خانم با مسرت ساختگی گفت: آه... صحتهای آنها جالب توجه است؟ 

سن انیان گفت: بلی خانم. 

خانم گفت: هرگاه من می‌توانستم از اعلیحضرت درخواستی بکنم می‌گفتم که به 
شما امر نماید که فوراً صحبت این پریزادها را برای ما بیان کنید. 

سن‌انیان گفت: 

من مطیع امر اعلیحضرت هستم. 

آقاگفت: خو شا به حال سن‌انیان. 

بر اثر این حرف سن‌انیان رو به‌طرف آقا کرد و وی افزود خوشا به حال شما که 
زبان پربزادها را می‌فهمید. 


سه تفنگګدار PAF‏ 


والاحضرتا من زبان پریزادها را مانند زبان فرانسوی می‌فهمم. 

خانم گفت: در این صورت عجله کنید و زودتر به سا بگوئید که آنها چه 
می‌گفتند؟ 

لوئی چهاردهم ناراحت شد. 

چون احساس نمود که مقدمه‌ای که سن‌انیان طرح کرده حس کنجکاوی عمومی 
را بسار تحریک نموده است. 

در بین حضار بیش از همه حس کنجکاوی خانم تحریک گردیده بود. 

بعضی از حضار سرفه کردند و خود را برای شنیدن یک سرگذشت جالب توجه 
آماده نمو دند. 

خانم‌های ندیمه هم خود را آماده نمودند که با آنچه که گفته می‌شود مقابله کنند 
و هنگام ضرورت پشت بادبزن‌های دستی پنهان بشوند. 

در آن دوره اصیل‌زادگان و اشراف عادت داشتند که در سالنها صحبتهائی زننده 
بشنوند. 

در عصر ما اگر کسی یک صحبت زننده را در یک سالن مطرح نماید و حضار 
پیش‌بینی کنند چه خواهد گفت همه می‌گریزند تا آن را تشنوند. 

ولی در آن عصر این طور نبود. 

بلکه زننده‌ترین صحبت‌ها که ممکن بود تولید فجایع کند در محافل مطرح 
می‌گردید. 

این بود که حاضرین در سالن خانم خود را برای شنیدن سرگذشت سن‌انیان آماده 
کر دند. 

سن‌انیان در صحبت نمو دن استاد بود و لطف بیان داشت و با اينکه سکوتی کامل 
برقرار شد و در آن سکوت دیگری نمی توانست حرف بزند گفت: 

خانم چون در بین کسانی که در اینجا حضور دارند والاحضرت بیش از همه 
مایل به شنیدن صحبت پری‌زاده‌ها هستند از اعلبحضرت اجازه می‌خواهم که به شما 
عرض کنم که این موجودات در درخت‌ها زندگی می‌کنند. 

خانم با ابراز حیرت گفت: عجب... من این موضوع را نشنیده بودم. 


۳۸۳ ۱ سه تفنگدار 


سن‌انیان گفت: 

آنها به مناسبت اینکه جالب هستند در جرف بوترین درخ ای جنکل زندگی, 
می‌کنند و می‌کوشند که درخت‌های لوط بزرکت ,ا برای زندگی انتخاب نمایند. 

وقتی این حرف از دهان سن‌انیان بیرون امد همه دریافتند که موضوع صحبت او 
مربوط به چیست. 

تا آن موقع گرچه زمینه صحبت نتیجه را آشکار می‌کرد. 

اما هنوز سن‌انیان با وضوح صحبت نکرده بود. 

کلام اخیر نشان داد که وی می‌خواهد در خصوص واقعه‌ای که در دربار سلطنتی 
فرانسه انعکاس پیدا کرده حرف بزند. 

رنگ بعضی‌ها پرید و قلب برخی از حضار به طپش د رآمد. 

به‌طوری که سن‌انیان صدای طپش قلب‌ها را می‌شنید و از روی آن می‌فهمید که 
صحبت وی چگونه تولید هیجان کرده است. ۱ 

خانم گفت: اگر چنین است» من یقین دارم در فونتن‌بلو پریزادهای زیاد زندگی 
می‌کنند زیرا در هیچ نقطه به انداژه اینجا درختهای بلوط زیبا موجود نیست. 

در موقع بیان این حرف خانم نظری به گیش انداخت که مانند نظر سابق موجب 
گردید که آن جوان غمگین شود. 

سن‌انیان گفت: بلی خانم و موضوع صحبت من هم مربوط به پریزادی است که در 
فونتنبلو زندگی می‌کند. 

همه می‌فهمیدند که حمله با سرگذشت شروع شده است. 

هنوز نمی‌دانستند سن‌انیان در ضمن صحبت حمله خواهد کرد يا اينکه به یک 
سرگذشت اکتفا خواهد کرد. 

ولی بر همه آشکار شد که سن‌انیان دیگر عقب‌نشینی نخواهد کرد. 

خانم گفت: پس باید به دقت گوش داد چون من حس می‌کنم آنچه خواهید گفت 
مانند یک سرگذشت... جالب توجه و مثل یک واقعه مهم روز لذت بخش است. 

سن‌انیان گفت: 

خانم پس اجازه بفرمائید که سرگذشت را از آغاز شروع نمائیم. 

خانم گفت: شروع کنید. 


سه تفنگدار ۳۸۵ 


سن‌انیان گفت: 

در فونتن‌بلو در یکث کلبه زیبا عده‌ای از شبانان زندگی ميي‌کنند. 

یکی از آنها چو پانی موسوم به تیرسیس است و دارای املا کث جالب توجه و آباد 
مي‌باشد و این املااک از اجداد او به ارث به وی رسید. 

تیرسیس جوان و دارای مزایائی است که او را برجسته‌ترین چوپان‌های فو نتن بلو 
کرده و لذا می توان گفت که او پادشاه دیگران است. 

زمزمه‌ای حاکی از تحسین از حضار برخاست. 

با این زمزمه سن‌انیان را تشویق کردند که به س‌خن ادامه بدهد. 

سن‌انبان گفت: 

نیروی تیرسیس مانند جرأت و همت وی جالب توجه است. 

هیچ کس مانند او جانوران وحشی را با مهارت شکار نمی‌کند. 

هیچ کس هم مثل او هنگام رایزنی ری صائب ندارد. 

وقتی سوار بر اسب در دشت‌هائی که به میراث به او رسیده می‌تازد هرکس او را 
می‌پیند فکر می‌کند که مربخ است که در دشت‌های تراس زوبین خود را پرتاب می‌کند با 
می‌اندیشد که آپولو مظهر روز می‌باشد که با پیکان‌های برافروخته خود زمین را منور 
می‌نماید. 

همه فهمیدند که سراینده داستان لو ی چهاردهم را توصیف می‌کند و بار دیگر از 
زوی تحسین زمزمه کردند. 

چون سن‌انیان خوب صحبت می‌کر د کلامش در حضار اثر نمود. 

خود لوئی چهاردهم هم از صحبت سن‌انیان لذت برد زیرا وی تملق را مشروط بر 
اینکه توأم با لطف ادبی و حسن ذوق باشد دوست مي‌داشت. 

حتی اگر در حین تملن‌گوئی مبالغه م یکر دند مشروط بر این نکات فوق را رعایت 
مي‌نمو دند بدش نمی آمد. 

تیرسیس فقط در میدان امتحان مزایائی که او را پر همه مرجح کرده به‌دست 
نیاو رد و بادشاه شبانان نشد. 

سخن سن‌انیان که به اینجا رسید شاه در حالیکه به خانم تبسم م یکر د گفت: شبانا: 


فونتن‌بلو عنوانی بد نیست. 


۳۸ سه تفنگدار 


خانم با نشاط و شمف گفت: آقای سن‌انیان او را پادشاه شبانان فونتن‌بلو دانستند 
ولی من می‌گویم که پادشاه همه جهان هستند. 

لوئی چهاردهم فراموش کرد که وی در آن محفل یک مستمع است و مقابل 
خانم سر فرود آورد. 

سن‌انیان ادامه داد: 

علاوه بر افتخاراتی که وی به‌دست آورد یکی از مزایایش این است که در کنار 
دیگران صفات برجسته‌اش بیشتر آشکار می‌شود. 

پادشاه شبانان می‌تواند طوری به دیگران خوش آمد بگوید که قلب آنها را به 
نسخیر درآورد. زیرا خوش آمدگوئی او از قلبی پاک و ذهنی روشن سرچشمه می‌گیرد. 
و وقتی کسی را دوست می‌دارد طوری در ابراز دوستی دارای وقار و متانت است که 
دیگران می‌دانند که دارای سرنوشتی درخشان خواهند شد. 

هرگز به خشم درنمی آید و هرگز کسی را فراموش نمی‌کند. 

هرکس تیرسیس را دیده او را دوست می‌دارد. 

و هرکس او را دوست بدارد به سعادت خواهد رسید. 

سن‌انیان سکوت و قدری مکث کرد. 

چون زمزمه تحسین برخاسته بود و سراینده داستان از این زمزمه که می‌دانست 
ناشي از داستان اوست شاد می‌شد. 

با ابنکه سن‌انیان داستان می‌سرائید در آن مجلس گوشهای تيز به سخنان او دو خته 
شده بود. 

زیرا برای صاحبان آن‌گوشها اظهارات سن‌انیان جنبه داستان نداشت. 

بلکه جزو حقاق په شمار می آمد. 

خانم از داستان‌سرا خواست که ادامه بدهد. 

سن‌انیان گفت: 

تیرسیس یک رفیق وفادار یعنی یک خدمتگزار جان‌نثار داشت که او را 
آمین تاس می خواندند. 

خانم گفت: 

آقای سن‌انیان شما که نقاشی ماهر هستید تصویری هم از آمین تاس برای ما ترسیم 


سن‌انیان که این موضوع را پیش‌بینی نکرد بکه خورد و گفت: خانم خواهش 
می‌کنم که مرا معااف کنید. 

خانم گفت: آقای سن‌انیان این آمین‌تاس بیچاره را فدا نکنید و به محاق فراموش 
نسپارید. 

سن‌انیان گفت: خانم آمین‌تاس کو چکتر از آن است که بتران تصوير او را در قبال 
ترسیم ترسیس رسم کرد. 

اصلاً کسی و جود ندارد که قابل باشد تصویر او در کنار تصویر تیرسیس رسم 
شود. 


آمین تاس یکی از خدام قدیمی است که مقابل چشم آقای خود: آنها را در زمین 
دفن م یکردند و خوشوقت بودند که دفن می‌شوند. 

او هم هیچ آرزو ندارد جز اينکه چون خاکپای تیرسیس باشد. 

و اگرگاهی از اوقات قهرمان بزرگ و جوان ما تیرسیس... 

خانم حرف سن‌انیان را قطع کرد و گفت: 

باید می‌گویید که شبان بزرگ و جوان ما تیرسیس... 

سن‌انیان گفت: 

بلی خانم حق با شماست و من اشتباه کردم و باید بگویم شبان بزرگ. 

آنگاه ادامه داد: 

اگرگاهی از اوقات پادشاه شبانان دریچه قلب خود را به روی آمین تاس می‌گشاید 
برای این است که می‌داند وی خادمی وفادار است. 

خانم گفت: 

آقای کنت آنچه گفتید کاملاً درست است اینها صفات آمین‌تاس نسبت به 
تیرسیس است نه تصوير او و من خواهان تصوير این شخص می‌باشم. 

شما او را تحسین نکنید و درباره‌اش غلو ننمائید بلکه آن‌طور که هست به ما 
بشناسانید. 

سن‌انیان مقابل خانم سر فرود آورد و گفت: آمین‌تاس قدری مسن‌تر از تیرسیس 


۳۸۸ سه افنگدار 


این شبان برجستگی ندارد ولی خیلی مورد بی‌لطفی طبیعت قرار نگرفته و بعضی 
می‌گویند که خدایان برجستگی هنگام تولد او به وی تبسم کرده‌اند او هیچ نوع آرزو 
ندارد و فقط می‌خواهد وی را دوست داشته باشند و اگر او را می‌شناختند و به رو حیه‌اشی 
پی می‌بردند مأیوس نمی‌شد. 

بعد از این گفته سن‌انیان نظری به تونه‌شارانت انداخت ولی دختر جوان نگاه 
مزبور را بی جواب گذاشت. 

اما چون سن‌انیان با فروتنی خود را معرفی کرده؛ زیاد هم شکسته‌نفسی ننموده 
بود حضار کف زدند. خود تیرسیس هم با اشاره سر حرفش را تصدیق کرد. 

سن‌انیان گفت: 

یک شب تیرسیس و خادم او در جنگل گردش می‌کردند و در خصوص رنج 
زندگی خود صحبت می‌نمودند. 

زیراگاهی اتفاق می‌افتد که تیرسیس خادم جان‌نثار خویش را مفتخر به این 
صحبت‌ها می‌کند. 

خانم سر را تکان داد بعنی ادامه پدهید. 

سن‌انیان گفت: 

باید بگویم که از اینجا به بعد هرچه گفته می‌شود از زبان پریزادها است. 

زیرا چگونه ممکن بود که تیرسیس و خادم که در راز نگاهداری ثابت‌قدم هستند 
چیزی را بر زبان بیاورند. 

تیرسیس و خادم او به‌سوی انبوه‌ترین نقاعط جنگل رفتند و یک مرتبه صدائی به 
گوششان رسید. 

حضا رکه فهمیدند صحبت به جای شیرین آن رسیده گفتند؛ آه... آه... 

خانم که اطراف را می‌نگریست که اثر صحبت را در قیافه حاضرین مشاهده کند 
دریافت که تونه‌شارانت و مونتاله به زحمت خود را نگاه می‌دارند و معلوم است که رنج 
می‌برند. 

سن‌انیان گفت: صدائی که به گوش آنها رسید آهسته بود. 

خانم پرسید: صدا از کجا می آمد؟ 

سن‌انیان گفت: 


صدا از نقطه خلوت و انبوه جنگل برمی‌خاست و معلوم شد که عده‌ای از دختران 


شبان در آنجا جمع شده‌اند تا از هوای لطیف استفاده نمابند و نظرات خود را در 


خصوص پرورش دام بگویند. 

جمله اخیر سبب خنده حضار شد و شاه تبسم کرد. 

سن‌انیان گفت: 

پریزاد می‌گوید که شماره دختران شبان سه بو ده است. 

خانم با خونسردی پرسید: نام آنها چیست؟ 

سن‌انیان گفت: 

خانم نام آنها را می‌خواهید. 

خانم گفت: 

بدیهی است زیرا شما نام تیرسیس و آمین تاس را بردید و می‌توانید نام این سه 
دختر چوپان را هم ببرید. 

سن‌انیان گفت: 

خانم من مبتکر و مخترع نیستم که بتوانم نامی برای آنها انتخاب کنم. 

خانم گفت: 


پریزاده شما به‌طور قطع نامی برای این سه نفر انتخاب کرد. 

زیرا در یر این صورت پریزاده‌ای بی حافطه جلوه گر می‌شد. 

سن‌انیان گفت: 

خانم توجه فرمائید که بردن نام زنهاء بعنی زنهائی که نمی‌خواهند نامشان برده 


شود یک خبانت است. 


لمرد 


خانم گفت: 

شما این نام را نزد یک زن می‌برید. 

این زن که من هستم شما را خواهد بخشید و لذا مرتکب خیانت نمی‌شوید. 
سن‌انیان دید در قبال شخصی مثل خانم چاره‌ای ندارد جز اینکه نام آن سه نفر را 


این بود که گفت: 
خانم این سه نفر به نام فیلیس و آماری‌لیس و کالاته خوانده می‌شوند. 


۲ سه لفنگدار 


خانم گفت: 

بسیار خوب گرچه اسم آنها دیر برده شد ولی خوب بر زبان آمد زیرا این نامها 
مناسبت دارد حالا بگوئید اینها جه شکل داشته‌اند. 

سن‌انیان برای دومین مرتبه خود را در قبال وضعی مشکل دید. 

ولی خانم وقتی کسی را ستوال پیچ م یکر د دست‌بردار نبود و به شاه گفت: 

اعلیحضرتا آبا موافق هستید که مطابق نظم یکایک. تصویر این سه دختر چوپان 


ترسیم شود. 
شاه دید که مقاومت در قبال زنی مانند خانم فایده ندارد زیرا حس کنجکاوی او 
تحریک شده و باید که تسکین یابد. 


در ضمن پادشاه فرانسه امیدوار بود که من‌انیان ضمن توصیف سه دختر جوپان 
چیزهائی بگوید که برای گوش کسانی که لوئی چهاردهم مایل به جلب رضایتشان بود 
خوش آیند باشد. 

این بود که با پيشنهاد خانم موافقت کرد و گفت: 

آقای سن‌انیان بگو ثيد که این سه چوپان اناث دارای چه شکل و روحیه هستند. 

سن‌انیان هم دریافت چون خود او رزم را شروع کرده نمی تواند عقب بنشیند. 

سن‌انیان بعد از اینکه نظری به مونتاله انداخت چنین گفت: 

فیلیس نه دارای موهای سیاه است و نه موهای بور. 

نه بزرگ است و نه کوچکت. 

نه دارای طبعی جامد است و ته به هیجان می آید. 

با اینکه بیش از یک دختر چوپان نیست مانند شاهزاده‌خانمها استعداد و ذوق 
دارد اما مانند یک عفریت جلوه گر است. 

وی دارای جشمهائی بینا می‌باشد. 

و هرچه چشم او ببیند قلیش می‌خواهد. 

این دختر چوپان مانند یک گنجشک پیوسته مشغول صحبت است. او مثل 
پرندگان زمانی نزدیک زمین طیران می‌کند. 

زمانی خود را به بالای درختهای بلند می‌رساند و از قله اشجار به کسان ی که مرغها 
را می‌گیرند طعنه می‌زند و می‌گوید: 


سه تلنگدار ۴۹۱ 


«اگر می توانید بیائید مرا بگیرید یا اینکه به دام بیندازید,. 
تصویری که سن‌انیان ساخت آن‌قدر شبیه به مونتاله بود که تمام نظرها متو جه او 


ولی مونتاله طوری تجاهل کرد که گوئی این موضوع هیچ مربوط به او نیست. 
شاهزاده خانم انگلیسی گفت: 

آقای سن‌انیان آیا شما تابلوی نقاشی خود را تمام کردید؟ 

سن‌انیان گفت: 

نه خانم. 

خانم گفت: 

پس تمام کنید. 

سن‌انیان جواب داد: 

خانم آن چه گفتم طرح مقدماتی بود و این طرح مقدماتی را باید توسعه داد. 
ولی می‌ترسم که حوصله والاحضرت سر برود یا اینکه دختر چوپان از توصیف 


بنابراین با اجازة شما به رفیق او آماری‌لیس می‌پردازم. 
خانم گفت: 
بسیار خوب آقای سن‌انیان راجع به آماری‌لیس صحبت کنید و ما با دقت به 


سخنان شماگوش خواهیم داد. 


سن‌انیان گفت: 

خانم» آماری‌لیس در بین این سه دختر چوپان از همه مسن‌تر است. 

دوشیزه تونه‌شارانت وفتی این حرف را شنید قدری اخم کرد. 

سن‌انیان به سرعت افزود: 

ولی با اینکه مسن‌تر از همه است بیش از بیست سال ندارد. 

اخم تونه‌شارانت باز شد و دختر جوان تبسم کرد. 

سن‌انیان گفت: 

این چوپان بلند قامت است و گیسوانی فراوان دارد که مانند مجسمه‌های قدیم 


بونان آنها را می‌بندد. 


۳۳ سه تفتگدار 


به همین جهت وفتی ام برمی‌دارد تصور مې شود که نرماندهی به حرکت: 
درآمده» نه یک فرد عادی. 

در بین فرماندهان آنکه بیشتر به آمالیس بيه است دبان شکارچی است. 

2 ۰ 

با این تفاوت که دیان شکارچی جانوران و حشی جنگل را شکار ميکرد. 

ولی این دختر چوپان دیگران را شکار می‌نماید. 

تم ۳ :۳ م 

آماری‌لیس از کنارش گذشت و ترکش و کمان او را دید و پرداشت. 

از آن روز به بعد آماری‌لیس تیرهای خود را بی‌رحمانه حواله جوپانانی که از 

۳ 
0 کڪ ۳1 ۳ 

و محال است چوپانی از جنگل بگذرد و خدنک این دختر چوپان بر قلب او 

خانم گفت: 

و ه... و ... جه دختر بی‌رحمی است. 

او باید برحذر باشد. 

زیرا این‌طور که تیراندازی می‌کند روزی ممکن است که پیکان خود او را 
مجروح نماید. 

سن‌انبان گفت: . . 

والاحضرتا همه چوپانان ذ کور این آرزو را دارندکه وی روزی خود را مجروح 
نماید. 

خانم کفت: 

من حدس می‌زنم که در بین جوانان چوپان یکی از آنها که آمین تاس باشد بیشتر 

e 

مایل است که این دختر مجروح گردد. 

سن‌انیان گفت: 

خانم این جوان چوپان به‌قدری محجوب است که هرگاه آرزوئی داشته باشد 
بروز نمی‌دهد. 

پلکه آن را در اعماق قلب خویش پنهان مي‌نماید. 

حاضرین با زمزمه سن‌انیان را تحسین کردند. 
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آقای کنت شما تصویر دو نفر از این چر پانان اناث را طوری با مهارت ترسیم 
کر دبا. که ما ميل داریم بدانیم چوپان سوم را چگونه ترسیم خواهید کرد. 

خاصه آنکه ویرژیل تصویر گالاته را ناتمام گذاشته و ما امیدوار هستیم که شما 
کار راکه شاعر معروف ناتمام گذاشت تکمیل کنید. 

سن‌انبان گفت: 

خانم من در قبال ویرژیل که یکی از معاصران اعصار باستان بود بسیار کم 
مقدارم. 

ولی چون امر از طرف شما صادر می‌شود می‌کوشم که این دستور را اجراء کنم. 

خانم گفت:: 

گوش ما با شماست. 

سن‌انیان گفت: 

گالاته چون شیر سفید و مانند خوشه‌های گندم فصل حضاد طلائی رنگ است. 
وقتی شاخه‌های طلائی خود را تکان می‌دهد یا نسیمی آنها را افشان می نماید فضا معطر 
می‌شود. 

کسانی که او را می‌بینند به خود می‌گوبند که وی همان ادوپا است که وقتی با 
دوستان خود در مرغزار بازی می‌کرد دوستی خویش را به ژو پی‌تر تفویض نمود. 

و با اهداء دوستی» ژوبی تر را به بیروزی رسانید. 

از چشم‌های این چربان یک شعاع درخشان ساطع است و هرکس آن را ببیند 
فکر می‌کند آسمان آبی را در تاریکی از رودهای صاف فصل بهار می‌نگرد. 

گالاته تفکر و تخیل را دوست می‌دارد و گاهی چنان در خود فرو می‌رود که 
دوستان را در جوار احساس نمی‌نماید. 

هنگامی که ابروها را به هم نزدیک و اخم می‌کند مثل این است که خور شید زیر 
ابر می‌رود و وقتی سر پائین می‌اندازد انگا رکه خورشید افول می‌نماید. 

اما وقتی تبسم بر لبان وی نقش می‌بندد طبیعت جشن می‌گیرد. 

در این حال مرغ‌ها خوانندگی می‌کنند و گل‌ها می‌شکفند. و مثل اينکه به زبان 
می آیند و با روایح خود که زبان گل‌ها می‌باشد به جهانیان تبریک می‌گو بند. 


۳۹۲ سه تفنگدار 


اندوه این جوان جهان را عزادار و مرغان را ساکت می‌کند و گل‌های بتفشه سر 
زیر برگ‌ها می‌برند. 

و تبسم او دنیا را دارای طراوت و نیکک‌بخت می‌نماید. 

آن‌قد ر گالاته نازک و لطبف است که برگ گل‌ها در قبال او خشن به‌نظر می‌رسد. 

آن‌قدر ظریف و حساس است که یک کلمه حرف بلند چشم‌های او را پر از 
اشک می‌سازد. 

این چوپان در خور آن است که در همه جهان مورد تحسین قرار بگیرد. 

خوشا به حال کسی که بتواند از دوستی این چوپان برخوردار شود. 

اگر این چوپان دوستی خود را به کسی تفویض کند آن شخص آن‌قدر نیک بخت 
خحواهد شد که چون فرمانروایان خواهد گردید. 

خانم مانند دیگران تابلوئی را که سن‌انیان از لاوالیر ترسیم می‌کرد می‌شنید. 

با اینکه تابلوی رقیب ترسیم می‌شد خانم به روی خود نمی آورد. 

چون لاوالیر کوچکتر از آن بود که خانم او را علنی رفیب خود بداند. 

در بعضی از موارد خانم با تحسین سر را تکان می‌داد. 

اما معلوم نبود که هنر داستان‌سرائی گوینده را تحسین می‌کند یا تصوی رگالاته را. 

بعد از اینکه صحبت سن‌انیان تمام شد کسی جرأت نکرد کف بزند زیرا دیدند که 
خانم کف نزد. 

حتی آقا هم که مایل بود سن‌انیان را مورد تقدیر قرار بدهد کف نزد. 

آقا حيرت م یکرد جرا سن‌انیان در خصوص دلیری دخترها داد سخن داد. 

اما راجع به دلیری مردهای چوپان چیزی نگفت. 

در صورتی که به عقیده آقا پسران جوان شبان از دخترها بیشتر در خور تمجید 
بو دند. 

با اینکه زیاد از توصیف سن‌انیان راضی نبرد باز از صحبت وی خوشش آمد. 

و چون خانم کف نزد شوهرش از کف زدن خودداری کرد. 

وقتی که صحبتی این چنین نیش‌دار و معنی‌دار ختم می‌شود و کسی هم کف 
لمی‌زند طبعاً مجلس دچار برودت می‌گردد. 

بعد از خاتمه داستان مجلس خانم هم دچار برودت شد. 
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سن‌انیان که هرچه معانی بیان در چنته داشت تحویل داد و کوشید که لاوالیر را 
بهتر و برجسته‌تر از سایرین معرفی کند بیشتر از دیگران از سکوت مجلس ناراحت بود. 

در این گونه مواقع همه کسانی که در یک محفل هستند. ناراحت می‌شوند. 

کسی نمی‌داند چگونه باید سکوت را شکست. 

در مجالس شاهانه که تشریفات رعایت می‌شود» سکوت بیشتر تولید کسالت 
هی نما ید. 

زیرا حضار اجازه ندارند سکوت را بشکنند. 

و فقط پادشاه یا یکی از شاهزادگان بزرگ می‌توانند چیزی بگویند. 

خانم که میزبان بود نگذاشت سکوت مزبور بیش از یک ثانیه طول بکشد و 
خطاب به شاه گفت: اعلبحضر تا نظر ملوکانه راجع به این دخترها چیست؟ 

شاه که متوجه شده بود سن‌انیان بر اثر این داستان از چشم خانم افتاده با ممکن 
است بیفتد به کمکک ندیم خود آمد و گنت: 

خانم من عقیده دارم که آماری‌لیس دختری موقر است. 

آقاگفت: 

من فیلیس را بیشتر دوست دارم برای اینکه زیادتر شبیه به پسران است. 

از این سخن همه خندیدند و باز نظرها متو جه مونتاله شد. 

مونتاله با وجود تهور زیاد نتوانست مقابل آن همه نظرهای مستفیم مقاو بت کند 
و سر به زیر انداخت و قرمز شد. 

سن‌انیان تصور کرد که صحبت او به اتمام رسیده. 

سایرین هم این طور تصور نمودند. 

ولی خانم نمی خواست که صحبت خاتمه پیدا کند و خطاب به سن‌انیان گفت: 

خوب اينک بگوئید که دختران چوپان به هم چه می‌گفتند؟ 

سن‌انیان گفت: خانم اینها تمایلات و آرزوهای خود راء برای هم حکایت 
م یکر دند. 

خانم که متوجه شد سن‌انیان سست شده و میل ندارد داستان را تعقیب کند گفت: 

آقای سن‌انیان شما مخزن و معدن تخیلات و الهامات شاعرانه هستید و صحبت 
شما شیرین است و بگوئید بدانیم این سه دختر چوپان چه چیزها بر زبان می آوردند؟ 


۳۹۹ سه تفنگدار 


سن‌انیان از این حرف تشجیم و تقویت شد و گفت خانم: 

این سه دختر راجع به هم صحبت می نمودند و می‌گفتند بعضی از دوستی‌ها خطر 
دارد ولی فقدان دوستی خطرنا کتر است. 

زیرا وقتی رود از آب برخوردار نشد خشک می‌شود. 

خانم گفت: 

از این صحبت چه نتیجه به‌دست آوردید؟ 

سن‌انیان گفت: 

خانم نتیجه حاصل این شد که دختران چو بان قائل گر دیدن د که باید به دوستی مهر 
ورزید. 

خانم گفت: 

آیا مهر ورزیدن را معلق به شرائطی هم کردند؟ 

سن‌انیا ن گفت: 

یگانه شرط آنها این بو د که چگونه باید دوست را اتتخاب کرد. 

البته آنچه من می‌گویم صحبت‌هائی است که پریزاده کرد و من از خود چیزی بر 
آن نمی‌افزايم. 

برطبق صحبت پریزاده یکی از این سه چوپان یعنی آماری‌لیس حتی با دوست 
داشتن به کلی مخالف بود. 

معهذا انکار نمی‌کرد که یکی از چوپان‌ها در او اثر نیکو کرده و خیال وی در 
ضمیرش پدیدار شده است. 

خانم گفت: 

این چوپان آیا آ مین تاس است يا تیرسیس؟ 

سن‌انیان گفت: 

خانم این چو پان آمین تاس است ولی گالانة گفت: 

هیچ یک از چوپانانی که در این منطقه زندگی می‌کنند از قبیل آمسین تاس و 
آلفه‌زی‌به و تی تیر در قبال تیرسیس جلوه ندارند. 

و تا وفتی تیرسیس هست شایسته نیست که دختران چوپان چشم به دیگران 
پدوزند و تیرسیس به قدری موقر و برجسته و شجاع و با همت است که همه مردها در 
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قبال او کوچک جلوه می‌نمایند. 

کالاته گفت: وی تا وقتی که تیرسیس هست نمی‌تواند به هیچ ییک از چو بادرها 
,شم بدوزد زیرا همان‌طور که درخت بلوط از همه درختها برتر می‌باشد تیرسیس هم 
برتر از همه جوانان شبان به‌شمار می آید. 

گالانه طوری با خلوص و صمیمیت از تیرسیس تقدیر نمود که تیرسیس که به 
راستی برجسته‌ترین چوپان‌های جهان است تحت ‌تأئیر قرار گرفت. 

بدین ترتیب در آن شب تاریک دو دختر جوان راز خود را آشکار نمودند. 

گالاته گفت که او تیرسیس را دوست می‌دارد. 

آماری‌لیس هم اظها رکرد که آمین تاس را لابق دوستی می داند. 

این است سرگذشتی که پریزاد برای من حکایت کرد و به‌طوری که اطلاع دارید 
پریزاد همه جیز را می‌داند. 

وی از حوادثی که در جوف درخت بلوط روی می‌دهد آ گاه می‌باشد. 

همان‌گونه که از وقایع حادث در علفهای انبوه مطلع می‌گردد. 

پریزاد محرم عشق همه پرندگان و چرندگان است و می‌داند که آنها چه می‌گویند 
و معنای چهچه بلبل و آواز طیور دیگر چیست. 

معنای صدای باد هنگام عبور از وسط شاخه‌ها هم بر پریزاد پنهان نیست. 

وفتی که گلهای و حشی شکفته نشده‌اند و درون غنچه سربسته به‌سر می‌برند 
صحبت‌هائی می‌کنند که فقط یک بریزاده می‌تواند معنای آن را ادراک کند. 

منظورم از این تذکرات این است که سرگذشت من افسانه نیست بلکه واقعیت 
دارد و شخصی که همه چیز را می‌بیند و می‌شنود برای من حکایت کرد. 

خانم گفت: 

آقای کنت صحبت شما تمام شد. 

سن‌انیان گفت: 

بلی خانم و ای کاش توانسته باشم با این صحبت چند لحظه شما را سرگرم کنم. 

خانم گفت: 

به جای چند لحظه ما مدتی از صحبت شما سرگرم بو دیم ولی بدبختانه نکته‌ای بر 
شما پنهان ماند. 


۳۹۸ سه تفنگدار 


سن‌انیان با تعجب پرسید: 


خانم آن نکته جیست؟ 
خانم گفت: 


شما سرگذشت خود را از یک پریزاده شنیدید؟ 

سن‌انیان گفت: بلی خانم. 

خانم اظهار کر د: 

آیا یک پریزاده جنگل این سرگذشت را برای شما حکایت کرد؟ 

سن‌انیان گفت: بلی, 

خانم گفت: 

هرگاه شما به یک پری که در آب شیرین زندگی می‌کند مراجعه می‌نمودید 
اطلاعاتی بیشتر تحصیل می‌شد. 

چند نفر گفتند: والاحضرتا آیا فرمودید که باید از پری آب شبرین تحقیق 
م يکر دند؟ 

خانم گفت: بلی. 

و سپس خطاب به سن‌انیان افزود: 

اگر اشتباه نکرده باشم شبانان شما کنار بلوط سلطنتی صحبت می‌کردند... آیا 
همین طور است. 

شاه و سن‌انیان نظری با هم مبادله کردند و سن‌انیان گفت: بلی خانم. 

خانم اظهار کر د: 

در نزدیکی بلوط سلطنتی یک جوی کوچک وجود دارد که از وسط علفها و 
گلها می‌گدرد آیا شما این جوی را دیده‌اید؟ 

این بار شاه جواب داد: بلی خانم کنار بلوط مزبور یک جوی هست ولی هنگام 
گفتن این جمله قدری مشوش بود. 

چون نمی‌دانست که زن برادرش چه می‌خواهد بگوید. 

شاه می‌دانست که خانم وقتی یک اراد گرفت ایراد او دارای نتیجه است. و از این 
نيجه نگرانی داشت. 

خانم گفت: 
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در این جوی که از مجاور بلوط ساطتعی می‌گذرد یک پری آب شیرین زندگی 
می‌نماید. 

هنگامی که من از کنار جوی می‌گذشتم وی دامان مراگرفت. 

سن‌انیان گفت: خانم چرا دامان شما را گرفته بود؟ 

خانم گفت: 

برای اینکه می‌خواست مطلبی را به من بگوید که پریزاد شما نگفت زیرا از آن 
اطلاع نداشت. 

چه پری آب شیرین بیش از پربان جنگل دارای اطلاع است. 

آقا که متو جه شد زن او چیزی بی‌سابقه خواهد گفت اظهار کرد: 

خانم بگوئید... زود برای ما حکایت کنید که این پری چه سی‌گفت زیرا شما 
خوش صحبت هستید. 

خانم با یک تعظیم کوچک از شوهر تشک ر کرد و اظهار نمود: 

متأسفانه من نمی‌توانم مثل آقای کنت شاعرانه صحبت نمایم و قسمتهای برگزیده 
کلام را بهتر به سمع شنوندگان برسانم. 

آقاگفت: 

معهذا هرچه می‌دانید بگو ثید چون من فکر می‌کنم که صحبتی شیرین خواهد بود. 

شاه گفت: خانم دارای کلامی دلنشین هستند و امیدواریم که ما را از سرگذشت 

لوئی چهاردهم بیشتر حس می‌کرد صحبتی که خانم خواهد نمود موضوعی 
خصمانه خواهد بود و تولید برودت و نفرت خواهد کرد. 

ولی کنجکاوی پادشاه فرانسه هم تحریک شد. 

وی می‌خواست بداند که خانم چه اطلاعی دارد که او و سن‌انیان ندارند. 

خانم گفت: 

آن‌چه من می‌گویم اظهاراتی است که پری آب شیرین به من کرد. 

این پری یک نیمه ماهی و بسیار باوقار است. 

انسان وقتی او را می‌بیند میل دارد وی را از زمین مانند یک کودک بوسد چون 
قامت پری آب شیرین از یک کودک بلندتر نمی‌باشد. 


بش۰ سه لفنگیدار 


پری آب شیرین در موقع صحبت فاه‌قاه می خندد. 

بنابراین امیدوارم که ار من در ضمن سست دار خنده :دم حمل بر اسائه 
اد« نفرمائید زیرا به‌ طوری که می دایم خنده مسری است و انسان ار خنده دیش اه یا به 
یاد آوردن آنها به خنده می‌افتد. ۰ 


وقتی خانم این حرف را زد در چهره بسباء ی از حاضر بن علالم خنده آشکار 


شاه و سن‌انیان برای دفعه دیگر نظری با هم مبادله کردند و با زبان نگاه په هم 
گفتند مثل اینکه تو طثه‌ای فراهم شده و عنقریب انجام خواهد گرفت. 

خانم که تصمیم گرفته بود نقشه خود را به موقع اجراء بگذارد این نظر را دید اما 
به روی خود نیاورد و گفت: 

من وقتی از آنجا گذشتم ديدم که مقداری از گل‌های جنگل نکدمال شده و 
فهمیدم که دختران شبان از آنجا عبور کرده‌اند. 

تا اینکه پری آب شیرین دامان مراگرفت و من خم شدم و تا او را دیدم مثل اینکه 
طفلی خردسال را دیده باشم خوشحال شدم. 

خاصه آنکه پری نیمه ماهیست و یک نیمه ماهی بر یک شاهزاده خانم فرانسوی 
که بالاخره می‌میرد ترجیح داد چون نیمه ماهیان هرگز نمی‌ميرند. 

خلاصه با محبت به او برخورد کردم و وی گفت: 

ای شاهزاده خانم آ با اطلاع دارید چه واقعه‌ای اتفاق افتاده است؟ 

من گفتم: نه. 

پری گفت: شاهزاده خانم عزیز در ساحل جوئی که من در آن زندگی می‌کنم بک 
واقعه جالب توجه و مضحک اتفاق افتاد. 

پرسیدم آن واقعه چیست؟ 

پری گفت: 

دو نفر از شبانان به‌وسیله سه تن از دوشیزگان شبان فریب خوردند و آن شبانان 
زیبا این دو تن را دست انداختند. 

لوئی چهاردهم بعد از شنیدن این مقدمه سرخ شد. 

سن‌انیان نتوانست متانت را حفظ کند. 
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وی با حيرت شاهزاده خانم انگلیسی را نگریست و منتظر بود که دنباله سخن را 
بشنود. 

شاهزاده خانم گفت: 

پری آب شیرین با پری جوی گفت سه دختر چوپان وقتی که می‌خواستند ب.ه 
طر اف جنگل بروند متوجه شدند که دو نفر چوپان آنها را تعقیب می‌نمایند. و فوراً فکرو؛ 
به خاطرشان رسید که دو چوپان مزبور را دست بینداز ند. 

پادشاه فرانسه که دوباره سرخ شده و نمی توانست حرف بزند با اشاره سر به خحادې 


فهمانید به سخن ادامه بدهد. 
۳ ۳ 
خانم گفت: تیرسیس و امین تاس تصور می‌کردند که دختران جویان انها را 
ند یده‌اند. 


در صورتی که سه دختر چو پان خوب می دانستند که آنها تعقیبشان می‌کنند. 

خانمهائی که در مجلس حضور داشتند سرها را پشت بادبزن دستی پنهان نمودند 
و خندیدند ولی می‌کوشیدند صدای خنده آنها بلند نشود. 

خانم که صدای خنده‌ها را شنید گفت: عنفریب بیش از این خواهید خندید زیر 
بری جویبار چنین گفت: 

وقتی دخترها دیدند که آن دو نفر می آیند تصمیم گرفتند که زیر شاخسار درخت 
باو بط سلطنتی جمع شوند. 

و در آنجا طبق نقشه قبلی صحبتی را شروع کر دند که طبیعی می‌نمود. 

صحبت آنها از دوستی شروع شد. 

آن سه نفر خوب می‌دانستند که دو جوپان جوان نزدیک هستند و گوش فرا داده 
می‌خواهند بفهمند آنها چه می‌گویند. 

چون این مسئله مسلم بود دختران چوپان چنین نمایانیدند که آن دو نفر را 
دزست دارند. 

تاریکی جنگل و لطافت هوای شب و وضع خیال آوری که ناشی از ظلمت است 
دست به هم داد. 

تا جائ یکه صحبت دخترها د رگوش آن دو نفر حقیقت محض جلوه کرد و چون 
صحبت دوستی شیرین است» آن دو چوپان شیرین کام شدند و دیگر نمی‌دانستند که 


۵۴ سه تفنگدار 


مورد استهزاء فرار گر فته‌اند. 

وقتی که صحبت خانم به اینجا رسید همه خانمها و عده‌ای از آقایان به خنده 
درآمدند. 

لوئی چهاردهم طوری به غضب درآمد که برقی از دیدگانش جست. 

با اینکه لوئی چهاردهم خیلی تودار بود در آن موقع تنوانست خویشتن‌داری کند 
و از جا برخاست و گفت: 

خانم آنچه شما می‌گوئید واقعاً در خور استفاده است. 

ولی آیا یقین دارید که زبان پری جویبار را فهمیدید؟ 

خانم گفت: 

اعلیحضرتا مگر نشنیدید که آقای سن‌انیان می‌گفتند که زبان پری جنگل را 
می‌فهمند در این صورت چه عجب که من هم زبان پری جویبار را بفهمم. 

شاه گفت: 

آقای سن‌انیان آرزو دارد که وارد فرهنگستان فرانسه شود. 

و چون برای عضویت فرهنگستان خیلی چیزها را باید فراگرفت او هم چیزهائی 
را فراگر فته که خوشبختانه شما از آنها بی‌اطلاع نیستید. 

از این جهت می‌گویم خوشبختانه که فراگرفتن این مسائل بدرد نمی‌خورد. 

یکی از آن چیزها که آقای سن‌انیان یاد گرفته زبان پریان است. 

و من فکر کردم که شاید شما این زبان را که در زندگی عادی بی‌مصرف است فرا 
نگرفته باشید یا اینکه در آن تسلط ندارید. 

خانم گفت: 

اعلیحضرتا من به مناسبت اينکه فکر کردم که در این زبان تسلط ندارم به گوش 
خود اکتفا ننمودم. 

گوش یک زن هرقدر دقیق باشد شاید اشتباه کند. 

من برای اینکه بدانم آیا اشتباه می‌کنم یا نه از پری درخواست نمودم که با زبان 
دیگر تکلم نماید. 

پری به زبان انگلیسی با من صحبت می‌کرد و من این زبان را خوب می فهمم. 

پریان به‌طوری که اطلاع دارید ذی‌فنون هستند و امیدو ارم آقای سن‌انیان که قصد 
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دارند عضو فرهنگستان فرانسه شوند تصدیق نمایند که من ذی‌فنون را درست اداء کردم. 

سن‌انیان گفت: 

بلی خانم درست اداء فرمودید. 

ولی هنگام بیان این گفته» مانند کسی که روح در تن ندارد صحبت می‌نمود. 

خانم گفت: چون پریان ذی‌فنون هستند زبان فرانسوی را هم می‌دانند. 

من از پری جویبار خواهش کردم آنچه را که به من گفت به دیگران که فرانسوی 
را بهتر از من می‌فهمند بگوید. 

پری که مو جودی نیک فطرت است درخواست مرا پذیرفت. 

بعد از آن از دوشیزگان مونتاله و تونه‌شارانت و لاوالیر خواهش نمودم که 
اظهارت پری را به زبان فرانسوی بشنوند. 

تا معلوم گردد من اشتباه کردم یا درست شنیده‌ام. 

بعد از اینکه پری اظهارات خود را نزد این سه دوشیزه به زبان فرانسوی تکرار 
کرد من متوجه شدم که انگلیسی و فرانسوی اظهارت مزبور یکی است. 

شاه پرسید: آیا این سه دوشیزه هم اظهارات پری را شنیدند؟ 


خانم گفت: بلی اعلیحضر تا 


لوئی جواب داد: 
آبا به گوش خود شنیدند؟ 
خانم گز گفت: 


بلی اعلیحضرتاء آنها با د و گوش خود شنیدند که پری چه می‌گفت. 

شاه جواب نداد و خانم برای اثبات مدعی گفت: 

اگر میل دارید اینک به خود دوشیزگان مزبور مراجعه می‌نمائيم. 

و با صدای بلند افزود مادموازل فیلیس... ببخشید... مادموازل مونتاله آیا صحیح 
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است که آن شب دوشیزگان سه کائه می‌خواستند دو چوپان را دست بیندازند. 

مونتاله گفت: 

طوری آن تصدیق با لحن جدی گفته شد که تردیدی برای حاضرین و شاه باقی 
نماند. 
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معهذا خانم خطاب به تونه‌شارانت گفت: 

مادموازل آبا درست است که در آن شب دوشیزگان سه گانه می‌خواستند آن دو 
نفر را دست بیندازند؟ 

تونه‌شارانت گفت: 

در این قسمت کو چکترین تردید و جود ندارد. 

بعد از این دو گواهی لزومی نداشت که گواه سوم را فرا خوانند و از او شهادت 

ولی خانم طوری موشکاف بود که لاوالیر را هم صدا زد و گفت: 

مادموازل لاوالیر آبا تصدیق می‌کنید که دوشیزگان قصد دست انداختن داشتند. 

لاوالیر متوجه بود که شاه او را می‌نگرد. 

دختر حساس نه می‌توانست حرف خانم را تصدیق کند و نه تکذیب نماید. 

و چون مجبور بود جوابی بدهد سر را به علامت جواب مثبت فرود آورد. 

اما بعد از اينکه سرش فرود آمد نتوانست سر بلند کند. 

چه برودتی شدیدتر از برودت مرگ عضلات و اعصاب دختر جوان را دچار 
رخوت نمود. 

بعد از این سه گواهی» لوئی چهاردهم یقین حاصل کرد که او را دست انداخته 
بودند. 

سن‌انیان هم مانند لوئی چهاردهم بسیار متأثرگردید. 

بین تأثر این دو نفر تفاوتی وجود داشت. 

لوئی چهاردهم از این جهت متأثر بود که حیثیت خود را در معرض لطمه دید. 

ولی سن‌انیان افسوس می‌خورد جرا در دوستی او را دست انداخته‌اند. 

وی بدون اینکه تأثر قلبی را پنهان بدارد گفت: 

آفرین به شما خانم‌ها. واقعاً یک شوخی جالب توجه کردید و خوب توانستید 
دیگران را دست بیندازید. 

لوی چهاردهم با صدای خشنی گفت: هر کس که کنجکاوی بکند و عقب 
دختران چوپان بیفتد سزایش همین است که مورد تمسخر قرار بگیرد. 

ولی من یقین دارم که بعد از واقعه‌ای که جهت این دو چوپان آمد هیچ کس به 
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فکر نخواهد افتاد که به راز درونی دختران چوپان پی ببرد و اگر کسی این فکر را بکند. 
باری من نخواهم بود. 

آقایان عقیده شما جیست؟ 

درباریها با صدای بلند گفته شاه را تصدیق نمودند و گفتند سا نیز بدین فکر 
نخواهیم افتاد. 

آقا از صحبت زن خود خیلی خندید و با ابنکه نتوانست بفهمد زن او برای چه در 
صدد تکذیب گفته سن‌انیان ب رآمد معهذا تفریح کرد. 

وقتی که خنده‌اش فطع شد رو به‌طرف گیش نمود و گفت: گیش عزیز شما برای 
چه چیزی نمی‌گوئید آیا این دو چوپان مستوجب ترحم هستند یا نه؟ 

گیش گفت: عالیجناب من خیلی دلم برای تیرسیس و آمین‌تاس می‌سوزد. 

آقاگفت: برای چه؟ 

گیش با صدای عادی خود که می‌دانست به گوش شاه می‌رسد اظهار کرد: 

من خیلی دلم می‌سوزد زیرا می‌دانم که مهر به‌قدری لطافت دارد که حتی وهم و 
پندار آن نیز لذت‌بخش است. 

اگر انسان از روی خیال کسی را دوست بدارد باز نباید محروم شود. 

چون اگر محروم گردد بیش از دست دادن جان رنج خواهد برد. 

این دو چوپان تصور می‌کردند که مورد محبت قرا ر گرفته‌اند. 

زیرا فهمیدند که تصور آنها نه فقط ناشی از تخیل بوده بلکه دیگران آنها را دست 
انداختند. 

و من از صمیم قلب خود را همدرد این دو نفر می‌دانم و عقیده دارم که آنها 
بسیار رنج کشیدند و افرادی بدبخت می‌باشند. 

شاه گفت: آقای گیش درست می‌گو ید و این‌گونه مورد تمسخر قرار گرفتن از 


مرگ بدتر می‌باشد. 
خانم که دید شاه متغیر گردیده گفت: اعلیحضرتا آیا داستان پری من مورد نفرت 
شما قرارگرفت؟ 


شاه که ت: خانم به شما اطمینان می‌دهم که من از سرگذشت بری ما جیلی لدت 
بردم چون بر من ثابت شد که وی راست می‌گوید به دلیل اینکه سه نفر گفته وی را تأٌیید 
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لمو دنك. 

شاه هنگام ادای این جمله طوری لاوالیر را نگریست که از زمان سقراط تا دوره 
مونتنی هیچ‌کس نتوانسته آن نگاه کردن را توصیف نماید. لاوالیر همین که چشمهای شاه 
را دید و متوجه نگاه او شد نتوانست تاب بیاورد. 

دختر ظریف و حساس از فرط اندوه و اضطراب سر را روی سینه مونتاله گذاشت 
و از حال رفت. 

اما نه شاه توجهی به لاوالیر کرد و نه درباریهای فرانسوی. 

لوئی چهاردهم در مواقع عادی شب‌ها در منزل خانم زیاد توقف می‌نمود. 

ولی در آن شب زود خداحافظی کرد و برگشت. 

سن‌انیان وقتی که می‌خواست در قفای شا» برود نظری تحقیرآمیز به تونه‌شارانت 
الداخعت. 

نگاه او مانند نگاه پادشاه فرانسه بود ولی آن عمق و عظمت را نداشت. 

تونه‌شارانت. دختری بود قوی‌دل و دارای اعصابی نیرومند. 

و وی مانند لاوالیر به حال اغماء نیفتاد معهذا این نگاه طوری در او مؤٹر شد که 
تکان خورد. 

و بعد سن‌انیان از تالار خارج شد و به شاه پیوست. 
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خشم لوئی 


لوئی چهاردهم با قدمهای سریع از آپارتمان خانم خارج شد. 

سرعت حرکت او شاید برای اپن پو د که از فرط تأثر یحتمل بر زمین می‌افتاد و تند 
می‌رفت که سقوط نکند. 

در آغاز شب وقتی لوئی چهاردهم وارد آپارتمان خانم شد نشاط داشت و همه 
سرور او را احساس کردند. ولی وقتی می‌خواست برود همه مشاهده کردند که رنگ 
صورتش تغییر کرده و از چشم‌های او برق جستن می‌کند. 

درباربهای فرانسوی فکر نمودند که به علت تغییر حال شاه پی برده‌اند. 

آنها می‌اندیشیدند چون خانم در شوخی‌ها بدون ملاحظه است و هنگام صحبت 
پادشاه فرانسه را چون فردی عادی جلوه داده لذا به خاطر شاه گران آمده با تغیر 
مراجعت نمود. 

خانم با اینکه بصیرتر از درباریها نسبت به روحیه لوئی چهاردهم بود نیز همین 
فرض را کرد. 

هانریت در دل پیروزی خویش را می‌ستود. 

زیرااوی احساس می‌کر که آن شب فاتح شده و توانسته است که لوئی چهاردهم 
را متنبه کند. 

تا او باشد که بعد از این قول دوستی و میثاق وفا را فراموش ننماید. 
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و برحسب فاعده کلی که وفتی زن و مرد ار حیث تراد و سانواده + اصل .ان 
باشند کفه ترازوی زن سنگین‌تر است خانم خود را در بازی دوستی بالاتر از لوئے, 
چهار دهم مشاهده می‌نمود. 

خانم از مانور آن شب خود دو نتیجه به‌دست آورد یا تصور می کرد ؛.:دس.. 
اورده است. 

اول اينکه یقین داشت که لوئی چهاردهم متنبه شده و فهم‌یده که نباید نسیت به او 
قضاوت بد کند. 

دوم اینکه لوئی چهاردهم را از نظر معنوی کیفر داد. 

با این مانور خانم به پادشاه فرانسه نمایاند که وقتی کسی دوستی دارد که دارای 
جمال و کمال و مقام و حسب و نسب خانم است نباید مانند یک جوان دهاتي با او رفتار 
کند. 

کسانی چون لاوالیر و مونتاله و امثال آن لایق نیستند که پادشاه فرانسه را مغلوب 
خود کنند. 

زیرا برای این تصرف بو جو د نیامده‌اند. 

خانم به شاه درس داد تا بداند هرگاه از طبقات عالیه که محل جلوس او سذ فرو+ 
بباید و با افراد عادی زیست کند گرفتار عواقب شوم زندگی افراد می‌گردد. 

با اینکه خانم درس عبرت به لوئی چهاردهم داد نباید تصور کرد که می خواست 
مانند بعضی از زن‌های فرون وسطی با شکنجه از و انتقام بگیرد. 

خانم فقط می‌خواست به شاه بفهماند که اشتباه کر ده و باید از راه برگردد. 

ماگفتیم که خانم زنی بود باهوش و باذوق اما شوخی آن شب او هم بیشتر از 
ناراحتی سرچشمه گرفت. 

بعد از این شوخی خانم می‌اندیشید که برای همیشه راه علاقه لوئی چهاردهم رأ 
نسبت به لاوالیر بسته است. 

چون می‌دانست که لوئی چهاردهم بسیار غرور دارد و رضایت نمي دهد که بعد 
از آن به لاوالیر نظر بیندازد. 

در آن شب حضار به لاوالیر و لوئی خندیده بودند. 


لوئی چهاردهم به نصور خانم نیوسته این خنده را به یاد می آورد. 
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و هر زمان که بادی از آن می‌کرد خون در عروقش می‌جوشید. 

خانم از این جهت غرور لوئی چهاردهم را سد معبر می دانست که خود غرور 
داست. 

۳ 2 3 4 1 - 

طبق اصول روان‌شناسی ما پیوسته روحیه دیځران را از روي روحیه خودمان 
مه لہ سضاوت قرار می‌دهيم. 

خانم غرور لوئی چهاردهم را مانند غرور خود پنداشت. 

اجداد او سلطنت کرده بودند و برادرش همان موقع پادشاه انگلستان به‌شمار 


آمد. 
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شخصی که دارای این مقام و مرتبه و ثروت است نمی‌تواند بپذیرد که کس 
دیگری رقیب او شود. 

یک نظر به پیرامون خود بیندازید و افراد و خانواده‌ها را در این عصر که در 
کشور فرانسه دوره دموکراسی است بنگرید تا اینکه بدانید مقام و مرتبه و ثروت چقدر 
در روحیه افراد مژثر می‌باشد. 

در این عصر که فرانسویها در دوره دموکراسی زندگی می‌کنند باز ثروت و مقام 
خانواده‌ها را مجزی کرده و بین طبقات فاصله برجود آورده است. تا جه رسد به آن 
عصر که اصالت و نجابت و به‌طریق اولی شاهزادگی اساس برتری به‌شمار می آمد. 

ممکن است بپرسید با این برتری که هانربت نسبت به لاوالیر داشت چرا از او 
می ترسید؟ 

مگر نمی‌دانست لاوالیر لابق این نیست که رقیب او بشود؟ 

مگر او می توانست آبنده را پیش‌بینی نماید و به خود بگوید که روزی لاوالیر سد 
رأه او خواهد شد؟ 

در جواب. ما مثل یک مورخ در این مورد اظهارنظر می‌کنيم. 

می‌گو یم که هانریت می‌توانست آینده را پیش‌بینی نماید ولی نمی‌توانست قبول 
کند که شاه به او دروغ بگوید و در دلش بدقول گردد. 

او می خواست به لوئی چهاردهم بفهماند که گرچه وی پادشاه است و همه نوع 
سلاح دارد. 

گرچه می تواند با سلاح جنگ یا سلاح‌های دیگر هانریت را به زانو درآورد. ولی 
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او هم که یک زن است دارای اسلحه مژثر می‌باشد. 

و با آن اسلحه می تواند که پادشاه فرانسه را مغلوب نماید. 

هانریت نخواست به لوئی چهاردهم بفهماند که در بازی یا مبارزه هرکس برای 

چون در این پیکار با بازی حمله و دفاع فردی است پادشاه فرانسه با فردی عادی 
تفاوت ندارد. 

یعنی پادشاه فرانسه هم اگر وارد مصاف شود باید ضربات وارده را تحمل تماید و 
لب به شکایت نگشاید. 

.اگر لب به شکایت گشود به او جواب می‌دهند می‌خواستی نزنی تا نخوری. 

ولي خانم نباید در صدد دفاع از خویش برآید. 

خانم هم خود را مجاز دید که مبادرت به دفاغ کند. 

این بود روحیه خانم نسبت به موضوع آن شب. 

و اما لوئی چهاردهم بعد از اینکه از آ بارتمان خانم خارج شد سخت مانهب بود. 

بعد از اینکه مازارن زندگی را بدرود گفت لوئی چهاردهم مصمم شد که خود 
زمام امور را به‌دست بگیرد و به‌دست گرفت و به‌طوری که دیدیم سلطنت کرد. 

در تمام مدت بعد از مرگ مازارن لوئی چهاردهم قدرت نامحدود داشت. 

وی تصور نمی‌کرد که قدرتی مقایل قدرت او عرض و جود نماید تا چه رسد به 
اپنکه چند زن روستایی از ولابات بیایند و او را دست بیندازند. 

اگر لوئی چهاردهم مردی مسن بود موضوع به شوخی برگزار می‌شد. 

به‌فرض اینکه سه دختر جوان در تاریکی شب گفته باشند که ما لوثی چهاردهم و 
سن‌انیان را دوست داریم ولو ابت شود که قصد شوخی و خنده و دست آنداختن 
داشته‌اند به جائی برنمی خورد. 

آسمانی هم به زمین نمی‌افتاد و قطره خونی ا زکسی فرو نمی‌چکید. 

اما لوی چهاردهم جوان بود و نمی‌توانست تحمل این شوخی را بکند. 

هر دفعه که به یاد می آورد سه دختر دهاتی او را دست انداخته‌اند قرمز می‌شد و 
لب‌ها را می‌گزید. اگر در بک جنگ شرکت می‌کرد و شکست می‌خورد آن‌طور 
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فرورش لطمه نمی‌دید. چون می‌دانست با قوائی جنکیده که به اندازه نیروی او بوده 
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است. 

ولی به مناسبت جوانی نمی‌توانست بر خود هموا ر کند که سه زن او را دست 
بینداز ند. 

لوئی چهاردهم می‌دانست که در این واقعه نمی‌تواند کسی را کیفر بدهد و از 
کسی انتقام بگیرد. 

زیرا همه کسانی که در آن ماجرا دخیل هستند زن می‌باشند. 

اگر بین آنها چند مرد یافت می‌شد پادشاه فرانسه فورا آنها را در باستیل حبس 
می‌کرد و تا زنده بودند آنجا می‌ماندند. 

ولی زن‌های جوان را نمی توانست به باستیل بفرستد. 

ممکن بود که پادشاه فرانسه با ابراز خشم عدم رضایت خود را آشکا رکند. 

در این مورد هم لوئی چهاردهم خود را ناتوان می‌دید. 

2 ۳ 5 
چون اکر اظهار خشم و قهر می‌کرد ثابت می‌شد که شوخی دخترهای جوان 
mo) & ۲ ۳‏ مه مه Ea‏ 

سخت در او اثر کرده و بیش از ضربت شمشیر مزثر واقع گردیده است. 

بعد از این که مدتی راجع به این سوضوع فکر کرد دید حتی اگر زن‌ها را 
می‌توانست به باستیل بفرستد دور از عظمت سلطنت بود که نیروی خود را برای انتقام 
خصوصی به کار اندازد. 

پادشاهی چون لوئی چهاردهم با دارا بودن قدرت نباید از آن نیرو به فصد انتقام 
خصوصی استفاده کند. 

و اما در مورد خانم» لوئی چهاردهم بعد از فکر زياد عزم کرد که وی را مثل 
سابق همفکر خود بداند. 

چون يا خانم در این واقعه دستی داشته است با نه؟ 

اگر دست داشته باشد حق او بوده در این توطثه شرکت کند و اگر دست نداشته 
نناید بر او ایراد گرفت. 

برای چه خانم حق داشته در این دسیسه شرکت کند؟ 

مگر خود لوی چهاردهم نبو د که به اتکاء قدرت نامحدود خود به خانم گفت از 
هیچ کس نترسید زیرا تا وقتی که دست نیرومند و مسلح من حامی شماست هیچ کس را 


قدرت چون و جرانیست. 
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دست من آن‌قدر قوی می‌باشد و برخورداری از حمایت آن‌طوری اثر دار د که نه 
فقط شما را در قبال دشمنان حفظ می‌کند بلکه در قبال افکار خودتان نیز حفظ مي‌تماید. 

آن‌وقت شما چنان دلگرم و با استقامت خواهید شد که حتی فکر پشیمانی را 
نخواهید کرد. 

زیرا وقتی انسان به یک مبدأ و مرجع امید کامل داشت و دانست که به‌طور 
نامحدود از حمایت آن برخوردار است و هیچ‌گاه محرومیت بوجود نمی آید پشیمان 
نمی‌شرد. 

پشیمانی در نهاد بشر زاثیده احساس بدبختی و ناامیدی است. 

اگر از معدودی نوابغ که افکار آنها خیلی بالاتر از افکار افراد عادی است 
بگذریم یک فرد عادی از عمل خود پشیمان نمی‌شود مگر وقتی که دریابد دوره 
سعادت به انتها رسیده با اینکه هنگام کیفر دیدن نزدیک است. 

در بحبوحه سعادت که انسان به هر طرف نظر می‌اندازد موفقیت را می‌بیند نزد 
نفس خود از کرده پشیمان نمی‌شود. 

زن مزبور تحت‌تأثیر دعوت لوئی چهاردهم قرار گرفت و جواب مثبت داد و 
فد کاری کرد گرچه برای ادای لبیک خود را فدا نمود. 

ولی پس از این همه او را همفکر لوئی چهاردهم دانستند. 

اگر خانم در این واقعه دخالتی نداشته و مطلع نبوده که سه دختر جوان؛ در سیاهی 
شب» زیر درخت بلوط ساطنتی آن پرده را به معرض نمایش می‌گذارند» خانم به کلی 
بی‌گناه است و باید او را یک عنصر مظلوم دانست. 

چون وفاداری و فدا کاری کرد اما بی‌و فائی و خیانت دید. 

پا اینکه خانم در این قضیه دخالت داشته و ندیمه‌ها را وادار نموده که آن صحنه 
را در تاریکی بوجود آورند. 

در اين مورد هم نباید لوثی چهاردهم از خانم گله‌مند باشد زرا زن برادر او حق 
داشته که مبادرت به این توطثه بکند. 

اینها تفکرات لوئی چهاردهم بود و بعد از مطالعه متوجه شد که مسئله آن‌طو رکه 
وی بد وا خیال می‌کرد وخامت ندارد و او باید گذشت کند. 

چه اگر در صدد برآید از سه دختر جوان که کم با بیش دهاتی هستند انتقام بگیرد 
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خود راکو چک کرده است. 

با اینکه لوئی چهاردهم چنین استنتاج کرد و مصمم گردید که از تنبیه کسردن و 
نتقام بگذرد باز ناراحت بود. 

زیرا پادشاه فرانسه نمی‌خواست اعتراف کند که گفته دختران مزبور بالاخص 
لاوالیر در اعماق فلب او اثر کرده است. 

پادشاه فرانسه در آن شب برای اولین بار احساس کرد که یک روح سرگردان و 
ناامید را می‌بیند که بدون هیچ علاقه مادی حتی بدون امیدواری او را دوست می‌دارد. 

صحبت‌هائی که آن شب در منزل خانم شد ثابت می‌کرد که آن علاقه واقعی 
نبوده» و دختر جوان او را فریب داده» و قلب بزرگترین پادشاه ارو پا را بازیچه کرده 


پس لوئی چهاردهم نسبت به خویش که چرا با این سهولت فریب خورده خشم 
داشت. 

او حاضر شد که دختران جوان و خانم را ولو گناهکار باشند ببخشد اما 
نمی‌توانست خود را مورد عفو قرار بدهد. 

پادشاه فرانسه تأثر سریع خویش را یک ضعف غیرقابل جبران می‌دید. 

لوئی طوری نسبت به خود غضبناک بود که بی‌توجه به اينکه سن‌انیان در اطاق 
حضور دارد هرچه راجع به خود می‌اندیشید بر زبان می آورد. 

واضح است که سن‌انیان بعد از اينکه دید شاه بسیار خشمگین شده خود را در 


۶ ۲ 
گوشه‌ای پنهان نمود. 

وی جرأت نمی‌کرد از اطاق خارج شود» و می‌ترسید که بازگشت او توجه شاه را 
جلب نماید. 


سن‌انیان می‌تر سید خو د را نشان بدهد برای اینکه می دید که غضب پادشاه فرانسه» 
مانند یک اجل معلق؛ در فضا آویخته شده و وای بر حال کسی که بی‌احتیاطی کند و 
خود را نشان بدهد. 

زیرا اجل مزبور» ممکن است مانند کوهی که ناگهان فرو بریزد سقوط نماید و 
طوری شخص بی‌احنیاط را از بین برد که برای نمونه یک استخوان از او باقی نماند. 

سن‌انیان با اینکه بی‌گناه بود» در گوشه اطاق می‌لرزید. 
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آزمایشهای گذشته. به او می‌فهمانید وقتی پادشاه فرانسه به خشم درمی‌آید 
گناهکار و بی‌گناه را به یک چشم می‌نگرد و اغلب سرنوشت بی‌گناهان مسخوف‌تر از 
گناهکاران است. 

چون گناهکار که خود را مقصر می‌بیند از عرصة چشم‌انداز لوئی چهاردهم دور 
می‌شود. 

اما بی‌گناه که فکر می‌کند معصوم است نمی‌گریزد و دور نمی‌شود و در نتیجه 
لولی چهاردهم او را می‌بیند و انتقام را از او می‌ستاند. 

سن‌انیان در پناهگاه. به‌دقت لو لی را می‌نگریست و حرفهای او را می‌شنید. 

جوان درباری می‌فهمید که در قبال توهینی که به عواطف لوئی چهاردهم شده 
توهینی که به او کر ده‌اند» بسیا رکو چک است. 

توهینی که به او شده جنبۀ شوخی دارد اما؛ بازیچه فرار دادن لوثی چهاردهم 
اسائه ادب به مقام سلطنت فرانسه به‌شمار می آید و جراحت وارده بر قلب پادشاه فرانسه 
شاید النیام نپذیرد مگر با مرور زمان. 

شاه که چون یک شیر نر در قفس قدم می‌زد و نمی‌دانست چگونه آرام بگیرد 
یک مرتبه ایستاد و بانگ زد: 

سن‌انیان کجا هستی؟ 

سن‌انیان با ارتعاش از پناهگاه خارج شد و دو قدم به لوئی نزدیک گردید و گفت: 
بلی اعلیحضرتا 

بعد مثل محکومی که انتظار اجرای حکم اعدام را در مورد خود دارد ایستاد. 

لولی چهاردهم گفت: سن‌انیان آیا تو هم مثل من احمق شدی؟ آیا تو هم فریب 
این مسخره‌بازی را خوردی؟ 

جوان که جرأت نداشت نفس بکشد نفسی عمیق کشید. 

گفته لوئی چهاردهم به او فهمانید که پادشاه فرانسه حکم محو او را صادر 
نمی‌کند بلکه میل دارد صحبت نماید و احساس کرده که رنج باطنی خود را باید بروز 
دهد. 

جرخ مان ار هم که ربهر سس گام ما ارب اوق یدز 
نیاز مند می‌بینند که درددل کنند. 
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سن‌انیان که نه می‌توانست گفته شاه را تصدیق کند و نه تکذیب نماید زیرا» در هر 
دو صورت» توهین می‌شد گفت: اعلیحضرتا استدعا می‌کنم که خاطر ملوکانه را 
خشمگین نکنید» شما می‌دانید که زنها موجوداتی هستند که عاری از کمال خلقت 
می‌باشند. 

لوثی چهاردهم بر اثر صحبت متوجه شد که نباید در حضور سن‌انیان خود را 
کو چک کند و نشان بدهد که آن واقعه» در او بسیار اثر کرده است. 

پادشاه فرانسه که می‌خواست همه او را با اراده و خویشتن‌دار بدانند و در اعصار 
بعد ثابت کرد که زمامداری مصمم و با استقامت است خود را جمع آوری نمود و گفت: 

سن‌انیان تو اشتباه می‌کنی و من خشمگین نمی‌شوم و برعکس از مهارت و تهور 
این دو دختر خوشم آمد زیرا توانستند با زبردستی ما را فریب بدهند و ما می‌بایست بعد 
از شوخی آنها تفریح کنیم و آزمایشی جدید تحصیل نمائیم. 

ولی ماء شوخی آنها را جدی گرفتيم و حرفی را که باید فوری فراموش کرد به 
قلب سپردیم. 

سن‌انیان آ هی کشید و گفت: 

اعلیحضرتا؛ آنچه فرمو دید کاملاً صحیح است و نباید این حرف‌ها به قلب سپرده 
شت 

اگر اجازه بدهید عرض م یکن م که قلب» یکی از اعضای بدن می‌باشد که باید فقط 
وظیفه جسمانی را به انجام برساند و هرگز نباید وظائف معنوی را به او محول نمایند. 

زیرا این عضو به مناسبت اینکه عادت کرده وظاثف جسمانی را انجام بدهد در 
مورد وظاثف معنوی و روحی اشتباه می‌کند. 

قلب مانند کسی است که عاری از کار می‌باشد و وقتی وظائف معنوی را برعهده 
او گذاشتند نمی‌تواند آنها را انجام بدهد. 

لوئی گفت: 

سن‌انیان ت و که می‌دانستی که نباید امور معنوی را به قلب محول کرد برای چه گول 
خوردی. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا وقتی من ديدم که شاه متوجه اینها است از سخدوم خود پیروی 


لوئی چهاردهم با حیرت تصنمی گفت: سن‌انیان باز اشتباه می‌کنی. 

زیرا من متوجه آنها نبودم و فقط فکرم چند لحظه بسوی آنها توجه داشت. 

و اما قلب من از این جهت متوجه این دختر نبود که... 

پادشاه فرانسه ناگهان حرف را فطع کرد چون متوجه شد خبط می‌کند. 

اما در آخرین لحظه دریافت که برای جبران یک خبط می‌خواهد مرتکب خبطی 
بزرگتر شود و صحبت را قطع نمود و لحظه‌ای دیگر افزود: 

من بعد از شنیدن صحبت‌های امشب» هیچ از اینها رنجش پیدا نکردم. 

سن‌انیان سر فرود آورد و گفت: 

بلی اعلیحضرتا به‌طوری که گفتم او خواهان ویکونت دو براژلون است. 

شاه جواب داد: 

قبل از اینکه تو این موضوع را به من بگوثی من از این مسئله اطلاع داشتم. 

زیرا روزی کنت دولافر پدر ویکونت نزد من آمد و درخواست کرد که با 
ازدواج پسر او با این دختر موافقت نمایم. 

و چون کنت از من کسب اجازه کرده وقتی پسرش از انگلستان مراجعت کرد من 
با ازدواج آنها موافقت خواهم نمود تا اين دو نف رکه یکدیگر را دوست می دارند به هم 
بر سنك. 

سن‌انیان گفت: 

من می دانم که پادشاه متبوع من بهترین و جوانمردترین فرد جهان است و این هم 
یکی از نمونه‌های برجسته جوانمردی او می‌باشد که میل دارد در پیرامون خویش همه را 
سماد تمند ببیند. 

لوئ گفت: 

سن‌انیان من عقیده دارم که پس از این ما نباید فکر خود را ولو برای یک لحظه 
معطوف این نوع مسائل بکنیم و از چیزهای دیگر باز بمانیم. 

سن‌انیان گفت: اعلیحضر تا عقیدۀ من هم چنین می‌باشد و من دیگر بدین موضوع 
لخواهم اندیشید و توهین را تحمل خواهم نمود. 

لو ی گفت: 
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من که تصور نمی‌کنم کسی به ما توهین کرده باشد و فقط خواستند شوخی بکنند 
و تو اگر میل داشته باشی می‌توانی مانند من این شوخی را فراموش کنی. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا این شوخی را فراموش خواهم کرد و برای اینکه زودتر از یادم برود 
یک قطعه شعر راجع به این سه دختر خواهم سرود و عنوان شعر را پریزاده‌های آب و 
خاک خواهم گذاشت. 

لوئی گفت: بسیار خوب و وقتی شعر خود را سرودی برای من بخوان زیرا من 
اشعار خوب را دوست می‌دارم. 

لحظه‌ای دیگر لوثی چهاردهم که می‌گفت قلب او هیچ توجه‌ای به مزخرفات 
ندارد نفسی عمیق کشید و اظهار کرد: سن‌انیان ... با وجود آنچه گفتیم اتسان بايد 
پایداری داشته باشد که بتواند این گونه ضربات را تحمل کند و بعد فراموش نماید. 

وقتی پادشاه فرانسه این جمله را ادااکرد یکی از پیشخدمتها آهسته در زد. 

سن‌انیان که متوجه شد شخصی وارد اطاق خواهد گردید برای رعایت احترام شاه 
خود راکنا رکشید و از مقابل درب ورودی دور شد. 

شاه گفت: داخل شوید. 

پیشخدمت در را نیمه باز کرد. 

لوی پرسید: برای چه آمدید. 

پیشخدمت کاغذی را که به شکل مثلث تاکرده بودند به لوئی نشان داد و گفت: 
اعلیحضرتا آمده‌م که این کاغذ را تقدیم کنم. 

شاه پرسید: نامه از طرف کیست و مربوط به جه می‌باشد؟ 

پیشخدمت گفت: من اطلاع ندارم که فرستنده نامه کیست و نامه راجع به چه 
موضوع است و این را صاحب‌منصب کشیک به من داد و گفت: به حضور شاهانه تقدیم 
کن. 

لوی اشاره‌ای کرد که پیشخدمت نزدیک شود و نامه راکه در واقع بک 
یادداشت بود گشود و اول نظر به امضای آن انداخت و بی‌اختیار ندائی از حيرت 
برآررد. 

سن‌انیان وقتی دید که شاه نامه را از پیشخدمت گرفت و به چراغ نزدیک شد 
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تکان نخورد و لذا ندید امضای نامه چیست؟ 
اما ندای حیرت شاه را مشاهده کرد و دربافت که حال لو ئی تغبیر نمود. 
آنگاه باسرعت خود را به شاه رسانید. لو ئی چهاردهم با اشاره پیشخدمت را امر 
به خروج کرد و نامه را خواند و برای مر تبه دوم ندائی از حیرت و تأثر برآورد این بار 
ندای لوئی چهاردهم طوری بود که سن‌انیان گفت: 
اعلیحضرتا مگر ناگهان دچار کسالت مزاج شدید و آغوش گشود که شاه را در 
بغل بگیرد و روی صندلی راحتی بنشاند. 
لوئی گفت: نه» سن‌انیان» من کسالت مزاج ندارم. 
و تو اگر این نامه را بخوانی می‌فهمی که من برای چه حیرت کردم. بگگیر و 
پخوان... 
سن‌انیان نامه را از دست شاه گرفت و او نیز بد وا امضای نوشته را از نظر گذرانید و 
گفت: آه... اعلیحضرتا: 
شاه گفت: بلی... حال نامه را بخوان سن‌انیان جنین خواند: 
اعلیحضرتا نظر به اينکه عریضه من فاقد شروطی است که عرائض تقدیمی 
به حضور ملوکانه باید داشته باشد استدعای عفو دارم. 
من نمی‌خواستم که از حدود واجبات عدول کنم اما دیدم که تفدیم 
عریضه‌ای که دارای شروط باشد محتاج صرف وقت است در صورتی که 
این یادداشت به سرعت نوشته می‌شود و تقدیم می‌گردد. 
اعلیحضرتا بعد از صحبت‌های امشب من از فرط رنج و خستگی از پا 
درآمدم و به زحمت خود را به خانه رسانیدم و حال این عریضه را از 
مسکن خود تقدیم می‌کنم و استدعا می‌نمایم اجازه بدهید شرفیاب شوم تا 
حقیقت را به عرض پادشاه برسانم. 
امضای نامه جنین بود: رلو یز -دولاوالیر» 
وقتی سن‌انیان نامه را خواند شاه کاغذ را از دست او گرفت و گفت: 


خوب سن‌انیان نظربه تو چیست؟ 
سن‌انیان گفت: 


اعلیحضرتا من تصور می‌کنم که این دختر احساس کرده که بعد از غرش رعد و 
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جهیدن برق ممکن است صاعقه فرو د بیاید. 

از این احساس دچار وحشت شده و این عریضه را تقدیم کرده است. 

لول ی گفت: 

برای جه لاوالیر دچار وحشت شد؟ 

سن‌انیان جواب داد: 

اعلیحضرتا این دختر می‌فهمد که اعلیحضرت حق دارید... و هزار مرتبه ذی‌حق 
هستید... که نسبت به شخص با اشخاصی که مرتکب این شوخی نامناسب شدند بدپین 
باشید و نیز این دختر می‌فهمد که حافظه شاهانه هیچ چیز را فراموش نمی‌کند. 

او اطلاع دارد هر ثانیه که اعلیحضرت وی را ببیند و نامش را بشنود حافظه 
ملوکانه خاطره‌ای ناگوار از او به یاد می آورد و این خاطرة ناموزون؛ برای کسی که 
مسیب ایجاد آن شده یک خطر دائمی می‌باشد. 

لذا دخت رک به فکر افتاده استدعای شر فیابی کند و درخواست بخشایش نماید. 

لوئی گفت: 

سن‌انیان من از این نامه چیزی غیر از آنچد تو می‌فهمی استتباط می‌کنم. 

جوان درباری گفت: در این صورت بدون تردید استنباط اعلیحضرت؛ مقرون به 
حقیقت است زیرا ذهن و جودت شما اشتباه نمی‌نماید. 

. شاه گفت: 

من در این نامه آثار رنج و اندوه را مشاهده می‌کنم. 

این نامه به من می‌گوید نویسنده آن را در فشار گذاشته‌اند و او را مجبور کردند 
چیزی بگوید یا کاری بکند که خواهان آن تبود. 

من بعد از خواندن این نامه بعضی از حصو صیات مجلس امشب را به یاد آوردم و 
متوجه شدم که در منزل خانم وقایمی کو چک اتفاق افتاده که در خور ملاحظه و دقت 
بوده است... 

سن‌انیان که شاه را می‌نگریست و منتظر شنیدن دنباله کلام بود دید که شاه سکوت 
نمود. 

او گفت: 

اعلیحضرتا از زمینه بیان شما پیداست که عزم دارید اجازه شرفیایی این دختر را 
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صادر نمایید. 

لوئی گفت: 

من عزم دارم که کاری بهتر از صدور اجازه بار دادن بکنم. 

سن‌انیان گفت: با ممکن است بپرسم که عزم شاهانه جیست؟ 

شاه گفت: بالا پوش خود را بردار تا بهتر بگویم چه باید کرد. 

سن‌انیان فی‌الفور اطاع تکرد. 

شاه گفت: آبا تو می‌دانی منزل دخترهای ندیمه خانم در کجا است؟ 

او گفت: بلی اعلیحضرتا. 

شاه گفت: آیا می دانی به چه وسیله بايد وارد متزل ندیمه‌ها شد. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا وسیله‌ای برای ورود به آنجا در دسترس ندارم. 

لوئی چهاردهم جواب داد: 

آیا هیچ کس را نمی‌شناسی که بتواند به تو کمک کند؟ و راه منزل ندیمه‌ها را به 
رویت بگشاید؟ 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضر تا باید بگویم که پیوسته خاطر شاهانه منشأً و سبداً بهترین پسروژه‌ها 
مي‌باشد زیرا حال می‌بینم شخصي را می‌شناسم که شاید این وسیله را در دسترس شما 
بگذارد. 

لوئی گفت: 

این شخص کیست؟ 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا این شخص کسی است که با یکی از ندیمه‌ها آشنایی دارد. 

شاه پرسید: آیا دوستی او مقرون به عفت و نجابت هست يا نه؟ 

سن‌انیان جواب داد: 

بلی اعلیحضرتا دوستی او و دختر ندیمه از هر حیث بی عیب است. 

شاه که تصور کرد سن‌انیان خود را می‌گوید پرسید: آیا این دختره دوشیزه 
تونه‌شارانت است؟ سن‌انیان گفت: نه اعلیحضرتا و نام او مونتاله می‌باشد. 


سه تفنگدار ۵۲1 


لولی گفت: اسمش چیست؟ 

سن‌انیان جواب داد: جوان را به نام مالیکورن می‌خوانند. 

شاه پرسید: آبا این شخص امشب به تو کمک خواهد کرد پا نه؟ و حاضر خواهد 
شد که ما را وارد منزل ندیمه‌ها بکند یا خیر؟ 

سن‌انیان گفت: من خیال می‌کنم که این جوان کلید با وسیله‌ای دیگر دارد که با 
استفاده از آن وارد منزل مونتاله می‌شود و اگر این وسیله را داشته باشد به من کمک 
خواهد کرد زیرا من خدمتی به او کرده‌ام که فراموش ننموده و باید جبران کند. 

شاه گفت: بسیار خوب... به راه بیفتیم و بگذار که من بالاپرش تو را روی دوش 
بیندازم و تو هم بالاپوش مرا بر دوش بگذار. 

لوئی چهاردهم به‌دست خود بالاپوش خریش را روی دوش سن‌انیان نهاد. 

سن‌انیان بالا پوش شخصی را با ادب و احترام زیاد بر دوش شاهانه گذاشت و هر 


دو به راه افتادند. 


۳۳۸ 


موضوع پیش‌بینی نشده 


شاه و سن‌انیان وارد سرسرائی شدند که از آنجا یک پله کان به‌طرف بالا می‌رفت. 

هر دو مي‌دااستند که منرل خانم در طبقه دوم است اما دختران ندیمه در طبقه 
اول زندگی می‌نمایند. 

سن‌انیان خادمی راکه عبور می‌کرد صدا زد و به او گفت برود و مالیکورن را نزد 
او بیاورد. 

چند دفیقه بعد مالیکورن با کنجکاوی وارد سرسری شد. 

شاه بعد از ورود مالیکورن خود را عقب کشید و درگوشه‌ای تاریک قرار گرفت. 

مالیکورن او را ندید و اگر دید باری نتوانست که بداند که شاه است. 

ولی سن‌انیان جلو رفت و درخواست خود راگفت اما به‌محض اينکه مالیکورن 
این درخواست را شنید وحشت‌زده قدمی عقب گذاشت و اظها رکرد: 

آقا آیا می‌گوثید که من شما را وارد منزل خانم‌های ندیمه کنم. 

سن‌انیان گفت: بلی. 

مالیکورن گفت: 

تصدیق بکنید که من تا ندانم شما برای چه می‌خواهید وارد منزل آنها بشوید 
نمی توانم درخواست شما را پذیرم. 

سن‌انیان گفت: 


سه تفنگدار a۳‏ 


مالیکورن عزیز متأسفانه من نمی توانم .هیچ نوع توضیح به شما بدهم. 

لذا بر شماست که به من اعتماد داشته باشید و همان‌طوری که من یک شب 
درخواست شما را اجابت کردم شما نیز امشب خواهش مرا بپذیرید. 

مالیکورن گفت: 

آقا آن شب من گفتم چه می‌خواهم و برای چه آن خواهش را می‌کنم. 

من دارای مسکن نبودم و هوا برودت داشت و تقاضا کردم که شبی مرا در خانه 
خود بخوابانید. ولی شما امشب نمی‌گوئید برای چه این تقاضا را می‌کنید. 

من‌انیان گفت: 

آقای مالیکورن عزیز باور کنید که اگر من می‌توانستم توضیح بدهم؛ توضیح 
می‌دادم ولی آنچه من می‌خواهم قابل توضیح نیست. 

مالیکورن گفت: 

در این صورت من نمی‌توانم پيشنهاد شما را بپذیرم و موافقت کنم که شما وارد 
منزل دوشیزه مونتاله بشوید. 

من‌انیان گفت: 

برای چه نمی‌توانید درخواست مرا بپذ یرید؟ 

مالیکورن گفت: 

شما خود دیدید یا شنیدید که من روی دیواری قرار گرفته بود 

آیا در این صورت زشت نیست که من درب اطاق او را به روی سما بگشایم و 
موافقت کنم که شما وارد اطاق شوید. 

سن‌انیان گفت: 

مگر شما خیال می‌کنید که من برای مونتاله می‌خواهم وارد آن اطاق شوم. 

مالیکورن گفت: 

پس برای که می‌خواهید آنجا بروید؟ 

سن‌انیان گفت: من شنیده‌ام که مونتاله در آن اطاق تنها نیست. 

مالیکورن گفت: راست است و دوشیزه لاوالیر با او زندگی می‌کند اما تصور 
نم‌کنم که شما با دوشیزه لاوالیر کاری داشته باشید. 

و فقط ممکن است که کلید مسکن این دو دوشیزه را به دو نقر بدهم. 


arr‏ سه تفنگدار 


یکی ویکونت دوبراژلون به شرط اینکه درخواست کند وارد من ای مادموازل 
لارالیر گردد. 

دوم اعلیحضرت پادشاه فرانسه. مشروط بر اینکه امر نمایند کلید را به معظمله 
بسپارم. 

مالیکورن نمی‌دانست که لوئی چهاردهم در آنجاست. 

ولی می‌دانست که سن‌انیان از محارم خاص لوئی چهاردهم است. 

لذا در حضور او نام پادشاه را با احترام ذ کر کرد. 

در این موقع لوئی چهاردهم از تاریکی خارج شد و به مالیکورن نردیک گردید. 

تا آن وفت بالابوش را به خود پیچیده» صورت را پوشانیده بود ولی بعد 
بالا پوش راگشود و گفت: 

بسیار خوب آقا من به شما امر می‌کنم که این کلید را به ما بدهید یا اینکه خود در 
را بگشائید. 

بعد از ابنکه در را کشودید به دوشیزه مونتاله بگوئید خارج شود. 

تا اینکه ما بتوانیم با دوشیزه لاوالیر صحبت کنیم. 

مالیکورن به محض اینکه شاه را دید با حیرت و وحشت و احترامی زیاد گفت: 
آه... اعلیحضرت اینجا تشر یف دارند؟ 

سپس طوری خم شد که سرش به زانوی لو ئی چهاردهم رسید. 

لوئی گفت: 

بلیآقا من شاه هستم و ميل دارم که به شما بگویم که جدبت شما در انجام و ظیفه 
مورد تقدیر من قرار گرفت. 

هکذا از اطاعت شما خوشوفتم. 

حال سر بلند کنید و کاری را که به شما رجوع شده به انجام برسانید. 

مالیکورن سر بلند کرد و گفت: اعلیحضرتا اطاعت می‌کنم. 

آنگاه به راه افتاد. 

لوئی گفت: 

وقت ی که دوشیزه مونتاله را از اطاق خارج کردید و فرود آوردید به او نکوئید که 
من اینجا آمده‌ام. 


سه تفنګدار A۲۵‏ 


مالیکورن دوباره سر فرود آورد. 

اما این مر تبه چون دریافت که شاه عجله دارد فوری سر را بلند کرد و به راه ادامه 
داد. 

هنوز مالیکورن نصف پله‌ها را طی نکرده بو د که شاه با یک حرکت خود را به او 
رسانبه به طوری که شاه و مالیکورن در یک موقع به بالای پله کان واصل گردیدند. 

مالیکورن درب اطاق را گشود و لای در را باز گذاشت. 

لوئی چهاردهم توانست از لای در داخل اطاق را ببیند. 

وی مشاهده کرد که لاوالیر روی یک صندلی راحتی نشسته است و مونتاله مقابل 
او است. 

لوئی که گفته بود خبر آمدن او را به مونتاله نگویند در را باز کرد و وارد شد. 

لولای در هنگام باز شدن به صدا درآمد و این صدا مونتاله را متوجه در کرد و 
کت 

لوئی که پیش‌بینی می‌کرد وی ممکن است از فرط حیرت یا وحشت فریاد بزند 
انگشت برلب نهاد. 

مونتاله بدون یک کلمه حرف از اطاق خارج شد و رفت. 

لاوالیر هم صدای در را شنید و وقتی سر بلند کرد لوئی را دید مانند مرده‌ای که 
جان بگیرد بر حاست. 

اما ضعف او به‌قدری بود که نتوانست خود را نگاه دارد و لحظه‌ای بعد روی 
صندلی راحتی افتاد. 

لوئ ی گفت: 

مادموازل شما نامه‌ای به من نوشتید و درخواست بار یافتن کردید و اينک من 
خود زد شما آمده‌ام که بدانم چه کاری دارید و چه می‌خواهید بگوثید. 

سن‌انیان بعد از لوئی چهاردهم وارد اطاق شد. 

اما برای اینکه مزاحم نشود خود را پشت یک پرده پنهان نمود. 

هیچ کس او را نمی‌دید. 

او هم از پس پرده نمی‌توانست شاه و لاوالیر را ببیند. 

اما صدای آن دو را می‌شنید. 


۵۹ سه تفنگدار 


سن‌انیان راضی بود که مانند همیشه نقش یک مستحفظ را بازی کند. 

مستحفظ گوش می‌دهد و در موقع لزوم صدا می‌نماید اما هیچ وقت مزاحم 
صاحب خود نمی‌شود و سن‌انیان چنین بود. 

لاوالیر نظری به رخسار لو ئی انداخت و دید که بادشاه فرانسه متغیر است. 

کوشید که از جا برخیزد. بعد از اینکه برای مرتبه دوم به پا خاست با تضرع و 
التماس گفت: 

اعلیحضرتا استدعا می‌کنم مرا عفو نمائید. 

لوئی پرسید: 

برای چه شما را عفو کنم. 

دوشیزه جوان گفت: اعلیحضرتا من مرتکب یک خطای بزرگگ و بالاتر از این 
مرتکب یک جنایت شده‌ام. 

لوئی گفت: مگر چه کرده‌اید؟ 

دختر جوان گفت: 

اعلیحضرتا من نسبت به پادشاه خو د احانت کرده‌ام. 

لوئی گفت: نه مادموازل این‌طور نیست. 

پادشاه فرانسه این جمله را نیز با خشم ادا کرد. 

لاوالیر گفت: 

اعلیحضرتا با اینکه تصدیق م یکن م که غضب شاهانه نسبت به من یک خشم عادله 
است استدعا می‌نمایم که این طور مرا مورد سخط قرار ندهید. 

من گناهکار م و می‌دانم که به شما اساثه ادب کرده‌ام ولی از این جهت استدعای 
شرفیابی نمودم که بگویم که من عمدی مرتکب اهانت نشده‌ام. 

لوئی گفت: 

مادموازل من متمجب هستم چرا می‌گوئید که به من توهین کرده‌اید اگر منظور 
شما این شوخی است که شوخی جنبه توهین ندارد. 

شما دختری جوان هستید و شوخی را دوست می‌دارید. 

با خود گفتید بد نیست که قدری سربه‌سر این مرد جوان که زودباور است 
بگذارید. و لذا مبادرت به شوخی نمودید. 


سه تفنگدار ۳۲ 


هرکس دیگر به جای شما بود نیز همین کار را می‌کرد. کسی هم بر او ايراد 


نمی‌گرفت. 


اگر این کلمات با لحن قرین به ملایمت ادا می‌شد لاوالیر تسکین می‌بافت. 
ولی هر کلمه‌ای که از دهان پادشاه فرانسه برون می آمد جون پیکان ژوبین در 


قلب لاو الیر می‌نشست. 


وی می‌دانست که شاه خیلی خشمگین است و گفت: 

اعلیحضر تا فرمایش شاهانه قلب مرا می‌شکافد و کالبد مرا خرد می‌کند. 

لوئی پرسید: 

برای چه کالید شما را خرد می‌نماید؟ 

دختر جوان گفت: 

برای اینکه هرگاه من شوخی می‌کردم (که محال بود مبادرت به این اسائه بکنم) 


شرخی من جنبه گناهکاری نداشت. 


شود. 


لوثی گفت: 
آیا برای همین به من نامه نوشتید؟ 
بعد از این حرف لوئی قدمی به عقب گذاشت و خواست برود و از اطاق خارج 


لاوالیر با صدائی منقطع و در حالی که نمی توانست درست نفس بکشد گفت: 
اعلیحضر تا آیا آنچه راکه گفته شد شنیدید؟ 

لوثی گفت: چه را می‌گوئید که من شنیدم؟ 

لاوالير جواب داد: 

منظورم اظهاراتی است که زیر درخت بلوط سلطتتی کردم. 

لوئ ی گفت: 

بلی مادموازل من کلمات شما را شنیدم و بک حرف آن از دستم در نرفت. 
لاوالیرگفت: 

اعلیحضرتا بعد از اینکه اظهارات مرا شنیدید آیا نصور نمودید که من از قلب 


پاک و خوش‌باوری شما سوء‌استفاده کرده‌ام؟ 


۵۳۸ سه تلنگدار 


لولی گفت: 

کلمه‌ای که بر زبان آوردید درست انت 

زیرا من خوش‌باور هستم. 

لاوالیر گفت: 

اعلیحضر تا آیا فکر نکردید که دختری ناتوان مانند من بعد از آنچه زير بلوط 
سلطنتی گفت ممکن است که مجبور شود حکم و اراده دیکری را بپذیرد. 

لوئی گفت: 

شما در زیر بلوط سلطتنی طوری آزادانه صحبت می‌کردید که من تضور نمی‌بردم 
کسی بتواند اراده خود را به شما تحمیل کند. 

لاوالیر گفت: اعلیحضرتا آیا فکر نتمودید که من مورد تهدید قرار گرفته‌ام. 

لوئی گفت: 

مادموازل که می‌تواند شما را تهد بد نماید؟ 

دختر جوان گفت: 

همانها که حق دارند تهدید کنند. 

لوئی گفت: 

در قلمرو سلطنت من غیر از من کسی حق تهدید ندارد. 

دختر جوان گفت: 

اعلیحضرتا در قلمرو سلطنت شماء یعنی در جوار اعلیحضرت کسانی هستند که 
حق دارند؛ با تصور می‌کنند که حق دارند که یک دختر فقیر و ناتوان را محو نمایند. 

زیرا این دختر نه پناهگاهی دارد و نه داراق ثروت می‌باشد. 

فقط شهرت نیک او سرمایه این دختر می‌باشد ولی این موضوع نمی تواند مانع از 


محو او شود. 
لوئی گفت: چطور ممکن است که آنها بتوانند این دختر را مح وکنند؟ 
لاوالیر گفت: 


آنها با یک اشاره این دختر بدبخت را از دربار می‌رانند و با خواری او را یرون 


مي‌کنند و این به منزله محو او می‌باشد. 
لوئی با کدورت زیاد گفت: 


سه ټینګدار ۵۹ 


مادموازل من کسانی را دوست می‌دارم که وقتی می‌خواهند از خود دفاع کنند 
دیگران را منهم ننمایند. 

شما می‌توانید از خود دفاع کنید و ثابت نمائید که تقصیری ندارید بدون اینکه 
دیگران متهم بشوند. 

لاوالیر گفت: 

لابد اعلیحضرت اظهار مرا باور نمی‌نمایند و تصور می‌کنند که دروغ می‌گويم. 

لوئی سکوت کرد. 

لاوالیر گفت: 

اعلیحضرتا استدعا می‌کنم جواب بد‌هید. 

لوثی سر فرود آورد و گفت: مادموازل مجبورم بگویم که نظریه من نسبت به 
اظهار شما همین طور است. 

دختر جوان از فرط ناامیدی دستها را به هم زد و گفت: 

پس اعلیحضرتا شما تصور می‌کنيد که من دروخگو هستم. 

لوئی جواب نداد. 

لاوالیرگفت: 

اعلیحضرتا آیا شما تصور می‌نمائید ممکن است یک دختر ناتوان و بدبخت مانند 
من جرأت کند که چنین توطثه‌ای را تمهید نماید تا ابنکه به اعلیحضرت توهین پشود. 

اعلیحضرتا آیا شما مرا این قدر گستاخ می‌دانید که مبادرت به این دسیسه 


ننگ آور بکنم. 
لوئی گفت: 


مادموازل آنچه شماکردید نه توطثه بود نه دسیسه. 
بلکه یک مسخره بلکه شوخی به‌شمار می آمد. 
لاو الیر گفت: 
خدایا رحم کن پادشاه حرف مرا باور نمی کند. 
شاه گفت: 
نه مادموازل حرف شما را باور نمی‌کنم, 
. ع 
دختر جوان دست‌ها را روی صورت گرفت و به گریه درآمد و در وسط گریه 


۳۰ سه تفنگدار 


می‌گفت: خدایا به من رحم کن. 

لولی گفت: 

خانم چرا متأثر شده‌اید... من به شما می‌گویم که عمل شما توهین نبود. 

شما احساس کردید که شاه عقب شما قدم می‌زند. 

با خود گفتید که من قصد دارم که شوخی بکنم. 

لذا در صدد برآمدید با من شوخی کنید. 

و چون اطلاع داشتید که من ساده هستم و حرف در قلب من اثر می‌کند خواستید 
که به‌وسیله تأثیر در قلب به مقصود برسبد یعنی شوخی کنید. 

لاوالیر بیشتر به گریه درآمد. 

لوئی که از لاوالیر رنج برده بود فرصت را برای گرفتن انتقام مفتنم شمرد و گفت: 

شما فکر کردید که افسانه‌ای را با صدای بلند اداکنید تا به گوش شاه برسد. 

اندیشیدید که پادشاه فرانسه جوانی است مفرور و خوش‌باور و اگر بگوئیم که ما 
او را دوست می داریم وی این حرف را باور خواهد کرد و خشنود خواهد شد. 

آنگاه ما که اثر حرف خود را در او دیده‌ايم می‌رویم و این موضوع را برای 
دیگران حکایت می‌کنيم و تا بتوانیم می‌خندیم. 

لاوالیر گفت: 

اوه... اعلیحضر تا جطور ممکن است که این فکر در مخیلةٌ موجودی ناتوان ایجاد 


محال است که من بتوانم حتی تصور این اسائه ادب بلکه این تبهکاری را بنمایم. 

تا چه رسد به اینکه آن را وارد مرحله اجراکنم. 

لوئی چهاردهم با زگفت: 

شما فکر می‌کردبد که پادشاه فرانسه به مناسبت سادگی زود حرف شما را باور 
خواهد کرد و چون از این حرف خرسند شده شادی خود را بروز خواهد داد. 

وقت ی که شادی او علنی شد و همه درباریها فهمیدند که شاه تحت‌تأثیر حرف شما 
فرار گرفته آن وقت شما و دوستانتان در حضور همه او را خفیف خواهید نمود. 

این موضوع برای شما در آینده یک سوژه بسیار جالب توجه جهت صحبت 
طحو اهد بود. 


سه سعدار ۵۳۱ 


شما می‌توانید که موضوع مزبور را به‌عنوان هدیه برای دوستان خود ببرید. 

يا به‌عنوان جهیز به خانه شوهرتان منتقل نمائید. 

زیرا اولین سرتبه است که یک دختر جوان پادشاهی را به بازی گرفته از 
خوش‌باوری او استفاده کرده است. 

دختر جوان بانگ برآورد. 

ا ۰ 72 

اعلیحضر تا اینها را نفرمائید مگر شما نمی‌بینید که من عنقریب جان تسلیم خواهم 
3 

4a - ۰‏ ۰ م2 

لوئی نبسمی تلخ کرد و گفت: 

2 

این هم یکی دیگر از مسخره‌باز بها است. 

اما وقتی این حرف را می‌زد در باطن متأثر بود زیرا لحن کلام لاوالیر آشکار 
می‌کرد در گفته خود صادق است. 

لاوالیر وقتی دید که شاه حرفش را باور نمی‌کند طوری مقابل لوئی دو زانو زد که 
صدای برخورد زانوهای او با کف اطاق برخاست. دختر جوان در حالی که دو دست را 
به هم چسبانید گفت: 

اعلیحضرتا من شرمساری را بر خبانت ترجیح می‌دهم. 

لوئی گفت: مقصود شما جیست. 

دختر جوان گفت: من ترجیح می‌دهم که مرا با خفت و خواری از دربار برانند 

۳-۳ a ۳ تقد‎ ۳ 

ولی نمی‌توانم تحمل کنم شما مرا درو غکو بدانید چون دروغ نگفته‌ام. 

لوئی پرسید: قدری توضیح بدهید. 

لاوالی رگفت: اعلیحضر تا صحبتی که امشب در منزل خانم راجع به ما و بخصوص 


راجع به من شد دروغ محض بود. 
ولی آنچه من آن شب زیر درخت بلوط سلطنتی گفتم حقیقت داشته است. 
لوئی پرسید: 
مادموازل چه می‌گوئید؟ 


صدای پادشاه فرانسه در این وقت طوری بلند و توأم با هیجان بود که اگر کسی 
پشت در حضور داشت صدای او را می‌شنید. 
دختر جوان گفت: اعلیحضرتا می‌دانم چون گفته‌ام که صحبت امشب دروغ 


محض بود و ما... و من... در آن شب زیر درخت بلوط ساطتتی توطله نکرده بودیم مرا از 
اینجا خواهند راند لیکن برای این فدا کاری آما:ه هستم. 

اینک هم که مقابل شما زانو زده‌ام باز ت رار می‌نمایم که به شما احترام می‌گذارم 
و تا نفس دارم این حرف را خواهم زد. 

من آن‌قدر مقابل شما زانو بر زمین می‌ددارم نا اینکه از زانوهای من ريشه بوجوه 
پیاید و در زمین فرو برود. 

اما در آن وقت نیز می‌گویم: اعلیحضرتا من به شما دروخ نگفنهام. 

لولی گفت: نمی‌دانم» نمی‌دانم؛ چه بگویم. 

دختر اډامه داد؛ 

بناپراین من مستوجب هستم که به مناسبت این جنایت تنبیه شوم. 

اعلیحضرتا مرا تنبیه کنید و به مجازات برسانید ولی شما را به خداوند سوگند 
لگولید که من به شما اسائه ادب کردم و در صدد برآمدم که شما را مسخره نمایم. 

زیرا من از خانواده‌ای هستم که در آن راست‌گویی جزو شعاثر است و علاوه بر 
اپن مرید پادشاه خود می‌باشم و کسی که مرید است عملاً نمی تواند توهین و اسائه ادب 
کند. 

اوه... که من می میرم اما خوشوفتم که در اینجا مقابل پادشاه خود جان می‌سپارم. 

ویرژیل شاعر معروف در اشعار خود راجع به یک گل صحبت می‌کند که گرفتار 
داس یک دروگر ناشي گردید. 

زیرا دروگران کار کرده» هيچ‌گاه گل‌ها را با داس قطع نمی نمایند. 

گل مزبور بر اثر داس دروگر خم شد و به خاک رسید. 

آن شب در آن اطاق لاوالیر هم مانند آن گل خم گردید و سرش به زمین رسید. 

لوئی چهاردهم بعد از آن اعتراف که خیلی صمیمی و با هیجان‌تر از اعتراف زیر 
درخت بلوط بود یک لحظه تردید نکرد. 

وی دانست که دختر جوان راست می‌گوید. 

در پک لحظه همه آثار خشم و کینه و انتقام از لوئی دور شد. 

به چای آن مسرتی بسیار او را دربرگرفت و طوری صورتش سرخ شد که برای 
اپیکه لاوالیر او را نبیند دست‌ها را روی چهره گذاشت. 


سه لکد ار 2۳۴ 


لوئی دریافت اگر لاوالیر راست نمی‌گفت؛ نمی‌توانست آن‌طور حرف بزند. 

آن حرارت و هیجان چون ناشی از محبت واقعی است لذا در قلب اثر می‌نماید. 

اما لاوالیر حواس نداشت و انگار در حال احتضار است. 

سرش به روی زمین غاطید و لوئی چهاردهم که دید نمی‌تواند دختر جوان را به 
هوش بیاورد سن‌انیان را طلبید. 

سن‌انیان که همه صحبت‌ها را شنیده بود بعد از اينکه دانست و جودش ضروری 
است از پشت پرده خارج شد. 

هنگام رسیدن به لوئی چهاردهم و لاوالیر قطر؛ اشکی هم از چشم‌های او فرو 
ریخت. 

زیرا کسانی چون سن‌انیان به‌قدری نقش خود را خوب بازی می‌کنند که در هر 
موقم می‌توائنه بخندند یا بگریند. 

سن‌انیان با کمک لوثی چهاردهم دختر جوان را روی صندلی راحتی قرار داد. 

بعد آب به صورتش پاشید. 

لاوالیر به هوش نیامد. 

سن‌انیان گفت: 

مادموازل زود به هوش بیائید زیرا اعلبحضرت حرف شما را باو ر کردند و کاملاً 
شما را بخشیدند. 

مادموازل مواظب باشید که زیاد اعلیحضرت را متأثر نکنید زیرا شاه ما خیلی 
حساس هستند. 

مادموازل چشم بگشالید... آ... چرا این فدر لجاجت می‌کنید. 

مگر نمی‌بینید که رنگ از روی پادشاه ما پریده است! 

سن‌انیان درشت می‌گفت و لو ئی بی‌رنگ شده بود. 

زیرا پادشاه فرانسه می‌فهمید که لاوالیر وافعاً به حال اغماء افتاده است. 

سن‌انیان گفت: 

مادموازل خواهش می‌کنم به هوش بیائید خواهشمندم که زبادتر از این در حال 
اغماء نباشید. 

زیرا طول مدت بی‌هوشی شما سخن اعلیحضرت را متأثر کرده و اگر حالشان 


arf‏ سه تلنگدار 


برهم بخورد من باید فوراً طبیب بیاورم. 

آن وقت کسالت اعلیحضرت را از چشم شما خواهیم دید. زود به حال ببائید. 

سن‌انیان طوری صحبت می‌کرد که هرکس می‌شنید تصور می‌نمود با یک طفل 

لحن کلام جوان» شوخی» فرین با جدی» شبیه به افسانه بود. 

فقط او می‌توانست آن‌طور سخت بر زبان آورد و جدی و شوخی را طوری 
مخلوط نماید که نتوان فهمید آیا شو خی می‌کند با به جدی سخن می‌راند. 

با اینکه موقع‌شناسی و فصاحت سن‌انیان غیرقابل انکار بود نیرو ئی غیر از نیروی 
کلام جوان درباری فرانسوی» لاوالیر را به هوش آورد. 

لوئی مقابل لاوالیر زانو زد و وقتی دید که دختر به‌هوش نمیآید با صدای لرزان 
خود او را صدا زد. 

بعد از لحظه‌ای دختر چشمان خود را به آرامی گشود. وی دید که لوئی در مقابل 
او زانو زده. 

اوه... اعلیحضر تا آیا مرا مورد بخشایش قرار دادید؟ 

لوئی طوری ملتهب بود که نتوانست جواب بدهد. 

ابن مرتبه دختر جوان فهمید که شاه او را عفو نموده و خواست برخيزد. 

ولی ضعف ناشی از حال اغماء مانع از برخاستن او شد. 

در حالی که نشسته بود گفت: اعلیحضرتا اینکک که عفو و کرم پادشاه شامل من 
گردیده و من توانسته‌ام که به بادشاه خود ابت نمایم که بی‌گناه هستم از پیشگاه شما 
استدعا دارم به من اجازه بدهید که از دربار خارج شوم و بقیه عمر در یک صومعه 
مشغول سپاسگزاری باشم و از خداوند تشکر نمایم که ساعتی مانند امشب نصیب من 
کرد که بتوانم بی‌گناهی خود را به ثبوت برسانم. 

سن‌انیان از برق چشم‌های لوئی چهاردهم دانست که باید دور شود. 

وی باز پس پرده رفت اماگوش به سخنان آن دو نفر داد. 

لوئی گفت: 

مادموازل برای شکرگزاری از خداوند لزومی ندارد که به‌طور حتم در صومعه 
باشید. 


سه لفنگدار ۵۳۵ 


شما می‌توانید در اپنجا خدای خود را بپرستید و از وی تشکر نمالید. 

من به شما قول می دهم که زندگی شما را مادموازل با سعادت عجین خواهم نمود 
و نخواهم گذاشت که غم زمانه» به دل شما راه بیابد. 

هیچ کس در دربار من به اندازه شما دارای جاه و عزت نخواهد بود و تاهر موقع 
که شما مایل باشید احترام دوشیزگی شما را رعایت خواهم نمود. 

لوئی گفت: مادموازل بعد از این شما تحت حمایت مستقیم من هستید. 

من نسبت به شما بد کردم اما از این عمل به کسی شکایت نکنید و بدیهائی را که 
دیگران به شماکردند تحمل نمائید. برای آینده کوچکترین نگرانی نداشته باشید. 

زیرا در آینده شما آن‌قدر بالاتر و والاتر از دیگران خواهید بود که سایرین 
نمی توانند شما را بتر سانند. 

شما هم آن‌قدر آنان راکو چک خواهید دید که نمی‌توانند در قلب شما نسبت به 
خود ترحم بوجو د بیاورند. 

زیرا برای اینکه ترحم بوجود بیاید دو نفر باید تا اندازه‌ای در یک سطح باشند و 
شما در آینده چون آسمان خواهید بود و آنها مثل زمین. 

ولی یادش آمد که سن‌انیان با اوست و او را صدا زد و گفت: 

کنت بیاید... بیائید. 

سن‌انیان دو ید. 

لوئی خطاب به لاوالیر گفت: 

مادموازل من می‌خواهم که شما قدری از محبت مرا که به شما اهداء شده به 
شکل دوستی درآورید و به سن‌انیان تفویض نمائید. 

سن‌انیان مقابل لاوالیر زانو بر زمین زد و گفت: 

هرگاه مادموازل این سرفرازی را به من اعطاء فرمایند من مفتخرترین رعیت 
پادشاه فرانسه خواهم شد. 

لوی گفت: من می‌روم و دوست شما مادموازل مونتاله را نزدتان می‌فرستم و 
امیدوارم که بر من منت بگذارید و هنگام نماز و عبادت مرا از دعای خر خود بهره‌مند 
کنید 


لاوالیر گفت: اعلیحضر تا مطمئن باشید. 


e ۵۴۹ 


خالم که در آن شب نقشه جالب توجه شود را به موقع اجراء گذاشته و سه دختر 
ندیمه را مجبرر کرد در حضور لوئی چهاردهم صحت گفته خود را انکار کنند پیش‌بینی 
تمی‌نمود که ممکن است عاقبت امر به اینجا منتهی شود. 

هیچ یک از پربزادگان خاک و آب هم خبری برای خانم نبردند و او را از جریان 
واقعه مستحضر نکر دند. 


۳۴۹ 


۰ 


جربره 


در آن شب هنگامی که پادشاه فرانسه مشغول مذا کرات مهمی با اطرافیان خویش 
بود؛ فوکه به مسکن خود برگشت و در آنجا آرامیس به او ملحق شد تا با هم صحبت 

بايد توجه کرد که در اینجا مقصود ما از مسکن فوکه پیشکار کل داراثی عبارت 
از آپارنمانی است که د رکاخ ساطنتی فونتن بلو در دسترس او گذاشته بودند. 

در هر خال صحبتی که فوکه و آرامیس می‌کردند مربوط به مسائلی بود که کافه 
ناس عقیده «ارنه مذا کره‌ای جدی است. 

وقتی آرامیس وارد مسکن فوکه شد پیشکار کل دارائی او را نشانید و خود 
کنارش نشست و گفت: 

آفای اربله آیا ممکن است بگوئید که وضع بل‌ایل اکنون چگونه می‌باشد. 

آرامیس گفت که وضع بل‌ایل در حال حاضر کاملاً رضایتبخش است و 
هزینه‌هاگی که شده مستهلکک گردیده و هیچ کس به نقشه جدید ما نسبت به این جزیره پی 
نبرده است. 

فوکه گفت: 

آبا می‌دانید که موضوع ساخلوی جزیره چه شد؟ 

چون من می دانم که پادشاه فرانسه می‌خواست ساخلوی جزیره را عوض نماید 
آیا ساخلو عوض گردیده یا نه؟ 
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آرامیس گفت: 

پانزده روز است که ساخلوی جدید را وارد جزيره کر ده‌اند. 

فوکه پرسید: 

ساخلوی سابق جزیره را کجا فرستادند. 

آرامیس گفت: 

آن ساخلو را از جزیره به ساحل فرانسه برگردانیدند و حال سربازان ساخلو در 
کیم پر هستند. 

فوکه پرسید: افسران و سربازان ساخلوی جدید چه روحیه‌ای دارند. 

آرامیس گفت: 

عالیجناب همه افسران و به احتمال قوی مجموع سربازان اکنون طرفدار ما 
به‌شمار می آ بند. 

ف که گفت: 

آقای اربله آ یا یقن دارید که این‌طور است؟ 

اربله گفت: 

من آنچه می‌گویم متکی به علم‌الیقین است. 

اگر چیزی را ندانم می‌گویم نمی‌دانم و ادعای علم و احاطه نمی‌نمایم. 

ف وکه گفت: 

من شما را خوب می‌شناسم و می‌دانم که شما بزرگتر از آن هستید که سخن جز 
طبق صداقت بگونید. 

اما می‌خواستم با اين مقدمه توجه شما را به موضوعی دیگر جلب کنم. 

آرامیس گفت: آن موضوع چیست؟ 

فوکه گفت: 

خواستم بگویم در بین تمام ساخلوهای فرانسوی ساخلوی جزیره بل‌ایل از همه 
صعب ‌تر یا در ردیف ساخلوهای صعب و درجه اول می‌باشد. 

چون افسرانی که برای توفف در ساخلو به جزیره بل‌ایل می‌آیند هیچ نوع وسیله 
تفریح ندارند. 

آنها نمی توانند سوار اسب‌های خود شوند و در اطراف شکا رکنند. 


سه تلنگدار ۳۹ 


زیرا بین جزیره و ساحل فرانسه یک بغاز عریض موجود می‌باشد که مانع از رفتن 
افسران به ساحل می‌شود مگر در موقع ضرورت برای انجام مأموریت‌های نظامی و 
دولتی که مجبورند سوار زورق شوند و بروند. 

افسران ساخلوی جزیره بل‌ایل از تفربحات دیگر نیز محروم می‌باشند و این 
افسران زود ممکن است که به خشم درآیند و ما را مسئول صعوبت وضع زندگی خود 
در ساخلو بدانند. 

آرامیس گفت: 

عالیجناب امروز ما در دوره‌ای زندگی می‌کنيم که جوانان خواهان تفریح هستند. 

فوکه گفت: در همه ادوار طبقه جوان خواهان تفریح بوده است. 

آرامیس گفت: 

طبیعت جوانی نوجوانان را به‌طرف تفریح می‌کشاند. 

د رگذشته هم چنین بوده» ولی مثل امروز جوانان مجذوب تفریح نمی‌شدند. 

ف که گفت: 

مقصود شما از این حرف جیست؟ 

آرامیس جواب داد: 

قصد دارم بگویم چون جوانان خواهان تفریح هستند به کسی متمایل می‌شوند که 
وسایل تفریح آنها را فراهم کند. 

ف رکه گفت: 

آیا افسران ساخلوی جدید اکنون در بل‌ایل تفریح می‌کنند؟ 

آرامیس گفت: 

اگر افسران در جزیره بل‌ایل به خرج لوئی چهاردهم و با وسائلی که او سهیه 
می‌کند. تفریح نمایند طرفدار لوثی می‌شوند. 

ولی اگر لوئی چهاردهم آنها را به منطقه‌ای چون بل‌ایل بفرستد و آنان در جزیره 
مزبور کسل شوند و در عوض عالیجناب پیشکار کل دارائی وسائل تفریح آنها را فراهم 
کند طرفدار آقای فوکه خواهند شد. 

فوکه گفت: 

راست است ولی لازمه تهیه وسائل تفریح این بودکه پیشکار من در جزیره مطلع 
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باشد. 

آیا شما به پیشکار من اطلاع دادید که به محض ورود افسران به جزیره بل‌ایل 
برای آنها وسائل تفریح فراهم کند. 

آرامیس گفت؛ نه عالیجناب. 

ف که گفت: برای چه. 

آرامیس گفت: 

برای اینکه لازم بود افسران اقلا یک هفته در جزیره بل‌ایل خمیازه بکشند و 
دچا رکسالت شوند تا اینکه پس از فراهم شدن و سائل تفریح قدر سعادت را بدانند. 

اگر به محض ورود به جزیره همه موجبات سرگرمی فراهم می‌بود افسران جدید 
قدر سرگرمی‌هائی را که بعد برای آنها فراهم شد نمی‌دانستند. 

بعد از اينکه ساخلوی جدید وارد شد افسران چند روز با کسالت و بیکاری 
ساختند ولی به زودی تاب تحمل را از دست دادند و آن رقت برای پیشکار شما در 
جزیره بل‌ایل پیام فرستادند. 

آنهاگفتند سا شنیدیم که افسران ساخلوی سابق خیلی در جبزیره خوش 
می‌گذرانیدند. 

و تعجب می‌کنیم چرا ما در اینجا ناراحت هستیم و هیچ نوع وسپله تفریح و 
سرگرمی نداریم. 

پیشکار سابق طبق توصیه‌ای که من به او کردم به آقایان افسران گفت: 

شما خود می‌دانید که اعلیحضرت پادشاه فرانسه فقط حقوق و جیره افسران را به 
ما حواله کرده‌انه و نگفتند که بابت هزینه تفریح افسران مبلفی پرداخته شود. 

افسران گفتند: 

پس چطور افسران ساخلوی سابق در اینجا تفریح می‌کردند؟ 

پیشکار خواب داد آنها توانسته بودند که آقای فوکه را با خود دوست بکننه و 
آفای پیشکا رکل دارائی هزینه تفریح آنها را می پرداختند. 

السران قدری فکر کردند و سپس گفتند: شما راهی پیش پای ما بگذارید تا با 
آفای فوگه دوست بشویم. 

پیشکار شما گفت: 


سه نادار ۵۴1 


منظور من از دوستې این است که آقای فوکه بداند که شما از دوستان او هستید 
چون ایشان به‌قدری کار دارند که نمی توانند اینجا بیایند. 

اگر شما به پاریس هم ہروید؛ نمی‌توانید ایشان را ملاقات کنید یعنی اوقات 
پیشکار کل آن‌قدر ضیق است که فرصت دید و بازدید دوستانه را ندارند. 

ممهذا برای احساسات خالصانه ولو از راه دور ابراز شود قائل به ارزش هستند. 

من آقای فوکه را خوب مي‌شناسم. 

من می‌دانم آقای فوکه هر اصیل‌زاده‌ای را که در خدمت پادشاه فرانسه باشد 
دوست می‌دارد. 

برای اینکه خود از دوستداران و جان‌نثاران بادشاه فرانسه است. 

و چون آقایان افسران همه اصیل‌زاده و در خدمت پادشاه فرانسه هستند من 
برحسب تمایل آقای خود فوکه وسائل سرگرمی و تفریح را جهت شما فراهم خواهم 
کرد ر 
فوکه گفت: 
آقزین ولی امیدوارم که پیشکار من فوراً به گفته خود عمل کرده باشد. 
چون من میل ندارم از طرف من فولی به مردم بدهند و بدان عمل نکنند. 
مطمتن باشید که به وعده عمل شده است. 

و جمین که پیشکار شما از نزد افسران سراجمت کیرد کشتی‌های جینگی و 
اسب‌های شما را در دسترس افسران نهاد و کلید قصر شما را به آنها داد که بتوانند به 
سرگرمی و تفریحات سالم بپرهازند, 

فوکه گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم در جزیره بل‌ایل وسایل سرگرمی فراوان 
موجود نیست. 

آرابیس گفت: 

من هم چون از این موضوع مطلع بودم به پیشکار شماگنتم برای تفریح افسران 
باید از سواحل اطراف مقداری وسیلة سرگرمی فراهم سازد. 

فوکه گفت: از قضا در سارزو و وان و سایر نقاط ساحلی فرانسه وسایل سرگرمی 
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فراوان هستند. 

آرامیس گفت: 

بلی عالیجناب در تمام سواحل غربی فرانسه نزدیک جزیره بل‌ایل وسایل 
سرگرمی بافت می‌شود. 

ف که گفت: 

در این مورد خود شما اقدام کردید یا پیشکار من. 

آرامیس گفت: 

پیشکار شما به مناسبت اینکه نمی‌توانست از جریره خارج شود من عهده‌دار این 
کار شدم. 

واضح است که رسماً مبادرت به این کار نکردم. 

بلکه چند نفر از دوستان خود را واداشتم که وسایل سرگرمی را از ساحل به 
جز بره بقرستند. 

ف وکه گفت: 

وضع زندگی افسران اکنون در جزیره چطور می‌باشد. 

آرامیس جواب داد؛ 

آنها روزها مشغول کشتی‌رانی و صید ماهی و شب تا صبح مشفول سرگرمی و 
تفریح هستند و همه از زندگی ابراز رضایت می‌کنند و خود را سعاد تمند می‌بینند. 

فوکه گفت: 

آیا برای سربازان هم اقدامی کردید؟ 

آرامیس گفت: 

بلی عالیجناب چون در دنیا همه چیز نسبی است برای سربازان به نسبت آنها 
وسائل خوشی را فراهم نمودیم. 

ما کوشیدیم که سربازان غذای خوب و مسکن متناسب داشته باشند. 

فوکه گفت: 

پس سربازها هم کسل نیستند. 

آرامیس گفت: نه عالیجثاب. 

ف که گفت: 
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روحیه ساخلو نسبت به ما جگونه است؟ 

آرامیس جواب داد: 

آقای فوکه امروز همه افسران و سربازان جزيرة بل‌ایل طرفدار شما می‌باشند. 

و اگر خداوند بخواهد و پادشاه فرانسه هر دو ماه یکبار افسران و سریازان جزیره 
بل‌ایل را عوض کند تمام افسران و سربازان ارتش فرانسه وارد بل‌ایل خواهند شد. 

هر بار هم که دسته‌ای بیاید بعد از دو ماه ما آنها را طرفدار شما خواهیم کرد در 
نتیجه بعد از دو سه سال همه افسران و سربازان ار تش فرانسه طر فدار شما می‌شو ند. 

ف وکه گفت: 

آقای اربله یک مرتبه دیگر باید بگویم که شما یکی از دوستان غیرقاپل جبران 
و اگر خدای نکرده از دست من بروید هیچ کس قادر نیست جای شما را بگیرد. 
اربله گفت: من هم میل ندارم که از دست شما بروم زیرا خود و شمارا لازم و 
ملروم می‌دانم. 

ف وکه خندید و گفت: 

با اینکه می‌دانم شما آن‌قدر گرانبها هستید که نمی‌توان ارزشی برای شما تعبین 
کرد گاهی به فکر آقای دو والون می‌افتم. 

راستی آقای دو والون چه می‌کند و آیا به او خوش می‌گذرد یا خیر؟ 

آرامیس گفت: 

دوست عزیز ماء پورتوس اینک در سن‌مانده است و هر روز بهترین اغذیه را 
برایش طبخ می‌نمایند و عالی‌ترین اشربه را به او می‌نوشانند. . 

من کلید پارک خصوصی شما را به او دادم که در آن پارک که مخصوص گردش 
شماست گر دش نماید. 

او از این گردش لذت می‌برد و گاهی درختهای جوان را خم می‌کند و سرشان را 
به زمین می‌رساند. 

زمانی مانند میلون -دو -کرونون درخت‌های بلوط کهن‌سال را می‌شکافد. 

خوشبختانه در پارک شما شیر درنده موجود نیست که پورتوس را پاره کند و 


مانند میلون -دو -کرونون از بین ببرد. 
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لذا می‌توانیم بقین داشته باشیم هر زمان بخواهیم او را زنده خواهیم یافت. 
فوکه گفت: من از این آقای دو والون یا به قول شما پورتوس خیلی خوشم آمده 
است 


آرامپس گفت: 


این مرد لابق دوست داشتن است. 

زیرا علاوه بر شجاعت در دوستی پایدار می‌باشد و هیچ چیز نمی‌تواند بنیان 
وفاداری او را متزلزل کند. 

فوکه گفت: 

ولی اینک در سن‌مانده باکسالت به سر می‌برد. 

آرامیس گفت: این طور نیست. 

ف وکه گفت: 

آخر او تئها است. 


و فشار تنهائی او را وادار خواهد کرد که در صدد کنجکاوی برآید بعد از 
کنجکاوی شاید به بعضی از چیزها پی ببرد. 

آرامیس جواب داد: کاری کرده‌ام که او کنجکاوی نکند. 

فوکه گفت: چه کر ده‌اید؟ 

آرامیس گفت: 

وعده‌ای به او دادم. 

ف که گفت: 

این وعده چه می‌باشد. 

آرامپس گفت: 

به او وعده دادم که به شاه معرفی خواهد شد. 

ف وکه پرسید: 

با چه عنوان می‌خواهید او را به شاه معرفی نمائید؟ 

آرامیس گفت: 

من قصد دارم به‌عنوان مهندس ساختمان استحکامات بل‌اپل او را په شاه معرفی 
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فوکه گفت: 

آیا ممکن است این کار راکرد؟ 

آرامیس گفت: 

البته که امکان دارد. 

ف وکه گفت: 

فکر می‌کنید که بازگشت او به بل ایل برای ما سودی داشته باشد. 

آرامیس گفت: 

من یقین دارم که مراجعت او به بل‌ایل برای ما خیلی هم سودمند خواهد بود. 

زیرا پورتوس مردی است دارای ظاهری باشکوه و آراسته و زود مورد احترام 
قرار می‌گیرد. 

هیچ کس نمی تواند به نقطه ضعف او پی ببرد و بدان وسیله وی را آلت‌دست کند. 

زیرا غیر از آتوس و دارتن‌یان و من کسی از نقطه ضعف او آ گاه نیست. 

چون کسی نمی داند چگونه باید او را آلت‌دست کرد لاجرم افسران و سربازان 
ساخلوی جزیره بل‌ایل او را مانند یکی از پهلوانان افسانه خواهند دید و دانست. 

او همه افسران ساخلوی بل‌ایل را با احتشام و زور بازوی خود مبهوت خواهد 
کرد و محبت خود را در دلها جا خواهد داد چون همه می‌بینند که نخوت ندارد. 

چنانچه ما بخواهیم حکمی را به موقع اجراء بگذاریم بايد به. پورتوس مراجعه 
کیم 

زیرا پورتوس مجسمۀ انضباط و دقت و و ظیفه‌شناسی است. 

و هیچ کس حتی دارتن‌بان در وظیفه‌شناسی به پای پورتوس نمی‌رسد. 

نمی‌گویم که دارتن‌بان در وظیفه‌شناسی نقصان دارد. 

اما وی مردی است باهوش و به مناسبت ذ کاوت زیاد می‌خواهد هنگام انجام 
یک مأموریت از همه چیز مطلع شود. 

در صورتی که پورتوس توجه به کسی و چیزی ندارد. 

و مانند چرخ قضا و قدر بدون وقفه به سوی مقصود می‌رود تا اینکه مأموریت 
خود را به انجام برساند. 

فوکه گفت: اگر این طور است زودتر او را به بل‌ایل برگردانید. 
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آرامیس گفت: من او را برمی‌گردانم اما چند روز دیگر ته حالا. 

ف که گفت: جرا حالا او را برنمی‌گردانید؟ 

آرامیس گفت: می ترسم که دارتن‌یان در بل‌ایل باشد و از پورتوس حرف 
درییاورد زیرا دارتن‌یان اینک در اینجا نیست. 

فوکه گفت: آیا غیبت دارتن‌بان دلیل بر حضور او در بل‌ایل است. 

آرامیس گفت: 

من نمی دانم که دارتن‌یان اینک در کجاست ولی می دانم وی مردی نیست که 
بیکار بماند یا شاه بگذارد اوقاتش به بطالت بگذرد. 

چون حالا کارهای خود من مرتب شده عزم دارم کنجکاوی نمایم تا بدانم 
دارتن‌یان کجاست و چه مي‌کند. 

ف رکه گفت: 

آقای اربله خوشا به حال شماکه کارتان مرتب شده است. 

اربله گفت: 

مگ رکارهای شما مرتب نیست؟ مگر اعلیحضرت شما را به خوبی نپذیرفتند؟ در 
این صورت چرا شاکی هستید؟ 

فوکه گفت: 

راست است و اعلیحضرت مرا به خوبی پذیرفتند. 

آرامیس گفت: 

تصور می‌کنم که کولبر هم شما را به حال خود گذاشته آیا همین طور است. 

ف که گفت: بلی. 

آرامیس گفت: 

در این صورت به عقیده من شما باید اکنون افکار متفرقه را از سر بیرون کنید. 

ف وکه گفت: برای چه؟ 

آرامیس گفت: 

برای اینکه ما در این موقع خیلی به مغز و نیروی تفکر و عقل احتیاج داریم. 

و هرگاه شما با افکار متفرفةٌ خویش مشغول باشید مغز ما از کار می‌افتد. 


ف که گفت: 
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راست می‌گوئید و من به محض اینکه دعوت شما را دربافت کردم هر فکر 
دیگری را رها نمودم و آمدم که شما را ببینم. 

این عجله من ثابت می‌کند که در همه حال مصالح خود و دوستان را فراموش 
نمی‌نمایم. 

آرامیس گفت: متشکرم و بدانید که هر طور شده باید از بعضی اسرار شاه سر 
دربياوريم. 

برای ما وقوف بر اسرار بیش از هر جیز اهمیت دارد. 

اصلاً فن سیاست غیر از و قوف بر اسرار دیگران چیزی نیست. 

فوکه گفت: تصدیق می‌کنم که اسرار دربار برای ما خیلی مفید خواهد بود و لازمة 
آ گاهی از اسرار» این است که شاه بی پول باشد. 

آرامیس گفت: 

مگر شاه فرانسه اکنون پول هم دارد. 

فوکه گفت: 

بلی آقای اربله زیرا دیگر از من پول مطالبه نمی‌کند. 

آرامیس گفت: مطمثن باشید که باز از شما پول مطالبه خواهد کرد. 

فوکه گفت: دیگر اینکه من منتظر بودم که شاه به محض اينکه مرا دید راجع به 
جشن ووکس صحبت کند. 

من از این صحبت هراسان بودم زیرا می‌دانستم که وسیله پذیراشی از پادشاه 
فرانسه را د ر کاخ خود ندارم. 

ولی شاه راجع به این موضوع چیزی نگفت. 

آرامیس جواب داد: 

مطمثن باشید که راجع به این موضوع هم با شما صحبت خواهد کرد. 

فوکه گفت: 

مثل اینکه شما پادشاه فرانسه را مردی بی‌رحم می‌دانید. 

آرامیس گفت: 

برعکس من پادشاه را در بعضی مواقع مردی جوانمرد می‌دانم. 

اما در پشت پادشاه فرانسه کولبر ایستاده و این مرد که می‌داند بادشاه» جوان 
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است می‌کوشد که از تمایلات جوانی او برای نسکین غرائض خصو صی خود استفاده 
نماید. 

فوکه گفت: تصدیق کنید که شما از این مر د می ترسید. 

آرامیس گفت: بلی من از این مرد وحشت دارم. 

ف که گفت: 

وفتی شما از او بترسید محو من حتمی است. 

آرامیس پرسید: 

بین ترس من و محو شما چه رابطه‌ای موجود است؟. 

فوکه گفت: شما برای چه از این مرد می‌ترسید؟ 

آرامیس گفت: من می‌دانم که وی مسردی کینه‌توز است و خصومت را ترک 
نم ی‌کند و دست از شما برنمی‌دارد. 

فوکه گفت: ولی من برای این می ترسم که نفوذ من نزد پادشاه فرانسه متکی به پول 
بو د۵. 

آرامیس گفت: مقصودتان جیست؟ 

فوکه جواب داد: می‌خواهم بگویم | کنون پول ندارم و ورشکسته شده‌ام. 

آرامیس گفت: این طور نیست شما ورشکسته نیستید. 

فوکه گفت: چطور می‌گوئید که من ورشکسته نشده‌ام آیا شما از وضع مالی منه 
بهتر از خود من اطلاع دارید؟ 

آرامیس گفت: عالیجناب من از وضع مالی شما بیش از خود شما مطلم هستم. 

فوکه گفت: آقای اربله» اجازه بدهید بگویم که گفته شما در من خیلی تولید 
حیرت می‌کند و اگر از وضع مالی من اطلاع دارید بگوئید که هزینه جشنی که من پاید 
اقامه کنم از کجا پرداخته خواهد شد. 

آرامیس گفت: 

عالیجناب شما جشن را اقامه کنید و به هزینه آن کار نداشته باشید یعنی برای 
هزینه» خود را رنجور نکنید. 

فوکه گفت: چطور برای هزینه» خود را آزرده نکنم؟1... زیرا در صندوق من پولی 
که بتوان هزینه جشن را تأمین کرد و جود ندارد ای کاش شما از دفاتر من مطلع بودید تا 


سه لفنگګدار ۵۴۹ 


می‌دانستید که من» با چه خون دل» آخرین پولی راکه اعلیحضرت از من خواست فراهم 
کردم و پرداختم. 

آرامیس گفت: ولی برای پرداخت هزینه جشن خون دل نخواهید خورد. ف که 
پرسید: 

اگر خون‌دل نخورم چه کنم؟ زیرا محلی ندارم که از آنجا هزیته این جشن را 
ی 

آرامیس گفت: 

شما محل دارید. 

فوکه پرسید: 

خواهش می‌کنم بگوئید محل من کجاست و کیست که به من شش میلیون ليره 
پول بدهد زیرا این جشن که بر من تحمیل کرده‌اند شش میلیون ليره خرج دارد. 

آرامیس گفت: 

این مبلغ را من به شما خواهم پرداخت. 

فوکه طوری با حیرت اربله را نگریست که آرامیس فهمید؛ تصور می‌نماید؛ وی 
«چار اختلال مشاعر شده است و پیشکا ر کل دارائی گفت: 

آقاء آیا شماء می‌توانید که شش میلیون ليره به من بپردازید؟ 

آبا می‌دانید که شش میلیون ليره چقدر پول است؟ 

آبا اطلاع دارید که شصت بار باید مبلغ بکصد هزار لیره را روی هم گذاشت تا 
شش میلیون شود. 

آرامیس گفت: 

عالیجناب تصور می‌کنم که من به‌قدر بک کودک مبتدی از علم حساب 
برخوردار هستم و می‌دانم که شش میلیون لیره. شصت بار یکصد هزار ليره است ولی 
به‌طوری که گفتم این مبلغ و در صورت لزوم ده میلیون ليره به شما تأدیه خواهم کرد. 

آن‌فدر این حرف از دهان کشیشی که تا آن روز از فوکه پول می‌گرفت عجیب 
بود که پیشکا رکل دارائی سکوت کرد. 

آرامیس گفت: 

آقای پیشکار کل آیا حيرت کردید؟ فوکه گفت: من حیرت نمی‌کنم بلکه دچار 
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احساسی بالاتر از حبرت هستم و گفته شما بیش از خشم شاه مرا می‌ترساند. 

آرامیس گفت: 

هرگز از من نترسید و از حرف‌های من نیز متوحش نشوید برای اينکه من دوست 
شما هستم و هرچه بگویم مبنی بر خیرخواهی است. 

فوکه گفت: 

آقای اربله امشب من احساس می‌نمایم که شما غير از آن هستید که من خیال 
می‌کردم چه تا غیر از آن نباشید که من می‌اندیشیدم؛ نمی‌توانید شش میلیون ليره به من 
بدهید حال بگوئید شماکه هستید؟ 

آرامیس گفت: 

من یکی از خدام کلیسا می‌باشم. فوکه گفت: من عظمت امرای کلیسا را تصدیق 
می‌کنم و اعتراف می‌نمایم که شما مردی برجسته هستید ولی آزموده‌ام که امرای کلیسا 
کم‌بضاعت هستند و نمی‌توانند شش میلیون ليره تأدیه کنند. 

آرامیس گفت: 

مگر شما غیر از پول چیز دیگر هم می‌خواهید؟ فوکه گفت: نه. آرامیس گفت: من 
به شما قول می‌دهم که این مبلغ را به شما خواهم پرداخت. 

فوکه گفت: 

این مبلغ باید در آنیه‌ای نزدیک به من پرداخته شود که به مصرف جشن برسد 
وگرنه سود ندارد... آرامیس گفت: در آتیه‌ای نزدیک به شما پرداخته خواهد شد. 

فوکه باز سکوت کرد و قدری آرامیس را نگریست و آنگاه گفت: 

آقای اربله آ یا ممکن است از شما پپرسم برای چه این مبلغ را به من می‌دهید و چه 
منظور دارید؟ 

آرامیس گفت: 

عالیجناب شما دوست بزرگوار من هستید و تا امروز نیکی‌های زياد به من 
کرده‌اید و من مکلف هستم به دوست خود کمک نمایم و نگذارم که دیگران او را 
ورشکسته کنند. 

ف که گفت: 

می‌دانم که شما نسبت به من خیلی حسن‌ظن دارید. چون شما کسی نیستید که 
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بدون مطالعه دیگری را دوست بدارید دوستی شما موجب خرسندی من است و مرا نزد 
خویش سربلند می‌کند معهذا من یقین دارم این مبلغ که شما به من می‌پردازید بدون علت 
نیست... آرامیس گفت: 

عالیجناب من میل دارم بر تخت فرانسه یک پادشاه جلوس کند که نسبت به آقای 
فوکه فداکار باشد و آقای فوکه هم نسبت به آن فداثی به‌شمار بیاید. 

فوکه دست آرامیس راگرفت و دوستانه نشرد و گفت: آقای اربله از جانب من 
آسوده‌خاطر باشید زیرا در همه وقت و همه حال من فدائی شما هستم اما در مورد 
دیگری اشتباه می‌کنید. 

آرامیس پرسید: 

مقصود شما از دیگری کیست؟ 

فوکه گفت: 

می‌خواهم بگویم که شما در مورد پادشاه فرانسه اشتباه می‌نمائید زیرا هرگز 
پادشاه فرانسه فدائی من نخواهد شد. 


آرامیس جواب داد؛ 

من نگفتم که پادشاه فرانسه فدائی شما خواهد شد. 

فوکه گفت: 

آقای اربله شما هم اکنون گفتید که میل دارید پادشاه فرانسه فدائی من شود. 
آرامیس گفت: 


عالیجناب شماگفته مرا درست نشنيدید چون من چنین گفتم: «من ميل دارم بر 
تخت فرانسه یک پادشاه جلوس کند که نسبت به آقای فوکه فدا کار باشد و بین یک 
پادشاه و پادشاه فرانسه تفاوت وجود دارد». 


فوکه گفت: 
آقای اربله مگر این دو جمله دارای یک معنی نیست. 
آرامیس گفت: 


نه آقای فوکه آبا شما دستور زبان فرانسوی را خوانده‌اید و آیا می‌دانید که صفت 
وحدت جیست و مضاف و مضاف‌البه جه می‌باشد؟ 
ف رکه گفت: 
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در خردسالی» دستور زبان فرانسوی را می‌دانستم ولی وفتی بزرگ شدم مسانند 
بسی چیزها فراموش کردم. 

آرامیس گفت: 

یک پادشاه صفت وحدت است و بادشاه فرانسه مضاف و مضاف‌الیه می‌باشد و 
هرگاه بگو یم که فرانسه به پادشاه تعلق دارد در آن صورت صفت ملکی با صفت معرف 
مالکیت می‌شود. 

فوکه گفت: 

شما معدن علم و فضل هستید اما مشکل من حل نشد و نفهمیدم که منظور شما 
چیست؟ 

آرامیس گفت: 

اکنون منظور خود را به شما می‌گویم... آیا برای شما ممکن است فرض کنید که به 
جای پادشاه کنونی شخصی دیگر بر تخت ساطت فراتسه بنشیند. 

فوکه حبرت‌زده چشم‌ها راگشود و گفت: 

چطور فرض کنم شخصی دیگر بر تخت ساطنت فرانسه جلوس کند؟!. 

آرامیس گفت: 

یا ممکن است فرض کنید پادشاه کنونی فرانسه از سلطنت برکنار شود و شخص 
دیگی به‌وسیلۀ شما جای او را بگیرد به‌طوری که بداند با دست شما بر تخت ساطنت 
فرانسه جلوس کرده است؟ 

ف رکه گفت: 

دامنه مفروضات وسیع می‌باشد اما عملی شدن این فرض» محال به‌شمار می آید. 

آرامیس گفت: برای چه محال است؟ 

فوکه گفت: 

برای اینکه غیر از لوئی چهاردهم کسی نمی تواند بر تخت سلطنت فرانسه جلوس 


ف رکه گفت: 
برای اینکه احراز مقام سلطنت شرائطی دارد و شرط اول این می‌باشد که داوطلب 
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این مقام بتواند حق خود را ثابت کند. 

آرامیس گفت: 

من شخصی را می‌شناسم که می تواند ثابت کند برای جلوس بر تخت سلطنت 
فرانسه حق دارد. 

فوکه گفت: 

لابد منظور شما آقا می‌باشد و او را شایسته مقام سلطنت می دانید زیرا فقط اوست 
که بعد از لوئی چهاردهم. از لحاظ موروثی, و نژادی حق دارد پادشاه بشود. 

آرامیس جواب داد: 

نه من او را نمی‌گویم بلکه شخصی دیگر را در نظر دارم. 

فوکه گفت: 

آقای اربله امشب من از شما حرفهائی می‌شنوم که تا کنون نشنیده بودم. چون در 
حال حاضر در کشور فرانسه غیر از آقا هیچ کس در خور سلطنت. بعد از لوئی چهاردهم 


نیست. 

زیرا فقط آقا یک شاهزاده بلافصل محسوب می‌شود و از تبار سلاطین فرانسه 
به‌شمار می آید و مردم حاضرند بعد از لوئی چهاردهم او را پادشاه بدانند. 

شما که در سیاست و کیاست برتر از من هستید می‌دانید که تا بک شاهزادة 
بلافصل موجود نباشد نمی‌توان تخت سلطنت را به او تفویض کرد و تاج پادشاهی بر 
سرش نهاد و امروز ما غیر از آقاء البته بعد از لوئی چهاردهم» شاهزاده بلافصل دیگری 
نداریم. 

آرامپس گفت: 

شخصی که باید به‌دست شما پادشاه فرانسه بشود حائر همه شرائط حقوقی لازم 
است و از این حیث هیچ تردید نداشته باشید. 

فوکه طوری متعجب شد که علاوه بر چشم‌ها دهان را هم با زکرد و گفت: 

آقای اربل... آیا می‌دانید چه می‌گوئید؟ چگونه من می‌توانم که به‌دست خود 
پادشاهی جدید را بر تخت ساطنت فرانسه بنشانم؟... آیا متوجه هستید این حرف شما مرا 
مرتعش می‌کند و سرم را به چرخ درمی آورد. 

آرامیس تبسم کرد و گفت: 
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خوشبختانه حيرت و دوار سر شما» زحمتی برای آقای پیشکار کل دارائی ابجاد 


آقای اربله شما طوری حرف می‌زنید که من بیمناک می‌شوم. آرامیس خندید... 

ف که گفت: 

آقای اربله اگر شما می‌دانستید چگونه من از صحبت شما دچار شگّفت و 
وحشت شده‌ام این طور نمی خند ید بد. 

آرامیس گفت: 

من یقین دارم روزی خواهد آمد که شما نیز مثل من خواهید خندید و چون هنوز 
آن روز نیامده من به تتهائی می‌خندم. 

فوکه گفت: 

پس قدری توضیح بدهید که من بدانم چگونه پادشاه فرانسه عوض می‌شود و به 
چه ترتیب من خواهم توانست پادشاهی جدید به جای او بر تخت سلطنت بنشانم. 

آرامپس گفت: 

آقای پیشکا رکل, امردز هنگام ادای توضیح نیست اما روزی که لازم شد من به 
شما بگویم چگونه به‌دست خو د پادشاهی جدید را روی تخت خواهید نشانید از تو ضیح 
من مسرور می‌شوید. 

و اما حالا برای اطمینان شما می‌گویم عالیجناب گرچه من حضرت مسیح نیستم و 
شماهم سن پیر نمی‌باشید معهذا مانند حضرت مسیح خطاب به سن‌پیر می‌گویم: 

وای مرد سست عقیده برای چه گفته مرا با تردید می‌شنوید,. 

فوکه گفت: 

آقای اربله من از این جهت نسبت به گفته شما تردید دارم که نمی‌دانم چطور 
ممکن است شخصی چون من بتوانم پادشاهی جدید بر تخت ساطنت فرانسه بنشانم. 

اربله گفت: 

شما از این جهت نمی‌دانید چگونه پادشاه فرانسه عوض خواهد شد که چشم‌های 
تایینا دارید. 

بنابراین به جای اینکه حضرت مسیح سن پیر را مورد خطاب قرار بدهد به قدیس 
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دیگر موسوم به سن پول چنین می‌گوید: 

«روزی خواهد بو د که دیدگان نابینای توء بینا خواهد گردید و همه چیز را خواهی 
دید 

فوکه گفت: 

من خیلی میل دارم که اظهارات شما را باور کنم ولی می‌بینم قادر به پذیرفتن آن 
یستم. 


آرامیس» لحظه‌ای رنجیده خاطر شد. و با لحنی حاکی از نکوهش گفت: 

آقای فوکه آیا من در نظر شما آن‌قدر کوچک هستم که اظهارات مرا باور 
نمی‌کنید؟ 

مگر تا امروز دروغی از من شنیده‌اید که نسبت به صحت گفتار من نردید 
می‌نمائید؟ 

آیا به‌خاطر ندارید از وقتی که ما بکدیگر را می‌شناسیم من ده مرتبه شمارا از 
خطر نجات دادم و دست ت شما را گرفتم و از سیلاب‌هائی مخوف گذرانیدم» و سالم» شما 
را به خشکی و بلندی رسانیدم. 

آیا به یاد نمی آورید که هرگاه من به کمک شما نمی آمدم سیلاب اول شما را 
محو کرده بود و آنهائی که در ساحل بودند نمی توانستند یا نمی خواستند دستی به سوی 
شما دراز کنند و شما را نجات بدهند. 

آیا فراموش کرده‌اید که شما: بیش از یک منشی ساده نبو دید و بااکمک من یک 
وکیل مدافع و مدعی‌العموم شد بد. 

سپس من زیر بازوی شما را گرفتم و بلند کردم و با مساعدت من توانستید که 
پیشکار مالیه شوید. 

آیا به خاطر نمی آورید که اگر من برای پیشرفت شما اقدام نمی‌نمودم شما از 
پیشکاری به مقام پیشکار کل دارائی نمی‌رسیدید و صدراعظم عملی و واقعی فرانسه 
نمی‌شد بد. 

اینک هم من زیر بازوی شما را می‌گیرم و به جائی می‌رسانم که بتوانید به ميل 
خود پادشاه فرانسه را که نسبت به شما بدبین است تعویض کنید و پادشاهی دیگر به جای 
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در این وقت آرامیس باز تبسم کرد و گفت: 

اگر شما ابنها را به‌خاطر داشته باشید حرف امشب مرا خواهید پذیرفت. 

اما اگر وفابع گذشته را فرامرش کرده باشید اظهارات امشب من در نظر شا 
عجیب و غیرمنطقی جلوه می‌کند. 

السان برای اینکه بتواند حوادث امروز را ببیند» و وقایع آینده را پیش بینی ؟نده 
باپد دیدگان بینا داشته باشد. 

دیدگان بینا هم نصیب کسانی می‌شود که حوادث گذشته را فراسوش نکنند تا 
پتوانند از آن برای آبنده پند بگیرند. 

پس از این حرف آرامیس از جا برخاست که برود فوکه بلند شد و در حالی که 
رنگ از صورتش پریده بود گفت: 

آقای اربله این نخستین بار اس ت که من این کلمات را از شما می‌شنوم و شما هرگز 
با این لحن با من صحبت نکرده بودید. 

هرگز اتفاق نیفتاده بود که شما با این صراخت و می‌توانم گفت با این تهور صحبت 
کنید. 

آرامیس گفت: 

من از این جهت تا امروز با این صراحت صحبت نکردم که آزادی بیان نداشتم 
زیرا تا انسان قدرتی برای آزادی بیان نداشته باشد نمی‌تواند با صراحت صحبت کند. 


فوکه گفت: 

آیا شما اکنون دارای آزادی بیان هستید؟ بعنی دارای قدرت می‌باشید؟ 
آرامیس گفت: بلی. 

فوکه پرسید: 


این قدرت را تازه به‌دست آورده‌اید با از گذشته داشته‌اید؟ 

آرامیس گفت: 

قدرتی که به من اجازه می‌دهد با صراحت صحبت کنم از دیروز نصیب من شده 
است. 

فوکه گفت: 


آقای اربله خواهشمندم از گفتة من نرنجید ولی می‌بینم که اظهارات شما بسیار 
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ډو رآ میز می‌باشد. 

اربله گفت: 

وقتی انسان دارای قدرت شد متهور می‌گردد. فوکه پرسید: 

آقای اربله آیا به راستی شما دارای قدرت زیاد هستید؟ 

آرامیس گفت: 

به شماگفتم که شش میلیون و در صورت لزوم ده میلیون ليره به شما خواهم 
پرداخت و اینک می‌گویم اگر بخواهید بیش از این به شما پرداخته می‌شود. . 

آیا شخصی که می تواند ده میلیون ليره به شما بپردازد دارای قدرت نیست؟ 

فوکه طوری منقلب شده بود که سر و صورنش عرق کرد و با دست عرق پیشانی 


را پاک نمود و گفت: 
آقای اربله اظهارات امشب شما طوری عجیب بود که من فکر می‌کنم شاید 
عرضی شنیده‌ام. 


آیا درست است که شما امشب گفتید پادشاه فرانسه را از کار برکنار خواهید کرد 
و دیگری را به جای او بر تخت سلطنت خواهید نشانید؟ 

اربله گفت: 

بلی راست است و من این حرف را زدم. 

ف که گفت: 

تاکنون چیزی از شما نشنیده بودم که این قدر تهو رآمیز باشد. 

اربله گفت: 

برای اینکه من تا کنون خود را در موقع و مکانی نمی‌دیدم که بتوانم از این حرفها 
بزنم. 

زیرا آن کس که بخواهد سلاطین ارو پا را تعویض کند و آنها را از تخت سلطنت 
به زیر بیاورد و دیگران را به جای آنها بنشاند باید خود برتر از سلاطین اروپا باشد و آنها 
را مادون خویش ببیند. 

ف که گفت: 

از اپن فرار شما برتر از سلاطین ارو با هستید. 

آرامیس گفت: 
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بلی؛ قدرت من از نیروی سلاطین قاره ارو پا بیشتر است و می‌توانم پادشاهان این 
اقلیم را تغییر بدهم. 

فوکه از فرط حیرت و التهاب نتوانست سر با بایستد و روی صندلی راحتی افتاد. 

آرامیس مانند حاکمی که اختیار سرنوشت رعیت ناتوان را در دست دارد قدری 
فوکه را نگریست و گفت: 

آقای فوکه آسوده بخوایید و امیدوارم که فر دا نیز بخدیگر را ملاقات کنیم. 

فوکه که هنوز مبهوت بود و با چشم‌های فراخ» آرامیس را می‌نگر بست گفت: 

فردا در کجا باید شما را ملافات کنم. 

آرامیس جواب داد: 

در گردشگاه شاه یکدیگر را ملاقات خواهیم نمود. 

ف که گفت: 

بسیار خوب و آنگاه دو دوست یکی با قوت قلب و اعتماد به نفسء و دیگری 
حبران؛ از یکدیگر جدا شدند. 


۳۵۰ 


رکبار بزرک 


روز بعد هرکس در کاخ سلطتی از خواب بیدار شد نظر به آسمان دوخت. 

برای اینکه می‌دانست پادشاه فرانسه ام کرده است که در آن روز به گردش 
بروند و برنامه گردش با دقت تنظیم گردید. 

ولی ه رکس که نظر به آسمان می‌دو خت می‌دید که روزی نیمه تاریکک و غم آور 
دمیده. 

در بالای درختهای مرتفع و کهنسال فونتن‌بلو یک مه غلیظ که بیش از سی قدم 
ارتفاع نداشت قرار گرفته بود. 

و بالای آن مه اما در ارتفاع زیاد ابرهای انبوه و تیره» آسمان را می پوشانید. 

به‌طوری که نور آفتاب از پس ابرها بر طبقه مه نمی‌تابید. 

به فرض اینکه اشمه آفتاب قادر می‌شد که حجاب ابر را خرق کند تازه از عهده 
شکافتن حجاب مه برنمی آمد. 

طبیمت با دو سرپوش یا پرده جهانیان را از مشاهده آسمان آبی رنگ و انوار 
خورشید در آن روز محروم کرد. 

و چون هواابر بود آنهائی که در بامداد آن روز از خواب برخاستند اثری از شبنم 
روی گل‌ها ندیدند. 

و چون در فصل تابستان به‌سر می‌بردند مشاهده کردند که زمین تشنه است و 
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گل‌ها از تشنگی زمین نزار می‌باشند. 


طبقه ابر در بالاء و طبقه مه در پائین» یعنی به موازات سر درخت‌ها: تموج را در 


هوا از بین می‌برد. 

به‌طوری که یک برگ درخت از وزش نسیم تکان نمی‌خورد و زمزمه باد که 
هنگام بور از خلالاغصان بسی لذت‌بخش است و به صاحیدلان روح می‌بخشد به 

ش نمی‌رسید. ۱ 

رگن که شاید یش از محر وی طیمی قرار می‌گیرند چون از نسم 
محروم بودند در آن بامداد مانند خوانندگان کسل و بی‌میل خوانندگی می‌کردند. 

آنها هم شاید مانند ابناه بشره هنگامی به ارزش یک سعادت پی می‌بردند که از 
آن محروم شوند و در آن بامداد؛ همهمه مبهم و روح‌پرور عبور باد از وسط شاخسا رکه 
یکی از مظاهر محسوس حیات طبیعت است و یحتمل نفس کشیدن طبیعت می‌باشد و به 
همین مناسبت زیاد شنیده می‌شود به سمع آنها واصل نمی‌شد تا اینکه مرغان را به نشاط 
درپیاورد.: 

سکوت بر همه جا مستولی گردیده بود و چون سکوت طبیعت نشانه مرگ است 
گولی خا کستر مانم بر کائنات پاشیده‌اند زیرا همه جا غم آور به چشم می‌رسيد و لوئی 
چهاردهم نیز بعد از بیدار شدن متوجه هوا و محیط اندو هآو ر گردید. 

ولی نظر به.اینکه قبلاً ام رکرده بود که امروز باید به گردش بروند» نخواست که 
امر قبلی را نسخ نماید. 

.زیرا ملازمین برای تدوین برنامه گردش و تهیه وسائل آن زحمت کشیده بودند و 
از این گذشته» لوثی چهاردهم از این گردش امید داشت که دلتنگی و کسالت از وجودش 
رخت بربندد. 

لذا با اینکه دید هوا ابر و مه آلود و محیط غم آور می‌باشد فسخ عزیمت نکرد. 

عدفای از ملازمین و درباریها منتظر بودند که شاه بعد از دیدن وضع هوا بگوید 
که گردش امروز موکول به بعد می‌شود. 

لوثی چهاردهم که انتظار آنان را از قیافه‌ها فهمید گفت: 

وضع هوا تأثیری در تصمیم من ندارد و طبق برنامه گردش صورت خواهد گرفت 
و بعید نیست که تا موق گردش هوا بهتر شود. 
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جه» لوئی چهاردهم که پادشاهی جوان و مقتدر بود» احساس مي‌نمود که در 
زندگی کسانی که در این کره خاک هستند و اختیار آنها را در دست دارند ساعاتو, پیش 
می آید که ارادة پادشاه باید اجرا گردد. 

باری لوثی چهاردهم در آن روز مانند روزهای دیکر به کلیسای ناخ رفت و در 
انجام مراسم مذهبی شرکت کرد. 

در کاخ سلطتتی» هیچ کس از ماجراهای شب گذشته اطلاع نداشت. 

فقط مونتاله از این واقعه مستحضر بود. 

اما دختر مزبور با وجود پرحرف بودن تصمیم گرفت سکوت کند و آن راز را 
پرملاء نسازد. 

زیرا مالیکورن دهان او را با قفل (منافع عالیه و مشترک) آنها دوخت. 

مالیکورن به مونتاله گفت: چون ایتک غیر از من و تو کسی از این ماجراها آ گاه 
نیست فقط من و تو می‌توانیم از ثمرات این سر بهره‌مند شویم. 

ولی اگر تو این راز را افشاء کنی فردا همه از آن مطلع خواهند شد. 

و معلوم است رازی که افشاء شود دیگر ارزش ندارد و هیچ کس نمی‌تواند از آن 
سود ببرد. 

این منطق قوی مونتاله را مجبو ر کرد که زبان سریع‌الحرکه و بلیغ خود را در دهان 
نکاه دارد و به کار نیندازد. 

وقتی لوئی چهاردهم ا زکلیسا خارج شد و نظر به آسمان انداخت دید که گوشه‌ای 
از آسمان آبی پدیدا ر گردیده است. 

در آن گوشه ابرها عقب رفتند و فرش زمردین آسمان را که پدران ما تصور 
می‌کردند فرش خداوند است به‌نظر لوئی چهاردهم رسانيدند. 

لوئی چهاردهم وفتی دید که قسمتی از آسمان نمایان شدء حدس زد شاید تا ظهر 
هوا به کلی صاف شود و حرارت آفتاب ابر و مه را از بین ببرد. 

با امیدواری نسبت به تفییر و بهبود هوا به کاخ مراجعت کرد. 

چون بیش از دو ساعت به ظهر مانده بود و گردش می‌بایست از ظهر شروع شود 
لوئی چهاردهم برای گذرانیدن وقت با کولبر و لون به کار مشغول گردید. 

ولی در حین کار در اطاق قدم می‌زد و گاهی به پنجره نزدیک می‌گردید. 
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زیرا پنجره اطاق لو ئی چهاردهم به طرف آپار تمان خانم باز می‌شد. 

لوئی می‌خواست بداند که آیا خانم و ندیمه‌های او از منزل خارج می‌شوند یا نه؟ 

هنگامی که قدم می‌زد و به پنجره نزدیک می‌گردید در حیاط چشم او به فوکه 
افتاد. 

درباریها که متوجه شده بودند شب گذشته لوئی چهاردهم به فوکه ابراز مرحمت 
کر ده اطراف او راگرفتند. 

هر یک از آنها به بک زبان تملق می‌گفتند و می خواستند ثابت کنند که همواره 
اراد تمند بو ده‌اند. 

فوکه بدون اینکه به روی خود بیاورد که آنها در دور مغضوبیت وی چه اندازه 
از او گریزان بودند با همه گرم می‌گرفت. 

به طوری که هر یک از درباریها که به فوکه نزدیک می‌شدند احساس می نمو دند 
که جزو مقربان او شده‌اند. 

لوئی چهاردهم به محض اینکه فوکه را دید روی برگردانید تا دریابد که مشاهده 
پیشکار کل دارائی د رکولبر چه اثری کرده است. 

زیرا همان‌طوری که لوئی چهاردهم فوکه را می‌دید کولبر هم می‌توانست وی را 
مشاهده نماید. 

پادشاه فرانسه کولبر را خندان دید و گرچه به روی کولبر نیاورد که از خنده او 
حيرت کرده اما در باطن متعجب شد. 

زیرا هر بار که کولبر پیشکار کل دارائی را می‌دید رو درهم می‌کشيد و رنگ 
صورنش تغییر می‌کرد. 

لوئی چهاردهم نمی دانست که علت نشاط کولبر چیست و اطلاع نداشت که یکی 
از منشی‌های کولبر چند دقیقه قبل یک کیف کو چکک به او داد که کولبر در جیب بغل 
راخ خود نهاد. 

با اينکه لوئی چهاردهم پیشکار دارائی را با نشاط دید از خنده او ناراحت : 

زیرا کولیر طوری سیاه‌دل بود که حتی هنگام ابراز نشاط دیگران را مضطرب 
می‌کرد. 

پادشاه فرانسه کسی نبو د که از خنده و نشاط کولبر دجار اضطراب شود. 


سه لفنګدار ۳ 


زیرا لوئی چهاردهم که در رأس همه قرار داشت از کولبر نمی ترسید و در عوض 
از بشاشت او غمگین می‌گردید. 

برای اینکه غم او از بین برود مقابل پنجره به فوکه اشاره کرد که بالا باید. 

بعد به کو لبر گفت هرچه باید من بخوانم و به امضای من برسد روی میز بگذارید 
تا بعد با فکری آسوده آن را مطالعه کنم. 

پس از این حرف لوئی چهاردهم از اطاق خارج شد و به استقبال پیشکار کل 
دارائی رفت. 

فوکه همین که اشاره شاه را دید خود را از وسط انبوه درباریها خارج کرد و 
به‌طرف اطاق شاه به راه افتاد. 

تا آن موقع آرامیس عقب فوکه بود. 

ولی وفتی دید که فوکه به طرف اطاق شاه می‌رو د از او جدا شد. 

لحظه‌ای بعد آرامیس خویش را در بین درباریهای کوچک فرانسه که اسم و 
رسم نداشتند گم کرد به‌طوری که لوئی چهاردهم نتوانست وی را ببیند. 

وقتی فوکه دریافت که لوئی چهاردهم برای پذیرفتن او از اطاق خارج گردیده 
کلاه از سر برداشت و سر فرود آورد و گفت: 

اعلیحضر تا چند روز است که با نهایت مباهات می‌بینم که پادشاه فرانسه مرا مورد 
مرحمت قرار داده‌اند من می‌توانم بگویم اینک یک پادشاه جوان و محجوب بر فرانسه 
فرمانروائی نمی‌کند بلکه یک مرد جوان بر اریکه سلطنت فرانسه جلوس نموده و چون 
قلب او آ کنده از عواطف پسندیده می‌باشد و همتش عالی است میل دارد همه از سعادت 
برخوردار شوند. آری پادشاه بزرگ ماه مظهر سعادت و نشاط است. 

با اینکه فوکه تملق می‌گفت لوئی چهاردهم سرخ شد زیرا جمله آخر بر دل او 


نش 
بعد لوئی چهاردهم پیشکار کل داراثی را به اطاقی کوچک. بین اطاق خواب و 
اطاق دفتر راهنمائی کرد و خود کنار پنجره ایستاد. 

زیرا می‌خواست کما کان حیاط فصر را تحت‌نظر داشته باشد. 

فوکه با ادب مقابل پادشاه فرانسه قرار گرفت زیرا دریافت که شاه با او کاری 
بخصوص دارد وگرنه وی را وارد اطاق مزبور نمی‌نمود. 


۵۹۴ سه تفنگدار 


لوئی چهاردهم با نبسم گفت: آقای فو نه آیا می‌دانید برای په به شما اشا ۰ کر د) 
بالا پیائید؟ 

فوکه گفت: نه اعلیحضر نا. 

اما می‌دانم انجه سبب شده مرا احصار بر مانید واقعه‌ای است نه برای مر 
سمادت‌بخش خواهد بود. 

لولی چهاردهم گفت: 

از کجا فهمیدید که این واقعه سبب مسرت شما می‌شود. 

فو که گفت: 

تبسمی که اعلیحضرت بر لب دارند گواه بر این است که می‌خواهند یکی از 
رعایای خود را باز مشمول مرحمت قرار بدهند. 


لولی گفت: 

آفای ف وکه اشتباه می‌کنید. 

فوکه گفت: اعلیحضرتا چطور اشتباه م ی کنم؟ 
لوئی گفت: 


من شما را احضار کرده‌ام که با شما نزاغ نمایم. 
فوکه گفت: اعلیحضرتا رعیتی که اینکک افتخار بار یافتن دارد کوچک‌تر از آن 
است که پادشاهی با این عظمت با او نزاع کند. 


لوئی گفت: 
باور کنید که گفته من جدی است. 


فوکه گفت: 

اعلبحضرتا فرمایش شاهانه مرا متوحش کرد اما چون می‌دانم پادشاه من جوانمرد 
و دادگ است به اتکاء این خصار ,کانه منتظر دریافت اوا هو 

ین خصایص ر در مر 

لوئی گفت: 

شنیده‌ام که شما در ووکس مشغول فراهم کردن یک جشن بزرگ هستید. 

فوکه وفتی این حرف را شنید تبسم کرد و سر فرود آورد. 

اما تبسم او شبیه به تبسم بیماری بود که تب نوبه خود را فراموش کرده؛ یک 
مرتبه درمی بابد که تب مزبور به وی حمله‌ور شده است. 


سه تفنگدار ۵۵ 


بعنی اگر لوئی می‌توانست به کنه ضمیر پیشکا ر کا, پی ببرد می‌فهمید که در زیر 
آن تب سم» قلب فوکه گریان می‌باشد. 

لوئی گفت: شما که جشنی این طور بزرگ در ووکس اقامه می‌نمائید چرا از من 
دعوت نمی‌کنید؟ 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا من در فکر اقامه این جشن نبودم و فقط دیشب یکی از دوستان من (و 
فوکه در موقع تلفظ این چند کلمه؛ روی جملات تکیه کر د که بهتر به گوش شاه برسد) به 
من تذکر داد که جشن بگیرم. 

لوثی گفت: 

من همین دیشب شما را دیدم اما شما راجم به جشن با من صحبت نکردید. 

فوکه گفت: اعلیحضرتا چون از طرف ذات شاهانه سثوالی راجع به این موضوع 
نشد من جرأت نکردم ابتداء به ساکن راجع به این جشن صحبت کنم. 

دیگر اینکه امیدو ار نبودم پادشاهی به عظمت شما دعوت رعیتی چون مرا پپذیر د 
ر قدم به خانه من بگذارد و آن را از نور جمال خود منور کند. 

لوثی که کما کان تبسم می‌کرد گفت: آقای فوکه عذر شما خیلی قابل قبول نیست 
د در هر حال شماه در فکر اقامه جشن بودید و به من اطلاع نداد ید. 

فوکه گفت: اعلیحضرتا همان‌طور که معروض داشتم تا دیشب خود من در این 
جر نبودم. 

بعد از اینکه دوست مزبور به من تذکر داد آنگاه باز یافتم که تصمیم قطمی دربارة 
این جشن نگرفته بودم. 

چون بیم داشتم از پادشاه خود دعوت کنم و شما دعوت مرا نپذ بر بد. 

لوثی گفت: آقای فوکه برای چه بیم داشتید از من دعوت کنید؟ 

ف رکه گفت: 

اعلیحضر تا بیم من فقط ناشی از این بود که دعوت من مورد قبول واقع نشود و 
نتوانم پادشاه خود را در خانه خویش پپذیرم. 

لوئی گفت: 

آقای فوکه برای اینکه بیم شما از بین برود من به شما می‌گویم که از من دعرت 
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کنید و من دعوت شما را خواهم پذبرفت. 

فوکه بانگی از شعف ساختگی برآورد و گفت: آه اعلیحضرتا شما دعوت این 
رعبت کوچک خود را می پذ برید؟ 

لوئی گفت: 

من به‌قدری برای پذیرفتن دعوت شما آماده هستم که هرگاه شما از من دعوت 
نکنید من خود از خویش جهت حضور در جشن شما دعوت خواهم کرد. 

فوکه با مسرت مصنوعی بسیار گفت: اعلیحضرتا امروز یکی از ایام سعادت من 
است و سعادت بخش تر از امروز روزی خواهد بود که بتوانم پادشاه خود.را در منزل 
خویش ببینم ولی به این مناسبت آنچه را که ویووی به جد بزرگوار شما اعلیحضرت 
هانری چهارم گفت تکرار می‌نمایم و می‌گویم: اعلیحضرتا من خود را لابق این افتخار و 
نیکبختی نمی‌دانستم. 

لوئی چهاردهم گفت: 

آقای ف که جواب من به گفته شما این .لست که هرگاه شما جشنی بدهید من وارد 
خانه شما خواهم شد خواه مرا دعوت بکنید و خواه نکتید. 

فوکه گفت: اعلیحضرتا زبان من از بیان تشکر قاصر است و بعد سر فرود آورد و 
در دل افزود من می‌دانم که این مرحمت سبب ورشکستگی و محو من خواهد شد. 

پس از اینکه سر برداشت گفت: اعلیحضرتا چگونه شما از این موضوع مستحضر 
شدید؟ 

لوی گفت: 

من از شایعات افواهی دریافتم که شما قصد دارید د رکاخ خود در ووکس جشنی 
بدهید و من که وصف این کاخ را شنیده‌ام میل دارم آن را بیینم. 

آقای فوکه» اگر به شما بگویم که پادشاه فرانسه حسد می‌برد چرا شما دارای این 
کاخ هستید خوشوقت خواهید شد؟ 

ف وکه گفت: 

اعلیحضرتا من اگر از این واقعه مطلع شوم نیک بخت ترین فرد بشر خواهم گردید. 

زیرا می‌دانم که چیزی دارم که می‌توانم آن را به پادشاه خود تقدیم کنم. 

لوئی چهاردهم گفت: آقای فوکه پس مشفول تدارک جشن باشید و درهای خانه 
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خود را به روی من بگشائید زیرا من خواهم آمد. 
فوکه گفت: 
اعلیحضرتا استدعا می‌کنم که روز جشن را تعیین کنید که بدانم از چه روز شروع 


این بسته به نظر خود شما و چگونگی تدارک وسائل جشن است. 

و شما می‌توانید از حالا تا یک ماه دیگر: جشن مزبور را شروع نمائید. 

فوکه دوباره تشکر کرد و گفت: اعلیحضرتا آیا امری دیگر ندارید که صادر 
کنید؟ 

لوئی گفت: من دیگر کاری با شما ندارم جز اینکه می‌گویم از حالا تا روز جشن 
مایلم شما را بیشتر ببینم و هر زمان که کارهای اداری به شما مجال داد نزد من بیائید. 

ف وکه گفت: اعلیحضرتا با کمال افتخار عرض می‌کنم که امروز در شمار ملتزمین؛ 
هنگام گردش شاهانه؛ حضور خواهم داشت. ب 

لوئی گفت: بسیار خوب و من هم آماده خروج هستم زیرا می‌بینم که دیگران 
خارج شده‌اند و قصد دارند سوار شوند, 

بعد از این حرف لوئی چهاردهم با حرارتی مانند یک جوان بانشاط دستکش و 
عصای خود را از پیشخدمت گرفت و به راه افتاد. 

از خارج صدای حرکت کالسکه‌ها و سم اسب‌ها به گوش می‌رسید. 

شاه بعد از خروج از عمارت نظری به اطراف انداخت که ببیند آیا نزدیکانش را 
در جرگه خانم‌ها مشاهده می‌کند یا نه؟ 

چون زوجه او» حضور داشت به‌طرف وی رفت. 

ولی ملکه مادر به مناسبت کسالت مزاجی که ماه به ماه شدیدتر می‌شد نتوانست 
در گردش شرکت کند. 

ماری - ترز ملکه جوان فرانسه و زوجه لوئی چهاردهم با کمک شوهرش سوار 
کالسکه شد. 

بعد از او خانم قدم به کالسکه نهاد و ملکه جوان از شاه پرسید: 

کالسکه‌ها از کدام سمت بروند و شما در کدام امتداد گردش می‌کنید. 


0۸ سه تدنگدار 


لوئی گفت: 

این بسته به رأی شماست. ملکه جوان به سواران نیزه‌دار گفت که راه آپرمون را 
۳2 

کالسکه ملکه و خانم به راه افتاد. 


لوئی چهاردهم سوار بر اسب گردید و کنار کالسکه راه‌پیمائی نمود. 

با اینکه ابرها متفرق گردیده» مه از بین رفته بود» انگار که فضا پر از غبار است. 

ذرات غبار طوری کوچک بود که نمی‌شد فهمید که فضا از ذرات مزبور پر شده 
یا اینکه نوعی گاز فضا را پر کرده است. 

علاوه بر این» گرمی هوا همه را اذیت می‌کرد. 

اما چون لوئی چهاردهم از گرما معذب نبود هی چکس به روی خود نمی آورد که 
تاراحت است. 

درباریهای فرانسه با شادمانی مشغول صحبت بودند و می‌خواستند به لوئی 
چهاردهم بنهمانند که آنها نیز واقعه شب قبل را فراموش کرده‌اند. 

زبرا در آن روز هرکس که لوثی را دید دریافت که وی مسرت باطنی دارد و این 
مسرت ناشی از هرجه باشد» باری سبب فراموش شدن واقعه دوش گردیده است. 

بعد از یک ربع فرسنگ که پادشاه فرانسه کنا رکالسکه اسب می‌راند تبسم کرد و 
سر فرود آورد و عنان اسب راکشید. 

در نتیجه کالسکه ملکه و خانم گذشت. 

پس از آن کالسکه‌های دیگر رسیدند و چون دیدند که شاه توقف کرده 
می‌ایستادند ولی لوثی اشاره م کرد که به راه ادامه بدهند. 

وی نخواست کالسکه مزبور را تعقیب نماید. 

شاید تصور شود که این موضوع موافق با شأن لوئی چهاردهم نبود و وی 
نمی‌بایست در صدد تعقیب کالسکه مزبور برآ ید. 

در صورتی که چنین نیست. 

در آن عصر علی‌الاصول همه خانمهای درباری که جزو اصیل‌زادگان بودند 
لیافت آن را داشتند که شاه با آنها صحبت کند. 

با اینکه کنا ر کالسکه آنها یا عقب کالسکه حرکت نماید. 


سه تفنگدار ۵۹ 


معلوم نیست چگونه ملکه فرانسه ماری‌ترز از این موضوع مطلع شد. 

شاید به او اطلاع دادند یا اینکه در پیچ جاده جنگلی مشاهده کرد که شوهرش 
کنار کالسکه حامل لاوالیر حرکت می‌کند. 

در این موقع ماری‌ترز امر نمود که کالسکه او متوقف شود. 

بر اثر تو قف کالسکه ملکه» هم کالسکه‌ها توقف کر دند. 

لوی پرسید: برای چه کالسکه‌ها توقف نمودند. 

سواری نزدیک شد و گفت: اعلیحضر تا ملکه از کالسکه پیاده شدند و میل دارند 
قدم بر نند. 

چون لوئی چهاردهم اختیار گردش را به زوجه خود واگذا رکرده بود 
وت را گید 

آنجا که ملکه پیاده شد سه خیابان بزرگ به‌طرف قلب جنگل می‌رفت و برای 
قدم‌زدن مکانی مناسب به‌نظر می رسید. 

هر یک از خیابانهای سه گانه مذکور در فوق به یک طرف می‌رفت و همه 
خیابانها سایه‌دار و مستور از عل بود و چون خیابان غیرمصنوعی به‌شمار می آمد از 
پستی و بلندی زمین تبعیت می‌کرد. 

در وسط یا انتهای خیابانها و طرفین آنها بزهای جنگلی با وحشت فرار می‌کردند. 

معلوم بود که ورود غیرمنتظره آن همه کالسکه و سوار و افراد آنها را سخت 
پریشان کرده است. 

هردفعه که یکی از آنها فرار می‌کرد انگار که تیری از خم کمان, جسته و مانند 
یک نور زردرنگ در اعماق جنگل ناپدید می‌شود. 

خرگوش‌ها از بزهای جنگل فکورتر و به قول مردم آن عصر فیلسوف‌تر بودند. 

چون گاهی دیده می‌شد که خرگوشی روی ده پای عقب نشسته و پوزه خود را با 
یک پای جلو می‌خارد و گوشها را تکان می‌دهد. 

خرگوش مزبور با پینی هوا را استشمام م یکر د. 

تا بداند ورود آن عده که ناگهان آمدند و غذا خوردن و استراحت و تفکر او را 
مختل کردند برای او خطر جانی هم دارد یا نه؟ 

اگر خرگوش‌ها می‌دیدند که در قفای آدم‌ها سگ‌هایی حرکت می‌کنند که پاهای 
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کوتاه و فوی دارند یا اینکه روی دوش آدم‌ها تفنگ دیده می‌شود یا تفنگ را به‌دست 
گرفتهاند می‌گر بختند. 

در غير این صورت به تفکر ادامه می‌دادند زیرا می‌دانستند خطر جانی آنها را 
تهدید نمی نماید. 

چون ماری‌ترز پیاده شد همه خانها از کالسکه‌ها قدم بر زمین نهادند. 

ماری‌ترز پس از اینکه قدم بر زمین نهاد نظری به جانب شاه انداخت. 

لوئی چهاردهم توجهی به نظر ملکه نکرد و ماری‌ترز بازوی یکی از ندیمه‌های 
خود راگرفت و شروع به قدم‌زدن کرد. 

دو نفر از گماشتگان نیزه‌دار جلوی ملکه حرکت می‌کردند و با نیزه‌های خود 
شاخه‌های درختان و خارها را عقب می‌زدند. 

تا اینکه برای ملکه فرانسه و ملازمین وی تولید زحمت ننمایند و آنها بتوانند به 
راحتی گردش کنند. 

بعد از ملکه خانم قدم بر زمین نهاد.. 

لازم است بگویيم که گیش هم در میان اصیل‌زادگان بود و خدمت خود را عرضه 
می داشت. 

اگر بپرسید چطور گیش که تازه با آفا آشنی کرده بود نزد او نماند می‌گوئیم که 
خود آقا او را مرخص نمود. 

آقاکه از استحمام در رودخانه لذت برده بود وقتی شنید که شاه به گردش می‌رود 
گفت: قصد دارم بروم استحمام کنم. 

همه دریافتند که آقا واقعاً قصد استحمام دارد. 

آقاکه دید گیش اهل استحمام نیست گفت: اگر تو می‌خواهی بروی گردش بکنی 
برو... من که خود حال گردش ندارم جلوی تو را نمی‌گیرم. 

گیش تشکر کرد و از آقا خداحافظی نمود و به‌طوری که گفتیم در جنگل به 
اصیل زادگان ملحق شد. 

ولی آقا از جا تکان نخورد. 

بلکه در آنجا اوقات خود را با لورن و مانیکان می‌گذرانید. 

لورن به محض اینکه آقا را دید فهمید که کوچکترین کدورتی نسبت به گیش 
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ندارد. 


وقتی گردش شروع شد شاه» و بعضی از درباریها نظر به اطراف انداختند که آقا را 


اما او را ندیدند. 

عدم مشاهده آقا نه سبب حيرت شد و نه کسی جای او را خالی دید. 

چون آقا که روحیه‌ای خاص داشت شاه و درباریها را معتاد کرده بود که از عدم 
حضور او در گردش‌ها و تفریحات دسته‌جمعی حیرت ننمایند. 

شاه و درباریها می‌دانستند که آقا گاهی تثریحات مخصوص و منفرد را دوست 
می‌دارد و در اين موافع اگر او را مجبور به شرکت در تفریح دسته‌جمعی کنند همه را 

زیرا آن‌قدر شکایت می‌نماید و اراد می‌گیرد که همه به ستوه می آیند. 

در آن روز وقتی دیدند که آفا حضور ندارد عده‌ای خوشوقت شدند زیرا 
دانستند که گرفتار شکوه و شکایت آقا نخواهند شد. 

باری وقتی نوبت گردش پیاده فرا رسید هرکس برحسب تصادف يا به مناسبت 
ذوق و مشرب» یکی را انتخاب کرد تا با وی قدم بزند. 

لوئی چهاردهم به‌طوری که دیدیم کنار کالسکه اسب می‌راند. 

وقتی کالسکه‌ها توقف کردند لوئی از اسب پیاده شد و به راه افتاد. 

درباری‌ها که دیدند شاه وارد آن خیابان گر دید دورادور او را تعقیب کردند. 

نیم ساعت بعد از موقعی ک هکالسکه‌ها از کاخ سلطنتی به حرکت درآمدند ابرهائی 
که متفرق شده بود با ذرات غبار موجود در فضاء که در واقع ذرات ابر به‌شمار می آمدند 
انبوهی سیاه را بوجود آوردند. 

این انبوه ظلمانی در بک طرف آسمان سراسر فضا را پوشانید و یک باد تند آن 


ابر سیاه‌رنگ با سرعت نزدیک می‌شد و همه می‌دانستند که آن ابر حامل باران 


بر کسی پوشیده نیست که در فصل تابستان وقتی یک ابر سیاه‌رنگ با سرعت در 
آسمان حرکت می‌کند تولید رگبار می‌نماید و ممکن است سیل جاری کند. 
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درپاربها گاهی با نگرانی ابر سیاه را از نظر می‌گذرانيدند. 

ولی چون شاه توجهی بدان نداشت جنین نشان می‌دادند که ابر را نس ,پیتند و 
اطلاع ندارند که ممکن است رگبار آغاز شود. 

بعضی از درباریها که محتاط بودند در تردیکي کالسکه‌ها قدم مي‌زدند. 

تا اگر رگیار شروع شد بتوانند خود را به کالسکه برسانند و خیس نشو ند. 

از سیل کسی نمی‌ترسید زیرا مطلع بودند که در جنگل سیل جاری نمی‌شود. 

اگر هم بشود خظر ندارد زرا درختهای جنگل سیل را به هزارها شعبه کو کک 
لفسیم می‌کند و خطر را از بین می‌برد. 

اما از خیس شدن بیمناک بودند. 

خاصه آنهالی که برای گردش لباس زیبا پوشیدنده مي ترسیدند لباس قشنگگ خود 
را از دست بدهند. 

لوئی چهاردهم بدون توجه به ابر بارآن‌ریزه در خیابان جنگل جلو می‌رفت. 

یک وقت متو جه شد که عده‌ای عقب او می آپند و فهمید که دربار پها می‌باشند. 


آنگاه از نخستین خیابان فرعی که در سر راه پدیدار گر دید استفاده کرد و وارد 
آن خیابان گشت. 


درباریها که فهمیدند لوئی چهاردهم نمی‌خواهد مسصدع داشته باشد جر آت 
لکردند در آن خیابان پادشاه فرانسه را تعقیب کنند. 
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دراین وقت در نفر در همان امتداد که شاه حرکت می کر د قدم می‌زدند. 

با این تفارت که لوی چهاردهم در خیابان گام ببرمي‌داشت: و این هو نفر در 
جدگل در زیر درخت‌های تنومند و انبوه حرکت میکردند. 

این دو نه لوئی چهاردهم را بعد از آغاز گردش دیدند و نه یش و سایرین راء 

اگر کسی از روحیه آن دو اطلاع داشت می‌فهمید که آنها هیچ توجه به وی 
چهاردهم و سایرین ندارند. . 

هرگاه توجهی به آنها بکنند نه از لحاظ علاقه‌مند بودن می‌باشد بلکه به علل دی 
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!ان توجه می‌نمایند. 
یک دفعه لرزه‌ای در فضا بوجود آمد زیرا برقی جهید و آن دو جهش برق را به 
شحل ارتعاش فضا دبدند. 
در تعقیب بری غرش رعد از اعماق هستی شنیده شد و یکی از آن دو نفر سر را 
بل گرد و ۳ 


اربله عزیز حوب است که برگردیم و به کالسکه پناهنده شویم زیرا عنقریب رگبار 
شروع می‌شود. 

اربله سر را بلند نمود و وضع ابر سیاه و سرعت آن را مشاهده کرد و گفت: آقای 
ف رکه رار به این زودی شروع نمی‌شود و خوب است که صحبت خود را تمام کنیم. 

پشکا کل دارائی جواب داد بفرماید. 

آرامیس گفت: شما گفتید نامه‌ای که قرار بود برای شخصیکه اسمش را برده 
بودم بفرستید اکنون به مقصد رسیده آیا چنین نیست. 

فوکه گفت: بلی اربله عزیز و این نامه به‌طور قطع به‌دست وی واصل شده و 
سقسمون آن را خوانده است. 

اربله گفت: نامه را به وسیله که فرستادید؟ 

فوکه گفت: به‌وسیله همان ملازم خود که به شما گفتم مورد اعتماد من است 
فرستاده شد. 

اربله پرسید: آبا نامه خود را در اول وقت برای شخص موردنظر ارسال داشتید با 
زه؟ 

فوکه گفت: من اگر می توانستم نامه را شب گذشته برای او می‌فرستادم ولی بعد از 
اینکه شما رفتید متوجه شدم که نامه مزبور را در آن موقع شب نمی‌توان برای وی 
فر ستاد. 

چون یا خواب است که در این صورت نمی‌توان او را از خواب بیدار کرد. 

یا اینکه بیدار می‌باشد که در این حال باز نمی توان نامه را به او تسلیم نمود؛ چه در 
آن وقت شب بیدار نمی‌ماند مگر اینکه کشیک داشته باشد و در خدمت اربابش به‌سر 
پرد. 

آرامیس گفت: راست می‌گوید. فوکه جواب داد: به همین جهت من ترجیح دادم 
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که امه صبح امروز فرستاده شود. 

آرامیس گفت: آیا جواب نامه را دریافت کر دید با رسید نامه به‌دست شما رسید؟ 

فوکه گفت: تا ساعتی که من به راه افتادم نه جوابی دریافت کردم و نه حامل نامه 
مراجعت کرد. آرامیس سئوال نمود برای چه وی مراجعت ننمود. 

فوکه گفت: نمی‌توانم بگویم چرا حامل کاغذ برنگشت و گزارش انجام کار را به 
من نداد ولی حدس می‌زنم که معطل شده باشد. 

آرامیس پرسید: آبا نمی‌توانید حدس بزنید علت معطل شدن او چیست؟ فوکه 
گفت: من وقتی دیدم که وی تأخیر کرده به خود گفتم با شخص مورد نظر زد اربابش 
مشفول خدمت است يا در منزل لباس می‌پوشد که سپس نزد اربابش برود و چون خود 
من نمی توانستم تأخیر نمایم به راه افتادم که شما را در اینجا بیینم. 

آرامیس گفت: پس شما هنوز اطلاع ندارید که آیا او نامه شما را خوانده با نه؟ 

فوکه گفت: همین‌طور است اما نظر به اینکه نسبت به حامل نامه اطمینان دارم 
می‌دانم که وی در انجام مأموریت قصور نخواهد کرد. 

آرامیس سکرت نمود و بعد پرسید: قبل از اینکه گردش شروع شود آیا شاه را 
دیدید؟ فوکه گفت: بلی و خود او اشاره کرد که تزد وی بروم. 

آرامینن پرسید: شاه را نسبت به خود چگونه یافتید؟ فوکه جواب داد: اگر آنچه 
لوئی چهاردهم به من گفت درست باشد باید بگویم نیکک‌بین بود و مرا به خوبی پذیرفت. 

اما اگر در باطن طوری دیگر فک کند نایه گفت که ظاهرسازی می‌کرد. 

آرامیس پرسید: تاریخ جشن چه موقع است. 

فوکه جواب داد: لوئی چهاردهم یک ماه به من مهلت داد و اظهار کرد از حالا تا 
یک ماه دیگر هر روزی راکه مایل هستی برای آغاز جشن انتخاب کن. 

آرامیس پرسید: آبا لوی به شما گفت که در جشن شما حضور خواهد یافت؟ 

ف وکه گفت: بلی اربله عزیزه و خود وی خویش را برای حضور در جشن دعوت 
لمود و چون اصرار داشت که به متزل من بیاید یقین حاصل کردم که کولبر او را تحریکث 
کرده تا از من بخواهد که جشن را اقامه کنم. 

آرامیس گنت: بسیار خوب. ف و که گفت: اربله عزیز حال نوبت من است که از شما 
سوال کنم که ۲یا طلوع روز: در نظریه شما تغییری نداد. 
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آرامیس گفت: کدام نظریه را می‌گوئید؟ فوکه گفت: شب گذشته شما مرا امیدوار 
کردید و این امیدواری طوری غیرمنتظره بود که من فکر می‌کنم مبادا خواب دیده‌ام. 

آرامیس پرسید: کدام قسمت از صحبت شب گذشته مورد توجه شماست. 

فوکه جواب داد: 

دیشب شما گفتید که حاضرید شش میلیون ليره برای هزینه جشن به من بپرداز ید. 

آرامیس گفت: صحیح است و اینک هم به شما می‌گویم که حاضرم این مبلغ را به 
شما تأدیه کنم و شب قبل بعد از اینکه از خانه شما رفتم دستور دادم که وجه را حاضر 
کنند و منظورم از حاضر شدن وجه این است که آن را بشمارند و در کیسه‌ها بریزند زیرا 
تنخواه حاضر می‌باشد. 

فوکه گفت: پس شما این شش میلیون را به من خواهید پرداخت؟ 

آرامیس گفت: بلی پیشکا ر کل و عزیزه من شش میلیون ليره به شما می دهم و شما 
هم دو سه میلیون روی آن می‌گذارید تا هزینه جشن تأمین شود. آیا قادر به تأدیه دو سه 
میلیون ليره هستید یا ه. 

فوکه گفت: دوست عزیز من می‌توانم دو سه میلیون ليره تهیه کنم ولی ایرادی 
دارم. آرامیس پرسید: ايراد شما چیست؟ 

فوکه گفت: شما که می‌توانید امروز شش میلبون ليره به من بپرداز ید برای چه چند 
روز قبل آن مبلغ قلیل را به بزمو نپرداختید و از من درخواست پول کردید. 

من نمی‌گویم که این وجه کم مقدار چرا از صندوق من خارج شد زیرا شما 
می‌دانید در راه اربله عزیز از هیچ چیز مضایقه ندارم بلکه مقصودم این است کسی چون 
شما که می‌تواند در یک روز شش میلبون ليره بدهد به چه مناسبت آن مبلغ کم را 
نپرداخت. 

آرامیس گفت: برای اینکه در آن روز من مثل حضرت ایوب فقیر بودم. 

فوکه گفت: امروز چطور هستید؟ اربله گفت: امروز از هر یک از سلاطین ارو پا 
ثروتمندتر می‌باشم. 

فوکه گفت: زهی.سعادت من که می‌بينم دوستی چون شما دارم و وی در روز 
ناتوانی این طور به من کمک می‌نماید. 

من چون شما را خوش قول و راستگو می‌دانم نمی‌پرسم این ثروت را در ابن 
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مدت کوتاه از کجا آوردید؟ و با اینکه حدس می‌زنم در این تحول یک راز بزرث 
وجود دارد از شما سثوال نمی‌کنم آن راز کدام است. 

آرامیس کفت: راست می‌گو تید و رازی وجود دارد که این تحول بدان رابسته 
هست يا واسته بود. 

فوکه گفت: من راز شما را محترم می‌شمارم و دیکر از این مقوله صحبت 

ناگهان غرش رعدی شدید فضا و جنگل را گان داد و فونه گفت: آه. آه. 
هم| کنون رگبار شروع خواهد شد. 

آرامیس گفت: برویم و در کالسکه بنشینيم. فوکه گُفت: اربله عزیز باران به ما 
فرصت نمی‌دهد که خود را زیر سر پناه برسانیم. 

فوکه راست می‌گفت زیرا قطرات درشت باران فرو ربخت و وضع ابر نشان 
می‌داد چند لحظه دیگر رگباری شدید شروع می‌شود. 

آرامیس گفت: | گر از زیر درختها برویم قبل از اینکه برگ‌ها از آب اشباع شود به 
کالسکه‌ها خواهیم رسید و خیس نخواهیم شد. 

فوکه گفت: اربله عزیز این ابر که من مي‌بینم به ما مجال بازگشت نخواهد داد و 
نیمه راه را طی نکرده به کلی خیس خواهیم شد. 

ولی من در همین نزدیکی یعنی ده قدمی پناهگاهی را سراغ دارم که ما را از باران 
تخس کنو 

آرامیس گفت: 

مگر در اینجا یک غار یا زیرزمین وجود دارد که ما را از باران حفظ کند؟ 

فوکه گفت: بلی دوست عزیز در همین نزدیکی غاری هست که ما را حفظ خواهد 
نمود و من مدخل آن را می‌شناسم. 

آرامیس گفت: خرشا به حال شما که حافظله‌ای قوی دارید و آنچه را که دیده‌اید 
فراموش نمی‌کنید ولی من بعید نمی دانم که اگر برگردیم به کالسکه شما برخورد نمائیم. 

فوکه پرسید: چگونه به کالسکه برخورد خواهیم کرد. 

آرامیس گفت: کالسکه‌چی شما وقتی باران را دید و مشاهده کرد که شما 
مراجعت نکر دید به راه می‌افتد که به استقبال شما بیاید و ما را از بازان نجات خواهد داد. 
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فوکه گفت: 

کالسکه‌چی من طوری تربیت شده که وقنی من در منطقه‌ای پیاده شدم همان جا 
توقف خواهد نمود و محال است از آنجا تکان بخورد مگر اینکه دستوری جدید از من 
به وی پرسد یا با قوه قهریه او را از آنجا حرکت بدهند. 

لذا مطمئن باشید که او به استقبال ما نخواهد آمد. 

لحظه‌ای دیگر فوکه گوشها را تیز کرد و گفت: من خیال می‌کردم هميچ‌کس به 
اندازه ما درجنگل پیش نرفته در صورتی که صدای پا نشان می‌دهد دیگران هم تا این 
حدود آمده‌اند. 

پس از این حرف فوکه با عصا شاخه‌های درخت را عقب زد و آرامیس توانست 
جنگل را ببیند و گفت: من شخصی را مشاهده می‌کنم که از این طرف می آید. 

ف وکه گفت: او یک مرد است و مثل اینکه خیلی به‌نظرم آشنا است. 

آرامیس گفت: راست می‌گوئید و این مرد آشنا لوئی چهاردهم است. 

آیا وئی چهاردهم می‌داند که در اینجا غاری وجود دارد؟ فوکه گفت: اطلاع 
ندارم... آرامیس اظها رکرد: 

چون لوئی چهاردهم شخص تیزهوشی است بعید نمی‌دانم از این غار مستحضر 
باشد. 

فوکه گفت: به فرض اینکه لوئی چهاردهم از این غار مستحضر باشد اشکالی 
جهت ما تولید نمی‌شود چون غار دارای دو مدخل است. 

و اگر ما دیدیم که لوئی از یک مدخل وارد شد ما از طرف دیگر بیرون می‌رويم. 

رگبار یک مرتبه شدت کرد و طوری باران می‌بارید که تصور می‌شد همه 
دروازه‌های آسمان را برای عبور آب‌های کون و مکان گشوده‌اند. 

قبل از اینکه آن دو نفر وارد غار بشوند آن‌قدر باران فرو ريخت که برگ‌ها 
نتوانستند آن را حمل کنند و آرامیس و فوکه با اینکه زیر درخت‌ها حرکت مسیکردند 
مثل اینکه زیر آسمان قدم برمی‌دارند. 

آرامپس گفت: 

عالیجناب آیا هنوز به غار شما نرسیده‌ایم. 

ف وکه گفت: 
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غار من همین جاست و نقطه‌ای را به آرامیس نشان داد که پوشیده از علف و 
شاخه‌های بلوط و گیاه عشقه بود. 

قبل از اینکه فوکه و آرامیس علف و شاحه‌ها را عقب بزنند و وارد غار شوند رو 
برگر دانيدند. 

آرامیس گفت: 

نگاه کنید شاه از این طرف می آید و به‌نظرم در جستجوی غار می‌باشد. 

ف که گفت: نه... او غار را جستجو نمی‌کند زیرا چشمهای شاه متوجه آسمان 


است نه زمین. 
فوکه درست می‌گفت و لوی چهاردهم به زمین توجه نداشت بلکه درخت‌ها را 
چم 
می‌نگریست. 


لوئی می‌خواست یک درخت انبوه را پیدا کند تا به زیر آن پناه ببرد و خیس 


۰ 


نسو د. 

دیدگان تیزبین پادشاه فرانسه یک درخت بلوط را یافت که در آن محوطه از تمام 
اشجار بلوط قطورتر و شاخه‌هایش انبوه‌تر بود. 

برگ‌های درخت طوری طبقه طبقه روی هم قرار داشت که یک قطره از آن 
باران به زمین و پای درخت نمی چکید. 

لوئی چهاردهم گفت: من خیلی میل دارم که بتوانم شما را به کالسکه‌ها برسانم تا 
اینکه سرپناه داشته باشید ولی ملاحظه می‌کنید که با این رگبار شدید نمی‌توان از جنگل 
عبور کرد. 

لوئی درست می‌گفت و رگبار شدت داشت و برق می‌جهید و رعد می‌غرید و 
باران فرو می ربخت و هرکس چند قدم زیر باران حرکت م یکر د مثل این بود که در یک 
استخر پر از آب افتاده باشد. 

پادشاه فرانسه افزود: 

از موضوع باران گذشته شما نباید نگران باشید که دیگران غیبت شما را با 
سوءتفاهم تلقی کنند زیرا می‌دانند که شما با من یعنی پادشاه فرانسه و اولین اصیل‌زاده 
کشور هستید. 
لارالیر گفت: اعلبحضرتا تردیدی وجود ندارد که ادرااک این سعادت برای من 
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بک افتخار بزرگ است و به همین جهت برای خود نگران نیستم. 

لوئی پرسید: پس برای که نگران می‌باشید؟ 

او گفت: اعلیحضرتا من برای شما نگرانی دارم. 

لوئی چهاردهم مثل اینکه از سادگی لاوالیر حبرت می‌کند تبسم کرد و گفت: 
مادموازل چرا برای من نگران هستید؟ 

لاوالیر گفت: اعلیحضرتا مگر وقایع شب گذشته را در منزل والااحضرت شاهزاده 
خانم فراموش کرده‌اید و به باد ندارید که آنجا چه گفتند؟ 

لوئی گفت: مادموازل من خیلی میل دارم که این و قایع فراموش بشود و اگر آن را 
به یاد بیاورم فقط برای این می‌باشد که از نامه‌ای که به من نوشتید تشک رکنم. 

لاوالیر نظری به صورت شاه انداخت و گفت: اعلبحضرتا» قطرات آب شما را 
خیس می‌کند و اگ ر کلاه بر سر بگذاریده باران شما را کمتر مرطوب می‌نماید و... 

لوئی چهاردهم مجال نداد که حرف لاوالیر تمام شود و گفت: لابد از این ميو که 
از شاخه‌ای بلند آو يخته شده نفرت دارید؟ 

لاوالیر گنت: نه اعلیحضرتا اشیاء قشنگ هرگ تولید نفرت نمی‌کند و قصد من 
این بود که بگویم دست را برای چیدن آن میوه دراز نمی‌کنم زیرا می‌دانم به من مربوط 
نیست چون میوه‌ای که بر شاخی بلند قرار گرفته در نظر من یک مبوه ممنوع به‌شمار 
می آید. 

لوئی چهاردهم گفت: 

مادموازل این وضع باید تغیی رکند و شما باید بتوانید میوه‌هائی را که از شاخه‌های 
بلند آريخته شده بچینید و من اینک احساس می‌کنم که در دربار من شما مقام و 
بضاعتی را که در خور خانواده لاوالیر می‌باشد ندارید. 

علتش هم این است که دیگران؛ راجع به خانواده شما که یک خانواده قدیمی 
است صحبت نکردند و مرا از وضع مادی خانواده لاوالیر مستحضر ننمودند. 

من از عموی خود هم گله دارم زیرا حسب و نسب شما ایجاب م یکر د که عموی 
من در بلوا بیشتر به خانواده شما رسیدگی کند و نگذارد که یک خانواده اصیل از لحاظ 
مادی ناراحت باشند. 


لاوالیر با لحنی صمیمی گفت: 
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اعلیحضرتا بر خود واجب می‌دانم که در پیشگاه شاه‌انه از مراحم والااحضرت 
دوک دورللان عموی شما سپاستزاری کنم زرا رالاحضرت پیه ..:+ نسبت به خانواده ما 
للف داشته‌اند و ناپدری مرا به خدمت خویش پدیرفتند و با اينکه خدمات شانواده ما 
نسبت به والاحضرت ناجیز بوده پاداش ان را دادند. 

باید عرض کنم که همه کس آرزومند است بتواند خدماتی برجسته به پادشاه 
خود تقدیم کند اما این سعادت نصیب همه کس نمی‌شود. 

از جمله خانواده ما پیوسته آرزو داشته که از خدمتگزاران وفادار و بزرگ پادشاه 
باشد اما قضا و قدر نخواست که این آرزو جامه عمل بپوشد معهذا خوشوفتم که اگر 
توفیق خدمت نیافتیم آرزوی خدمتگزاری هرگز از قلب ما دور نشد. 

لوئی چهاردهم گفت: 

مادموازل چون قضا و قدر نخواسته که خانواده شما به بضاعتی که در خور آن 
است برسد پادشاه فرانسه بی‌مهری سرنوشت را جبران خواهد کرد و شمارا به مقامی که 
در خور آن هستید خواهد رسانید. 

دختر جوان با عجله گفت: نه اعلیحضرتا... نه اعلیحضرتا... استدعا م یکنم 
موافقت فرمائید که وضع ما همان‌طور که هست باشد. 

لوئی چهاردهم با تمجب گفت: 

مادموازل آیا حاضر نیستید کمک مرا پذیرید آیا میل ندارید که من برحسب 
وظیقه به خانواده شما مساعدت کنم؟ 

دختر جوان گفت: 

اعلیحضرتا؛ من بیش از ميزان لیاقت خود مورد مرحمت دربار اعلیحضرت قرار 
گرفتم و روزی که مرا مفتخر به خدمتگزاری در این دربار کردند» بیش از آنچه 
می خواستم به من دادند. 

لوئی گفت: 

مادموازل حال که شما این قدر بی‌نظر هستبد که نمی‌خواهید چیزی برای خود 
پذبرید» لااقل خانواده خود را محروم نکنید. 

لاوالیر گفت: 

اعلیحضرتا بزرگی و سخاوت اعلیحضرت آن‌قدر درخشنده است که چشم‌های 
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مرا خب ه می‌کند ولی اگر ذات شاهانه تصمیم خود را به موقع اجراء بگذار بد خانواده ما 
محسود دیگران واقع خواهد شد و برای اعلیحضرت دشمنانی بو جود خواهد آمد و من 
ميل ندارم که وجود ناچیز من سبب شود که کسانی نسبت به پادشاه فرانسه» روش 
خصومت در پیش بگیرند. 

این است که استدعا می‌کنم موافقت نمائید این دختر بي‌بضاعت وضع موجود را 
حفظ کند تا اینکه کما کان نزد نفس خویش سربلند باشد و همه وقت بتواند به خود بگوید 
که پادشاه فرانسه را بدون هیچ چشمداشت دوست مو دارد. 

لوئی چهاردهم گفت: بیان شما به راستی در خور تحسین است و نشان می‌دهد که 


از یک قلب پاک برمی‌خیزد. 

آرامیس آهسته در گوش فوکه گفت: آبا می‌بینید اظهارات این دختر چگونه در 
شاه مؤثر واقع شد؟ 

فوکه گفت: بلی. 


آرامیس گفت: علت تأثیر اظهارات لاوالیر این می‌باشد که گوش لوئی چهاردهم 
معتاد به شنیدن این نوع بیانات نیست. 
فوکه گفت: من می‌ترسم این دختر جوان که عطیه شاه را این طور رد می‌نماید به 
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آرامیس گفت: بهتر این اس تکه حرف پیش نزنیم و قبل از وفت خود را مردود و 
مطرود ندانیم. 


فوکه یک رجل مالی و اقتصادی بود و رجال مالی که همه عمر با ارقام سروکار 
دارند برای احساسات قائل به ارزش نیستند چون تصور می‌کنند آن کس که احساساتی 
بروز می‌دهد نیز یک حسابگر است که مي‌خواهد از آن سود ببرد. 

به همین جهت فوکه به آرامیس گفت: دوست عزیز من فکر می‌کنم که این دختر 
ظاهرسازی می‌کند زیرا یکی از وسائل مفید برای تسخیر سلاطین این مي‌باشد که در 
حضور آنها خود را بی‌طمع نشان بدهند تا آنها تصو: نمایند که دوستان جز وفاداری و 
خدمتگزار ی» فصدی ندارند. 

آرامیس گفت: من اکنون در همین فکر بودم و تصور می‌کردم که لاوالیر 
ظاهرسازی می‌نماید. 
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اما هنوز نمی توانم بگویم که آیا این دختر محیل است يا نه؟ و بهتر اینکه گوش 
بدهیم نا صحبت آنها تمام شود. 
زیر درخت بلوطء قطرات آب» بیش از پیش از برگ‌ها فرو می ریخت. 
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در این وقت عده‌ای نمایان شدند و به‌طور وضوح معلوم بود که شاه را جستجو 

بعضی از آنها را ملکه فرانسه و برخی را خانم فرستاده بود و همین که شاه را 
دیدند کلاه از سر برداشتند. 

با اینکه درباری‌ها جمع شدند لوشی چهاردهم روش خود را تغییر نداد و 
همان‌گونه با سر برهنه ایستاد. 

آنهائی که آمده بودند خوب دریافتند که پادشاه فرانسه در تمام مدت رگبار 
بی‌کلاه بوده؛ زیرا سر و صورت و قسمت علیای لباس او مرطوب به‌نظر می‌رسید. سپس 
لوئی به راه افتاد و به درباریها تزدیک شد. 

درباریها که نزدیک شدن شاه را دیدند کوچه دادند و سر فرود آوردند. 

لوثۍ با اشاره سر به سلام آنها پاسخ داد و جلو افتاد و درباریها او را تعفیب 
نمودند تا اینکه به کالسکه‌ها رسیدند. 

رگبار به طوری که گفتیم فطع شده بود اما چون همه ابرها در آسمان دیده 
می‌شدند باران می‌بارید و لوئی چهاردهم کلاه خود را در دست گرفته بود. 

ملکه فزانسه و خانم و سایر خانم‌های دربار فرانسه مقابل کالسکه‌ها: بدون 
بالاپرش قرار گرفته بودند که اول شاه سوار شود بعد آنها وارد کالسکه گردند. 

زیرا رسوم سلطتتی اجازه نمی‌داد که خانم‌ها قبل از لوئی چهاردهم به درون 
کالسکه‌ها بروند. 

هکذا رسوم ساطنتی اجازه نمی‌داد خانم‌ها در حضور شاه» و موقعی که او هنوز 
سوار نشده بالا پوش بر دوش داشته باشند. 

بعد پادشاه فرانسه اشاره کرد که خانم‌ها سوار شوند و ملکه و بعد از او خانم وارد 
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کالسکه گردیدند. 

لوئی سوار کالسکه نشد بلکه بر اسب نشست و عنان اسب را روی گردن مرکوب 
رها کرد و با تفکر به کاخ سلطتتی برگشت. 

وقتی پادشاه فرانسه و درباریها مراجمت کردند و مسلم شد که کسی در جنگل 
نیست آرامیس و فوکه از غار خارج گردیدند و فریب به یکصدم قدم از آنجا دور شدند. 

آرامیس با دقتی زياد نه فقط جهات اربعه را می‌پائید بلکه زمین و بالای 
درخت‌ها را هم از نظر مي‌گذرانید تا اینکه کسی پشت پناه درخت پنهان نشده با در 
مقابل تنه درخت‌ها به صحبت آنهاگوش ندهد. 

وقتی مطمثن شد که کسی به صحبتهای آنهاگوش نمی‌دهد گفت: آقای فوکه اگر 
یادتان باشدء گفته بودم که نامه‌ای به لاوالیر که اکنون در دربار مورد توجه قرار گرفته 
است بنویسید و به او تملق بگویید و نظر مساعدش را جلب کنید تا طبق نقشة خود 
بتوانیم از سوء‌ظن لو ئی چهاردهم مصون بمانیم. یاد تان هست؟ 

فوکه گفت: بله یادم هست و همان‌طو رکه گفته بودید» نامه را به وسیلۀ نوکرم برای 
لاوالیر فرستادم. 

آرامیس گفت: حالا می‌گویم که به هر قیمت که شده بابد این نامه را از لاوالیر 
ا 

فوکه گفت: این کار اشکال ندارد و اگر نوکرم نامه را تسلیم نکرده باشد از او پس 
می‌گیرم. 

آرامیس گفت: حتی اگر نوکر شما نامه را به لاوالیر تسلیم کرده باشد» باید از خود 
لاوالیر پس بگیرید چون بودن آن نامه نزد آن دختر خطرناک است. 

ف رکه گفت: پس تا کتیک ما تغییر می‌کند و سیاستی دیگر در پیش خواهیم گرفت؟ 

آرامیس گفت: بله سیاست ما تغییر می‌کند و شما باید فوراً نزد لاوالیر بروید و از 
او بخواهید که نامه شما را پس بدهد چون اکنون سیاست ما این است که شما خودتان را 
یکی از دوستان لاوالیر جا بزنید. 

فوکه گفت: من طبق توصیة شما عمل خواهم کرد. 

آرامیس گفت: پس زودتر اقدام کنید. 

فوکه گفت: 


و۳ سه تفنگدار 


چون لاوالیر قلبی رئوف دارد؛ به سهولت می‌توانم نامه را پس بگیرم. 

آرامیس گفت: 

اگر رأفت لاوالیر ظاهری نباشد» می‌توانید به آسانی نامه را از او بگیرید. 

آرامیس پس از قدری سکوت افزود: اگر اشتباه نکنم لاوالیر در آیندۂ نزدیک 
نفو ذ و قدرت فراوانی در دربار فرانسه بدست خواهد آورد. حال سوا رکالسکه شویم و 
به رائندۀ خود بگویید که باکمال سرعت مراجعت کند. 


۳۵۱ 


مستخدم 


کالسکه‌ای که فوکه و آرامیس را به فونتن‌بلو برمی‌گردانید مانند ابرهاگی که در 
آسمان حرکت می‌کردند پرواز می‌نمود. 

هنوز ابرها که با سرعت باد حرکت م یکر دند متفرق نشده بو دند که کالسک؛ فوکه 
به فونتن‌بلو رسید. 

لاوالیر بعد از اينکه به کاخ مراجعت کرد غذائی تناول نمود و آنگاه روی صندلی 
راحتی نشست و به فکر فرو رفت. 

تا اینکه خادمی آمد و به دختر جوان اطلاع کرد که فوکه آمده قصد ملاقات او 
را دارد. 

به قدری این خبر برای دختر جوان عجیب بود که خادم مجبور شد گفته خود را 
تکرار کند. 

زیرا دختر جوان نمی‌توانست تصور نماید که شخصی مانند پیشکار کل دارائی به 
ملاقات او می آید. 

بعد فک ر کرد چون پیشکار کل دارائی از مقربان شاه است شاید لوئی چهاردهم 
بعد از صحبتی که در جنگل کردند او را نزد وی فرستاد. 

با اینکه لاوالیر يقین داشت که آمدن فوکه مربوط به آوردن پیام شاه است باز هم 
احساس اضطراب و نگرانی به او دست داد. 


چون فوکه در دربار فرانسه به‌قدری معروف بود که «-ه آوازه او را شنیده 
بودند. 

همه می‌دانستند که پیشکار کل دارائی در کرم و جوانمردی یکی از بزرگنر ین با 
معروفترین رجل عصر است. 

صفت معروف را از این جهت ذکر کردیم که کسانی به علل گوناگون حاضر 
نبردند که ف وکه را بزرگ بدانند. 

ولی نمی توانستند منکر معروفیت او شوند. 

طرفداران وی می‌دانستند که اگر فوکه قدم به خانه‌ای بگذارد» ورود او ضامن 
سعادت مادی صاحب‌خانه خواهد شد. 

چون همه می‌دانستند که فوکه بدون جهت به خانه‌ای نمی‌رود لذا لاوالیر از 
آمدن او در باطن بر خود بالید و هم نگران شد. 

فوکه قدم به اطاق گذاشت و با نزاکتی که خاص اصیل‌زادگان آن عصر بود مقابل 
لاوالیر سر فرود آررد. 

مردان بزرگ در آن دوره یکی از واجبات خود را رعایت احترام خانمها 
می‌دانستند. 

هرقدر مرد بزرگتر بود بیشتر به خانمها احترام می‌گذاشت. 

در همان حال می‌توانست شخصیت خویش را حفظ کند بی آنکه نشانه غرور و 
خودخواهی از او دیده شود. 

این هنر را مردان این عصر ندارند. 

زیرا لازمه ابراز این هنر برخورداری از رسوم و کیفیات آن عصر است. 

بعضی آز نقاشهای جدید در صدد برآمده‌اند که در تابلوهای خود احترام آقایان 
آن عصر را نسبت به خانم‌ها مجسم نمایند. 

به‌قدری فوکه هنگام ورود محتشم و متین بود که لاوالیر خود را مقابل آن مرد؛ 
کوچک دید و مانند یک دختر مدرسه سلام و تواضع کرد. 

بعد یادش آمد که باید یک صندلی به او تعارف کند که بنشیند. 

ف که گفت: 

خانم من نمی‌نشینم مگر اینکه بد وا بدانم شما مرا عفو کرده‌اید. 


سه تفنگدار ۲ ۸۷ 


لاوالیر گفت: 

من شما را عفو کنم؟ 

ف که گفت: 

بلی مادموازل. 

لاوالیر گفت: 

آقا من هیچ نمی دانم برای چه باید شما را عف و کنم. 

فوکه با دقت به لاوالیر نگریست زیرا می‌خواست به باطن او پی ببرد. 

فوکه وقتی شنید که لاوالیر اظهار بی‌اطلاعی می‌کند آن را تجاهل دانست. 

ولی تجاهلی حاکی از نزاکت. 

او فکر نمی‌کرد که لاوالیر پاکت او را نخواهد داد. 

بلکه می‌اندیشيد که دختر جوان می‌خواهد ادب به خرج بدهد و به فوکه بفهماند 
که موضوع نامه مسثله‌ای مهم نبوده است. 

فوکه بعد گفت: 

مادموازل تاکنون من فقط وصف هوش و ذ کاوت شما را شنیده بودم. 

اینک می‌بینم شما علاوه بر اینکه بسیار باهوش هستید سخاوت و بلندنظری هم 
داربد. 

من این حقیقت عالی را در شما تقدیر می‌کنم ولی می‌گویم که اگر می خواهید مرا 
عف و کنید. من آرزو دارم که واقعاً مرا ببخشید. 

لاوالیر گفت: 

آقا من حاضرم سوگند یاد کنم که نمی‌فهمم شما چه می‌گو ید. 

فوکه گفت: 

این هم دلیلی دیگر است که نشان مي‌دهد شما دارای همتی عالی و نظری باند 
هستید. 


زیرا ميل ندارید که من در حضور شما شرمنده شوم و صورتم ارغوانی گردد. 
لاوالی ر گفت: 

آقا یک مرتبه دیگر به شما می‌گویم که من هیچ نمی فهمم شما چه می‌گوثید؟ 
من حیرت می‌کنم شما چرا از من بخشایش می طلبید. 


۵۸۸ سه تفنگدار 


و نیز حبرت می‌کنم چرا صورت شما باید ارغوانی شود. 

فوکه گفت: 

مادموازل آیا ممکن است بتوانم امیدوار باشم که روش من مورد عدم رضاپت 
شما فرار نگرفته است. 

لاوالیر گفت: 

عالیجناب شما دانا هستید و من نادان و چون با رمز صحبت می‌کنید من به 
هیچ وجه از صحبت شما سر درنمی آورم. 

فوکه گفت: 

بسیار خوب حال که شما میل ندارید که این موضوع به ميان بیاید من اصرار 

فقط استدعا می‌نمایم مرا عفو کنید و تا وقتی که مرا نبخشيد آرامش خاطر بدست 
نخواهم آورد. 

لاوالیررگنت: 

آقا من یک جواب به شما می‌دهم و آن اینکه اگر می‌دانستم شما نسبت به من چه 
عملی کرده‌اید که باید بخشوده شوید شما را می‌بخشیدم. 

اما چون به هیچ وجه نمی‌دانم عمل شما چه بوده چگونه می‌توانم به خویش 
اجازه بخشایش بدهم؟ 

آن هم بخشایش شخصی مانند شما که همه می‌دانند مردی بزرگ و متنفذ هستید 
و محتاج عفو من نمی‌باشید. 

فوکه به تقلید آرامی س که وقتی به فکر فرو می‌رفت لبها رامی جوید» قدری لب را 
گزید و گفت: 

مادموازل حال که شما این طور می‌فرمائید من طوری دیگر صحبت می‌کنم و 
می‌گويم: 

آیا بعد از آنچه اتفاق افتاده من می‌توانم امیدوار باشم که پس از این دارای 
مناسبات حسنه خواهیم بود و آیا ممکن است که مرا به دوستی خود مفتخر نمائید. 

آن‌وقت لاوالیر تصو ر کرد که نزدیک است به موضوع پی ببرد. 

لاوالیر جنین خیال نمود که مقدماتی که فوکه جید برای وصول بدین مسقصود 


سه تلنگدار ۵۸ 


می‌باشد که او را با خود دوست کند. 

و از این جهت خواهان دوستی او می‌باشد که دریافته شاه نسبت به او توجه و 
مرحمت دارد. 

لاواثیر اطلاع داشت که همه رجال دربار فرانسه در صدد هستند بدانند» که مورد 
مرمت شاه می‌شود تا اینکه خود را به او نزدیک کنند. 

اما نمی‌دانست که فوکه هم خویش را به مقربان پادشاه تزدیک می‌نماید. 

او انتظار نداشت مردی باقدرت و ثروت و نفوذ فوکه خویش را مجبور بیند به 


مقربان پادشاه فرانسه تملق بو ید. 
با اینکه بعد از دریافت این موضوع دختر جوان نسبت به فوکه قدری بدبین شد 
معهذا گفت: 


آقا شما می‌گوئید که ميل دارید مرا جزو دوستان خود ببینید. 

شما طوری صحبت می‌نمائید که پنداری از دوستی من سرافراز می‌شوید. 

در صورتی که این منم که باید از دوستی شما مباهات کنم و مایلم بدانید که من 
آنچه می‌گویم از روی صمیمیت است. 

فوکه سر فرود آورد و گفت: 

مادموازل از اینکه مرا به دوستی خود مفتخر می‌نمائید بسیار متشکرم. 

من می‌دانم کسی که دارای کل مي‌باشد احتیاج به جزء ندارد. 

و آن کس که از دوستی برجسته‌ترین ارباب کشور بهره‌مند است نیازمند نیست که 
خود را دوست خدمتگزاران او بداند. 

اما من هم می‌توانم با صمیمیت به شما بگویم که دوستی این خدمتگزاره دائمی و 
بدون هیچ نوع شاثبه انتفاعی است. 

فوکه طوری این کلمات را ادا کرد که لاوالیر در قضاوت خود تجدبدنظر نمود و 
فهمید که فوکه اهل اخاذی و تحصیل سود به‌وسیله تماق نیست و گفت: 

آقا هرچه گفتید باور کردم. 

ف وکه گفت: 

مادموازل با برای مسترد کردن نامه من اشکالی و جود دارد. 

لاو البر گفت: 


۵۰ سه تلنگدار 


آقا کدام نامه را می‌گوئید؟ 

فوکه که نمی‌توانست باور کند بی‌اطلاعی دختر جوان واقعیت دارد یک مرنبه 
دیگر او را با دقت نگریست, 

پیشکا ر کل دارائی می خواست بداند که لاوالیر تا جه اندازه در اظهارات خود که 
وی یقین داشت دروغ است جلو خواهد رفت و پافشاری خواهد کرد. 

ولی در قیافه لاوالیر غیر از سادگی و خلوص نیت اثری ندید. 

آن وقت گفت: 

مادموازل؛ من اگر برای این نامه در فکر باشم باید مرا مردی ابله دانست. 

زیرا وفتی کسی این اندازه دارای سخاوت و همت بلند بود تباید از او نگران بود. 

دوشیزه جوان گفت: 

آفای فوکه یک مرتبه دیگر من مجبورم به شما بگویم که هیچ نمی‌فهمم چه 
می‌گولید؟ 

فوکه گفت: 

مادموازل من یک سئوال دیگر از شما می‌کنم و امیدوارم که صادقانه جواب 
بدهید. 

لاوالیرگفت: 

بفرمائید. 

ف که گفت: 

آیا شما نامه‌ای از من دریافت نکردید؟ 

لاوالیر با لحن جدی گنت: 

آقا به شرافت خود سوگند یاد می‌کنم که از شما نامه‌ای دریافت ننمودم. 

فوکه گفت: 

مادموازل همین برای من کافی است. 

و آنگاه از دختر جوان خداحافظی کرد و هنگام رفتن دوباره احترام گذاشت و 
برگشت و به آرامیس ملحق شد. 

لاوالیر بعد از رفتن فوکه فک رکرد که بدون تردید آن مرد دیوانه شده زیرا تاکسی 
دیوانه نباشد آن‌طور حرف‌های بدون ارتباط نمی‌زند. 


سه تفنګدار ۵۹۱ 


وقتی فوکه مراجعت کرد ا رامیس از او پرسید جطور شد؟ 

فوکه گفت: 

من خوشوقتم که توانستم با یک زن باهوش و باعاطفه مذا کره کنم. 

آرامیس گُفت: 

آیا اوقات او تلخ نشد. 

فوکه گفت: 

هیچ اثر اوقات تلخی در او ندیدم و حتی طوری رفتار کرد که گوئی نمی فهمد من 


چگونه رفتار کرد؟ 

فوکه گفت: 

طوری به من برخورد که انگار از موضوع کاغذ اطلاع ندارد. 

آرامیس گفت: 

ولی بالاخره که قائل شد از شما کاغذی دریافت کرده است زیرا اگر قائل نمی‌شد 
که کاغد شما به او رسیده است نمی‌توانست نامه را به شما پس بدهد. 

چه به‌طور حتم شما نامه را از او دریافت کرده‌اید. 

ف که گفت: 

دوست عزیز من نامه را دریافت نکردم. 

آرامیس با وجود احترامی که برای فوکه قائل بود یکه خورد و حرکتی شبیه به 
نیم خیز کرد و اظهار نمود: 

آقای فوکه حال که نامه را دریافت نکردید امیدوارم به چشم خود سوزانیدن آن 
را دیده باشید. 

فوکه گفت: 

من سوختن نامه را هم ندیدم. 

آرامیس گفت: 

پس شما جگونه دست‌خالی مراجعت کردید؟ 

ف وکه گفت: 


۵۲ سه تفنگدار 


من نزدیک یک ساعت با لاوالیر مشغول مباحثه بلکه مشاجره بودم. 

در این مدت می‌خواستم او را وادا رکنم که بگوید نامه را دریافت کرده است. 

ولی لاوالیر که از آغاز می‌گفت نامه را دریافت ننموده دیگر نمی‌توانست مانور 
خویش را تغییر بدهد. 

چون اگر نامه را مسترد می‌داشت معلوم می‌شد که دروغگو است و هرگاه نامه را 
در حضور من می‌سوزانید باز کذب او معلوم می‌گردید. 

این بود که لاوالیر اجبار داشت که تا آخر ملاقات ما بر انکار خود باقی بماند. 

آرامیس گفت: ۱ 

دوست عزیز آیا راست می‌گوئید؟ آیا شما نامه را از او دریافت نکردید. 

فوکه گفت: 

او سوگند باد کرد که از نامه من بدون اطلاع است. 

آرامیس گفت: 

آیا شما اصرار نکر دید؟ 

ف وکه جواب داد: 

من آن‌قدر اصرار کردم که سماجت من جنبۀ بیشرمی پیدا کرد. 

آرامیس گفت: 

آیا او تا آخر ملاقات انکار می‌کرد و می‌گفت که نامه را دریافت نکرده است. 

ف که گفت: 

بلی او به کلی منکر دریافت نامه بود. 

آرامیس گفت: 

. هرطور شده باید این نامه را از دست این دختر بیرون آورد. 

فوکه گنت: 

من تا آنجا که ممکن بود اصرار و ابرام کردم. 

آرامیس گفت: 

می خواستید به وسایل دیگر متوسل شوید؟ 

ف که گنت: 

چه می‌خواستید بکنم؟ اگر شما به جای من بودید آیا او را تحت فشار قرار 
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می‌دادید؟ 

آرامیس گفت: 

البته نه» زیرا نمی‌شود او را تحت فشار قرار داد ولی شما می‌توانستید متوسل به 
تنخواه بشوید و این نامه را از او خریداری کنید؟ 

فوکه گفت: 

دلم می‌خواهد که شما بروید و با او ملاقات کنید تا اينکه بدانید لاوالیر زنی نیست 
که بتوان او را با پول خریداری کرد. 

اما من اطمینان دارم که این زن بلندنظر و نیک فطرت و سخی است و از نامه ما 
سوءاستفاده نخواهد نمود. 

یعنی استفاده‌ای علیه ما نخواهد کرد. 

آرامیس گفت: 

اشتباه می‌کنید فوکه پرسید: چطور؟ 

آرامیس گفت: 

اگر او بلندنظر و سخی بود نامه شما را پس می‌داد و ضبط نمی‌کرد. 

فوکه گفت: 

دوست عزبر من تصدیق می‌کنم که شما دارای استعدادی زیاد هستید. 

ولی شما هم تصدیق کنید که من دارای استعداد مردم‌شناسی هستم. 

و در مورد آدمها اشتباه نمی‌کنم. 

آرامیس گفت: 

دوست عزیز تصدیق می‌نمایم که شما افراد را خوب می‌شناسید. 

فوکه گفت: 

اینک بگذارید به شما بگویم که اظهارات لاوالیر در نظر من راست آمد. 

آرامیس گفت: 

آیا فکر می‌کنید که او نامه را دریافت نکرده است. 

فوکه گفت: 

من این طور استنباط کردم و اگر غير از این باشد این دختربچه توانسته مردی چون 
مرا بفریید. 


۵۹۴ ۱ سه افنگدار 


آرامیس گفت: 

آقای فوکه گفته شما به فکر انداخت. 

فوکه پرسید: 

چه فکری برای شما پیش آمده است؟ 

آرامیس گفت: 

من فکر می‌کنم که این دختر جوان اصلاً نامه ما را دریافت نکرده است. 

فوکه گفت: 

چنین چیزی نمی شود ؟ 

آرامیس گفت: 

حال برای من یقین حاصل شد که لاوالیر نامه ما را دریافت ننموده است وگرنه با 
این شدت تحاشی نمی‌کرد. 

ف که گفت: 

جطور نامه به او نرسیده است. 

آرامیس گفت که شما نامه را به وسیله که برای او فرستادید؟ 

ف وکه گفت که به‌وسیله مستخدم خود توبی نامه را فرستادم. 


آرامپس گفت: 

آیا ممکن است که او را احضار کنید؟ 
فوکه گفت: 

بلی. آرامیس گفت: 

زنگ بزنید که او بياید. 

فوکه زنگ زد و مستخدمی آمد. 
فوکه گفت: 


فوراً به توبی اطلاع بدهید که وارد این اطاق شود. 

وقتی پیشخدمت برای اجرای امر رفت آرامیس گفت: 

عالیجناب بد وا من می‌خواستم این مستخدم شما را مورد استنطاق قرار دهم. 
ولی می‌بینم بهتر این است که خود شما از او تحقیق نمائید. 

من هم خود را مشغول نوشتن می‌کنم ولی مواظب او خواهم بود. 


سه تفنګدار ۵۵ 


قبل از اينکه توبی وارد اطاق شود آرامیس از جا برخاست و پشت میزی نشست 
و خویش را با قلم و کاغذ مشغول کرد. 

مقابل او آ ئینه‌ای بود که بدان وسیله آرامیس می‌توانست مناظر عقب را ببیند. 

وقتی توبی وارد شد چشم آرامیس به مردی افتاد که قیافه‌ای گرفته و چشم‌هائی 


. حیله گر داشت. 
آرامیس مانند اکثر طبقات روشنفکر آن عصر برای علائم قیافه خیلی قائل به 
اهمیت بود. 


در نظر اول از قیافه آن مرد بدش آمد و با خود گفت: 

اگر بشنوم این مرد خیانت کرده حيرت نخواهم نمود. 

فوکه شروع به سثوال نمود و پرسید: 

توبی آیا نامه مرا بردی و به مقصود رسانیدی؟ 

توبی گفت: 

بلی عالیجناب. 

فوکه پرسید: 

چگونه به مقصود رسانیدی. 

نوک رگفت: 

عالیجناب همان‌طو رکه دستور داده بو دید به مقصد رسانیدم. 

فوکه گفت: 

میل دارم توضیح تو را بشنوم. 

نوک رگفت: 

عالیجناب به طوری که شما امر کردید وقتی که لاوالیر برای انجام مراسم مذهبی 
به کلیسا رفته بود من وارد منزل او شدم. 

نامه را روی میز او گذاشتم که بیاید و آن را بردارد. 

فوکه پرسید: 

آپا وقتی که تو وارد شدی کسی را در آنجا ندیدی؟ 

نوک رگفت: 

نه آقا, 


5۹۹ سه تفنگدار 


فوکه پرسید: 

بعد از آن چه کردی؟ نوکر گفت: 

شما به من تأ کید کرده بو دید که نامه می‌بایست بدست خود لاوالیر برسد و لذامن 
درگوشه‌ای خود را پنهان کردم تا وی از کلیسا بیاید. 

فوکه گفت: 

قبل از اینکه لاوالیر از کلیسا بیاید آیااکسی از خارج وارد خانه نشد؟ 

نوک رگفت: 

به هیچ وجه عالیجناب. 

فوکه پرسید: 

آیاکسی از داخل خانه نیامد که آن نامه را بردارد و ضبط کند؟ 

نوکر گفت: 
نه آقا. 

فوکه برسید: 

تو ا زکجا می‌دانی که کسی داخل خانه نشد و نامه را برنداشت؟ 

نوک رگفت: 

عالیجناب در آنجا که من ایستاده بودم همه جا را می‌دیدم و اگر شخصی از 
داخل خانه می آمد که نامه را بردارد به‌طور قطع وی را مشاهده می‌کردم. 


فوکه پرسید: 
لاوالیر چه موقع از کلیسا مراجعت کرد؟ 
نوکر گفت: 


ساعت مراجعت او را درست به‌خاطر ندارم یعنی نمی دانم چه موقع او مراجعت 
لمود ولی می‌دانم که حداکثر بیش از ده دقیقه در آنجا پنهان نماندم. 

فوکه گفت: 

آیا تو دیدی که لاوالیر نامه را برداشت؟ 

نوکر گفت: بلی آقا. 

فوکه گفت: 


بعد از اينکه نامه را برداشت چه کرد؟ 


سه تفنگدار ۲ 


لوک رگفت که وی نظری به مارک نامه انداخت و من همین وفت از پناهگاه خود 

زیرا ممکن بود که او مرا بپیند و از حضور من در آنجا حيرت کند. 

فوکه به نوکرش گفت نزدیک شود و وفتی نزدیک گردید گفت: 

اگر تو می‌دانی که این نامه بدست لاوالیر نرسیده حقیقت 
نامه دارای اهمیت بود و می‌بایست به‌طور حتم به دستش برسد. 

و هرگاه بعد معلوم شو دکه تو دروغ گفتی و ما را مشتبه کردی سرت بر باد خواهد 
رفت. 

نوک رگفت: 

عالیجناب اگر شما فقط به قذر نیم ساعت به من مهلت بدهید من ثابت می‌کنم که 
نامه به‌دست لاوالیر رسیده‌اند. 

فوکه پرسید: 

چگونه ثابت می‌کنی. 

نوک رگفت: 

می‌روم حقیفت امر را به وی می‌گویم و اظهار می‌کنم که شما نسبت به من ظنین 
شده‌اید و از او درخواست می‌نمايم که با رسید نامه را به من بدهد که برای شما پیاورم با 
عین نامه را مسترد بدارد. 

آرامیس وقتی این حرف را شنید رو برگردانید و با کنجکاوی زیاد آن مرد را 

بعد پشت کرد و او را در آئینه مورد مداقه فرار داد. 

آرامیس چند مرنبه دست را روی پیشانی کشید و اگر فوکه او را می‌دید با خود 
می‌گفت لابد دوست او چیزی را فرامو شکرده» م یکو شید به یاد بیاورد. 

و اما فوکه بعد از اینکه جواب مزبور را از نوکر شنید موافقت کر د که توبی برود و 
رصید کاغذ با خود نامه را بیاورد. 

دو چیز سبب گردید که فوکه با پیشنهاد نوکرش موافقت نمود. 

اولی اینکه دید که نوکر مانند کسی صحبت می‌کند که گریزی ندارد و چاره‌اش 
منحصر به فرد گردیده است. 


حقیقت را به من بگو زیرا این 


۵۹4 سه تفنگدار 


دوم اینکه نوکر مزبور مدت بیست سال نزد او کار می‌کرد. 

کسی هم که مدت بیست سال با امانت کا رکند در خور اعتماد است. 

پس از اینکه نوکر بیرون رفت فوکه به آرامیس گفت: نظر شما چیست؟ 

آرامیس در حالی که متفکر بود گفت: 

از دو حال خارج نتواند بود. 

یا این مرد راست می‌گوید یا نه؟ 

اگر راست می‌گوید و نامه در دست لاوالیر است باید از او گرفت. 

یا اینکه نامه را در حضور خود شما بسوزانند که ما بدانیم از بین رفته است.. 

در صورت دوم باید این تویی را مورد تحقیق قرار داد تا به‌وسیله او بفهمیم نامه 
جه شده است. 

و هرگاه نامه به‌دست اشخاصی افتاده که نباید به دستشان بیفتد شما باید آن را 
بدست بیاورید. 

خود من حاضرم که تاایک میلیون لیره برای استرداد این نامه پرداخت کنم. 

ف که گفت: 

دوست عزیز شما در مورد اهمیت این نامه غلو می‌کنید. 

درست است که نامه مزبور اگر به‌دست پادشاه فرانسه بیفتد خوش آبند نیست. 

ولی آن‌قدر اهمیت ندارد که شما از جیب خویش بک میلیون ليره بپردازید نا 


نامه را بدست بیاورید: 
آرامیس گفت: 
دوست عزیز شما متورجه یستید .که این نامه مسیب جه جیزها خواهد شد. 
فوکه گفت: 


آ خر لاوالیر کسی نیست که بتواند از این نامه استفاده کند. 

اگر نام من بدست یک مرد سیاسی می‌افتاد شاید در صدد استفاده از آن 
پرمی آمد و م یکوشید که از این کاغذ بهره سیاسی بدست بیاورد. 

ولی لاوالیر دارای مذاق و مشرب سیاسی نیست. 

آرامیس گفت: 

برای چه نامه شما را نگاه داشته است. 


سه تفنگدار ۵۹ 


فوکه گفت: 

او در دست داشتن این نامه را حربه‌ای می داند که بدان وسیله مرا وادار به اطاعت 
خواهد کرد. 

آرامیس سر را تکان داد و معلوم بود که این توضیح را نمی‌پذیرد. 

فوکه گفت: 

لاوالیر شخصی است صاف و ساده ولی بالاخره انسان می‌باشد و هر انسان بعید 
نیست که دسیسه گر شود. 

آرامیس گفت: 

لاوالیر اهل دسیسه نمی‌باشد. 

فوکه گفت: 

به شما گفتم که من آدمها را می‌شناسم. 

آرامیس حرف او را قطع کرد و گفت: 

عالیجناب من هم آدمها را می‌شناسم و گرچه با لاوالیر معاشرت نکرده‌ام ولی 
مشاهدات و مسموعات امروز به من ثابت کرد که او اهل دسیسه نیست. 

شخص دسیسه کار در دقیقه اول و دوم ماهیت خود را معرفی می‌کند. 

در ازمنه قدیم هم به گواهی نوشته‌هائی که نویسندگان و متفکرین باستانی برای ما 
باقی گذاشته‌اند شخص دسیسه گر در دقایق اول برخورد با دیگری خود را معرفی 
می‌کرده به‌طوری که انسانهای امروز از لحاظ خصوصیات روحی با آدمهای هزار و 
پانصد و دو هزار سال قبل فرق نکرده است. 

فرکه گفت: 

همه این جور نیستند و در بعضی از آدمها تفاوت بو جود می‌آید. 

آرامیس پرسید: 

چطور تفاوت ایجاد می‌گردد؟ 

فوکه گفت: 

شما د رگذشته این قدر سوءظن نداشتید و امروز خیلی ظنین شده‌اید. 

این تفاوت به‌نظر من بر اثر گذشتن سالی چند از عمر شما بوجود آمده است. 

آرامیس گفت: 
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راست می‌گوئید و مرور زمان مرا شکاک کرده است. 

در جوانی به مناسبت اینکه کمتر از دیگران دروغ شنیده؛ خدعه دیده بودم کمتر 
سوءظن داشتم. 

بعد از وصول به سن رشد بدگمانی من بیشتر شد. 

و اینک نسبت به همه کس جز بعضی از دوستان مطمثن مانند شماء ظنین هستم. 

چه در مدت عمر به‌قدری دروغ شنیده» حیله و مکر دیده‌ام که نمی‌توانم همه 
کس را بی‌عیب بدانم. 

فوکه خندید و گفت: 

به همین مناسبت است که شما نسبت به لاوالیر سوءظن دارید و فکر نمی‌کنید که 
شاید وی راست بگوید. 

پیشوای روحانی بزرگوار اگر امروز شما به‌جای من بودید و می‌شنیدید که نامه 
به‌دست لا والیر نرسیده یا وی دریافت نامه را حاشا می‌کند جه می‌کردید؟ 


آرامیس گفت: 

آقای فوکه من نمی‌گذاشتم که این مرد از این اطاق خارج شود. 

فوکه پرسید: 

آیا مقصود شما از این مرد توبی می‌باشد. 

آرامبس گفت: بلی, 

فوکه پرسید: 

آیا شما او را یک خائن می‌دانید؟ 

آرامیس گفت: 

بلی عالیجناب من او را خائن می‌دانم و بقین دارم به ما خیانت کرده است. 
فوکه گفت: 


آقای عزیز این مرد مدت بيست سال اس ت که به من خدمت م یکند. 

در همه این مدت من کوچکترین خیانت از او ندیده و جز در موقع بیماری» 
فصور در انجام وظیفه از ری مشاهده نکرده‌ام. 

آرامیس گفت: 

کسانی که دارای روح پست هستند هرگاه از اول تا آخر عمر هم برخوردار از 


سه تفنگدار ۱ ۷۰ 


احسان یک نفر باشند همین که دیدند دیگری دو شاهی بیشتر به آنها می‌دهد» لیکی‌های 
یک عمر را فراموش می‌نمایند و به ارباب یا دوست خود خیانت می‌کنند. 

ین مرد وقتی وارد این اطاق شد من از قیانه‌اش دریافتم ممکن است خیانت کند. 

از این گذشته شته تا او را دیدم رخسارش به‌نظرم آشنا آمد. 

شما اطلاع دارید که کف قياف که قبلا دیده شده وقتی مبربه دوم با بوم هلر 
انسان می‌رسد آثارگونا گون ایجاد می‌کند. 

اما هر اثر مربوط به حافظه‌ای است که انسان از قيافه مزبور به ذهن سپرده است. 

اگر انسان قیافه‌ای را به نیکی دیده باشد به محض دیدن صاحب قیافه خوشوقت 
می‌شود. 

برعکس اگر قیافه‌ای را به بدی دیده باشد مکدر می‌گردد. 

تا این مرد وارد این اطاق شد من متوجه شدم که از او بدم میآید. 

و چون از وی بدم آمد فوزاً دریافتم که او را در جائی دیدهام که مشباهده‌اش 
تولید اثر نامطلوب کرد. 

از آن موقع تا به حال فکر می‌کنم که او را در کجا دیدم. 

هرچه بیشتر فکر می‌کردم کمتر به خاطر می آوردم که این مرد در کجا به‌نظرم 
رسیده است؛. 

ولی هم اکنون متذکر گردیدم که این مرد را امروز صبح دیدم. 

فوکه پرسید: د رکجا او را دیدید. 

آرامیس گفت: 

امروز صبح من مقابل اصطبل همین کاخ او را دیدم و مشاهیده کردم که با یکی از 
نوکرهای محرم کولبر صحبت می‌کند. 

ف که گفت: 

این امکان ندارد. 

آرامیس برسید: 

برای چه؟ 

فوکه گفت: 

برای اینکه همه نوکران من دشمن خونین نوکران کولبر هستند. . 


۱.۲ سه تفنالدار 


آفای فوکه من به شما می‌گویم که این مرد را دیدم که با یکی از نوکران مقرب 
کولبر صحبت می‌کزد. 

حتی مشاهده کردم که صحبت آنها جنبه نجوی داشت و من وقتی نزدیک شدم 
آنها راجع به یک نامه گفتگو می‌کردند. 

ولی تا مرا دیدند صحبت را فطع نمودند. 

ف که گفت: 

آیا يقین دارید که آن که دیدید تویی بود؟ 

آرامیس گفت: 

این قيافه مزور و خیانت‌پيشه طوری مشخص است که من اگر یک مرتبه آن را 
بهن هزاران نفر ببینم فراموش نخواهم کرد ولی شاید بتوانم به‌خاطر بیاورم که در کدام 


موضع بخصوص این فیافه را دیدم. 
ف که گفت: 


. برای چه وقتی تویی اینجا بود وی را معرفی نکردید تا من از خروج وی سمانعت 
ی آرامیس گفت: 

دوست عزیز به شما گفتم تا این مرد وارد شد من دریافتم او را می‌شناسم و در 
نقطه‌ای دیده‌ام. 

اما هرچه کوشیدم نتوانستم به یاد بیاورم در کجا چشم من به این قیافه افتاده است. 

اینک یک مرتبه بادم آمد ولی متأسفانه وقتی دریافتم این مرد راکجا دیده‌ام که 
او در دسترس ما نیست. 

ف وکه گفت: 

او هنوز در دسترس ماست و شاید از کاخ خارج نشده است. 

آرامیس گفت: 

عجله کنید و گرچه من امیدوار به یافتن او نیستم ولی شاید بتوانیم او را پیدا کنیم. 

فوکه زنگ زد. 

پېشخدمتی وارد شد و فوکه گفت: 
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زود توبی را اینجا بیاورید. 

پیشخدمت برای اجرای امر رفت. 

آرامیس گفت: 

آقای فوکه آ با موافقت می‌کنی که برای به حرف آوردن توبی هر وسیله‌ای راکه 
مقتضی بدانم به کار ببرم. 

فوکه گفت: 

من به شما اختیار مطلق می‌دهیم که هرچه می‌خواهید بکنید و اگر این مرد خیانت 
کرده باشد مستوجب شدیدترین کیفرها است. 

بعد زنگ زد و پیشخدمت وارد اطاق گردید و فوکه گفت: 


مگر نگفتم به توبی بگوئید بیاید. 

پیشخدمت گفت: 

عالیجناب مشغول جستجوی او هستند و هنوز او را نیافته‌اند. 
فو که گفت: 


خود شما بروید و او را پیدا کنید زیرا وی از کاخ خارج نشده» چون به او 
دستوری نداده‌ام که مستلزم خروج از کاخ باشد. 

پیشخدمت رفت و آرامیس از جا برخاست و در اطاق بنای قدم زدن گذاشت. 

ده دقیقه دیگر گذشت. 

ولی اثری از توبی نمایان نشد. 

فوکه این بار طوری زنگ زد که همه خدمه که در آن حدود بودند سراسیمه 
دو بدند. 

فوکه بانگ برآورد: 

مگر به شما نگفتم که توبی را نزد من بیاو رید. 

پیشخدمت فوکه نفسزنان وارد شد و وقتی ارباب خود را خشمگین دید لرزید. 

فوکه از او پرسید: 

هان... چطور شد... مگر توبی را با خود نیاوردی؟ 

پیشخدامت لرزان گفت: 


عالیجناب من تصور می‌کنم که شما اشتباه می‌نمائید و برای توبی امسری صادر 
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کرده‌اید که باید از کاخ بیرون برود. 

فوکه گفت: 

چگونه من این امر را برای توبی صادر کردهم. 

همه دیدند که توبی به اصطبل رفت و یکی از راهوارترین اسب‌های عالیجناب را 
زین نمود و سوار شد و به راه افتاد. 

از طرز زین کردن اسب و عجله‌ای که برای خروج ا زکاخ داشت» دانستند که بک 
مأموریت فوری از طرف شما به او وا گذار شده است. 

فوکه فریاد زد: 

هرکسی در اینجا هست سوار شود و توبی را تعقیب نماید. 

من امر می‌کنم که همه باید تویی را زنده یا مرده پیاورند. 

آرامیس دست روی بازوی فوکه نهاد و به پیشخدمت گفت از اطاق خارج شود. 

پس از اينکه پیشخدمت رفت و در را بست آرامیس گفت: 

خواهش می‌کنم آرام بگیرید زیرا تیر از خم کمان جست و ما دیگر نمی‌توانیم تیر 

ى 

را برگردانیم. 

فوکه گفت: 

چطور تیر از خم کمان جست؟ 

آرامیس گفت: 

آنچه نباید بشود شده و نامه ما به دست کسانی که نباید آن را ببینند افتاده است. 

ما اینک نمی توانیم نامه را مسترد بداریم. 

لوکه گفت: 

چه بایدکرد. 

آرامیس جواب داد: 

باید کاری بکنیم که از نتایج و خیم این واقعه بکاهيم. 

فوکه گفت: 

آفای اربله من فکر نمی‌کنم که عوافب این موضوع خیلی وخیم باشد. 

آرامیس با تفکر فوکه را نگریست و بعد گفت: 
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آیا شما این واقعه را زیاد وخیم نمی‌دانید؟ 

فوکه گفت: 

نه. 

برای اینکه هر مرد آزاد است که نامه‌ای برای دیگری بنویسد. 

آرامیس گفت: 

هر مرد آزاد است ولی هر رعیت آزاد نیست» بخصوص که گیرند؛ نامه یکی از 


اطرافیان نزدیک شاه فرانسه باشد. 


این را برای نکوهش شما نمی‌گویم بلکه برای روشن شدن موضوع بیان می‌کنم. 
زبرا خود من به شما گفتم که این نامه را بنوبسید و جهت لاوالیر بفرستید. 
اگر او نا گهان سرشناس نمی‌شد به‌طوری که شما می‌گوئید نوشتن نامه اهمیت 


نداشت. 


اما وی اکنون جزر مقربان دربار لوئی چهاردهم شده است. 
فوکه گفت: 
لوئی چهاردهم بک هفته قبل حتی تا دیروز لاوالیر را نمی‌شناخت و ما نامه را 


دیشب برای لاوالیر نوشتیم. 


ندارد. 


آرامیس گفت: 

ا نامه دارای تاریخ هست يا نه؟ 

فوکه گفت: 

نه... اگر فراموش نکرده باشید من طبق املاء شما نامه را نوشتم. 

و چون شما تاریخ را ذکر نکردید من هم تاریخ نوشتن نامه را ثبت ننمودم. 


آرامیس گفت: 
کاری است که شده و دیگر ما نمی‌توانیم گذشته را تغییر بدهیم. 
فوکه گفت: 


من خدمتگزار لوئی چهاردهم هستم ولی قلب و مغز من که دیگر به او تعلق 


آیا روزی که من وارد خدمت او شدم سوگند یاد کردم که برای هیچ یک از 


درباریانش نامه‌ای ننویسم؟ 
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آرامیس گفت: راست می‌گوئید و نباید برای این واقعه بیش از اندازه قائل به 
اهمیت شد. 

و هرگاه ما را مورد تهدید قرار دادند می‌توانیم از خویش دفاع کنیم. 

ف رکه گفت: 

چه کسی می‌تواند ما را مورد تهدید قرار بدهد؟ 

آرامیس گفت: 

همانها که می‌خواستند ما را ورشکسته کنند بعد از این می‌توانند در مقام تهدید 


فوکه گفت: 

اگر منظور شما کولبر می‌باشد من برای او قاثل به ارزش نیستم. 

آرامیس گفت: 

درست است که کولبر زیر پای شما مانند یک مورچه ضعیف است. 

اما اگر مورچه مانند مورچه‌های افریقا زهردار باشد نیش آن سبب قتل انسان 


می‌شود. 

ف که گفت: 

اگر مورچه زهردار خواست مرا به قتل برساند شما از من حمایت خواهید کرد... 
آپا چنین نیست؟ 

آرامیس گفت 

چرا... و من تا آخرین نفس که زنده هستم از شما حمایت خواهم نمود. 

اما من پیوسته زنده نخواهم ماند. 

فوکه گفت: 

در آن وقت که شما از دنیا می‌روید من هم خواهم رفت. 

آن گاه پرسید: 

به عقیده من اینکک واجب‌تر از ه کار ابن اس ت که توبی را پيداکنيم و او را مورد 
استنطاق قرار بدهیم. 

آزامیس گفت: 


شما توبی را نخواهید یافت. 
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و هرگاه به این نوکر که بيست سال به شما خدمت کرده بسیار دلبستگی دارید» 
خود را برای داغداری او آماده کنید چون او مراجعت نخواهد نمود. 

فوکه گفت: 

می دانم که او مراجمت نخواهد کرد ولی ما می توانیم او را بايیم. زیرا نه مرغ 
است که بتواند پرواز کند و نه مورچه است که زبرزمین زندگی نماید. 

و یک انسان خبانتکار را با قدری جدیت و استقامت می توان دستگی رکرد. 

آرامیس گفت: 

پس ترتیب دادن این کار را به من واگذا رکنید. 

فوکه گفت: 


بسیار خوب شما خود در صدد تعقیب و دستگیری او برآیید. 
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